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 سیاسی -نیاز های فرهنگی

 (ی چاپ دوم )مقدمه
 

، دست آورد های فنی، صورت میی یییرد  فاصله که بیشتر بر اثر  کاهش
یونه ی دیگری از شور فرهنگی را ایجاد می کنید کیه از یرییم سمیا      

، اما سوجیه مقولات فرهنگی نه یی و مجازی، فرامرزی می شودهای رسا
کیه روی  اسیت   را ایجیاد کیرد   ر رنگیی  در واحد سیاسی، نشانه های پ ی 

 پدید  های انسانی با قانونمندی، حک می کنند.  
سی و عربی که در کنیار  مثلاً زبان های انگلی سوجه به فهرست مشخصات

، اسیت ای اجتمیاعی، ردییش شید     ه های کمپیوسر و شبکه هی مما در برنا
د کیه مریر    سقسیم میی کنی   بخشیزبان های انگلیسی و عربی را به دها 

دها کشور اند. این مرزبندی مرقول، باعث می شیود زمینیه ی فرهنگیی،    
 باعث سوء استفاد  ی سیاسی نشود.  

را « دری افغیانی »تیا   همت دانش خپرندوییه سوننیه، ک   به 1931سال در 
اد  »، زییرا نمونیه ی   ابتکار، منحصر بیه میا نمانید   این  منتشر کردیم، اما

و  سیی ش1931در سیال  اضیی(  )سانیش استاد محمد حسین ر« دری افغانی
«English- Aafghan Dari Dictionary» (By. Sakaria) در 

بیه نییاز هیای     سیتان عیسوی، مریر  سوجیه اندیشیمندان افغان    1311سال 
   ند.بودسیاسی  -فرهنگی

ذهنیت ما از ابتکار فرهنگیان سرک اییران کیه اصیطلا      با وجود این که
ند، بیشتر اشباع شید  بیود سیا    را به کثرت استرمال می کرد« دری افغانی»
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یم، اما در کشور خود نیز بپرداز از آنان، به سرمیم این مررفه ضمن سپا 
 ،قبی   کیه قیبلاً و در بییش از چهیار دهیه ی      آیاهی از ابتکارات افغیانی 

ییک   سیاخت ضیرورت  در موضی   دوبیار   میا را  ، نید صورت یرفته بود
   قرار داد.عرصه ی سیاسی، برای پدید  ی فرهنگی مهم 
سیتان در حید   در افغانمتاسفانه که امر یبیری و ها صر  نظر از مخانفت 

، موافقت با احیای ارزش هایی که متمم سیاسی شوند، رسید  اند هاریت
ایین دنیی ،   رو به رو کرد. به  ،را با استقبال هموینان« دری افغانی»کتا  

 با افیزودی هیا و سصیحیحاسی کیه بایسیته  انید و بخشیی بیه         چاپ کاملتر
خواهش و سفارش هموینان بر غنا و حجم چاپ دوم افزود  اند، کتا  

 .دکر ، اجتماعیرا بار دیگر« دری افغانی»
وجود نیدارد     سصور مخانفان، با  سحریش و جر خلااین کتا ، در 

و هریز پذیرفته نمی شود. متاسفانه بر اثر رقابت های ناسانم سیاسی کیه  
خصیو  جامریه ی مجیو / فیار      بیشتر در کشاکش با ایرانی هیا بیه   

هیزار   3555، جری  و سحرییش از رهگیذر سیاخت سیواری      ندمطر  بود
کیه سیراپای    اند سانه، آریایی، خراسانی و فارسی به مخدری مبدل شد 

بیا  برخیورد شیدید    ،ند. بیه ایین دنیی    نذهنیت فرهنگی ما را آنود  می ک
 سوام نیز  ، حتی با واکنش های دهن یند  یی«دری افغانی»انتشار کتا  

ییک دهنید  ینید  ی    نمونیه ی  بیه فلی  پروردییار بیا سیوبی        د کیه ش
 . ندآشکارسر شد ،ماهای مجو ، دست فرازی 

از اسیتادان پوهنتیون    هد بود به این نق  بپردازم کیه ییک سین   بی جا نخوا
را به ر  ی مبایلم ، شمایفتبل  در یک سما  سیلیفونی، پس از این که 
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بیا چیاپ کتیا  دری افغیانی،     »متذکر شید:  است، با خند   دست آورد 
کیرد  انید،    سهییه  دیگر ی«پته خزانه»شوکه شدیم. فکر می کردیم کدام 

دروغیین و  اما با سورق کتا ، هیچ چیز من با  دستور یا دیرینه سراشیی  
، محتیوای  «دری افغانی»نیافتیم. او با سشکر از این که جز اصطلا  جرلی 
ی اسیت و  می لآشکارایی های منطقی و عو  ، کاملاً شام  مرلوماتکتا 

ایین  خدا حیافظی کیرد. در   از من همه با دری و فارسی سرو کار دارند، 
بحیث نمیی کینم، امیا از ایین کیه        ،«پته خزانه»کنایه ی او در با   جا بر

 را یرفت، خرسند شدم. ها محتوای کتا ، جلو غلط فهمی 
زمی کیه  ضمایم و سصحیحات لاآوردن در چاپ دوم این کتا ، ضمن 

استوار است. پدید  های  ،روی دید عقلانیهمچنان نیاز بودند، حر  ما 
بشری در مثال خلط ساریخی، هریز در حیدی بیاقی نماننید کیه منحصیر      

 شوند.  
در افغانستان عزیز در دشوارسرین سال هایی که به نام آزادی ها به شدت 
سری می شود خلای فکری، یسست خانه ی مشیترک )واحید سیاسیی(    

در حد یک اصطلا  کیه همیه    حتی ورد، هریونه کوششرا به وجود آ
 سلقی شد  است.  ،، امر خیرمحور باشد

د کیه از  ، همچنان بیر منیدرجاسی سکییه میی شیو     در چاپ دوم این کتا 
برشمردن ضرش ها آغاز و با سبیین دیرینه یی، سهم افغانی زبان دری را 

بیشیتر بیه دنیی  سوجیه بیه      منطم سنقید در ایین کتیا ،    ییرد، اما دربر می
است؛ زیرا به باور برلی بیماران، آن چه بیه نیام دری   نیز سوهم فرهنگی 
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یا به اصیطلا  فارسیی میی شناسییم، همیانی نیسیت کیه ذات آن )زبیان         
 سرکیبی و عقیم(، آن را مررفی می کند.

می شیویم کیه بیی نییاز از مین بیا  سحرییش و جری ،          دیگر یادآوربار 
شرور اجتماعی و فرهنگی حدود نییم  از تا  را که ابتکار این کحقیقت 
 لزومه هیای سیاسیی قلمیداد میی کنییم.     برخاسته بود، جزو منیز قرن قب  

ذهنییت  ایجاد قرن قب  با  3که حداق  از خدا کند با خلم ابداعات ممث  
ی  هیزار سیانه   2555های واحد سیاسی افغانستان، سوا از عمیم سیاریخی   

در کنار سری ساجکسیتانی  را فرهنگی ما  ، سهمکلمات افغان و افغانستان
به سقیای  رسیید     ماافغانستان ها و ایرانی ها که با مصادر  ی یذشته، در 

 د. ناند، مشخص کن
قرن اخیر سا کنون، به حفظ داشیته   3ردیش افغانی ابداعات زبان دری از 

هایی می انجامد که از حفظ آن ها، سنوع قیومی میا در اندیشیه ی دری،    
این زبان را بی نیاز از سوجیه در اشتراکات منطقه یی که باعیث   می سواند

    سخییریش درونییی آن مییی شییود، در برابییر مصییادر  ی همسییایه یییان یییا  
از  زبیان دری بیگانه یان کنونی، حفظ کند؛ زییرا بیی خاصییت سیاختن     

ملزومات سیاسی، یک ارزش ساریخی وین افغیان هیا را کیه هیزار سیال      
یان )به سربیر امروز بیگانه ییان(، بیگانیه میی    قدمت دارد، به نام همسایه 

 نمایاند.
افغان ستیزان داخلی، سری می کنند بیا ایرانیی نمیایی )فارسیی بیه جیای       

 خواسیته انید   دری( که یا  همسو با پندار های سیتمیان واقی  میی شیود،    
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میی یوینید، ایین زبیان )دری(، فارسیی      آنیان  فاسحه ی دری را بخوانند. 
 .وارد کرد  اند ،از ایران رنیی دیگر،است و از جای 

یرایش های مرکز محور در افغانستان، به این دنی  نیز بیود  انید کیه بیر     
اسا  آن ها، وحدت فکری به اندیشه ی ملی کمک کند. برای سقوییت  
این اندیشیه، سررییش پدیید  هیای فرهنگیی افغیان هیا در حیدود واحید          

میی کنید، زییرا بیا     سیاسی، در حانی که آن ها را در برابر حذ ، وقاییه  
پذیرش ارزش ملی، از حدود اقلیت ها بیرون می شوند، در برابیر سطیاول   
و سحریش بیگانه یان نیز حفظ خواهد کرد که می خواهند بیا مصیادر ،   

 یابند. بردی زمینه ی س
بیا م هیر   نیه فقیط   فشار آوردن از حیث فارسی سازی دری، ایین زبیان را   

فانی که اسیتدلال میی کننید    انمجوسیت، حک می کند، ب  افزون بر مخ
ست، باعث یونه ی نفرت قومی می شود سا بیا م هیر بیگانیه، ییرد     رانی ای

شود. در کنار این مرللات، یرایش های شدید ستمیان ناق  به اییران و  
اقلیت هایی را به وجیود آورد  کیه هرچنید     یساجکستان، سحرک میلیون

 پنداشته می شدند.  قوم دیگر دارند، اما به نام فارسی زبان، ساجک
میی   دری که سوسط آن، ستمیان به سربییری هرا  از فارسی سازی زبان 

دری زبانان غیر ساجک را بدزدنید، در نمونیه   قومی خواهند هویت های 
 اجتماعات و انجمن هیای اعیرا  و دری زبانیان سیرک سبیار     ایجاد های 

ی، ، سهدیدات بانقو  ی دیگیر انید کیه بیر سرنوشیت ارزش در     افغانستان
 مصطفی عمرزی   وارد می کنند. ،ساثیر منفی

 افغانستان -کاب  ،ش1931عقر   2
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 عزيزی كه از دست می دهیم
 )مقدمه ی چاپ اول(

 
به عنوان واحد سیاسیی )افغانسیتان(،   از زمانی که جغرافیای این سرزمین 

ی و مییرا  هیای   ، سفاوت ها و ویژ  یی های فرهنگسلمین شد، اشکال
، سثبیت مرزی شد  ی که در روزیار کنونیر هایکشو کهن، همانند سمام

، هیا پشیتوانه دارنید    ملی را بر اسا  آن های کنونیلاخر  هویت ااند و ب
، حیدود ارضیی و جایگیا  سیاریخی کیه در      ملیی  اف ، منثبات برای حفظ

        صییول اساسییی در حقییوق  ا  ،اف  مییردمداری سییرزمین و منیی بحییث نگییه
خبر  یان ما  با حوصیله، دقیت و   بزریان و  ، سیما بستند وبین اندول اند

برکت  از .ه اندمشخص ساختن ویژ  یی ها را در جهتحمایت، مسیر ما 
حیدود و  چییزی از   در ییک قیرن اخییر،    همین را ، در بدسرین بحران ها
 کاسته نشد. حیثیت جغرافی و فرهنگی ما 

میا را کمیک کردنید در پرسگیا        دری، اسلام، افغانستان، افغیان، پشیتو و  
، ، ب  پیرچم هوییت میا   واژیون نشویم ز مقاومت کنیم و نه سنهابودی نینا

، همسیو بیا   ن سرریش و حقیقتیی اییر شیک  یرفتنید    افراشته سر شود. چنی
 بیه اصیطلا  میردم     ؛خیویش نییز بودنید   سیاریخی  زمان و شاخصیه هیای   

 «. شانس آوردیم»
، هیای اسیلام، افغانسیتان، افغیان     ، حقیقت وجودی میا در ارزش در واق 

، سغییر رنگ های ساریخی و جبر زمیان سبارز کردند؛ یرنی با  ریو دپشتو 
بیا امیید    سیوان  قدر میی ه نیکن به خطا نرفته ایم؛ اما آیا چ ییر یافته ایم،سغ
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 سیت. ، منفیی  پرسیش ؟ پاس  ایین  رویمب، جلو های درون رفته در ساری 
ن وسیطایی و غوغیای بیلاک    ، قیرو بحرانی که در سداوم اسیترمار کهین  

، شیک   نتوانسته بود بر چهر  ی حقیقت ما، خط سار کشد، شرق و غر 
یذشیته  ه هیای  و نشان وطخط یافته و پیچید  سر از سمام یای دیگرو سیم
 است. 

سیاریخی اسیت و    ، اصطلا «فتوحات»ابزار عوض شد  اند. در حانی که 
، نشییکر هییا، فاسحییان و کشوریشییایان، خبییری نیسییت، سییرزمیناز انبییو  

، چییزی جیز سغیییر چهیر  ی     فیاس   .شیود  میی هویت و فرهنگ میا فیت    
خ زننید  ی  کیه بیا ر    دهید بیه جیای آن    مفتوحی نیست کیه سیرجی  میی   

و  میی کنید  ، پوسیتش را رنیگ   بر سرنوشیت هیا حیاکم شیود    سرکوبگر 
مدرن قیرن بیر روی سیود     های « بدرفت»اشمئزاز سجاوزش را از مجرای 

میا ایید    ، دنیای محدود و اکود متجاوزیزد و از حاص  می رهای قربانی 
 . سحمی  می کندحال حیوانی منحصر به خودش را 

، همنیوا  به هر فاصله ای که از یذشته، دور می شویم و در مسیر روزیار
در  صیله از اشیتراکات فرهنگیی و مرنیوی    ، فامی مانیم، بیه همیان انیداز    

شیود.   سود  هیا بیشیتر میی    اف به نام واحد های سیاسی و مقال من ایقیحق
فییای غربیی و محیور هیای     با بیینش سریدادی بیر جغرا   این موضوع شاید 

 نمیی درک سر و چنه زد  انید و   ،، جور درنیاید که با ظاهرمردمسالاری
  به سفاوت های سیاسی، مترصب است. نیز اجماع غربی  سوانند

 ، انسیان نیوین میی   مانیسیم اوج اوکننید پدیید  هیای     کسانی که فکر می
 حفظ کیرد  انید و  « آموزشی نصا »، کودکانی بیش نیستند که آفرینند
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نمیی   پاییان ، هیای بشیری  روزی نیز نتوانستند بیاندشند که چرا رنج  حتی
 د.نیاب

کیر  ی خیاکی    ی ازبخشی  کنییم کیه نیه فقیط     ی می  یزند یما در دنیای
، جهیان  )انتقیال بیه غیر (    یر مسیر اسیترمار ، ب  از سغیشود محسو  می

ن، فقیر، دیکتیاسوری،   شود؛ جهانی برای صدور بحیرا  سوم نیز نامید  می
سیال   ؛«سجیدد » و «مردمسیالاری »بیه اصیطلا     ناسیونانیسم، بنیادیرایی و

مرنوی و فرهنگی مردمان منطقیه ی بیه اصیطلا      ارزش هایهاست که 
  .اندکرد  زیر پا  را« جهان سوم»

یمیی  ، حاکمیت نحس سنظپس از سجاوز شورویسرزمین بحرانزد  ی ما 
 ، در میییان بییی یییاور ، هماننیید مجییرو و سجربییه ی امییارت بنیادیرایییان 

، جرعه ی آ  نیز دهنید که ایر قرار باشد    استماندسنها همسایه یانی 
  .خواهند م هر و املای هویت فروشی و نوکری می

بیه   ی، روی شانس هایسوان به راحتی در مرحله ای قرار داریم که نمیما 
پدیید   سنیوع   .سنتی باهمی و داشته های فرهنگی دنخوش باشیم نام ابزار

واننید  س ، دنپسند و خو  اند که میقدر جذا  ، آنهای نوین استرماری
 ضید  بیر  یوییز هیای  آ را بیه عنیوان دسیت    حتی داشته های همه یانی میا 

م در جهیان  یم بگیوی یخیواه  جاست که میی از این  .خودما، سلمین کنند
افهیام   ، وسیای  شوند پذیرفته نمی یآسان بهسوم که پدید  های فرهنگی 

 د شد.ن، مبدل خواهفهمین ابزاری جهتسفهیم ما نیز به  و
مقای  دشیواری  زیاد داریم که هرکدام در  ،ما داشته های برجسته و ملی

، هوییت  مهمتیرین نمیاد هیای ایین داشیته هیا       .وص  کرد  انددوبار  ، ها
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، دین اسیلام، زبیان هیا و بیه وییژ  زبیان       سیاسی افغان، سرزمین افغانستان
 دری اند. 

ساریخی دری که خود از چپاول سحریش )رواج نام فارسی( برکنیار  زبان 
، ر غنیای عربیی  ، بر اثر همت ناموران سُیرک و ساجیک، فرهنیگ پ ی    نماند

نون( و محبت سود  هیای  )از روشانیان سا کو سحفظ پشتون ها روشنگری 
 .و اسیت بیود    هیا ، مهمان یرامی هر بر و بوم سرزمین افغان این سرزمین

 و، فهم خویش در کلیت ملیت را بهتیر و خوانیاسر، حفیظ     از مجانست با ا
   بیا   ان عزییز کیه ییاری از دییار خودماسیت، ییا       ؛ اما این مهمی کرد  ایم

، نتوانسیته بیا   در هیای بسیته   ی زمان )بحران ها و هجوم بیگانیه( و  سازیانه
 ما را کمک کند.  همچنان ، دیرینقامت 

سییال دوام  215یوریییانی، شیییبانی و صییفوی کییه بیییش ازهییای چپییاول 
کابلستان را ویران وز  ی سیستان، زابلستان، سخارستان و ، نه سنها حندیافت

.   انید گیرد زبیان، شیگوفایی زبیان دری را متوقیش کیرد      ، ب  با پیندکرد
 ، امیا  دیار کوچید  )هند( نییز شید  در ، سخنور یراز اول یرچه یار دیرین

بوسیه هیای   اش ب ریدنید و بیر   قلمه ای بیود کیه از سنیه ای خشیک کیرد       
 . پینه بستند، دیگران

، از ان داری سبیار بیزرو و نیامور پشیتون    در پانصد سیال حماسیه و میید   
ییان، خوشیال   سیال میردان مییدان رزم بودنید سیا ختک      115روشیانیان کیه  

، اسیترمار اروپیایی )رو    احمدشا  ابدانی، محمود )فاس  ایران( ،بزرو
ین میا سوسیط   غم انگییز یسسیت و بیرش سیرزم     (، ماجرا هایو انگلیس

خیوش اسیتقلال و شیا  امیان ال، سیلطنت انسیان        بیگانه یان(، خایرات
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لامی یانبیان ییا ایین    محمد ظاهر( سا پایان امارت اسی شا  واقری )مرحوم 
ی در ، زبیان در ع و پاک که قربانی سیاست ها شیدند ، شجافرزندان دنیر

 نیام  ود )بیه ، در حیانی کیه رنیگ شید  بی     نوسان فیراز و فیرود سیاری  میا    
پس از هیزار سیال برپیایی جرییه      ماند، اما برای ما میهمچنان ،  فارسی(

که به نیام حماییت      استدیدر چانه ای افتدر سانیان اخیر ، های مررفت
بیه  و عصیبیت قیومی    پیان فارسیسیم جرلیی   کند  اند و در سیایه ی   واز ا

   .شود ، کفن میاصلا  دنخواهان
ایین سحیول بیا کنیار      .شیویم  نیایزیریم متحیول   به خایر سغییر شیگرد هیا  

مشیترک   نگذاشتن غلط فهمی هیا، فارسیسیم و سررییش همسیایه بیه نیام      
داری اصانت ها و سیدوام   نگه یمم بگوییخواه میر نیست. سی، مفرهنگی
 ، میسر نیستند!   اشتراکات منطقه ییبهانه های  ها به رواج آن

شود سیا   سرجی  داد  می ،در روزیاری که جذبه ی زبان مادری و سباری
حتی بیشتر از ارزش های ملی )مانند زبان دری(، مشغله ی فکری داشیته  

را نگه داشیت؟ بیه    ملی سوان ابزار مهم افهام و سفهیم یونه میچه  ،باشیم
 پشیتونی کیه در ییک مسییر یییولانی در      عنیوان مثیال، بیرای مین بیه نییام     

 یبزرو شد  ام و شیاید از آخیرین هیای پشیتون هیای     استحانه ی قومی، 
کیه زمینیه ی    ی، در شیرایط زبان دری نیز زبان میادری ام اسیت   کهباشم 

میسیر  راحتی ، به یر دری زبانانغسمام پشتون ها و  یو زبان یسبلور فرهنگ
بیه  کمتر پشتونی را خواهید یافت که زبان خودش را  ،پس از اینشد  و 

و نفیوذ پیان    یسیم کر است که با ورود عنصر عصبیت ساج، دشواکار نبرد
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 ، سیوجیهی دنی کن سحم  نمیی را ه حتی یک کلمه ی پوهنتون فارسیسم ک
   .دفاع از اصانت و اهمیت زبان دری بیابم جهت

 هیچ رغبتی ایجیاد نمیی  در من ، دشمنمقال  در حانی که به نامفارسیسم 
 .، بیگانیه کنید  اسیت مرا با زبان مادری ام که دری نییز  اما می سواند ، کند

بهتر است زبان دری را بیه  ، ای نایوارآمد ه احتراز از پی برای بنابر این،
 نیز فراموش نکنیم.دری   ینام اص

دیدیم که در زمینه ی سنازع قومی، بهانه آوردند که یویا افغیان، هوییت   
انحصاری ست، اما با مررفه های قومی که به راحتی در کنار هویت ملی 

، هوییت قیومی دیگیران را    «فارسیی زبیان  »پذیرفته شد  اند، مثلاً بیه نیام   
مصییادر  یییا دزدی مییی کننیید. در چنییین شییرایطی، فارسییی نیییز هویییت  
انحصاری می شود که پیش از همه با حذ  دری، بیه انیزوای مجیو /    

 فار  خواهد انجامید.
دری، ناشی زبان در که  ی، نقش، اهمیت و سوانایی هایلورحبهتر است 

مندی از عربی، سرکی، پشتو و د  ها زبان دیگر اند، در واقریت های قانون
فارسیسیم   ، دنبال نخود سییا  و ما را به دنبال خودشانپذیرا شوند  را زبان

 ذبه دارد.  اجبه نحاظ مجوسیت، مند استیم و نه ه که نه علاق نکشانند
، پروند  ی فارسی ،در بزریترین فرهنگ دری مرحوم علی اکبر دهخدا

شینا و  ی ناآ پار  و فارسی را برای ما افغان هیا بیه عنیوان مقونیه     ،فار 
 مختومه کرد  است: بیگانه، سال های زیادی ست که 

فارسییان در فرهنیگ    کلمیات پیار ، پارسیی، فیار ، فارسیی و      مرانی
 دهخدا: 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /12 

 

--- 

پار : صورت دیگری از کلمه ی فار  است منسیو  بیه قیوم     -1
 ...فار 

 : نام سرزمین پار .پار  -2

 : نام قوم فارسی.پار  -3

عوعیو، عفریش،     پار : آواز سگ، بانگ سگ، علالای سیگ،  -4
 ، نو .   وغواغ، وعوع، وکوک

 ...پارسی: یکی از نهجات قدیم ایران -5

 ...انت پار ... اه  فار ، مردم فار : منسو  به ایپارسی -6

 ؛: یا پارسی قدیم یا فر  قدیم یا پارسی هخامنشیپارسی باستان -7
ای شاهان هخامنشی بدان یکی از نهجات کهن ایران که کتیبه ه

 ...نوشته شد 

رییدن آهین و سییر    ب  .رییدن مقابی  راسیته ب    ریدن، فارسی: فارسی ب  -8
)مور  یییول آن نباشییداسییت بییه یییوری کییه مقطیی  عمییود بییر 

 ریدن(.ب 

 ... ر  که فارسیان و ممانک آنان باشد: منسو  به فافارسی -9

: یایفه ی فارسیان کیه در حیدود شیاهرود و سینخا      فارسیان -11
رآباد، قیاسول،  د و خط کرد محله ی شیمال اسیت  باشن متوقش می

، مح  سیکونت  فندرسک، فارسیان، سنخا  و جنو  اسفراین
آنییان اسییت کییه در حییدود شهرسییتان هییای شییاهرود و بجنییورد 

 امروزی است...
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ش مینودشیت شهرسیتان   خ: دهی از دهستان کوهستان بفارسیان -11
 هزاریزی خاور مینودشت واق  است...  21یریان که در 

ه ی بخییش مرکییزی  سییت از دهسییتان حومیی : دهییی فارسیییان -12
ر یزی جنو  باختر قزوین واقی   هزا 12شهرستان قزوین که در

 ... است

، آخرین شانس های د ر دری نییز شیاید در بیی    در دنبال یا  این نوشتار
بیه عنیوان سیازند  ییان     هیا   هی جریان های فرهنگی و عیام پشیتون  سوج

غدغیه ی خیایر   بخش بزرو اد  دری در صید سیال اخییر در کنیار د    
 کند.  ، این زبان را منسو  به یک سبارو خانواد  ییفدرانی 

قشر فرهنگی پشتون که از محمود یرزی سا حبیبی و سمام اندیشیمندان و  
   ، در ی در ادبیییات مراصییر دری دارنیید  ، سییهم بزرییی هنییروران پشییتون 

این اصیانت   را بهخ های خوش ، آخرین ر هنگامه ی بروز عصبیت قومی
در حانی کیه مریذ  انید     مردم ما .دهند یسرزمینی )زبان دری(، نشان م

م هر بیشتر شود و  مییرفته ، نادید  با بی انصافیصد سال کار سبیار آنان 
، در هییاهوی شیرار هیای قیومگرایی و پیرچم هیای       ه اسیت یافتی « سزویر»

 سال ح سین کیردار   صد ی آن، انگیز  می یابند که وقتی به خایرافراشته 
 یکنند، دیگر نییاز  ب دریافت میسیلی سرص سال حفاظت دری، 355و 

سیوژ  ییی   د سیر اندازنید کیه بیا     به در خودشان را برای مسانه ایندارند 
که اکثر مردم این سرزمین با آن بازی خورد   ، چیزیملی ییرایی»شدن 

این اصیانت ملیی )زبیان    ، نو و ضد افغانی جریان های ستمی( شرار« )اند
  .دارند نگه ،دیگررا با کدام سوجیه   دری(
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، از کمیال  نی نداریم کیه هماننید زبیان انگرییز    وقتی زبایم می اندیش یا 
خیوش شیانس کیه در     جهانی باشد و از سوان سکنیانوژی  ساری  فرامرزی
یا زبانی نداریم که در پهنای  شود،می سوجیه زبان راهگشا  همه جا به نام

یونیه  ساز  شود، چیه  ، از حلور شکوهمند اسلام عزیز ار عر بزرو سب
 زاد  اش کیه   را در یردا  عصیبیت قیومی     ان این اصانت )دری(سو می

به شیمار  افهاهم و سفهیم ، همچنان وسیله ای برای متکلمان خودش است
   ؟آورد

، از دست باعث شد رشته ی مودت ما محکم  شودهزار سال عزیزی که 
، آمیاد   انگلیسی( که دیگیر زبیان دشیمن نیسیت    زبان جهانی )و  رود می

 . را عرضه کند هزار پ   خویشاست 
 

 عمرزیمصطفی 
 شمسی13/1/1931
 افغانستان -کاب  
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 تصور عوامانه در باره ی زبان
 ناصر پورپیرار

 
بشیری اسیت   شاید به خایر نقش منحصر به فرد زبان در یسترش افکار »

، چنین ضرور می نماید. سنوع بسیار در زبیان هیا   که مطانره در بار  ی آن
نیی هیا، ادبییات و روش هیای     بی ها، به عنوان ابزار انتقال جهان و یویش
مثلاً با افکار نیاکان میان سیا افقیی آشیناییم      ت.، حیرت انگیز اسزند  یی

که ابزار زبان اجاز  می دهد و دربار  ی آیند  نییز سنهیا بیا سیودبردن از     
مریار   یسیتال، داریر  ان  )دیویید کر  «همین ابزار، برنامه ریزی می کنییم. 

 ، متن اصلی(1،  زبان شناسی
ست در بار  ی زبان شناسی کیه میی کوشید نگیا      غاز مقالاسی آسر ،این

ن، آسنتی نسبت به زبان را بیا نگیا  خردمندانیه و غییر محلیی نسیبت بیه        
ست که ضمن بررسی ماهوی زبیان، بیه جنیگ نیان     سرویض کند؛ کتابی 

زبان را از هیاهو اندوزان از موضوع زبان می رود و می کوشد که درک 
 های عامیگرانه ی ملی در بار  ی آن، جدا کند.

    هید  اصییلی و عمیید  ی اییین دارییر  انمرییار ، ارارییه ی ایلاعییاسی در  »
به منظور درک بهتر بار  ی سمامی جنبه های کاربردی و ساختاری زبان، 

ست که بر زبان و کاربرد آن، ساثیر می یذارد. کتا  بر عوام  مترددی 
بیار  ی   یه سدارک شد  که بحث و سحلی  مینظم و واقی  بینانیه در   این پا

 ست در بنای دنیایی که بر حقوق و حوصله و احترام متقابی   زبان، یامی 
بنا شد  باشد، نه بر این اعتقاد که: هر کس با زبان ما، سخن نمی یویید،  
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کوشیش   برای حیذ  چنیین دییدیاهی در روابیط انسیانی،     از ما نیست. 
 است؛ زیرا اوضاع و احوال کنونی، کاملاً خلا  ایین هید   م بسیار لاز

حرکت می کند و نشانه های سنش زا و سرصب آفرین در کیاربرد زبیان،   
چه در آشو  های هند، چه در علارم دست کاری شید  ی جیاد  هیای    

یرای مخر  ذهن کودکانیه   ونز و اسپانیای شمانی، چه در سلقینات سر 
ادییویی و سلویزییونی و چیه در روزنامیه     ، چه در کانال های ردر مدار 

)دیوید کریستال، دارر  انمرار  زبیان شناسیی،   « ها، کاملاً مشهود است.
 ، متن اصلی(2  

این درست همان هیاهوی سبلیغاسی است که در بار  ی به اصطلا  زبیان  
شیییرین فارسییی در یییک صیید سییال اخیییر، درک درسییت چنیید نسیی  از 

ابزار ارسباط ما را بیه حربیه ای بیرای     فرهنگ و زبان خویش را مریو  و
مقابله با سرک و عر  و هنیدی و مصیری و یونیانی، بیدل کیرد  اسیت.       

ان ناپیذیر  مغزکو  ملی این نبرد بی خردانه و بیزرو انگیاری هیای پایی    
آور اییران انید کیه اشیرار و آثارشیان را اینیک        عوام پسند، شاعران نیام 

دنیای آینید  مررفیی میی     سوضیحگر جهان باستان، اوضاع کنونی و حتی
 کنند!

پیردازم کیه نگیرش     به همین دنی ، در آغیاز بیه مهمتیرین عیواملی میی     »
، چه در جوام  پیشیرفته و چیه در غییر آن را سوسیره میی      عوامانه به زبان

ت دهد؛ همان عواملی که زبان بومی و ساخت آن را علیت و ابیزار هویی   
ی و خلیو  آن را  حفظ و پاکیز  یی  ملی و رشد ساریخی سبلیغ می کند؛

فرهنگستان های »وظیفه ی عمومی می شمرد، از را  سدارک به اصطلا  
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، نسبت بیه سغیییرات و یسیترش آن، حساسییت نشیان میی دهید و        «زبان
، بر این یا نادرست می شود که این یا آن زبانسرانجام موجب این سفکر 

ها بیا   آن زبان دیگر، برسری دارد. لازم است اشار  کنیم که همه ی زبان
قدرت جادویی و عرفانی ویژ  ی خیود، وظیفیه ی یکسیانی در ادار  ی    

وظایش یسترد  ای ایفا میی کننید کیه بیا ییذران عمیومی        ،ییش وسی 
)دیوید کریستال، دارر  انمرار  « کاربران آن، مرسبط و هماهنگ است.

 ، متن اصلی(2زبان شناسی،   
باط و پیوند انیدکی بیا   اینک این سجربه ی بزرو بشری که زبان سنها ارس

هویت و هستی و افتخارات ملیی دارد، نیزد باسیتان پرسیتان سهیی دسیت       
ایرانی، نه فقط نادید  یرفته می شود، ب  اراره ی این یونه اندیشه هیا را  

آوران  سیت بیا پییش کشییدن نیام      کفر و ناسپاسی می شمرند و سد  ای
ن ربرد واژ  یاشرر فارسی، که سمامی پیکر  ی سونیدات شان، چه در کا

، از زبییان ملییی سغذیییه نمییی کننیید، و چییه در فنییون و اسییانیب و ملییمون
یویند  یانی می یویند که یویا زبان شیرین فارسی را بیه چیین و هنید    

ریویی های قوم پرسیتانه و چراغیانی دکیان    ، ابزار پ رد  اند! این شاعرانب 
وران در های چندنبشی شد  اند که ذر  ای با نقیش حقیقیی ایین زبیان آ    

جامره ی ایران، منطبم نیست و از مفاخرات مصینوعی و مسیخر ، نبرییز    
 است.

هیچ زبانی در دنیا نیست که این همه آثار ادبی را در صفحات کتا  ها »
ضبط کرد  باشد و هیچ زبانی در دنیا نیست کیه آفریید  هیای آفریننید      

قابی   ، امروز  روز هیم بیه همیان آسیانی،     هایش با یذشت این همه سال
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)جرفر ابراهیمیی، اسیدال شیربانی، احمید رضیا      « درک و خواندن باشد.
 (9احمدی، سیرو  یاهباز، هزار سال شرر پارسی،   

و میدعی دیگیر،    این چند سطر در برابر هزاران نق  از د  ها صاحب نیام 
اخیر، فرهنگ ملی  نماید و می نماید که در صد سال هنوز سر به زیر می

اند، که از سیزارین رسیتم در   بکارانه در هربار  انباشته یل را از ادعا های
نوع خیط و صید هیا     19سانه و  1555سال پیش آغاز و با زردشت 8555

کتا  و پندنامه و ملوکنامه ی پییش از اسیلام و افسیانه هیایی دربیار  ی      
، ادامه می یابید. از ایین   و سلمان و ابومسلم و غیر  و غیر مزدک و مانی 
ها که عمدساً محصول جرلیات قرن چهارم هجیری اسیت،    انبو  فرآورد 
 ر  و اسیلام سیاخته انید و حفیظ زبیان     ، پرچمی علیه عی ولدر وهله ی ا

شناسیی   یانی در ساریخچه ی پیدایش و ریشیه کنونی را که هیچ سحقیم بن
آن صورت نگرفته و چنان که بییاورم دربیار  ی آن نییز چیون موضیوع      

نه ی سیاد  نوحانیه سیاخته انید، دنیی       ساری  و اد  اییران، هیزاران افسیا   
میی   ایستایی ایرانیان بر هویت ملی ظاهراً درخشان پیش از اسلام خویش

، ملت های متریددی کیه زبیان عیر  را بیه      دانند و مستقیم و غیر مستقیم
، پس از قبول اسیلام  منحصرسرین ابزار آشنایی با قرآن عنوان کاراسرین و

خویش نشاند  انید، سحقییر میی کنننید و     در جای زبان بومی غانباً ناسوان 
 سسلیم می نمایانند.

فصلی را که می یشایم، در آیند  چون دری شناخته خواهید شید بیرای    
بسییار   سرصیب سزریقیی ایرانیگیری کیه سیاری       خروج از دنییای سارییک  

ست کیه انبیوهی بیه    و ساخت عناصر و اشخا  و شرایطی  نوپدید دارد
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مردم شنا ، سدارک دید  اند و ادعیا  ظاهر ایران شنا  و شرق شنا  و 
 هایی ست یکسر  بای ، خند  دار و خردخوار.

از این در، نه فقط می سیوان بیرای ورود بیه عرصیه ی شیناخت سیاری  و       
ن خیاک را  قیرن اسیت ایی    15هویت بومیان یونایون این سیرزمین کیه   

کیه هییچ سیطر و سیخنی در ایین       ،نگذاشیته ام  مامن خوا قیرار داد  انید  
 اجمال و اختصار بگذرد.  مدخ  به

که چون سیطلی آ  سیرد برخیوا      می خواهم صراحتی را منظور کنم
یان قصه های شرق شناسان و شروبیان نوین که غانباً سویئه یران و  رفته

مزدبگیران کلیسا و کنیسه بود  اند، پاشید  شود و مستردان را از کرختی 
رهنگ بیومی و محلیی   موجود به در آورد که نه فقط از هستی این همه ف

و منطقه یی درون مرزی خویش بی خبیر انید، بی  دانسیته و نادانسیته بیه       
 ، مدد می رسانند.تر کردن شکا  بین مردم شرق میانهعمیق

ست که پس از صد سال اجبیار در آموزانیدن زبیان فارسیی     این حقیقتی 
، آن آییا   هم هر کودکی از مییان اقیوام اییران   به عنوان زبان ملی، هنوز 

ه از مدرسه به خانه می رسد، کییش و کتیا  و زبیانی را کیه بیا مرلیم       ک
خود به کار می برد، کنار می یذارد و در هر منطقه با د  ها زبان دیگیر،  
که غانباً فارسی نیستند، به مادر خیویش میی یویید کیه یرسینه اسیت و       

که در هیچ مدرسیه ای کیاربرد نیدارد، بیه فرزنید       یمادر نیز با همان زبان
 صبر را سوصیه می کند! خویش

من هنوز پیش از ورود به مبحث اصلی این مدخ ، می خواهم یادآوری 
کنم که سقریباً دو سوم مردم جهان که در زمان حاضر با فرهنیگ بشیری   
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بیا ییک زبیان     ط اند، آن را در حواد  بسیار یونایون سیاریخی در ارسبا
کاسته اند، ب  کاراسر سرویض کرد  اند و نه فقط خردنی از هویت خود ن

هریز آماد  ی بازیشت به یویش پیشین بومی و یا ملی خویش نیسیتند  
 افسو  نمی خورند. ،و به از دست دادن آن

آمریکای مرکزی و  مردم سراسر قار  ی آفریقا، سمام ،سقریباً سمام اعرا 
ی و شیمانی، شیبه جزییر  ی بیزرو هنید و اقلییم هیای پهنیاور در         جنوب

، زبان بومی کهن خود را در داد سوم مردم جهان روسیه، یرنی قریب دو
، و ستد ها و زد و خورد های ساریخی با زبان دیگری که در مسیر سیاری  

، ذر  ای   انید و هییچ کیدام از ایین همیه ملیت      یافته انید، سریویض کیرد   
احسا  غیبن و باخیت نمیی کننید؛ زییرا آن هیا چیون میردم اییران، در          

دآموزی هیای مشیترک کلیسیا و    مررض آفیات سلقینیات و سبلیغیات و بی    
کیز سجمی  ایین همیه     کنیسه نبود  اند و سرزمین آن ها موین اصلی و مر

اری بیرای سقابی  بیومی و    سا از زبان این ملت هیم ابیز   یهودی نبود  است
منطقه یی بسازند و ایین هیا در حیانی سیت کیه برابیر ییادآوری        سرارض 

سیتیم از ییک زبیان    سردید ناپذیر، هرییز قیادر نی  و ساری  و اسناد مطمئن 
ای از سییاری  ایییران، چیییزی  ملییی و کییاربردی سراسییری در هیییچ دور  

چه رسد که برای حفظ یویش و نغت نابارور زبان کنونی و رد  بگوییم؛
برخیود ببیانیم و دیگیر ملیت هیای       ،زبان عر ، علی رغم دیگر مسلمین

 مسلمان زبان عر  پذیرفته را سحقیر کنیم!
ز خمرییات وی  ب  که هفتاد سا هشیتاد درصید ا   ایر نگوییم سمام اشرار،»

یانی سرجمیه کیرد  ام، زییر سیاثیر فرهنیگ و زبیان        که من آن را به باد 
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ییا شیرر    های فارسی در آن مریر  شید  انید)!(   فارسی است، یرنی واژ  
وذ واژ  های فارسی اشباع شد  های شکار و نخجیریانی اش، سماماً از نف

هایش، یک صحنه ی چوییان )صیونجان(   مثلاً وی در یکی از شرر  اند.
را در دربار خلیفه، سوضی  می دهد. خو  این از کجیا آمید  اسیت؟ از    
عربستان آمد  یا از بیزانس؟ خیر از متن فرهنگ ایرانیی آمید  اسیت.)!(    

، ییک ملیمون ایرانیی را    صورت، منظورم این است که ابونیوا  به هر 
یونیه درسیت    چیه  ،شر  می هد؛ چو  چه یونه ساخته شید  و ییوی  

شد  و اصلاً بازی چه یونه انجام میی شیود)!( از ایین قبیی  زییاد اسیت.       
آن زمان، انبوهی از فرهنگ ایرانیی،  نتیجه ییری ای که می کنیم که در 

، وارد می شیود و عیر  هیا حتیی در دربیار هیا،       سی  وار به جهان عر 
نیی  شوند. جاحظ در عبارسی می یوید که: عجب! سیا آدم ایرا ایرانی می 
بینید کیه چیه قیدر    سواند در سپا  استخدام شود! از همین جا ب نباشد، نمی

ایرانیی هیا    ،، ایرانی شد  است. مسانه ی دیگر آن کهجامره ی قرن سوم
آوردند که شیگفت آور اسیت، ایین     ، روآن قدر به ادبیات و زبان عربی

  )کتیا « ، خیلی عجیب است.ایرانیان به زبان و ادبیات عربی اقبال شدید
 (11،   31هفته، شمار  ی 

این مجموعه ی آرای ضید و نقییض را یکیی از برافرازنید  ییان پیرچم       
، جهیان  هم آورد  که شهرت او در ایین بیار   شروبیه در دوران جدید فرا

، سحقییر  او کبیاد  کیش بیی امیان زبیان فارسیی       ر کرد  اسیت. اسلام را پ 
متن ها و اندیشیه   کنند  ی زبان و سنت و پیشینه و باور های عر  و مبلغ

در اشیرار ابیو   « صیونجان »، حلیور واژ  ی  های شروبی است. به نظیر او 
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دهد مرر  واژ  ی چویان باشید، زبیان عیر  را     نوا ، که احتمال می
، بی  لااقی    ه صراحت می یوید که اییر نیه سمیامی   غنی کرد  است! و ب

 ، زیر ساثیر زبان فارسی است!اد سا هشتاد در صد اشرار ابونوا هفت
زبیان   ، عمرم را صر  پیژوهش در ادبییات و  از هر چیز من خودم بیش»

، علاقه ی زیادی دارم؛ حتی در ایران یاهی عر  کرد  ام و به این زبان
دیگیر  وقت ها مرا متهم به عربی یرایی می کنند و بر عکس آن، برخیی  

میناری شیرکت داشیتم،   به فارسی یرایی! برای نمونه، هنگامی که در س
پیان  انغنوشی، اندیشمند عر ، مرا از جمله ی شروبیه های  رشدی راشد

 این مسای  افرایی و حاکی از نگا خود  ایرانیست، خطا  کرد. به نظرم
،   31، شیمار  ی  )کتیا  هفتیه   «قوم مدارانه به فرهنگ و زبان اسیت. 

 ، مصاحبه با آذرنوش(11
 ، موجب شید  اسیت هییچ جیز سکیرار     این استاد که قوم مداری مفرط او

سلقینیات شیروبی از او نشینویم، ایلاعیات اش در بیار  ی ابونییوا  را از      
ی یصفحه  21مراجری می آورد که چکید  ی آن را در  مقانه ی مفص 

انبیوهی سیخن نادرسیت در    دارر  انمرار  بزرو اسلامی میی خیوانیم؛   
 سصییوری و آثییار خیییانی اوسییت. او کییه ابونییوا  را در     اثبییات شییاعر 

ج می رساند، آماد  نیست سیطری در بیار  ی ایین    مصاحبه ی خود به او
بگوید که آیا در پایان قرن دوم، یرنیی بیه   سوال بنیادی بنویسد و کلامی 

، هریز خط فارسی و یا عربی کنونی که بتواند میونفی را  زمان ابو نوا 
سوانایی کتابت بخشد، در دستر  بود  است که کسیی چییزی را بیا آن    
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یفته هیای  ست که پاس  آن می سواند سمام  سانیش کند؟ زیرا این سوانی
 باد و نوشته های شان را به آ  بسپرد. آذرنوش و نظایر او را بر

ابونوا  و هارون انرشید را در داستان های هزار و یکشیب، پیوسیته در   »
کنیار یکیدیگر میی ییابیم )!( و نیام آن دو بیه        مجانس عییش و عشیرت،  

، جاویدان ماند  است؛ امیا  ی و چهر  ی اسطور  یی در یول سارعنوان د
ظاهراً روابط بین آن دو، هریز فراسر از حد مرمول نبود  و در هیچ ییک  
از مناب  کهن، نشانه ای از را  یافتن ابونوا  به مجانس خصوصی هارون 

چیه را کیه دربیار  ی     نمی سوان یافت؛ حتی برخی از قیدما، همیه ی آن  
ت عامیانه پنداشته اند و حتی ابونوا  و هارون یفته شد ، بافته ی سخیلا

)داییر    «را  یافتن ابونوا  به دربار هارون را بیه کلیی انکیار کیرد  انید.     
 (913انمرار  بزرو اسلامی، جلد ششم،   

پییس آن دسییت سییاخته ی مشییهور شییروبیان، ابونییوا ، کییه بییه یمییان   
بسییار زینیت داد ، بیزرو نیام      ،، شرر عر  را به انفاظ فارسیآذرنوش
! همین اشیار  بیرای   «هزار و یکشب»اسب صفحات کتا  منست آوری 

سییت و ایییر کییردن حلییور ابونییوا  در سییاری  اد  کییافی   فرامییوش
ه میی  ، از آن اسیت کی  این یمنام ساخته یی را بیر میی کشید    ،آذرنوش

، شیاهد و مسیتند و سیخن ییویی بیرای      خواهد از چنین نیام آور فرضیی  
 نادانی عر  بتراشد!

ن شرر جاهلی که همانا کریستن بر اییلال و  انتقاد از مشهورسرین ملمو»
رد  بیود، ییویی   دمن و سخن یفتن با آن ها و سپس یاد مرشوق، سفر ک

، رمز عصییان بیر همیه ی جلیو  هیای زنید  ییی و        در خمریات ابونوا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /21 

 

--- 

 95قصیاید خمرییه ی او )قرییب    فرهنگ بیابانی کهین اسیت. انبیوهی از   
ند بر شاعرانی کیه بیاچنین   قصید  و قطره( با این نقد سخر  آمیز یا ریشخ

: از می شود؛ موضوع پیوسته یکیی اسیت  ملامینی قصید  ساخته اند، آغ
چرا بر این ویرانه های خشک رها شد  می یریید؟ اییلال را فرونهیید و   

کام دل بجوییید و میی بنوشیید. آییا      ،از بهار و زند  یی دوبار  ی جهان
ابیان هیای خشیک ذوقیار،     منزل خمار در انبار و قطر ی  از ویرانه ها و بی

زیباسر نیست؟ ایر وصش می کنید، یلی را بر بنایوش مرشیوق نشسیته،   
، بیاد  ی نیا  را   ییا بیه جیای آن هیا    وصش کنید، نه خانه های ویران را 

بیه   ی در خمریات او هست کیه بیا اشیار    بیت 9بستایید. سنها یک قطره ی 
انیم کیه  وصش ایلال آغاز می شود؛ اما بی درنگ در بیت دوم می خیو 

به کاری ناهنجار مکلش کرد  »خلیفه، او را به چنین کاری فرمان داد  و 
، انتقیاد از زنید  ییی و رفتیار     ویی ادامه ی یبیری این انتقاد هیا ی ؛«است

اعرا  است. بار ها زند  یی میخانه ها در کنار کنیزکان را با زند  ییی  
  را به ریشخند در خیمه های بادیه و شیر شتر قیا  کرد  و احوال اعرا

)داریر   !( )«این اعرا  کجیا، زنید  ییی کسیری کجیا.     »یرفته است که 
 (939انمرار  بزرو اسلامی، جلد ششم،   

ایین  »حالا دم خرو  ابونوا  از قبای سازند  ییان او بییرون میی زنید:     
و کمی آن سوسر دیگر به کمال  (!)«اعرا  کجا و زند  یی کسری کجا

ر بیرو میدخ  نیویس ابونیوا  در     یشانه ی پ ، دنی  ستاسمامو با وضوع 
دارر  انمرار  بزرو اسیلامی و ادامیه ی آن در مصیاحبه ی آذرنیوش     

 آشکار می شود.
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، وش یذرانی هیا و و هیرز  ییی هیای او    دربار  ی خ یروایات متردد»
بنید اصیول   وی، همنشیینی بیا شیاعرانی کیه نیه پا     پار  ای اشرار کفرآمیز 

ات میذهبی سوجیه داشیتند، از ییک سیو و از      د و نه به اعتقاداخلاقی بودن
، زهدیات وی، مقام برجسته ی علمیی او در علیوم قرآنیی و    سوی دیگر

فقه و حدیث، اشراری که در بار  ی وحدانیت خداوند سرود ، احادیثی 
که از پییامبر ) ( نقی  کیرد  اسیت و اشیراری کیه در مید  حلیرت         

یانیه و سیخت متنیاقض    ی دو، چهر  )ع( به او نسبت داد  اند، از اورضا
ر سیریردانی کیرد    ساخته که همه نویسند  یان قیدیم و جدیید را دچیا   

متقیی   است. از همین رو، برخیی از او، زنیدیم مفسید و برخیی پارسیای     
بیودن، اعتقیاد بیه     ساخته اند. وی را در زمان حیات بیه زندقیه، خیارجی   

بیه  ، تیی بیه علیت ایین اسهامیات     ، متهم کرد  بودنید و ح مانویت و ثنویت
ایین   ،ی برد نیز بسیاری از نویسیند  ییان  زندان نیز افتاد  بود. در سد  ها

چنان که ابوانرلای مریری یفتیه اسیت کیه      اسهامات را قطری دانسته اند؛
از مراصران هم وی را مذهبی جز مذاهب رایج روزیار خود بود  است. 

 «انید. شروبی خواند  و ، اباحی ثنوی ،بسیاری او را کافر، بی دین، مانوی
 (918)دایر  انمرار  بزرو اسلامی، جلد ششم،   

آشفته بی هویتی و ناشناسی ابونوا  که لاجرم نق  در بار  اش را چنین 
در حلور سیاریخی و فرهنگیی    یسردید و متناقص می کند، حتی اندک

او در ذهن ابونوا  خواهان پدید نمی آورد، چرا که ایین هیا نییز چیون     
 ، به این بد زبان ظاهراً همه فن حریش نیازمند سازند  یان اصلی ابونوا
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، بیه نیام   را خود دربیار  ی عیر  در دل دارنید   چه  دل، آن اند سا به سیر
 عرضه کنند. ،ابونوا 

نخستین استادان واقری ابونوا  را در خمریات باید در عصیر اموییان و   »
خاصه در دربار اموی، جست و جو کرد؛ اخط  مسییحی کیه در حییر ،    

باد  خیز، پرورش یافته بیود، مسیت بیاد ، بیه آزادی سمیام وارد       سرزمین
دربار خلیفه می شد. در همین زمان، احو  نییز در مدینیه بیه خمرییات     

، درآمیخیت، امیا خمرییات در عصیر امیوی     روی آورد و آن را با غیزل  
 سوسط ونید به اوج رسید و به نوعی استقلال دست یافت.

طافت ذوق و روانیی یبی ، سیتیز  بیا     ، نسسلط اعجا  انگیز بر زبان عر 
بیه  سنت های کهن عر  و یریز از قانب های پیش ساخته، وابسته ییی  

شیرمی، از ابونیوا  کیه     سنت های هزار سانه ی ایرانی، یستاخی و بیی 
ان شد  بود، مردی افسانه ییی  اینک سخنگوی آزاد اندیشان و مرفهان زم

حتی افسانه هیای کهین    چندان که پایش به افسانه های عامیانه و ساخت؛
ایرانی چون هزار و یکشب نیز یشود  شد. در این فلای بی در و پیکر، 

ع ابونوا  می سوانست آزادانه همه ی آرزو ها و امیال مشروع و نامشیرو 
ملیامین کهنیه و کلیشیه ییی شیرر       خویش را به زبان شیرر بیازیو کنید.   

 ساز  فرا خوانید. ا به ابداع مرانی جاهلی را به ریشخند یرفت و شاعران ر
قبای  عیر ، زبیان بیه انتقیاد      از عادات و رفتار های خشونت آمیز برخی

زنان زیبا، پسران خوش رو و باد  ی آسشین را کیه بیه وی نشیاط     یشود.
سپس  رآن، ستود و شیطان را یرامی داشت.می بخشید، به رغم سحریم ق

 چون به خود آمد، شرر زاهدانه سرود.
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         کییه یییا  بییا هییم در سنییاقض اسییت، غانییب     یفتییار و رفتییار ابونییوا 
برآن داشته که در او بیه چشیم میرد ضید عیر  و       نویسند  یان عر  را
مثلاً فهمی، او را مترصب سرین شیروبی پنداشیته و    شروبی سندرو بنگرند.

سبت بیه  : یکی شیفته یی اوست ناین عایفه را نیز دو امر دانسته جلو  ی
          «فارسییی در شییرر او.  دیگییر فزونییی کلمییات   هرچییه ایرانییی اسییت،  

 (932)دایر  انمرار  بزرو اسلامی، جلد ششم،   
و اسلام را در این نق  میی   آیا متوجه می شوید؟ سمام نوازم سحقیر عر 

، محی  رفیت و آمید مسییحیان و مسیلمانان مسیت و       یابید. دربیار امیوی  
لایرق  است و همین مستان خوش ذوق بود  انید کیه غیزل عیر  را بیه      

، اید متوجیه نباشیندکه سونید ابونیوا     داد  اند! آن ها شی خمریات زینت 
چنان که خود می یویند، پس از امویان بود  و نمیی سیوان او را شیایرد    

این را هم نداننید کیه هیزار و    اخط  مسیحی فرضی دانست و حتی شاید 
، نه کهن است و نه افسانه های ایرانی! ونی مرلوم نیسیت از کجیا   یکشب

    ز  ی یسیتاخ ظیاهراً وابسیته بیه سینت هیای هیزار        دانسته اند که این هیر 
 ، سخنگوی آزاد اندیشان بیود  اسیت! بیا ایین همیه ببینییم      سانه ی ایرانی

درصیید واژ  یییان اشییرار  85 ،ابونییوا  عییر ، کییه بییه یمییان آذرنییوش
ی قیرن دوم   ش را از زبیان فارسیی برداشیته، چیه یونیه در میانیه      خمریاس
نخستین نمونه های واقریی آن را   ، واژ  یان فارسی می نوشته کههجری

در قرن چهار یافته ایم؟ آیا سرانجام و مقدم بر پرچم کیردن ایین اسیامی    
شروبی، چون ابونوا  و ابن مقف  و مهیارت شیان در زینیت دادن زبیان     
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ربیی  عر ، نبایستی سکلیش این سوال را مرلوم کنیم که خط فارسی و ع
 ، از چه زمانی پدیدآمد  است؟مناسب نگارش

کسانی که وی را شیره دانسته اند، ظاهراً مستند شان رواییت و اشیراری   »
بود  که ابن بابویه نق  کرد  است. در یکی از رواییات وی آمید  اسیت    

ولایت عهدی بریزید، همیه ی  که چون مامون، حلرت رضا )ع( را به  
، مدایحی سیرودند. میامون )و   آن حلرت جز ابونوا  در مد  شاعران
، شیاعر را نکیوهش کیرد.    ی از نوبختییان( در ایین بیار    ی شخصی به روایت

چه یونه می سوانم امامی را مد  کینم کیه   » ابونوا  ضمن ابیاسی یفت:
، ابین بابوییه در دو   عیلاو  بیر ایین   « نیای وی بیود  اسیت.  خادم  ،جبرری 

روایت دیگر به ملاقیات ابونیوا  بیا حلیرت رضیا )ع( اشیار  کیرد  و        
، نق  کرد  است؛ اما این رواییات  ن حلرتبیاسی از شاعر را در مد  آا

بیا برخیی وقیای  سیاریخی و نییز       گر مناب  شیره نیز را  یافته استکه به دی
روایاسی که در مناب  کهن آمد ، ناسازیار است. اولاً میی دانییم ولاییت    

، ابونیوا   زمیان بیی شیک   ق اسیت و در آن   251عهدی امام رضا )ع(، 
ن وی که امیروز  بیه دو رواییت مختلیش،     زند  نبود  است. ثانیاً در دیوا

هییچ   در دستر  ماست، به صونی و حمز  اصفهانی یرنی روایت ابوبکر
 اشار  ای نشد  است. ثانثاً ابونیوا  در اوج یک از این اشرار و روایات، 

چنان که ، جانب امین را یرفت و حتی اختلافات امین و مامون در بغداد
چیون او در دربیار امیین،    ای زندقیه  متهم بیه کفیر و    یفتیم، وجود شاعر

ر ضید امیین بشیوراند و در ایین     بهانه ای برای میامون بیود سیا میردم را بی     
، حتی ایر عمر شاعر هم کفا  می داد، به یفتیه ی صیفدی، از   صورت
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نیدیم خیود   خشم مامون نمی رست، چه رسد بیه آن کیه وی را شیاعر و    
بیه   وا  را از مخانفیان ، برخی از علمای شیره نیز ابونسازد. علاو  بر این

، حدیثی از امام هادی )ع( است که در آن شمار آورد  اند و مستند آنان
)داریر  انمریار     «، بایی  خوانید  شید  اسیت.    «ابونیوا  »صریحاً شاعر 

 (918بزرو اسلامی، جلد ششم،   
مشیکوک   ،، هریز کسی را به سازند  یان ابونیوا  این همه نق  متلاد

، رد دشمنی با عیر  را  ر مسیر زند  یی ابونوا ا آن ها دنمی کند، زیر
دنبال می کنند و همین نیز آن ها را سشجی  می کند که در بازیابی و ایر 

   سییخن از  جییا آسییتین بییالا زننیید. اییین ،ممکیین نشیید، بازسییازی ابونییوا 
ر  انمرار  نیست. موضوع ابونوا  بیرای  عرضه ی یافته ها و سدوین دار

، مررفی شاهدی به محلر ساری  است که از یدمبلغانش، چنان که خواند
هنر و فرهنگ پییش از اسیلام    بی ارزشی عر  و والایی سمدن و زبان و

 ، سخن بگوید.ایران
حتی ایر یا  سوسط کسیان دیگیری در همیان زمیان     « زشت»این اشرار »

سییرود  شیید  باشیید، بییرای بازشییناختن جامرییه ی عییراق و ایییران و نیییز   
ار و به خصو  آثار ایرانی، اهمیت فیراوان  خصوصیات افراد آن روزی

فارسییات  »، چیه مجتبیی مینیوی    دارد. در همین بخش است که بیشتر آن
بیا  هجیا کیه     خواند ، یردآمد  است. در نخستین قصیید  ی « ابونوا 

هم از عر  نمیایی و هیم    ی، صحنه ی یسترد  ابیت سرود  شد  11در 
ود را از نیژاد اعیرا    از عر  ستیزی ابونوا  پدیدار اسیت. وی کیه خی   

« اذواء و اقییال »یمن می انگارد، بانگ می زند که ما از شهر صنرا، شیهر  
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هیم میاییم کیه مرزبانیان      برخاسته ایم. ضحاک ماردوش از قیوم ماسیت.  
دادییم و بیه    پرویز )= برواز( را پنیا   ام و نیز رومیان را در هم کوفتیم؛بهر

پیس بیه    به بنید کشیدیم.   اوو  )= قابو ( راک پادشاهی بازیرداندیم و
، چیون حمییر و   ران آن و نیز دودمیان هیای بیزرو آن   قحطانیان و دلاو

قبیلیه ی حلیرت   غسان، فخر باید کرد. اینک شاعر سکلییش خیود را بیا    
کند. سیر  ی شخص پیامبر ) ( را بایید دوسیت    پیامبر ) ( روشن می

 داشت، امیا دیگیر قریشییان بازرییان را فخیری نیسیت. پیس از آن، نیام        
، انبوهی از قبای  بزرو عر : نزار، سمیم، قییس عییلان، بنیو اسید، بکیر     

زا به دنبال هم می ثرلب و نمر همرا  با نیش های زهرآیین یا نبخند استه
، از جمله خاندان خلیفیه را  آید. بدین سال، شاعر بیش از نیمی از اعرا 

ن همیی  هجیو میی یویید.    ،عصر جاهلی آنان« مفاخر و مثانب»با سوجه به 
خاصیه  سکیرار شید  و در برخیی     یفتار هیا در قصیید  ی مفصی  دیگیر    

استهزا یرفتیه شید  اسیت. او    پستی زند  یی بدویان به  قصید  ی پنجم،
یان سابم خود، یرنی قبایی  آزاد عمیان را نییز فرامیوش نکیرد        همسایه
 است. 

و نییز در   یویند به سبب قصید  ی نخست، خلیفه او را بیه زنیدان افگنید   
ی سوم است که سوسمار خوردن اعیرا  سیمیی را بیه رخ افیراد     قصید  
)داریر  انمریار     «خیرد.  کشد و بار ها برای خیود دردسیر میی    قبیله می

 (911بزرو اسلامی، جلد ششم،   
، نیام ابونیوا  عرضیه شید      آن ها حتی می دانندکه سمام اشراری که بیه 

امیا   سرود  شد  باشید،  یممکن است در همان زمان سوسط کسان دیگر
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خوش از این همیه عیر  کیوبی    ، سربی سوجه به این نشانه های روشنگر
، نقیش زبیان فارسیی در قصیارد ابونیوا      ، به عرصه ی اهمییت  ابونوا 

ورود می کنند. برای آن ها ابداً عجیب نیست و از خود نمی پرسیند کیه   
ز را ، عیناً همین اداهای ایرانیگری امروپیش 1255چرا این عر  خانص،

ادبیی مجهیول    ، حتیی اییر حلیور   ورد؟ یک محقم بی غیرض در می آ
بینید   ثنایی در میان صاحب سخنان عر  میاو را استابونوا  را بپذیرد، 

و ایر نخواهد که کینه کشی کند، نخست به دنبال علت این استحانه می 
میا مبلغیین و میدخ     افتد سا سببی درست برای رد و یا پذیرش او بیابید، ا 

سند  مریو  و مجرول این ظاهراً عر  رادماند  های ، یانویسان ابونوا 
بی ارزشی و سوحش همان عر  میی ییرنید و انسیا  و زبیان و بیاور و      

 حتی مذهب اعرا  را با مسخر  یی می آلایند.
، نخستین کسی که بیه فارسییات ابونیوا  پرداخیت، محمید      در زمان ما»

وان وی یافتیه در  سقی بهار بود که دو قطره از فارسیات ابونوا  را در دی
مجلییه ی مهییر منتشییر سییاخت. پییس از او، مجتبییی مینییوی در مجلییه ی   

ر از فارسییات او پرداخیت. در   دانشکد  ی ادبیات سهیران بیه یکیی دیگی    
، واینر به برخی کلمات اشار  کرد. اخیراً علیی اشیر  صیادقی،    م1313

سکمی  کرد و همرا   را به کمک نسخه ی دیوان هند نندنهمین قطرات 
قصید  ای که در نسخه ی چیاپی هیم آمید ، در کتیا  سکیوین زبیان       با 

)دارر  انمریار  بیزرو اسیلامی، جلید ششیم،       «فارسی به چاپ رسانید.
  911) 
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بدین یونه سیم ابونوا  سراش، خود را مررفی می کنند و با علاقه منیدان  
و زند  کننید  ییان ایین ادییب عیر  نمیای لاییم افسیانه هیای هیزار و           

ی شویم! با ایین همیه، دسیت هیای آن هیا، آنگیا  کیه از        یکشب،آشنا م
جست و جو در سمام زوایای دیوان ابونوا  بر می یردند، به کلی خانی 

  از واژ  است و به درستی مرلوم می کند که ادعای بهر  برداری ابونوا
سیت، زییرا   های فارسی در خمریاسش سا چه حد عامیانیه و سیاخته ییی    

سییت و در را کییه مییی یوینیید فارسییی   ویسییت نغتییینمونییه هییای آن د
، بایبیه، جنیا ، چنید،    یافته اند، چنین می خوانیم: ابلمخمریات ابونوا  

جییوزر، ینییور، مجییو ! مرجییان! مهییارت، آذریییون! اسییطوانه، جییوز،    
نغات را بیه سشیخیص   ییلسان، قلطبان، مطبهج، یبرزین و فرزق! باید این 

اشیخا  و امکنیه را   فارسیی فیرض کنییم و نیام      اساسید بزریوار، نغیات 
چون: ایوان کسری، اردشیر، افشین و یا بادغیس و یو  و یا واژ  یانی 

مرنیای زبیان    )ظیاهراً بیه   چون: رخفین )نوعی قیر  قیوروت(، روانیدراز    
دراز(، یردین )نوعی خیوراک(، کنیدمیر  )ینید  پییر(، نخشیه )بیازهم       

نمیی  نوعی غذای سیردار خراسان(، نخر  سکران )که بیه مرنیی آن هیم    
دانند( و نظایر آن ها را که هیچ بار اندیشه و ادبیی را حمی  نمیی کننید،     
دنی  استواری و نفوذ نغت فارسی در شرر عر  بدانیم! آیا نباید به حیال  
آن ابونوا  یریست که به این واژ  هیای بیی ماییه و مسیخر  ی ظیاهراً      

 فارسی برای آرایش غزنیات و خمریات عربی اش، نیازمند بود  است!
باری وسوسه نمی یذارد از مررفیی نامیه ی ابونیوا  در انفهرسیت ابین      
ندیم دریذرم. خواندن شر  حال ابونیوا  از جری  نامیه ی ابین نیدیم،      
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چندان سودیزا  نصییب خواننید  ی خردمنید خواهید کیرد کیه خیود        
 محسو  می شود. ،فصلی کتا 

، شیته بیار  ی نسیب و اخبیارش دا    شهرت اش ما را بی نیاز از سحقیم در»
وفاسش در آشوبی بود کیه در سیال دویسیت، پییش از آمیدن میامون از       
خراسان برپا شد و ابن قتیبه آن را در سال یکصد و نود نه دانسته اسیت و  

جمی  کیرد،    -بدون رعاییت سرسییب حیرو     -از کسانی که اشرار او را
، ن را بیه د  صینش درآورد و از علمیا   راویه و یحیی بن فل  است که آ

یرقو  بین سیکیت اسیت کیه آن را سفسییر هیم کیرد  و در        ابو یوسش 
و ابوسیرید   و نیز آن را بیه د  صینش درآورد   حدود هشتصد ورق است 
 و مقییدار آوری کییرد ، ونییی بییه اسمییام نرسییاند سییکری نیییز آن را جمیی 

)ابین   «کارکرد او در دو ثلث از آن اشرار و در حدود هیزار ورق اسیت.  
 (211ندیم، انفهرست،   

بار  ی ابونیوا  از همیان    ه بی پایه یی ادعا های ابن ندیم درپی بردن ب
ابن نیدیم، ابونیوا  را صیاحب     جمله ی نخست نق  او آشکار می شود.

، مشتی انفیاظ و  از سحقیم می یوید و در سایید او عظیم و بی نیاز شهرت
سیت  رای پرد  برکشیدن از کیارش، کیافی   اسامی بی پایه می آورد که ب

ن ها را بگیریم که ابوسرید سکری است. ابن ندیم میی  یریبان یکی از آ
 یوید کیه کیارکرد سیکری بیر روی دو سیوم اشیرار ابونیوا  بیه هیزار          

بانغ می شد  است! سیکری را فقیط در انفهرسیت ابین      ،کتا  ی صفحه
ندیم یافته ایم و منب  روایت مستق  دیگری ندارد. سکری ظاهراً جسیت  

است. ابن ندیم، نام او را در ردییش  و جویر اسناد و شاعران عر  بود  
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راویان قبای  و اشرار شاعران دور  ی جاهلیت و اسلام سیا آغیاز دونیت    »
 می آورد و با شرحی که می خوانید.« بنی عبا 

نام راویان قبایی  و اشیرار شیاعران دور  ی جاهلییت و اسیلام سیا آغیاز        »
شیاعران   دونت بنی عبا : محمد بن اسحاق یوید: از علمایی که اشیرار 

ری اسیت کیه   را جم  کرد  و به خوبی از عهید  برآمید ، ابوسیرید سیک    
و در این  نامش حسن بن حسین است و ما در جای خود او را ذکر کرد 

مندان بتوانند به سهونت آن ه سا علاق یز کار های او را بیان می نماییمجا ن
انید  خواسیته  کیه  جا کار های کسیانی را   را به دست آورند و نیز در این

مانند سکری عم  کنند و از عهد  برنیامد  و یا به خوبی انجام داد  انید،  
  ، ابین نیدیم،   )انفهرسیت  «ذکر می نمایم سا حاجتی به سکیرار پییدا نشیود.   

 215) 
آن یا  نام پنجا  راوی و جام  شرر و شاعران عر  را بر می شیمرد کیه   

نییز دیید  میی شیود،     ابو اسود دورلی از اوای  قرن اول نام در میان آن ها 
 ونی از دور  ی زند  یی و ساری  وفات ابو سرید سکری خبری نیست!

ابو سرید حسن بن حسین بن عبدال بن عبدانرحمن بن عیلاء سیکری: و   »
ز روی خیط ابوانحسین کیوفی نوشیته ام. وی بیه نغیت و       این )نسب( را ا

، مررفییت نیکییویی داشییت و خطییش از حیییث انسییا  و روزیییار عییر 
 -و از کتا  های اوست: کتا  انوحوش سندید  بود. وفاسش...پدرستی 

که به بهترین صورسی آن را سانیش نمود. کتا  اننبات، چیز کمی از این 
 ، اشرار یروهی از فحیول شیررا  کتا  را به خط خود او دید  ام. سکری

و قطرییه ای از اشییرار قباییی  را جمیی  آوری کییرد  کییه مرکییب از شییرر  
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 و اشیرار دزدان   و سیم بن ابوعقی ه و قیس بن خظیم امروانقیس و دو نابغ
و اشرار هذی  و هدبه بن خشرم واعشی و مزاحم عقیلی و اخط  و زهیر 

و شرر ابونوا  را نیز جمی  کیرد  و در مریانی و غرییب      و دیگران است
و مین آن را بیه    نمود  که در حدود هزار ورق میی باشید   یسخنرانی های

سرید دید  ام. کتا  الابیات انسیارر ، کتیا    خط حلوانی از نزدیکان ابو
)انفهرسیت، ابین    «کیه آن را بیه خیط خیود او دیید  ام.      انمناه  و انقری

 (192ندیم،  
این جا نیز ابن ندیم مشغول همان حرفه ی مصطل  خویش، یرنی سوزی ، 

نیوان هاسیت و   سانیش و سقسیم کتا  به مجهول انهویگیان و مجهیول انر  
یی او را نمی دانید، بیه   در حانی که ساری  زند   می یوید که از سکری

هیم از قیول ابوانحسین    ، نسیب او را  خط خود او، کتیا  هیایی را دیید    
اما این قدر میی   ه از مررفی درست او نیز عاجز است،ک کوفی می آورد

 داند که صحی  انخط بود  است!
انمان صیحی  انخیط   از ع لی بن محمد بن زبیر اسدی کوفیابوانحسن ع»

صداقت در حکایت و دانه چینیی و   اویه و جم  کنند  ی کتا  بود؛و ر
کنجکاوی داشت و از کتیا  هیای اوسیت: کتیا  فیی مریانی انشیرر و        

کتیا    کیه مقیدار کمیی از آن رادیید  ام؛     -اختلا  انرلما )فی ذنیک( 
 (199)انفهرست، ابن ندیم،   «انقلارد و انفرارد فی انلغه و انشرر .

، ظاهراً زمیانی  دیم کوفی می کند و سمام این امورابن ندیم، دو کتا  سق
د و نی ندار که پار  های قرآنی نیز از نظر خط، هویت مشخصمی یذرد 

می یفته اند؛ اما ابن ندیم، خیط  ی خط عر  هنوز نمی دانیم به چه چیز
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ابوانحسن کوفی از همان دوران را زیبا ارزیابی کرد  اسیت! آنگیا  میی    
سخنرانی هایی را که سکری جم  کرد ، در     که اشرار ابونوا  ونویسد 

 به خط حلوانی دید  است!« ی هزار برییمجموعه »
نید از  حلوانی: ابیو سیه  احمید بین محمید بین عاصیم حلیوانی: و یوی        »

و کتیا  هیای او را رواییت کیرد  و از او      نزدیکان ابو سرید سکری بود
و کتا   فتاشت، ونی از علما به شمار می رآموخته و خط بسیار بدی د
 (193)انفهرست، ابن ندیم،    «انمجانین الادباء از اوست.

تابی بیه نیام   با ک ن جا حلوانی، خلا  ابوانحسن کوفی، خط بدی داردای
 ی ، ابونوا  عر  ستیز آذر نوش، از مییان مجموعیه  مجانین الادبا! باری

ایلاعاسی از این قبی  و یا چنان که خود یفته است، از صیفحات کتیا    
       ر و یکشییب بیییرون جهییید  اسییت. ابونییوا  سراشییان، اییین همییه بییی هییزا

رابیر کوشیش او در   پایه یی و درهم برهمی و افسیانه و جرلییات را در ب  
قابیی  بخشییش مییی داننیید و  سخریییب انسییا  عییر ، ندییید  مییی ییرنیید؛

دارر  انمرار  فرهنگ ساز، سحوی  خواننید  میی    صفحات بلندی را در
 دهند.

 ری بر این است که همه ی جوانب متردد شرر ابونوا در این بخش، س»
 ، بررسی شود. این شیو  انبته چند علت دارد:از درون دیوان او

ابونوا  را از جهاسی می سیوان بیزرو سیرین شیاعر عیر  بیه شیمار         -1
 آورد.

ر کهین  ی عر  و نمایند  ی مرارضان شروی پیشوای شرر نوخاسته  -2
 عر  است.
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د هم از پدر، ایرانی بود و در محیط اهواز و بصر  بیا  او از مادر و شای -9
   ، جییا کیه خییود  همیه ی پدییید  هیای فرهنگییی ایرانیی، آشیینا شید. از آن    

ناچیار شیررش بیشیتر عصیار  ای از فرهنیگ       شیفته ی این فرهنگ بیود. 
، او را شروبی و زندیم نییز  ین جهتایرانی آن روزیار است و یا  به هم

 (931ار  بزرو اسلامی، جلد ششم،  )دارر  انمر «خواند  اند.
عربان و باستان یراییان اهوزاییان، سییزد  قیرن     از نظر ضد  عجیب است!

، ایرانیی انید و شیرر و یفتارشیان، عصیار  ای از دانیش و فرهنیگ        پیش
فارسیان است، اما اهوازیان امروز، ظاهراً عر  اند و جایی در فرهنگ و 

 دانش ملی ندارند!
        و بییه دیگییر صییفحات مییدخ  ابونییوا  در   بییه یمییانم باییید بییس کیینم 

وارد نشیوم، زییرا   دارر  انمرار  بزرو اسلامی و مصاحبه ی آذرنیوش  
سنهیا بایید امییدوار باشیم کیه       که کار ایین کتیا ، چییز دیگیری اسیت.     

روزیاری خردمندان ما، جایگا  و پایگا  شیروبیه ی جدیید در اییران را    
تر در فرهنیگ، دیین،   ترش عفونت و فسیاد بیشی  شناسایی کنند و مان  یس

، ساری  و ادبیات این سرزمین شوند. من خردمندان اییران را دعیوت   زبان
 به آوای مدخ  های این کتا  جدید، نیک یوش بسیپرند.  می کنم که

  ای در درک اشییارات مباحییث آن، آبیییاری سییاز  نییدارم کییه یسردییید
خرمزار خرد خواهی مردم ایران خواهد بیود و بیه رویشیی سیاز  خواهید      

 سید.ر
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 ی جعلیات ايرانی و وظیفه 
 های ساكن ايران ملت

 آساسیآنپر 
 بخش اول:

هییای مختلییش، در مییتن مقییالات و  هییا و وبییلاو در بسیییاری از سییایت
در میورد اییران، فیار  و زبیان      یمطانب غلط ،یان  نظرات بازدیدکنند

ندارند. ایر این مطانب بیه   ها سطابم فارسی نوشته می شود که با واقریت
هییچ اشیکانی از نظیر مین      ،شوندیج سحقیقی یا سفننی کسی قید ان نتاعنو

ستند که در مورد سیاری ، زبیان و سیرزمین    اندارد و مردم هر قومی آزاد 
به  یخاصی هر یونه که دوست دارند فکر بکنند و بند  نیز علاقه  ،خود

نتیجیه ییرهیای    ،ونی یاهی از این یزار  های غلط ؛چنین مطانبی ندارم
های غلط نیز به عنوان چماق یا هویچ بیر   یرفته و آن نتیجه ییریغلطی 

اسیتفاد  میی شیود. در بسییاری از      ،های دیگیر ایین سیرزمین    علیه ملیت
داد  ام  یهای پاس  نیان مطانب، به آنا  متناسب با دانش نویسند ،موارد

جیا   ها را می خواهم به صورت میدون و ییک   آن پاس ی که مجموعه 
بیه میتن    ،های دیگر به جای ثبت مطانب سکیراری  در بحثاراره بکنم سا 

 این مقانه ارجاع بدهم. 

هییچ نقشیی    ،از نظر بند  ساری  جا ذکر بکنم که اصولاً نکته ای را همین
در حقوق ندارد و حقوق بیر اسیا  وضیریت فرلیی سینجید  میی شیود.        

ایر قرار بر سنجش حقوق بیر اسیا  سیاری  بیود، در      :فی می یفتیظر
 مرنای خود را از دسیت میی   ،موکراسییت بسیاری از مفاهیم دآن صور
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هزاران سال است که حقوق زنان پایمال می شود و حال نمی  مثلاً .دادند
شان را کتک می زدند بیا عیدم    مان هم زنان سوان به دنی  این که پدران
یونیه   صورت مسیئله را ایین   .مخانفت کرد ،اعمال خشونت بر علیه زنان

 خلاصه می کنم:
داشیته و مهید    ست که از هزاران سال پیش وجود کشوری نام ایران، -1

... جهان بود  و سا امروز هم بلا انقطیاع ادامیه داشیته    سمدن و علم و هنر و
 ؟است

 کشیور  جیزو  افیزایش،  ییا  کیاهش  کمی با مدیترانه دریای سا چین از -2
 است؟ شد  جدا آن از یهای بخش زمان، مرور به که باشند می ایران

د برسر و خانص به نام نژاد آریایی وجود دارد که مردم اییران  نژا یک -9
غییر   ،را سشکی  می دهد و هیرکس کیه خیود را از ایین نیژاد نمیی دانید       

 ؟ایرانی هست
 است؟ بود  فارسی همیشه سرزمین، این مردم زبان -1
 باشد؟ می فارسی زبان است، شد  نوشته بدان مقانه این که زبانی این -3
هم برای پوشش سناقلات موجود، اقدام به خود زنی کرد  و  اًخیرا و -1

عد  ای بیان می کنند که ما ملت یا قومی بیه نیام فیار  نیداریم و فقیط      
 ؟زبان فارسی داریم که زبان مشترک ایرانیان است

 :کشور ایران
نیامش جمهیوری    ،ییی میی کنییم     کشوری که هم اکنیون در آن زنید  

به این نام نامگذاری شد  اسیت و قبی     31 اسلامی ایران است و در سال
سشکی  سازمان ملی ، رضیا شیا     ی و در آستانه  1911از آن هم در سال 
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هیای دیگیر درخواسیت کیرد کیه نیام        رسمی از همه کشوری یی نامه 
کشورش را به جای پرشیا، ایران بنامند و انبتیه قبی  از ایین اقیدام نییز بیه       

  یین سغیییر نیام، اجیاز  یرفیت.     صورت رسمی از دونت افغانستان بابیت ا 
رضا شا  نیز این نام را با شییر ییا خیط انیداختن انتخیا  نکیرد  و        یبیرتاً

 دنی  خاصی داشته است. دلای  رضا شا  از این انتخا  را می سوان ایین 
 زد:  یونه حد

 هیا  سرزمین و بودند حکمفرما ها امپرایوری عموماً زمان، آن از قب  -1
ننییید امپراییییوری  ما شیییدند. میییی گیییذارینام امپراییییوری نیییام بیییه

صیفویان، قاجارییان، عثمانییان     ،انیپرشین)هخامنشیان (، رومیان، سیلوک 
 به عنیوان مملکیت   ها های ملی در داخ  این امپرایوری و... و حکومت

های داخلی موجودییت داشیتند. آخیرین امپراسیوری قبی  از رضیا شیا ،        
کردسیتان، خراسیان،    قاجاریان بودند که بر ممانک آذربایجیان، فیار ،  

ونی رضا شا  می خواسیت   ؛سیستان، مازندران و ... حکومت می کردند
که یک حکومت مدرن بنا نهد و نمی سوانست نام  نه یک امپراسوری، ب 

فقط یکی از ممانک سحت حکومت خود)فار ( را برای کی  سیرزمین   
   بکند.یسحم ،سحت حاکمیتش

سیرزمین   ایین  از بخشیی  یا همه بر که قبلی های امپرایوری از برخی -2
خود را ایرانی خواند  اند کیه   ،حکومت کرد  بودند نیز در برخی موارد

نذا نام ایران میی   .از آن جمله می سوان به صفویان و قاجاریان اشار  کرد
سوانست مح  ساریخی نیز داشته باشد. سنها مشک  این مسئله آن بیود کیه   

کیه بیشیتر    -ا امپراییوری عثمیانی  های قبلی به دنی  رقابت بی  امپرایوری
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مقابی  و  ی خودشیان را در جبهیه    -بیود عربیی  یک امپرایوری سینی و  
هیای   های شروبیه دانسته و احسا  سرلم خود به سمیدن  همگام با نهلت

خیود قیرار   ی را سیر نوحیه    ناننهر و استفاد  از اساییر و زبان آنیا ءماورا
ای مربوط بیه شیاهنامه و   داد  بودند که باعث رونم زبان دری و افسانه ه

شیام    ،های فیوق  ونی مسئله این بود که امپرایوری ؛ایران و ... شد  بود
)منشا زبان دری و افسانه های ایرانی( هم بودند  رننهءاهای ماورا سرزمین

خود را محم می دانستند که از آن سابلو بیرای مخانفیت    ،و به همین دنی 
 سوجه داشیته باشیید کیه امپراییوری     .استفاد  بکنند ،با امپراسوری عثمانی

نذا عام  سرکیی   .بودندنیز سرک  ،های عثمانی و صفوی و قاجار، هر سه
ونیی مشیک     ،نمی سوانست به عنوان منشور سقاب  و رقابت انتخا  شیود 

هیای میذکور در قلمیرو وی     سرزمین ،رضا شا  این بود که در زمان وی
این ی چار   ؛استفاد  بکند نبود و نذا ایشان نمی سوانست از آن عام  هم

ی ایران ییا سحیت حکومیت    یصاحبان اصلی نام افسانه  :کار هم ساد  بود
هیا در افغانسیتان و هیر دو هیم      شوروی بودند یا سحت حکومیت پشیتون  

نذا رضیا شیا  بیا ییک نامیه نگیاری و کمیی         .مخانش ایران و زبان دری
را جلب کیرد   به راحتی سوانست نظر حاکمان پشتون افغانستان  ،مذاکر 

 1نامگذاری کشورش به نام ایران را دریافت بکند.ی و رضایتنامه 
                                                           

این سوضی ، بی بنیاد و سند است؛ زیرا برخلا  نظر نویسند ، پشتون هیای افغانسیتان، حیامی زبیان دری      -1
   ش چشیمگیر در ادبییات آن، زبیان دری را در هنید رسیمی میی سیازند. در        بود  انید و افیزون بیر رشید و نقی     

. نید قیرار داد ، زبان دری را دوبار  زبان رسمی ایران ،حماسه ی فت  ایران از سوی محمود هوسکی، پشتون ها
در قسمت مجوز نام ایران از سوی افغانستان، سمایلی که نظر نویسند  را ساییید کنید، سیاریخی نیسیت. بیه ایین       

 ←از افسیانه هیا  در اییران    که نام ایران در زمان قاجار ها نیز نام رسمی این کشور بود و از زمان مغولان دنی
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 شید   نوشته دری زبان به که قدیمی های داستان و اشرار در ایران نام -9
 خیود  برسری دری، زبان هنوز زمان آن سا و بود شد  سکرار ابهت با بودند

 در و بیود  کیرد   حفیظ  زمیین  مشیرق  فرهنگیی  و علمی زبان عنوان به را
ذا با انتخا  این نام، ن شد. می استفاد  شا ، رضا حکومت سحت سرزمین

 ،بار مثبت آن می سوانست در افزایش غرور ملی مردم سحیت حکیومتش  
 ساثیر بگذارد.

 ی برسیری  ایید   و هیا  نازیست فرانیت اوج با همزمان نامگذاری زمان -1
 خواسیت  یمی  شیا   رضیا  و بیود  هیا  آنمانی سوسط آریایی ی نژاد جویانه

میی خواسیت بیرای     هیم  آنمیان  و کنید  متص  ی آنمان حلقه به را خود
نذا نیام اییران بییش از     .ها سسلط یابد کنترل هند و روسیه بر این سرزمین

 ؛هر نامی، قاب  انطباق با اصطلا  رایج آن دوران یرنی نژاد آرییایی بیود  
پیشینهاد  ابتدا سوسط سفیر آنمان به رضیا شیا     ،به نحوی که حتی این نام

 قرار یرفته است. ،شد  است و برد مورد سایید رضا شا 
بیه نیام اییران     هیچ کشوری رسیماً  ،1911پس متوجه شدیم که سا قب  از 

وجود نداشت و نام ایران سنهیا برید از صیفویان بیه صیورت غییر رسیمی        
)فقط برای نشان دادن سمایز خود در مقاب  عثمانیان( در برخی مکاسبیات  

 کیه  اییران  کشیور  ایین  پیس  که است این سوال حالاست. استفاد  شد  

                                                                                                                            

استنتاج و واقری می شود. زمامداران آیا  افغان، به خوبی می دانستند کیه همسیویی بیا جرلییات، بیه نفی  میا        
هرچنید و از بخیت بید بیا      نیایی نکیرد  انید؛   ، به ایرانیسم اعتنیست. بنابر این، برای وقایه ی ارزش های افغانی

پذیرش نسخه ی بدسر از آن )آریانا(، افغانستان ساریخی را زیر سوال برد  اند که همین سوء برداشت، امیروز   
 به کار می رود. م.عنیز در جهت افغان ستیزی 
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ها کتا  در مورد سیاری    شرر در مورد آن وجود دارد و د  بیت هزاران
 ،است؟ برای بحث در ایین زمینیه    ن نوشته شد  است، از کجا پیدا شدآ

های مختلش مشاهد  می شیوند را   که در کتا ای ایرانی های نام  ،بند 
)ایران داستان، ایران باستان، اییران پرشیین( و    مبه سه دسته سقسیم می کن

 ها می پردازم: به شر  هر یک آن
 :ایران داستان

ه ننهر رواج داشته که در آن افسیان ءادر بین مردم ماورا یافسانه های ظاهراً
 مردمان دو سرزمین خیانی ایران و سوران به جنیگ هیم پرداختیه انید     ،ها

 شیاهنامه  ظیاهراً  را هیا  افسانه این که )مانند همه افسانه های جن و پریان(
به نظم کشیید  اسیت ییا سیاخته اسیت.       را ها آن ،فردوسی و نامیدند می

چنید کیه   هر ،رسشت نسیبت میی دهنید   زبرخی هم نام ایران را به اوستا و 
 ؛رسشت( هنوز اثبات نشد  استزها )فردوسی و  اصانت هیچ یک از این

 ا نیز بحث کرد.ه ونی با کمی اغماض می سوان در مورد آن

که به نام ایران ذکر شد  اند در افغانستان کنونی قیرار   یهای سرزمین اولاً
 .دندارند و هیچ ربطی به کشور ما ندار

ست و ایر ایین نیام   ای یافسانه  ،نام کشور سورانی این نام به انداز   دوماً
 .مباید کشور مقاب  آن یرنی سوران را هم واقری بیدانی  ،را واقری پنداریم

نه به کشوری به نام ایران بر می خوریم و  ،در حانی که در ساری  رسمی
 کشوری به نام سوران.به نه 

دوسیی نییز هیر    یان برید از فر   در اشرار و نوشته های شاعران و نویسند
اشار  به نام ایران داستانی شاهنامه است و  ،خوریم میکجا به نام ایران بر
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نامیید   ه یی می کنند را اییران نی    دنام کشوری که در آن زن ،هیچ یک
سیت کیه وجیود    واقرییت ادبییاسی    ،ییی اند. پس ایران داستانی یا افسیانه  

 خارجی نداشته است.
 :ایران باستان

دانیان مرتبیر دنییا،     ساری  نویسیان و جغرافیی  ی در متون ساریخی یذشته 
ی، نیامی  کشوری به اسم ایران مررفی نشد  است. در اسناد رسمی ساریخ

... پییدا  ازدواج، زمیین و  ی قبانیه  هنیوز هییچ   .یران آورد  نشد  استاز ا
صد سال قدمت داشته باشد و به نام ایران ثبت  هنشد  است که بیش از س

)خارج از صحت و سقم  شد  باشد. در هیچ یک از کتیبه های یافته شد 
حاکمان، نام سرزمین خود را ایران ننامید  اند. سنهیا میورد قابی      ،ها( آن
کر، نام کشوری به نام آریانا در برخیی متیون قیدیمی ماننید جغرافییای      ذ

سند، میرز شیمانی آن را کیو     استرابو است که حد جنوبی آن را دریای 
یرنیی همیان حیدود     ،1دنو حدود غربی آن را خراسان می نام هندوکش

ایران داستانی ذکر شد  در شاهنامه که امیروز  کشیور افغانسیتان نامیید      
      هیای هواپیمیای آریانیا،    نیام  ههیا امیروز  از آن نیام بی     فغیان می شیود و ا 

مای آریانیا، سییم   انمرار  آریانا، هت  آریانیا، سیین    آریانا، دایر ه یمجل
 ... استفاد  می کنند. فوسبال آریانا و

                                                           

ثبوتي كه  بهر مبنهاس اسهناد     هيچ  اين نام، .آريانا نيز جعلي در مسير واكنش در برابر فارسيسم ايران بودنام  -1
يي، دفهن  ، جعل شهد و بها رسهوايي ق هي  س آريها     لم  )آريانا( از سوس استاد كهزادواقعي باشد، ندارد. اين ك

 كشور ما، استفاده مي شد. م.عشده است. بهتر بود از نام باختر يا توصيفي از بخشي از تاريخ قديم 
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های برد از صفویان هم به سبرییت   های امپرایوری در برخی نامه نگاری
بیا پسیوند اییران ذکیر شید  اسیت کیه         نام امپرایوری همرا  ،از صفویان

سقاب  با عثمانی استفاد  می شید  اسیت. پیس در     نبرای نشان داد عموماً
کشوری به نام اییران وجیود نداشیته اسیت و اییر هیم در        ،دوران باستان

هیچ ربطی به کشور ما نیدارد و   ،نامی از آن آورد  شد ، آن نام یجاهای
 ر کنونی ما اشار  دارد.به سرزمینی خارج از مرزهای سیاسی کشو

 :ایران پرشیا
نوشیته شید     1911ب ساریخی که برد از نامگذاری ایران در سیال  کتدر 

سیاریخی درج شید  ییا سرجمیه شید  اسیت، بیه         است، هرجا اثر ییا سیند  
هیا بیه اییران عیوض      نام سرزمین پرشیا یا نام امپرایوری ،صورت عمدی

 نانوشیته،  ی کلیی   قاعید  ییک  نیام،  سغیییر  و جری   ایین  در وشد  اسیت  
 زبییان، مییورد در کییه سییندی هییر پرشیییا، مییورد در. اسییت شیید  رعایییت
ی در همیه   ،ب کرد  اسیت صح پرشیا ی مردمان غیر  و آدا  فرهنگ،

ونی در مواردی کیه در   ،ایران نوشته شد  است ،ها به جای نام پرشیا آن
عوض نکرد  انید و بیه نیام پرشییا      ،مورد حدود پرشیا صحبت شد  است

هیا هیم بیر عکیس آن عمی  شید         شد  است. در مورد امپرایوری درج
هر کجا که در مورد زبان، فرهنیگ و آدا  مردمیان ییا حاکمیان      .است

 ،صحبت شد  است، نام امپرایوری سغییر نکیرد  اسیت   یهای امپرایوری
هیا صیحبت شید      جا که در مورد حدود و سصرفات امپرایوری ونی هر

ان سغیییر یافتیه اسیت. براینید ایین جری  و       نام آن امپرایوری به ایر ،است
ها احسیا    یان آن کتا   آن شد  است که خوانند ،نس  کشی هویتی
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می کنند که کشوری به نام ایران با حیدود جغرافییایی ذکیر شید  بیرای      
هماننید   ،ها وجود داشته است که زبان، فرهنیگ و آدا  آن  امپرایوری

بودند و نیه   یایران ها ایوریدر حانی که نه آن امپر .ها بود  است فار 
 ها فارسی بود. زبان، فرهنگ و آدا  آن امپرایوری

 :زبان فارسی و زبان دری
شان  یک ملت ساریخی است که سرزمین ،ملت فار  یا پار  یا پرشین

ی سیابقه   ،از قسمت جنوبی ایران می باشد. این ملت یا قیوم  یهای بخش
  ارد و امروز  هیم نیواد  سکونت در سرزمین خودش را دی هزاران سانه 

زبیان ایین ملیت بیه سبی        .ییی میی کننید     شان در آن سرزمین زنید  یان
هیا   فارسی، پارسی یا پرشین نامید  شد  است. زبیان پرشیین   شان قومیت

رد  اسیت کیه آثیار بسییار مریدودی از آن در      م  یک زبان باستانی سقریباً
نشیینان  روستا اسیت و امیروز  غییر از برخیی     برخی کتیبه ها به جا مانید  

کسی بیه آن زبیان صیحبت نمیی کنید.       ،)مانند سیوند( های فار  استان
منقیرض شید  و زبیان دری     ،زبان فارسی به دنی  عدم کتابت به آن زبان

زبان  به نحوی که امروز  سقریباً ؛یزین زبان فارسی شد  استبه مرور جا
 مردم فار ، دری می باشد.ی همه 

اشار  کردیم در مورد  ،ورد نام کشور ایرانمشابه همان جرلیاسی که در م
بیدین نحیو کیه نیام زبیان دری را       .نام زبان فارسی نیز اسفاق افتاد  اسیت 

قبی  از   ،نام فارسی بر آن نهاد  اند. این سغییر نیام  ،عوض کرد  و به غلط
اسفاق افتاد  است که در ادامه سیری میی کینم ابتیدا بیه دلایی         ،رضا شا 
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ان دری و فارسییی اشییار  بکیینم و سییپس دلاییی   جییدا بییودن زبیی ،اثبییاسی
 سئوریک مربوط به سغییر نام و چرایی آن را بررسی خواهم کرد.

 هست که این مقانهمان زبانی  ،سوجه داشته باشید که منظور از زبان دری
زبیان بیومی میردم سیرزمین      ،بدان زبان نوشته شد  است و زبیان فارسیی  

 باشد. فار  می
 :سیه دور  سرییین میی کننید     ،برای زبیان فارسیی   ساری  نویسان فارسگرا،

 زبیان )میانیه   فارسیی  ،(هخامنشییان  دوران فارسیی   )زبیان  فارسی باسیتان 
 میی  داستانسیرایی  آن بیرای  و جدیید  فارسیی  و( ساسانیان دوران فارسی
که به مرور زمان، زبان فارسی به سه شک  مذکور سغییر یافته است.  کنند

ن و فارسی میانه حرفی نداریم و درست ییا  ما در مورد زبان فارسی باستا
جیا جیای    چه که ایین  ونی آن ،غلط بودن آن را به خودشان می سپاریم

 ،چیه کیه امیروز  بیه غلیط      نآ) این است که آیا زبیان دری  ،بحث است
همیان فارسیی میانیه    ی فارسی یا فارسی جدید نامیید  میی شیود( ادامیه     

ادامیه و سغیییر    ،ه زبان میانهاست؟ سوجیه یران این مسئله ادعا می کنند ک
زبان فارسی میانه است که در سیرزمین دیگیری رشید و سکامی      ی یافته 

پیرش دو هیزار کیلیومتری ایین زبیان از      ی یافته است و در میورد نحیو    
 هیچ سوضیحی نمی دهند. ،سرزمین فار  به شمال افغانستان

ت از متفیاو  زبیان  ،با دلای  مترددی می سوان ثابیت کیرد کیه زبیان دری    
 ،زبان فارسی می باشد که در زیر به چند نمونه از دلای  به یور مختصیر 

 :اشار  خواهیم داشت
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 نشید   راییج ( اسلام از پس یرنی)میانه  فارسی زبان از پس دری زبان -1
فغانستان وجود داشیته اسیت. امیروز  کتیبیه     ا شمال در آن از قب  و است

... در کوسی  و ی سیرخ   کتیبیه  یکاوننیگ و ی های مختلفی مانند کتیبیه  
باشند و به  سخارستان افغانستان پیدا شد  اند که مترلم به قب  از اسلام می

زبان دری می باشند. پس همزمان با ساسانیان و فارسی میانه در سیرزمین  
 .دیگری، زبان دری رایج بود  است

 نظیامی،  فردوسی، مانند زبان دری نویسند  یان و شاعران همه سقریباً -2
 هیم  فارسیی  زبان از اسفاقاً و اند نامید  دری را خودشان زبان... و کیرود
 هیر ، فردوسی مث  اند؛ شمرد  دیگر مردمان زبان نام را آن و اند برد  نام
ونیی در   نامید،  میی  دری زند، می حر  خودش زبان مورد در که یوقت

بیگانیه  ی دهقان پارسی یوی که نشاندهند   :می یوید مثلاً ،جای دیگر
دن آن دهقان و زبان آن دهقان نسبت به فردوسی و زبان فردوسی میی  بو

 باشد.
 سیرزمین  در که حافط و سردی مانند متاخر، نویسند  یان و شاعران -9

 زبیان  و دانسیته  دری را خیود  شیرری  زبان نیز اند کرد  زند  یی ،فار 
 .ومی مردم را فارسی نوشته اندب
 غلییط بیه  کیه  چییه آن) دری زبیان  بیه  نوشییتن و شررسیرایی ی  سیابقه  -1

 سیرزمین  از سیر  متیاخر  بسییار  فار ، سرزمین در( شود می نامید  فارسی
 غییر   و عثمیانی  آذربایجان، هند، ننهر،ءاماورا خراسان، مانند دیگر، های

بسییاری از   کیردن  ییی  از پیس  دری زبیان  یسیترش  امیواج  یرنی است؛
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فیار   ه سیرزمین  بی  ،ی مختلش آسییا و در آخیرین سیرمنزل   ها سرزمین
 .د  استیرس
 ادبییات  بایید  باشید،  فیار   سرزمین مردم بومی زبان دری، زبان ایر -3

 کیه  حیانی  در باشید.  زبیان  همیان  به نیز مردم این فونکلوریک و شفاهی
رند هم دا ایر یا و ندارند فونکلوریک ادبیات یا فار ، سرزمین مردمان
 های دیگر می باشد و به زبان دری نیست.  به زبان عموماً

از ادبییات مکتیو  زبیان دری     ادبیات عامیانه عمومیاً  ،در سرزمین فار 
 ،هیای آسییمیله شید     غیر از ملت ،در حانی که در دنیا .منشا یرفته است
 ،ادبییات شیفاهی   چنین روانیی راییج نیسیت و عمومیاً     ،در بین هیچ ملتی

 برخی از آثار مکتو  می شوند و نه بر عکس. یمنشا
ثابت می شود که مردمان سرزمین فار  در ییول   با سوجه به مطانب بالا

ر هویتی صآسیمیله شد  اند و عنا «دری افغانی»سانیان مختلش در هویت 
زبییان،  ،هییا از بییین رفتییه اسییت و امییروز  مییردم فییار  اییین سییرزمین آن

فونکلور، موسیقی و ... خودشان را فراموش کرد  و جذ  هوییت دری  
چیرا ایین    ایین اسیت کیه اولاً    ،آیدشد  اند. حال مسئله ای که پیش می 

چرا این اسفاق برای مردم  ،اسفاق در سرزمین فار  افتاد  است و در ثانی
مانند کردستان، آذربایجیان، مازنیدران و ... نیفتیاد      ،های دیگر سرزمین

است؟ برای بیان دلای  این اسفاق، می سوان چنید سئیوری را مطیر  کیرد     
ها انجام شود. سئیوری و دلایی     رد آنکه امیدوارم مطانرات بیشتر در مو

 :ر این زمینه به شر  زیر می باشندبند  د
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 یکیی  ،سیال  هزار از بیش قدمت به ای دور  در دری فرهنگ و زبان -1
 ضید  نماد عنوان به زبان این. است بود  میانه شرق های زبان مهمترین از

ز اسیتفاد  شید  اسیت و در هیر بخشیی ا      ،ضد اسیلامی  نماد یا  و عربی
 ،رقابیت بیا دسیتگا  خلافیت میی دیید      ر ایر حیاکمی خیود را د   ،منطقه

پیش فرض برای وی محسو  می ی استفاد  از این زبان هم یک یزینه 
 شد  است. 

سریداد بیا سیوادان و سریداد      ،د  هیای یذشیته  سد که در یسوجه داشته باش
هییای  هییا هییم امپرایییوری بسیییار محییدود بییود و امپرایییوری ،هییا کتییا 

نذا برای سیستم حکومتی خود از بین سه زبان رایج  .ستی نبودندناسیونانی
)عربی، دری و سرکی( یکی را انتخا  می کردند که در ایین   آن دوران

 سابقه و سسلط زبان عربی از همه بیشتر و پس از آن به سرسیب زبیان  ،میان
یرنی بسیار یبیری بود که وقتیی ییک    ؛های دری و سرکی قرار داشته اند

 یی یا کرد یا آزربایجیانی ییا ازبیک و ... میی سوانسیت حکیومت      یبرستان
ری یا چار  ای جز انتخا  یکی از سه زبان عربی یا د اولاً ،سشکی  بدهد

نیه کتیابی    ،هیای دیگیر   چیون زبیان   -؛سرکی برای دربیار خیود نداشیت   
و  -ها را بلد باشد ی و نه کسانی که نوشتن و خواندن آنیداشتند، نه انفبا

 های قبلی هیم بیی سیاثیر نبیود و عمومیاً      عام ، عام  حکومتغیر از این 
روش حاکمان قبلی بودند. با ایین سفسییر   ی ادامه دهند   ،حاکمان جدید

ها دری نیسیت، از   که اصلیت آن یهای می بینیم که بسیاری از حکومت
هماننیید ؛ اسییتفاد  کیرد  انیید  ،زبیان دری کییه زبیان رایییج آن دوران بیود   

اروپایی که بیا وجیود آن   ی ها و حاکمان یذشته  بسیاری از امپرایوری
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ونی از زبان لاسین به عنوان زبان دربار خود اسیتفاد    ،که یونانی نبود  اند
یان و شاعران آن دوران هم بیه زبیان لاسیین نوشیته       کرد  اند و نویسند

سیال   955ونی این عام  دنی  بر آن نمیی شیود کیه فکیر بکنییم سیا        ؛اند
هیای فرانسیوی، آنمیانی، فنلانیدی و غییر  در       انهیچ ییک از زبی   ،پیش

  .اروپا وجود نداشته اند
سیال   1155که در  یهای سمام امپرایوری غیر از امویان و عباسیان، سقریباً

یذشته بر این منطقه حکومت کیرد  انید، زبیان دری را بیه عنیوان زبیان       
درباری خود استفاد  کرد  اند و همین عام  ممکین اسیت باعیث رواج    

 ن زبان در برخی از منایم شد  باشد.ای
 و فیار   خراسیان،  هیای  سیرزمین  عموماً یذشته، سال هزار یول در -2

 غییر   و ارسیش  و دربیار  و اند بود  نشین حاکم های سرزمین آذربایجان،
 سیرزمین  در. اسیت  شید   مسیتقر  ها سرزمین این از یکی در دور  هر در
 ،اکم نشیین نبیود  انید   حی  که...  و یبرستان سیستان، کردستان، مث  یهای

 ،یبیری به نظر می رسید  ،حفظ زبان محلی و عدم سغییر آن به زبان دربار
احتمال آسیمیله شدن مردمان بومی و  ،نشین های حاکم ونی در سرزمین

اییر   شان بسیار شدیدسر است. این عامی  خصوصیاً   سغییر زبان و فرهنگ
سشدید  ،کزی نباشندفرهنگ نوشتاری و متمر یدارا ،بومیان آن سرزمین

دارای  ،هیا  با این سفاصی  و با سوجه به این که زبان بومی فار  .می شود
به جیا مانید     ناز آنا یقابلیت نوشتاری نبود  و ادبیات مکتو  بسیار کم

 در .به راحتی سغییر یافته و جای خود را بیه زبیان دری داد  اسیت    ،است
ی اکمییان و پشییتوانه حییانی کییه در آذربایجییان بییه دنییی  قرابییت زبییان ح
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نوشتاری زبان سرکی، زبان دری نتوانسته است جای زبان سرکی را بگیرد 
و در خراسان هم با سوجه به قرابت زبان بیومی خراسیانیان و زبیان دری،    

 شان به صورت یبیری به دری سغییر یافته است. زبان
از  دیگیری میی سوانید مطیر  بشیود و آن ایین کیه سقریبیاً        ی حال مسئله 

یان و شاعرانی کیه بیه     صد سال پیش، بسیاری از نویسندچهار -دصیس
دنی  این امیر   .زبان خودشان را فارسی نامید  اندزبان دری نوشته اند نیز 

چیست؟ و چه عاملی باعث شد  اسیت کیه نیام زبیان دری در برخیی از      
ها به زبان فارسی سغییر بکند. در جوا  این مسئله نیز میی سیوان    سرزمین
سسیلط   ،فرغانیه ی ت که از زمان صیفویان بیه ایین ییر ، در      چنین یف

فرهنگی خود را از دست داد  و دیگر منب  و انهام بخش سونییدات آثیار   
بیشیترین کیاربرد ایین زبیان در      ،ادبی و علمی نبود  است و در این دور 

 دربار صفویان و قاجاریان بود  است. پس از انتقال پایتخت بیه سیرزمین  
شاهان صیفوی و حفیط آن سیا اواخیر شیاهان قاجیار،       های فار  سوسط 

محصیولات  ی سرزمین فار  به دنی  حاکم نشین شیدن، سونیید کننید     
ییان ایین     کننید  علمی و فرهنگی به زبیان دری بیود  اسیت و دریافیت    

زبان میذکور را زبیان فارسیی نامیید        ،ممکن است به اشتبا ،محصولات
 شید  ج این غلیط مصیطل    ست باعث رواباشند و این اشتباهات ممکن ا

 باشد.
 :نتیجه ییری

زمان و سیاست استرماریران  جدید است و به جبر کشور ،ایران امروزی
ست که امروز  چنین کشوری بیا ایین نیام و ایین مرزهیای سیاسیی       قبلی 
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انیدکی متفیاوت    ،خال صورت ملکیه انگلییس   ،وجود دارد. ایر به قونی
 هسیت،  امیروز  که چه آن  بابود، ممکن بود مرز بسیاری از کشورها می 

 شد.با داشته سفاوت
ما امروز در کشوری با این مرز جغرافیایی که بیه نیام اییران     ،به هر سقدیر

ییی میی کنییم. در      زنید  ،در سازمان مل  به رسمیت شناخته شد  است
ییی    زنید  های مختلش ها و زبان با ملیت مردمان مختلش ،این سرزمین

شان، صیاحبان ایین سیرزمین میی      ساریخی یمی کنند که فارغ از سابقه 
باشند و حم سرین سرنوشت خودشان را دارند. ما می سیوانیم بیه صیورت    

موکراسیک و بر اسا  اصول نیبرانیسم با همدیگر و ییا بیه سنهیایی در    ید
سصیمیم   ،مورد سرنوشت خودمان ییا هیر ییک از اعلیای ایین سیرزمین      

مسیتق  شید  و را     ی،تی هم می سوانیم سصمیم بگیریم کیه هیر مل   .بگیریم
خود را در پیش بگیرد و هم می سیوانیم سصیمیم بگییریم کیه بیا سررییش       

هیای   میان، منیاف  و آزادی   موکراسیک در عین حفیظ وحیدت  یاصول د
ها و صاحبان این سرزمین را محدود نکنیم. را  سیومی   هیچ یک از ملت

فیارغ   این اسیت کیه   ،نیز وجود ندارد. سنها نکته ای که باید رعایت کنیم
 بتوانیم اصول مشترکی برای خود بنا نهیم. ،از جرلیات ساریخی

هیای سیاکن در اییران حیاکم      متاسفانه اصونی که امروز  بر روابط ملت
هیا را سیامین    جرلی و دروغین است که منیاف  هییچ ییک از ملیت     ،است

نکرد  و فقط در جهت سنش و جنگ داخلی می سواند اسیتفاد  شیود. از   
بر اسیا  زبیان فارسیی و     رریش اصول شهروندی ایرانها س آنی جمله 

ایرانیت می باشد که ثابت کردیم هیر دو دروغیی بییش نیسیت. نیه ایین       
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سرزمین ربطی به ایران باستان یا داستان دارد و نه این زبانی که به اجبیار  
ربطی به ملت فار  دارد. هر ملتی حم دارد در  ،بر همه سحمی  می شود

هیا   فیار   .سصمیم بگیرد ،یور که دوست داردمورد سرنوشت خود هر 
نیز حم دارند خودشان را به ایران داستان یا باستان دروغین نسیبت دهنید   

کننید را فارسیی بنامنید و بیه جیای       یا نیام زبیانی کیه از آن اسیتفاد  میی     
آسیمیلاسیییون بیشییتر را افتخییار آمیییز ،بازیشییت بییه هویییت واقرییی خود

بیه عنیوان    ،و زبیان بیه اصیطلا  فارسیی     ونی حم ندارند از ایران ؛بدانند
 .های دیگر استفاد  کنند چماقی برای سرکو  ملت

 بخش دوم:
 :در مورد ایران داستان

 ،نام ایران آورد  شد  است کیه در کی    ،نوشته اند که در اشرار شاعران
شاعران به ایران داستان اشار  می  بند  ندارد و عموماًی مغایرسی بانوشته 

مبانغه برای مد  پادشاهان استفاد  کیرد   ی به عنوان صیغه  کنند و اکثراً
  .اند

 ،ماننید میرغ سییمرغ و شیهر جابلقیا و جابلسیا و غییر         ،نام ایران و سوران
آن نیام   هبر وجود کشوری ب یدنیل ،ها ی هستند و نام بردن از آنیافسانه 

 نمی شود. به برخی از این یفته ها نگا  کنیم سیا جرلییات بیشیتری بیرای    
 :مان آشکار شود

نام اییران آورد  شید     ،فقط یک بار ،رودکی: در ک ِ اشرار رودکی -1
 :حتی یکبار هم آورد  نشد  است ،است و نام پار 

 شادی بو جرفر احمد بن محمد
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 ایران مفخر و آزاد  یان مه آن

 آن ملک عدل و آفتا  زمانه
 ییهان روشنایی و داد بدو زند  

ی از نام ایران بیرای مبانغیه و مید  اسیتفاد      واض  است که رودک کاملاً
 .کشور فرلی خودش به نام ایران نیست ،کرد  است و منظور وی

ابیاسی از اسرد یریانی در داستان وییس و رامیین بریید  شید  و در      -2 
در  میثلاً  .کنار هم قرار داد  شد  سا مرنیی جرلیی بیرای آن ایجیاد بکننید     

 :مورد خراسان به شک  زیر نوشته اند
 به نفظ پهلوی هرکو شناسد

 خراسان آن بود کز وی خور آید

 خراسان را بود مرنی خورآیان
 ایران سوی برآید خور زو کجا

 ،فکییر مییی کنییید کییه از نظییر یریییانی ،وقتییی بییه شییرر نگییا  مییی کنییید
یرنیی   ؛جا خورشید بیه اییران میی رسید     ست که از آن یجای ،خوراسان

 خراسان در شرق ایران است.
 :  کام  اشرار نگا  کنیدحال به شک

 زبان پهلوى هر کو شناسد
 آسد خور وى کز بود آن خراسان

 خور آسد پهلوى باشد خور آید
 آید بر زو خور را پار  و عراق

 خراسان را بود مرنى خور آیان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /31 

 

--- 

 ایران سوى آید خور وى از کجا 
از زبیانی کیه خیودش بیا آن      یمتفیاوس  زبان پهلوی را زبان ،یرنی اسردی

ی ییک کلمیه    ،سراید می داند و سوضی  می دهد که خوراسان شرر می
جا خور بیه عیراق و پیار      پهلوی است و به مرنی جایی ست که از آن

ربیط   ،ونی اعتراض می کند که این کلمه به ایران و زبیان دری  ؛می آید
خورشید سوی  ،زیرا ایران در شرق خوراسان است و از خوراسان ؛ندارد

خورشید ایران در خراسان غرو  می کند. سوجیه   که ب  ،ایران نمی آید
یونیه مریانی را   ه چی  ،بکنید که با حذ  یک بیت از وسط دو بیت دیگر

 جر  می کنند.
در مورد فردوسی و شاهنامه، بیان میی کننید کیه فردوسیی در شیر        -9

پار  را هم جزو ایران ذکر کرد  است. در شیاهنامه، اییران و    ،ساسانیان
ایانه هستند که در جاهای مختلش در مقابی  هیم   های جد کشور ،پار 

بیاز فردوسیی در بیشیتر     ،ذکر شد  اند. در بخیش ساسیانیان داسیتان هیم    
پیار  را بیه    ،ایران و فار  را جدا میی دانید و در برخیی مواقی      ،مواق 

دنیی  آن هیم در خیود داسیتان      .عنوان بخشی از ایران ذکر کیرد  اسیت  
پسر حیاکم پیار  اسیت     ،اردشیر ،هشاهنامی شاهنامه است. یبم افسانه 

که حاکمِ ایرانِ داستان از پدر اردشیر می خواهد که اردشیر را بیه کیاخ   
های زیاد به همیرا  دختیر    جا اردشیر پس از حکایت در آن .وی بفرستد

حاکم ایران به جنیگ پیار     .اردوان می یریزد و به پار  بر می یردد
اردشییر کیه    ،ن سرسیبشکست می خورد و بدی ،می رود و در آن جنگ

حکومت ایران را هم به دست میی یییرد و از ایین بیه      ،حاکم پار  بود
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پار  بخشی از ایران ذکر شد  یا برعکس. پیس در   ،برد در برخی جاها
داستان شاهنامه هم ایران و فار  جدا از هم هستند و اشغال یکی سوسط 

 .ها نمی شود بر یکسان بودن آن یدنیل ،دیگری

یگری هم که از شاعران دیگیر ماننید نظیامی و ... یفتیه میی      اشرار د -1
به مرنیی اییران داسیتان     ،هر کجا نام ایران آورد  شد  است عموماً ،شود

 .شان نیست است و اشار  به نام کشور

 :در مورد ایران امروزی

نیام اییران در منیاب      ،نوشته اند که از دوران صیفوی بیه ایین ییر  هیم     
ی جانیب در مقانیه    نافاسی با یفته های ایین ذکر شد  است که م مختلش

دنیی  اسیتفاد  از    ،قبلیی  ی ندارد و این جانب در مقانه)بخش اول( قبلی 
نام ایران سوسط صفویان را به سفصی  سوضی  داد  ام و نییازی بیه سکیرار    

 .آن نیست

بانیک شاهنشیاهی اییران نوشیته      ،های قاجاری که در بالای آن اسکنا 
ن سند رسمی بودن نام ایران بییان میی کننید. سوجیه     شد  است را به عنوا
نام ایران از زمان صفویه به صورت جسته و یریخته  داشته باشید که اولاً

هییای مییذکور سوسییط بانییک  اسییکنا  اسییتفاد  مییی شیید  اسییت و ثانیییاً
شاهنشاهی ایران که یک بانک انگلیسی بود و انحصیار چیاپ اسیکنا     

ی شد که هیچ ربطی به شاهنشیاهی  چاپ م ،در ایران را کسب کرد  بود
ییک نیام و برنید سجیاری ییک       ،قاجار نداشت. بانک شاهنشیاهی اییران  

شرکت انگلیسی است. بالاسرین مقام این بانک در ایین کشیور، شیخص    
سوم شرکت بانک شاهنشاهی ایران بود و دفتر مرکیزی و ررییس آن در   
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را درج میی  نام بانک خودشیان   ،ها نندن قرار داشتند و بر روی اسکنا 
ی و یرنه در مراودات رسیمی قاجیار از نیام ممانیک محروسیه       ؛کردند

اسیتفاد  شید     ،اییران ی ه سی ها از نام ممانک محرو قاجار یا برخی وقت
 .است

 :ر مورد زبان دری و فارسید

یفتییه انیید کییه  زبییان دری و پارسیییی در مییورد متفییاوت بییودن سییابقه 
ی داند. نام زبان دری، پس از سفاوت زبان باختری و دری را نم ،نویسند 

بیه زبیان دیگیری     اسلام به این زبان داد  شد  اسیت و قبی  از آن یبیرتیاً   
اسیم آن را زبیان بیاختری     ،یان کتیبه هیا   نامید  می شد  است که یابند

در مراکز سحقیقاسی به  زبانی ست که جدیداً ،یذاشته اند و زبان باختری
 ،به های آن در بیست سال اخیریبررسی یذاشته شد  است و بیشترین کت

بیین   ،یان آن به ارسبیاط بسییار قیوی     شد  اند و اکثر بررسی کنند یافت
بیرای نمونیه    .آن و زبان دری یا به غلط فارسی و ایرانی اشار  میی کننید  

 .مراجره بکنید، نوک فریی مقانه می سوانید به 

 ،  شدن این زبان به نام زبان دری سوسیط شیاعران قیدیمی   در مورد نامید
زبان خود را فارسیی نامیید  انید کیه بیا       ،یفته اند که شاعران قدیمی هم

 :ها را بررسی می کنیم چند نمونه از آن ،هم

 اش ادبیی  بیزرو  شیاهکار  ،می فرمایند فردوسی بزرو در شیاهنامه  -1
 :است یفته

 بسی رنج بردم برین سال سی
 پارسی بدین کردم زند  عجم
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 ،من از کلیه عزیزانیی کیه ایین میتن را میی خواننید و در دسیتر  خیود        
 ،مطلیب ی قب  از خوانیدن ادامیه    کنم حتماً شاهنامه دارند، خواهش می

مطلیب را  ی سری بکنند این بیت را در شاهنامه پیدا بکننید و برید ادامیه    
 .بخوانند

جرلیی اسیت. فکیر     لاًچنین بیتی در هیچ شاهنامه ای وجود ندارد و کیام 
می کنید چرا از هزاران بیت فردوسی، این بیت جرلی را این چنین سبلییغ  

نسبت به صحت آن حتیی شیک هیم     یبه نحوی که هیچ کس ؟کرد  اند
جرلیی بیودنش را مشیخص     ،ونی شیما بیا ییک سحقییم سیاد       ،نمی کند

ر فارسیگراها را پ ی  ی کیدام نقیصیه    ،کردید. حالا فکر بکنید که این بیت
هیا بییت    د  ،فردوسیی  ؟کند که چنین جر  بزرو را انجام داد  اند یم

ها به زبان دری و پارسیی هیم اشیار  میی      زیبا و حماسی دارد که در آن
ها را سبلیغ نمی کنند و ایین بییت جرلیی را در     چرا هیچ یک از آن ؛کند

هیا و سلویزییون    هر مناسبت و نامناسبت بر روی در و دیوار و جلد کتا 
ست که فردوسی در همه ا دنی  آن این ؟امه و... مشاهد  می کنیمو روزن

بیان پارسیی را زبیان    زابیات غیر جرلی، زبان خود را دری نامید  است و 
 .مردمان دیگر

 چنین داد پاس  که ای پادشا
 پارسا و مردم پارسی یکی 

 آوریدند سی ز پنجا  باز
 و رومی و پارسی ایرانی ز 

 پارسیی چنین یفت یویند  
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 سی چار برش از سال بگذشت که 
 چنین یفت روشن دل پارسی

 چارسی دل کام با بگذاشت که 
 بفرمود سا پارسی و دری

 داوری شد کوسا  و نبشتند 
 کجا بیور از پهلوانی شمار

 هزار د  دری زبان بر بود 
 :در مورد دری نامید  شدن این زبان سوسط شاعران سرزمین پار 

 :ند کهمی یوی ،در مورد حافظ -1

 جا: یا حافظ در یک و
 شرر دنکش حافظ کسی شود آیا  ز
 داند دری یفتن سخن و یب  نطش که

 جای دیگر: و در
 شکر سخن شوند همه یوییان هند

 رود بنگانه می به که پارسی قند زین
در حیانی کیه در    .یکی اسیت  ،می خواهند ثابت کنند که دری و فارسی

 ؛پارسی اسم مکیان اسیت   ،ت دومدری اسم زبان است و در بی ،بیت اول
ابیات دیگری هم در این زمینیه دارد کیه    ،یرنی از سرزمین پار . حافظ

یا به عنوان اسم   پارسی را یا زبان دیگران مررفی کرد ،ها آنی در همه 
یرنی از نظر حافظ نیز زبانی که به آن شرر میی  است؛ به کار برد   ،مکان
 :زبان دیگری می باشد ،زبان دری بود  و زبان فارسی ،یفته
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 یان عمرند  خوبان پارسی یو بخشند
 را پارسا رندان بشارت بد  ساقی

 برد پیغام ز من به حلرت آصش که می
 دری نظم به من ز مصرع دو یادییرد که

دیید  نشید     ،نام ایران ،حتی یکبار هم ،ست در کلیه اشرار حافظیفتنی 
 .است

 :در مورد سردی می یویند -2

 یوید: میو یا سردی 
 رود این پارسی به قوت یب  چو آ  می

 پارسی برد سبم وی از که ست مرکبی نه
پارسی اسم مکان است. سردی نیز زبان خود را  ،ونی باز هم در بیت بالا

دری می دانسته است و پارسی را زبان دیگیر ییا اسیم مکیان بییان کیرد        
 است:

 ویر پارسی باشدش زاد بوم
 روم و سقلا  و مفرست صنراش به

 هزار بلب  دستان سرای عاشم را
 آموخت دری یفتن سخن سو از بباید

 رسته دهانت چون در دو
 ندیدم دری سخن نظم

 :در مورد متاخر بودن سراییش شرر به زبان دری در فار 
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ابن بلخی و روزبهان : »بند  ایلاع ندارم و دو نمونه آورد  اند ویفته اند 
کیه قبی  از حیافظ و سیردی در      «بقلیبن ابی نصربن روزبهان  محمد ابو

اصلیت پارسی  اسفاقاً نونی هردوی آنا ؛شیراز به زبان دری شرر یفته اند
یکیی بلخیی الاصی  اسیت و یکیی دیلمیی        ،ندارند ویبم مناب  خودشان

        غیییر فارسییی دارنیید و بییه دلاییی      یرنییی افییرادی کییه اصییلیت   ؛اسییت
نی مقیم سرزمین فیار  شید    و ،با زبان دری آشنا بود  اند ،یی  خانواد

دنیی  میی شیود کیه در      ،نوشته اند.آیا این ،جا به زبان دری اند و در آن
رایج بیود    ،نوشتن و سرایش شرر به زبان دری ،از قدیم ،سرزمین پار 

 است؟

 :ادبیات شفاهی و فونکلور ندارند ،در مورد این که مردم فار 
 در این مورد نوشته اند که:

انید، دیگیر دنبیال ادبییات شیفاهی       ا شهرنشیین شید   هی  اقوامی کیه سید   »
ادبییات   ،)بخشیی در واقی  از اسیتان( بیرای نمونیه      اما از بوشیهر  ...نیستند

  فارسیی  زبیان  بیه  ییا  فیراوان اسیت   ،شفاهی به ییویش فارسیی بوشیهری   
 «میانه هستند. یان پارسی  دبازمان همه غیر ...که و نری و بختیاری

ادبییات شیفاهی و فونکلیور     ،هیا  فیار  اول خودشان قبول می کنند که 
حیانی کیه مردمیان     در .ونی دنیی  آن را شیهر نشیینی میی داننید      ،ندارند

ی ادار ،شهرهای بسیار بزریتر از شیراز و اصفهان و کرمان و سهیران هیم  
ی ستند و سنها دنیی  نبیودن ادبییات فونکلیور بیین جامریه       افونکلور غنی 

یان و آسیمیله شیدن  ه ن یذشتبه غلط فار  زبان(، محو زبا) دری زبان
یاد یرفتیه   ،ست که آن را از مناب  مکتو در یک زبان و فرهنگی  نآنا
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مانند نرها و بختیاری  ،های دیگر سپس هم اشار  می کنند که ملیت .اند
هر ملتی کیه کمتیر در مریرض     !ستند. بلهاها و ... دارای ادبیات فونکلور 

   اسیت. د را نییز حفیظ کیرد   فرهنگ و فونکلور خو ،آسیمیلاسیون بود 
کمتر آسیب دیید  و سوانسیته    ،شان از زبان دری زبان ،های مذکور ملت

فونکلور خود را نیز  ،اند سا حدودی زبان خود را حفظ بکنند و به سب  آن
زبیان   ،این که دری زبانان افغانستان که زبیان دری  خصوصاً .حفظ بکنند

ونیی   ؛سیتند اایین زبیان    دارای فونکلور بسییار غنیی در   ،شان است بومی
ها و غیر  ای که آسیمیله شد  و  ها، نرها، کردها، عر  ها، سرک پار 

 ،فیار  میی نامنید    را اصطلاحاً نآنای دری زبان شد  اند و امروز  همه 
 .ی نیستندهدارای فونکلور و ادبیات شفا

سری کرد  اند که با ذکر مشابهت کلمات یا جملاسی از زبان ، در نهایت
و زبان دری، یکسان بیودن ایین دو زبیان را ثابیت بکننید. همیین       پهلوی 

زبان ی وقتی مطانبی که سوسط برخی نویسند  ها در مورد مقایسه  ،افراد
اعتراض می کنند که با مشابهت چند کلمه  ،سرکی و سومری را می بینند

ونیی خودشیان از همیان     !نمی سوان دو زبان را یکسیان دانسیت   ،یا جمله
دیگر ایین کیه سیری میی کننید بیا کپیی پیسیت          .کنند میروش استفاد  

بیه   خیود را اولاً ی نوشیته   ،های مختلش کردن مطانب مختلش از سایت
قیدر ییولانی و پیچیید      مطلیب را آن  ،ظاهر علمی نشان دهند و در ثانی

بکنند  که خوانند  از خواندن آن صر  نظر بکنید و ییا بیدون خوانیدن     
فکییر مییی کیینم دیگییر چنییین د کییه نییننظرشییان را قبییول بک ،آن جرلیییات

 .ندارند حناهای رنگ
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 :نتیجه ییری
ام اییران  باز هم با صدای بلند سکرار می کنیم که در ساری ، کشوری به ن

کشیوری وجیود داشیته، بیه      ،مشیابه اییران   نام هوجود نداشته و ایر هم ب
کشور ما ربطی ندارد و در جغرافیای دیگری بود  است و ایران داسیتانی  

ین دارد و ربطی بیه کشیور میا    اشار  به آن سرزم ی هم احتمالاًیانه و افس
هیا سسیلط داشیتند میی سوانسیتند       صفویان هم چون بر آن سرزمین .ندارد

ونی چنین ارسبایی بین کشور امروزی ما  ؛خودشان را حاکم ایران بنامند
 .دیگر وجود ندارد ،و ایران باستان یا داستان

له با مرزهای شیناخته شید  در   مانشوری کثیرک ،باید قبول کنیم که ایران
نامگیذاری شید  اسیت و     ،به این نام 1911سازمان مل  است که در سال 
 ،هیم  31جدا شید و در سیال   )بحرین( آن  پس از آن نیز یکبار بخشی از

بیرای   )ایران(نامش به جمهوری اسلامی ایران سغییر یافته اسیت. ایین نیام   
دارد و نیه سقید  ییا مرنیای نیژادی و      سیاریخی  ی نه سابقه  ،این سرزمین

 .قومی

زبیان بیومی هییچ     ،فارسی نامید  می شود( ،)زبانی که به غلط زبان دری
های ساکن ایران نیست و هیچ جایگا  ساریخی ییا ملیی در    یک از ملیت

 .بین مردم این سرزمین ندارد
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 فارسی باستان
 پورپیرارناصر 

 
پرایند  نویسی  ر مجموعه ای ازگذاری نهایی ب، یک نام«فارسی باستان»

ست که سلسیله ای از محققیین خطیوط کتیبیه هیای       ها و پریویی هایی
هخامنشی و انبوهی از سرسپرد  یان به آن ها، صد ها بیار سکیرار کیرد     
اند و هیچ یک به واق  ندانسته اند که دربیار  ی چیه مطلبیی سیخن میی      

ش رسمی ایران کنونی یویسرایند؛ زیرا به راستی ایر ما زبان فارسی را 
و  ، دورسیرین ربیط  پس بی شک زبان کتیبه های هخامنشیی ، می شناسیم

 مشابهت را با آن دارد.
لوم کنیم زبان عمومی لازم است سا شاید سرانجام مر جا که دعوت سا آن

امیا سردیید نیدارم     کتیبه های هخامنشی، مترلم به کدام کسان بود  است،
ایین کتیبیه هیا و خیط و زبیان آن،        که هر کنکاش کارشناسیانه بیر روی  

د که زبان کتیبیه هیای   هریز کسی را به این مقصد راهنمایی نخواهد کر
یا کهن و بومی  ، کوچکترین ارسبایی با زبان رسمی وکنونی وهخامنشی

 ایرانیان داشته است.
اسیتفاد  در کتیبیه    ست که برای زبان فارسی میورد فارسی باستان، نامی »

ایین زبیان بیه     ی هخامنشیی بیه کیار رفتیه اسیت.      های خط میخی سلسله
سر به پار  سرلیم داشیته و زبیان     جنو  غربی ایران و یا به صورت دقیم

 بومی فرمانروایان هخامنشی محسو  می شد  است. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /11 

 

--- 

کتیبه های زبان فارسی باسیتان، مرمیولاً بیا سرجمیه ی عیلامیی و اکیدی       
میرا  انید؛   خود که به نوع دیگری از خیط میخیی حجیاری شید  انید، ه     

یاهی اوقات همیرا  خیود دارای سحرییری بیه آرامیی و ییا هیرویلییش        
مصری نیز هستند. از نظر زبانی، فارسی باستان بیه شیاخه ی ایرانیی زبیان     
های هند و ایرانی یا آریایی سرلم دارد که خود یکی از سقسیمات اصیلی  

  کنیت، فارسیی باسیتان،   )رولانید.ج   «خانواد  های هند و اروپایی اسیت. 
  31) 

سمامی این سخنان کنت، مطلقاً و به کمال یاو  است. با دلای  بسیار پیس  
ان و دستور زبان خط میخیی هخامنشیی،   از این خواهم یفت که واژ  ی

، با خط و زبان اقوام ایرانی نداشته و نیدارد. اییر   هیچ ارسباط حتی نسبتی
زبیان میردم جنیو     »چنان که کنت می نویسد، خیط میخیی هخامنشیی    

بیود  و اییر زبیان    « فیار   سر زبان مردم ربی ایران و یا به صورت دقیمغ
جنیو  غربیی اییران و فیار  را زبیان آشینای عیلامیی میی          کهن مردم

شناسیم، می پرسم چرا هخامنشیان کتیبه های شان را به زبان عیلامی هیم  
ی از زبان مردم غر  و سرجمه می کرد  اند که نمونه های موجود و کهن

 ، کمترین شباهتی با زبان کتیبه ها ندارد.نجنو  ایرا
، یرنی زبیان  ن کتیبه های شان را به آرامی، متوهمین نکته که هخامنشیان

اسناد درون درباری هخامنشیان و ساسانیان و به اکدی و عیلامی سرجمیه  
ر ایین کیه خیط و زبیان میخیی      می کرد  اند، خود نشیان کیاملی سیت بی    

ه آشنا نبود  و ایر این خیط و زبیان   ، برای هیچ کسی در منطقهخامنشی
 ، نیامی را انحصار مردم فار  بگییریم، کیه در سیاری  پییش از دارییوش     
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چیرا خیط و زبیان کتیبیه هیای      ناشناخته است، پس سوال این اسیت کیه   
، هیچ مشابهتی با خط و زبان فارسی امروز و زبان کهین میردم   هخامنشی

برخاسیته از فیار     غر  و جنو  اییران نیدارد و اییر ساسیانیان را نییز     
بدانیم، سوال بردی این است که این مردم فار  به چه سیبب ایین همیه    
با خط و نغت و بیان خویش بازی کرد  اند و چرا در زمیان ساسیانیان از   

، کیه کنیت میی      ی نگارش هخامنشیان در کتیبه هیا نغات و خط و شیو
انید و بیه    رد ، سود نب«به صورت  دقیم مترلم به مردم پار  بود »نویسد 

، کیه در زمیان هخامنشییان جیز از یرییم سرجمیه،       آرامی می نوشیته انید  
 فهمید  نمی شد  است؟!

ه ی بیه دسیت آمید  در ناحییه ی     فارسی باستان به وسیله ی متیون کتیبی  »
در  دییک نقیش رسیتم و مرغیا  )پاسیاریاد(     در پرسیپونیس و نز  پار 

نیز در فاصیله ی   ناحیه ی عیلام، در شوش، در ناحیه ی ماد، در همدان و
، در وان و ییه ی ارمنییه  نه چندان دوری از آن در بیستون و انوند، در ناح

نیز امتداد مسیر کانال سورز شناخته شد  است. مهمترین کتیبه ها عبیارت  
پیش از میلاد( و خشایارشا  321-181اند از کتیبه های داریوش بزرو )

ته ی زبانی بیه سبیار   ( و موارد دیگری که عمدساً در قانب یسس13-181)
 اختصا  دارد. ،(393-91اردشیر سوم )

زبان اوستایی، زبان متون اوستا یا نوشته های مقید  مزدیسیناییان اسیت    
سیان و زردشتیان یا پیروان زردشیت، پییامبری   که با عناوینی همچون پار

را اعلام کرد نیز شناخته شد  انید. اوسیتا از نظیر زبیانی،      یخاص که دین
شام  یاثا هیا ییا میواعظ میوزون      ؛خش است: بخش کهن سردارای دو ب
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خود زردشت و اوستای متاخر که در شماری از ویژ  یی های زبیانی بیا   
، امیا  دشیت از ناحییه ی شیمال غربیی برخاسیت     یاثا ها سفیاوت دارد. زر 

دیین خیویش، در ناحییه ی شیمال      موفقیت های او در جذ  دیگران به
روی، این مسانه که زبیان اوسیتایی،    از همین شرقی، در بل  سحقم یافت.

ست مترلم به شمال غر  یا شمانشرق، مورد بحث و یفت و ییو  زبانی 
ته این که این زبان با زبیان میادی، بیشیتر سطبییم میی      قرار یرفته است. انب

، اما دارای قطرییت  ست مهم و قاب  سوجه سا فارسی باستان، نکته ای کند
 (38ان،   کنت، فارسی باست)رولاند.ج  «نیست.

، یکی از دو زبان اصلی پارسیان بیود   پس از نظر کنت هم زبان کتیبه ها
چنین که میی نویسید، زبیان     ان دیگر را زبان اوستایی می یوید.است. زب

اوستا نیز زبان پارسیان بود  است، ونی سذکر می دهد که خود زردشیت  
لی  را بیه   از شرق ایران و از بل  برخاسته است. پس فارسی باید کیه سیا ب  

زمان هخامنشیان پوشاند  باشد؛ اما چرا حتی یکی از واژ  یان کتیبیه هیا   
در اوستا نیامد  است؟ کنت برای پاس  ندادن به این سیوال اساسیی کیه    
ا خود مطر  می کند، نایهان از روی زبان فارسی می پرد و زبان اوستا ر

سیاز و  ایین زبیان    ، اظهیار فلی  هیای   زبان مادی می یوید! بدین سرسیب
 ، چنین خلاصه می شود:کتیبه خوان بزرو

زبان کتیبه های هخامنشی، زبان فارسیان است، که زردشتی انید و اوسیتا   
خوانند. اوستا مترلم به پییامبری سیت کیه در بلی  و خراسیان ظهیور       می 

ش را به زبان مادی نوشته، که شباهتی به زبیان کتیبیه هیا    کرد ، ونی کتاب
چیون نیه فقیط     نمی داند زبان مادی چیست؟ال، کسی ندارد! در عین ح
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کلمه و حرفی به آن زبان نیافته ایم، ب  حتی نمی دانیم مادهیا کجیا میی    
کنت از کجا دانسیته کیه زبیان اوسیتا، شیبیه زبیان میادی        زیسته اند! پس 

چرا که ایر یمان کنیم مرکز ماد ها در نواحی کردنشین کنیونی   است؟
چرا زبان کرد ها به زبان کتیبیه هیای    بود ، پاس  این سوال را نداریم که

هخامنشی و به زبان اوستا شبیه نیست! چنین است که سمام ایین مقیدمات   
 کنت، فقط به نفاظی بدل می شود.

سیت کیه بیا خیط     ه مورد بحث این کتا  است، زبانی پارسی باستان ک»
میخی مخصوصی به نام میخی پارسی نوشته شد  و نمونه ی آن در کتیبه 

اران هخامنشییی در عییرض سیصیید سییال از زمییان سییلطنت   هییای شییهری
، نو  ی هخامنش سا زمان داریوش سوم به کار برد  می شید)!(،  ارمنآری

 پییش از مییلادی.   995یرنی از حدود ششصد سال پیش از میلاد سیا سیال  
ثر غلبه و استیلای اسکندر مقیدونی، منقیرض   سلسله در ااین هنگامی که 

ان نییز متیروک و مهجیور یردیید. ایین      ، خط پارسی باسیت شد، در نتیجه
د یکیی  زبان، قدیم سرین ماخذ و ریشه ی زبان فارسی کنونی است و خو

ست که از یک سرچشمه ی بسیار قیدیمی  از شربات زبان های مترددی 
زبیان اوسیتایی،   یرفته شد  است. پارسی باسیتان،  « هند و اروپایی»به نام 

که چون از یک اص  مشتم ، همه زبان هایی هستند سانسکریت و یونانی
در قواعد صر  و نحو و سرکیب و سلفظ با هم شباهت زییادی   اند، شد 

 (2)شارپ، فرمان های شاهنشاهان هخامنشی،    «دارند.)!(
، بیه یونیه ای   شارپ از زبان کتیبه های هخامنشیی  این سوضی  و سشری 

تیی  دیگر است. او نه فقط زبان اوستایی را زبان مادی نمی یویید، بی  ح  
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را ساد  کرد  اسیت:  ، کار خود ای هم به زبان مادی ندارد. شارپ اشار 
همیه دارای ییک    ،«، زبان اوستایی، سانسکریت و یونیانی پارسی باستان»

 اص  واحد اند و از نظر صر  و نحو و قواعد، شبیه اند!
او در عین حال می یویید کیه پیس از هخامنشییان، ایین ریشیه ی زبیان        

ور ماند ، چنان که یویی خشکید  است. مرجز  فارسی، متروک و مهج
بیر کنیونی، از ایین ریشیه ی      ر بیار و است که می یوینید زبیان ظیاهراً پ ی    

 ، سبز شد  است!خشکید 
نویسد که ریشه ی سانسیکریت و   شارپ بدون اراره ی خردنی دنی ، می

 3555نییی عرصییه ای بییه درازیفارسییی باسییتان و اوسییتایی و یونییانی، یر
است، اما سکلیش زبان های ایلامیی و بیابلی و آشیوری و    ، یکی کیلومتر

بیا زبیان    که ریشه های آن هیا در همیین مسییر    سومری را مرین نمی کند
 که می شمرد، یکسان نیست. یهای
اسم در زبان های ایرانی باستان، دارای سه جنس مذکر، مونث، خنثیی،  »

، اسیم  بان هاد  است. به علاو  در این زو سه شمار مفرد، مثنی و جم  بو
بنابر نقش نحوی خاصی که در جمله ایفیا  میی کیرد، بیه هشیت حانیت       
نهادی، رایی، بایی، برایی، ازی، وابسته یی )یا اضافی(، اندری و نیدایی  
صر  می شید. دسیتگا  صیر  اسیم ایرانیی باسیتان در اواخیر دور  ی        

نید،  هخامنشیان به زوال یرایید و رفته رفته پایانه های صرفی از مییان رفت 
به یوری که در زبان های ایرانی میانه ی غربی )فارسی میانیه و پیارسی(،   

)!( از همه مهمتر آن ن رفت و شمار مثنی نیز ناپدید شد.جنس اسم از میا
، ه فراموشی سپرد  شید. در ایین دور   که هشت حانت صرفی به سدریج ب
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 ، نیه بیه  رابطه ی اسم با دیگیر اجیزای کیلام    نقش نحوی اسم در جمله و
وسیله ی پایانه های صرفی، ب  که به مح  قرار یرفتن اسیم در جملیه و   

)حسین   «حرو  اضافه ای که بیا آن بیه کیار میی رود، بسیته ییی دارد.      
 (31رضایی باغ بیدی، دستور زبان پارسی،   

، همه چیز زبان فارسی باستان از دستگا  دستوری سا چنین که می خوانیم
حتیی واژ  ییان ایین بیه اصیطلا  زبیان        جنسیت و چنان که برداً بییاورم 

یید شید    فارسی، همیان در اواخیر حکومیت هخامنشیی فرامیوش و ناپد     
، ایین یونیه سغیییرات بنییادی در ییک زبیان       است! از نظر چنین محققانی

ظاهراً ملی، به هیچ ادانه و سوضیحی نیاز ندارد و ایر اصرار کنیم کیه در  
س  وار سکرار خواهند کیرد  این بار  چیزی بگویند، از فرط کودنی، مسل

، زبییان اشییکانیان را ساسییانیان و زبییان شیییان را اسییکندرکییه زبییان هخامن
 ساسانیان را اعرا  ناپدید کرد  اند!
ظ کتیبه هیای هخامنشیی را آورد  ام.   جدونی از نغات و آوانگاری و سلف

 و جوی حقیقت است، نگاهی به آن هیا بیانیدازد؛   هرکس که در جست
، که زبان مردم منطقه ی بیستون بود ، نیه  وز، نه به کردینه به فارسی امر

به ایلامی و آرامی و بابلی و نه به هیچ زبان شناخته شد  ی دیگر اقیوام و  
در آن هیا، نغیت    ، شیباهتی نیدارد.  ومیان اییران و منطقیه ی شیرق میانیه    ب

 روسی می یابیم.
( Ph 60,DNa 54f,Dpd 22fداریوش و خشایارشا در کتیبیه هیای )  

بیه روسیی فصیی  میی یوینید:      « این میال مین اسیت   »ای بیان جمله ی بر
نغت انیداز  یییری و و وزن در کتیبیه هیای هخامنشیی چیون       «. اسامایی»
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ه مرنیی شیتا  و   بی « راییا » روسیی اسیت.  « آرشین »و « آرشه»و « رشهکا»
اسیت  « سومان» جهت حرکت روسی است. نغت قدرت در زبان کتیبه ها

 است.« جیوو»م روسی، یرنی و زند  یی کردن و زند  یی ه
بیه  « Para»ما در کتیبه ها حتی نغات کاملاً آشنای لاسین پیدا می کنییم:  

دار »بیه مرنیای   « ha(n)g» «.مسیر و را »به مرنای « Path» مرنای پیشین.
بییه مرنییای درخشیییدن و « shine» بییه مرنییای موافقییت.« agree» «.زدن

«vert »امنشیی یافیت میی شیود.     به مرنای چرخش نیز در کتیبه های هخ
سنها نزدیک به د  درصد از مجموع نغات کتیبه ها نیز شباهت سایه وار و 
یا مطلقی به فارسی امروز دارند. بسیار دشوار است اثبات کنییم کیه ایین    

رسی امروز رسیوخ کیرد    به فا ،نغات اندک از زبان ناشناخته ی کتیبه ها
ت از دیرباز سرلقی به زبان و ایر ادعا کنیم که این چند نغ و یا بر عکس.

کنونی فارسی داشته است، پس سنها را  یشودن یر  بحیث، ایین اسیت    
ی از زبیان  دکه بگوییم ایین نغیات انیدک را هخامنشییان غانبیاً در میوار      

بومیان ایران برداشته اند کیه جانشیین و اصیطلاحی در زبیان منطقیه ییی       
، «مشیک »، «هنیر »، «خشیت »، «آجیر »خویش برای آن نمی شیناخته انید:   

و چنید واژ  ی دیگیر. در عیین حیال     « اکیرام »، «نیاو »، «ستون»، «دوست»
برخی از این نغات نیز ازمیان اسامی بومیان بیرون آمید  اسیت: اوپیدرم،    
مرسی ی، فرورسی، ویدرن، دادارشی، چی ثر سخم، سخم سپادا، وییزدات  

 و غیر . 
 کتیبه هیا نییز   تغیر کردی واژ  هایمرادل های زبان بسیار کهن و کمتر م

، مررفیی  سیار دور از زبان مردم غر  اییران به سهونت زبان داریوش را ب
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می کند و ایر چنان که خاورشناسان و ایران شناسان بیس مریزز متیذکر    
شد  اند، این قوم پار  و ماد، چنین سنگاسنگ در درون یکدیگر زیسیته  

پیس چیه    اند و روابط خانواد  یی مستحکمی برای آنان میسر می کنند،
یونه کورش، نو  ی امپرایور میاد و دارییوش میادی، زبیان پیدربزرو      
های شان را نمی شناخته اند و نمی فهمید  اند و میان نغیات کتیبیه هیای    

 هخامنشی و نغات کردی، این همه فاصله ی بنیانی قرار دارد؟!

اندیشانه و بی سرصب به سابلو هیای زییر   در این بار  کافی ست نگا  آزاد 
 ین بار  کنجکاوی کند که کدام قومدازیم و اجاز  دهیم ذهن ما در ابیان
، به «پاووثیا»، به کانال «دارانیا»، به یلا «ارداسا»سال پیش به نقر   2355در

، بیه  «واجی یااو»، به کشتن «اواهانا»، به دهکد  «وینست هیا»ضرر و زیان 
، بیه ییریختن   «راباسوکیا »، بیه پیمانیه   «چیاروا »به زخم ، «یارودا»پوشاندن 

، بیه جیوی   «یارومیانی »به مهارت  ،«اسکااوثی»، به ضریش و فقیر «ماو »
، بیه ییرو   1«واج»بیه چشیم در آوردن   « دانییا »، به دییدن  «یارودیا»آ  

، «پتیی کیارا  »، به رخسیار   «ساچارا»، به کاخ «هادویا»، به مدرک «شیاوا»
، بیه جنیگ   «انااوستاشی »، بیه پلکیان   «زانیا »، به آدمی «سیاکارا»به عظمت 

، «واجابیارا »، به کمیان دار  «هاناسا»، به پیری «رایاروما»، به مکان «هامارانا»
« هازانیا »و به زبان « واردانا»، به شهر «با نایی»، به زیبایی «پارسارا»جنگ  به

سیی و کیردی زبانیان امیروز،     می یفته اند و نغاسی چنین دور از ذهن فار
به کدام مردم ناشناخته بیود  کیه ایین    بسیار بدوی دارد، مترلم  که آوای

                                                           

ت  باشهد. مثهل   چنين مركب، لفظي چنين سهاده سهاخ   ز فعليمحل حيرت بسيار است ك  كثرت كاربرد، ا - 1
 بياني كوتاه، وحشيگرس بزرگي را معرفي مي كند. ك  ب « لينچ»كلم  س 
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همه با آوای آن اسامی بومی که خواندیید، متفیاوت اسیت و بیی شیک      
نتایج این کنجکاوی به قدر کیافی اثبیات خواهید کیرد کیه کتیبیه هیای        

سیر  غیر  و نییز سرا   با زبان بومییان جنیو  و جنیو    میخی هخامنشیان 
، ماییه میی یرفتیه    از منبی  بیومی دیگیر    ایران، به کلی بی ارسباط بیود  و 

 است.
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ن کتا  را با بررسی بیشتر نغات کتیبیه هیای   من نمی خواهم صفحات ای
مندان ایین میدخ    ه ر کنم و کاوش به کمال را به دیگر علاقهخامنشی پ 

می سپارم. سنها اشار  می کنم که دقت در آوا های انتهایی این واژ  ها و 
مانند در افرال و اسامی سرکیبیی کتیبیه هیا،    « کُد»نیز استفاد  از واژ  یان 

 گیز است. بسیار سام  بران
رجوع می کنیم، غریبه ییی و   ا  که به ساختار دستوری کتیبه هاو آن ی

ناهماهنگی آن با ساختار دستوری زبیان هیای بیومی اییران، کامی  سیر و       
چندان وسی  و عمیم می شود که محقم را به قبول سرلم قبیله ی کیورش  

 به استپ های میانی روسیه، نایزیر می کند.
و پارسی باستان، اسم هیا دارای سیه نیوع، یرنیی     اسم ها: در صر  و نح»

مذکر و مونث و خنثی و سه صییغه، یرنیی مفیرد و سثنییه و جمی  هشیت       
 حانت به شر  زیر است.

 حانت فاعلی .1

 حانت مفرونی صری  .2

 حانت اضافه .9

 حانت مفرول غیر صری  .1

 حانت مفرول عنه .3

 حانت مفرول همه .1

 حانت مفرول فیه .1

 (1نشاهان هخامنشی،   )شارپ، فرمان های شاه «حانت ندا. .8
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این ها مشخصات اسم در زبان اسلاو است. می دانیم که فارسیی کنیونی   
و دیگر زبان های بومی ایران، چون کردی و زبان اقیوام جنیو  درییای    
خزر و مردم نرستان و زاب  و سیسیتان و خراسیان و آذربایجیان و دیگیر     

نیدارد.  « نییه سث»زبان های محلی ایران، اسم، ساب  جنسییت نیسیت و وجیه    
حانت هایی را که کنت برای اسم برمی شمرد، در زبان فارسی بیه کلیی   

لش فاعلی و مفریونی و  غریبه است. هیچ اسم فارسی در حانت های مخت
 ، سغییر نمی کند. اضافی وغیر 

پدر با »، «پدر را دیدم»ای دستوری، چون در سمام حانت ه« پدر»واژ  ی 
پیدر  »و ییا   «را بوسییدم  پیدر »، «خریدم برای پدر هدیه»، «به یردش رفتم

صر  دسیتوری   ت و در هیچ زبان بومی ایران، اسم، ثابت اس«مرا بوسید
نمی شود. حانت های صر  اسم از سرلقات و سشخصات زبیان اسیلاو و   

های روسی است. کنت، صر  اسم را در زبان کتیبه ها « پادیژ»منطبم با 
 ، چنین سوضی  می دهد:«مرد»در واژ  ی 

 = مَر سی یاحانت فاعلی»
 = مرسی یامحانت مرفونی صری 

 = مرسی یَ هیانت اضافه و حانت مفرونی غیر صری حا
)شیارپ، فرمیان هیای     «= مرسیی ییا  انت مفرونی عنه، مفرول مره و نیدا ح

 (1شاهنشاهان هخامنشی،   
)آ،یا،آم و یام(، کاملاً از دستور زبیان   چنین سغییراسی در پسوند های اسم

ن اقتبا  شد  است و چنین است کلیه ی صفت هیا در کتیبیه   روسی که
 ، صر  می شود.  ی هخامنشی که همرا  حانت های اسمهای میخ
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صر  صفات در زبان بومیان ایران، ساب  جنسیت و حانت های دستوری 
زن ییا میرد   »و بیا  « مرد زیبیا »، «زن زیبا»اسم و فر  نیست. صفت زیبا در 

پیوسته ثابت است و « برای زن یا مرد زیبا»و یا « زن یا مرد زیبا»و به « زیبا
 سغییرات جنسی و سصریفی نمی پذیرد.

، به یکصد می سرداد صفاسی که در کتیبه های پارسی باستان به کار رفته»
، بقیه با هجای مفتو  ختم می شود و صیفات در  رسد. به جز چند صفت

 .، مطابقت داردالات با اسم هایی که وصش می کنندسمام ح
= مییرد حانییت مفرییونی صییری  مفییرد )مرسییی یییم: دروَجَیینمَ( -مثییال اول

، هیر دو  وق مرلوم می شود که اسم و صفت آندروغگویی را. از مثال ف
در حانت مفرونی صری  مفرد بود  و هجای علامت این حانت به آن ها  

 افزود  شد  است.
بیارَ ریی   اَ َ  :حانت مفرول مره ی جم  )هَدا: کَمنَ ریی بییش   -مثال دوم

 ، هیر مثال نیز واض  است که صفت و اسم = با سواران کم. در اینبیش(
دو دارای یک حانت بود  و )ری بیش( به علامت حانت مفریول مریه ی   

 دو کلمه، اضافه شد  است. جم  به هر
ی وقتیی کیه اسیم مونیث     دو اسم، مذکر است، ونی  ، هردر مثال های بالا
 ود.موصو  نیز مونث می ش باشد، صفت آن

 = کشور زیبا.مثال: )دَهیاو ش: نَ ری با(
نیت فاعی  مونیث    ، پس به صفت آن که دارای حاچون اسم مونث است

، وقتیی کیه ایین دو کلمیه در     مفرد است، اضافه می شود. به همان یریم
 حانت مفرونی صری  مفرد باشد، این یور نوشته می شود:
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ییث  حانت و هم از حکه هم از نحاظ  را= کشور زیبا )دهیاوم: ن ری بام(
همییان یییوری کییه در زبییان پارسییی  نییوع اییین دو کلمییه، مطابقییت دارد؛

وجیود دارد کیه بیا حیر  صیدادار خیتم میی شیود و          یباستان، اسم های
مثلاً ایین دو کلمیه ی    هست که با همان حر  سمام می شود. صفاسی نیز

و بیدین یرییم   صفت  موصو  در حانیت مفریونی صیری  مفیرد بیود       
 = زمین آشفته را.فظ می شود: )ب ومیم: یَ و  دَسیم(نوشته و سل

صفاسی که با حر  صدادار سمام می شود، بسیار مریدود اسیت. ایین دو    
= شیاهان  انت فاعلی جم  می باشید. )پَیرو وا: خشیایَ ریی ییا(     کلمه در ح

 (1)شارپ، فرمان های شاهنشاهان هخامنشی،    «پیشین.
  حانت های اسم و هم همرا ، صفته درکتیبه های هخامنشیمی بینید ک

ریی  »، و «ریی بیا  »، «ری بییش »به صورت « زیبا»صفت فر  صر  شد  ی 
درآمد  است. سمام ایین میوارد، مخیتص زبیان اسیلاو اسیت. همیین        « بام

صر  صفات در کتیبه های هخامنشی، چون زبان روسی، شام  ضیمایر  
کلیی   کتیبه هیای هخامنشیی بیا زبیان بیه     نیز می شود. بدین سرسیب ما در 

روییم، که نه در نغات و نیه در دسیتور، مشیابهتی بیا هییچ       ناشنا  رو به
زبان بومی کهن و کنونی ایران ندارد و بسیار به زبان کهین اسیلاو هیای    
جنوبی، نزدیک است. اینک باید از کنت و شارپ و پیروان داخلی آنان 

زبیان   پرسید که به چه دنی  و چرا این زبان به کلی ناشنا  و نیامنطبم بیا  
خواند  انید و ایین هوییت    « فارسی باستان»بومیان کهن و کنونی ایران را 

اسان و قلابی برای فارسی کنونی را با چه هدفی ساخته اند؟ این ایران شن
، کار ناراستی با این متن ها و سیرهم بنیدی   مفسران کتیبه های هخامنشی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /88 

 

--- 

لیت  جیب خج کلیدی سرین مفاهیم آن را سا مراسبی سوسره داد  اند که مو
ا ییا  سیا آن حید    است. ایین سفسییر هی    هر محقم نکته بین و حقیقت کاو

اسا  اسیت کیه میی سیوانیم آن را بیه عنیوان سیند         منحر  کنند  و بی
 عرضه کنیم. دانی، سمب  کاری و غرضورزی آن هانا
نام فرشیته ی   ،= )اَ رتَ(م خنثی در حانت مفرول مره ی مفرد: اسارساچا»

، دومین شک  حیر  عطیش   که در پارسی باستانو پسوند )جا( عدانت 
 زبان لاسین به کلمیات متصی  میی شید .    ( در queاست و مانند پسوند )

  مثلاً بیرقی که سربازان رومی می بردند، دارای این چهیار حیر  بیود:   

S.P.Q.R  که مخفشSenatus Populusque Romanus  است؛
، شیاهان هخامنشیی  رپ، فرمان های شاهن)شا «: سنا و ملت رومی.)!(یرنی
  192) 

 این شر  شارپ بر واژ  ی ارت، یک حقه بازی سمام عیار است. در این
  جییا، او را مییی بینیییم کییه بییا وقاحییت سمییام، بییرای پییرت کییردن حییوا   

را با حرو  بیرق رومی ها متص  « ارت»ش، سوضی  نام خوانند  ی کتاب
ی آشینا میی   کرد  است. از این یریم با وسرت دغلی چنین ایران شناسان

، که ه چرا کتیبه خوانان و شرق شناسانشویم و به وضو  در می یابیم ک
از خود خدای کهن به نام اهورامزدا برای ایرانیان ساخته اند، آنگیا  کیه   
درکتیبه ها به اسیامی دیگیر خیدایان میورد پرسیتش هخامنشییان بیر میی         

ن را سیا  خورند، نام آن ها را به عدانت و اقبال و قیانون و مشخصیات شیا   
داز  ی مییلازم و در انیی حیید قییدیس دسییت چنییدم بییی ارزش، حییداکثر 

، پایین می کشیند! ایین هیا همیه در حیانی سیت کیه        همرکا  اهورامزدا
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و « بگ»، نه نام جرلی اهورامزدا، ب  ی اصلی هخامنشیان در کتیبه هاخدا
، نام «بگ»است که نه فقط پیوسته در کتیبه ها مقد  اند، ب  که « ارت»

کنونی خدا در زبان اسلاو است. داریوش و خشایارشیا در کتیبیه   کهن و 
 های بیستون و سخت جمشید آورد  اند:

مرا یاری دادنید کیه    از آن جهت خدای سرزمین بخش و دیگر خدایان»
جیا مین    ... جایی که قبلاً دیو ها پرستش میی شید، در آن  دروغگو نبودم

 «ارت ی سرزمین بخش را با فروسنی پرستش کردم.
بته این دیوپرستان، بومیان ایران پیش از هخامنشی بیا بیاور هیای زریین     ان

، مررفیی  ، هریز ارت و بگ را به عنوان خداخود بود  اند. کتیبه خوانان
، مهمتیرین و بزریتیرین خیدای    رد  اند و نگفتیه انید کیه ارت و بیگ    نک

  اهورامزدا، که در نامگذاری هخامنشی و چندان با اهمیت اند که خلا
، اسامی بسیاری از بزریان هخامنشی و مکیان هیای   تنایی به او نشد ها اع

 جغرافیایی با پیشوند نام این خدایان، آغاز می شود:
  .: خواجه ی دربار هخامنشیبگ وا 

 .همکار داریوش درکودسا علیه بردیا 1= یکی از بگ بوخش
 .= پدر ویدرنبگ بیگن
  .= اردوانارت وان
   .نال در جزیر  ی آسو = نظامی مسوول حفر کاارت اخ

 .= برادر داریوش اولارت فرن
 .= اردشیرارت خشتر 

 .= اردوانارت بان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /35 

 

--- 

 .= سردار نظامی اردشیرارت با 
 .= از همدستان داریوش در کودسای ضد بردیاارت منش
 .= از نظامیان داریوشارت وردیا

 .= داماد داریوشارت سخم 
 .= رج  درباری هخامنشیارت سیرا 
 نام محلیی در سرکییه کیه در آن،    به مرنی درواز  ی خدایان؛ارت قاپو= 

 کتیبه ی کوچکی از خشایارشا ماند  است.
 .= نظامی و ولایت دار کورشارت باسا 

 ...ارت زوستر= دختر داریوش و سرداد دیگر
، این دو خدای اصلی ساثیریذار بر فرهنگ هخامنشییان را  شارپ و کنت

هیاهو می کننید، کیه   یرا  اهورامزدا در سایه می یذارند و پیوسته در ا
و صییفتی بییرای خییدای هخییامنش بییا مرنییای « اورمییزد» نوشییتم اصیی  آن

و « ارت»  ی سرزمین بخیش اسیت. همیین سفسییر هیا در سرجمیه ی واژ      
، ن، قیانو ارت: اسیم »و « بیگ: بخیت، اقبیال نییک    »را بیه صیورت   « بگ»

 نیم.در کتا  کنت نیز پیدا می ک« عدانت، ایزدی ملازم اهورامزدا
اهورامزدا: پهلوی اوهرمزد، خدای بزرو ایرانیان باسیتان و زردشیتیان،   »

یید  ی  خانم زمین و آسمان و آفرید  یان. امشاسپندان و ایزدان نییز آفر 
و راسیتی و سقید  و سقیوی     و منبی  خییر   اویند. او عین قدرت و دانیش 

، مظهر یکی از صفات اهورمزد است. به هر . هر یک از امشاسپنداناست
یک از این مظاهر، پاسبانی و حفظ قسمتی از عانم هستی سپرد  شید  سیا   
در سحت امر آفرید  یار جهان به کار پردازنید. اییزدان نییز کیاریزاران     
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اهورمزدا به شمار آیند. اهورمزدا را در فارسی هرمزد، اورمزد، هورمزد، 
  هیا  ، علاو  بر آن که این واژزدا نیز یفته اند. در فرهنگ فار ممز، هر

را به مرنی خدا ضبط کرد  انید، آن هیا را میراد  بیا کلمیه ی بیرجیس       
)ستار  ی مشتری( یرفته اند. ایرانیان باستان، به عنیوان سبیرک، نخسیتین    

)مصییاحب، دارییر   «روز میا  را بییه نییام خییدای بییزرو خیود نامییید  انیید.  
 (911انمرار  فارسی، جلد اول،   

انمریار  فارسیی مصیاحب.     این شر  احوال اهیورامزد اسیت در داریر    
عانم هستی به دسیت او   ملاحظه می کنید که سمام امور آسمان و زمین و

قیدرت  »، مرلوم نیست به کدام نشانه، اهورامزدا را مظهیر  است. مصاحب
شناخته است! نشکری از « و دانش و منب  خیر و راستی و سقد  و سقوی

ور عیانم را بیه   جمری ام امشاسپندان و ایزدان به یرد او قرار داد  سا دسته
او خیتم   یویی خداوندی از اهورامزدا آغاز و هم به نیکی پاسبانی کنند؛

؛ «دیگر امشاسپندان و ایزدان مخلوق اوینید » می شود؛ چرا که می نویسد
را نمیی  « بگ»و « ارت»اما این دارر  انمرار  نویس بزرو ایران، مطلقاً 

ارد! ملاحظه می کنیید کیه   خطی نیز دربار  ی آنان ند 9 شناسد و مدخ 
چیه بیر سیر صیاحب نظیران میا        ،سبلیغات یمرا  کنند  ی اییران شناسیان  

 آورد  است؟!
خیدای بیزرو   »، هموار  به جملاسیی چیون   در سنگ نبشته های شاهی»

بر می خیوریم.  « فرمانروایی را به من داد  است ،اهورامزدا»یا « اهورامزدا
ای کیه امپراییوری اش را    هدر بیستون و در نخستین سنگ نبشتداریوش 

مررفی می کند، این نکته را به وضو  مطر  کرد  است. در بیسیتون بیر   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /32 

 

--- 

 فراز سر شاهان دروغین، سمب  اهورامزدا در میان خورشید باندار شیناور 
، اهورامزدا وی او بلندکرد ش را به ساست. شا ، نیایش کنان دست راست

و است. چنیین پیداسیت کیه    به ا« حلقه ی فرمانروایی»نیز در حال اعطای 
، بزریترین و با اهمیت سرین خدای داریوش بود  «خدای دانا»اهورمزدا، 

پییامبر نییز هسیت کیه در      است. اهورمزدا، خدای مورد خطا  زرسشیت 
ماری ک ، از زبیان   هاید) «، یات ها، او را ستایش می کند.سرود هایش

 (929داریوش،   
بار  ی اهورامزدا سکرار می کنید  درخانم ک  هم همان سبلیغات مکرر را 

چند دربیار  ی خیدایان متریدد در بیاور دارییوش یفتیه اسیت، امیا         و هر
 نیاورد.   « بگ»و « ارت»متوجه است که نامی از 

، بیرای کسیب اعتبیار سبلیغیات خیود بیر       مرلوم می شود که ایران شناسان
 واژ  ی اهورامزدا، که مقرر کیرد  انید از یکتاپرسیتی هخامنشییان نشیان     
بیاورد و علتی برای زردشتی بودن ایرانیان شمرد  شیود، بیه خیود اجیاز      
داد  اند سیا اعتیرا  صیری  دارییوش و خشایارشیا در پرسیتش خیدایان        

را مخفی کنند و بیرای واژ  ای منصیب   « ارت»و « بگ»متردد و پرستش 
خدایی قرار دهند کیه سنهیا ییک صیفت و چنیان کیه آوردم، بیه مرنیای         

 .است« سرزمین بخش»
به یقین هر کنکاش بی سرصب آشکار می کند که نخستین خیط و زبیان   
حکومتی ایران، نه فقط با باور های دییرین بومییان ایین سیرزمین بیگانیه      
است، ب  از نظر نغوی نیز اثری از زبان فارسی در آن ها نمی بینییم. ایین   
خط بی خاصیت که ذر  ای نمایشگر فرهنگ و هوییت بومییان و میردم    
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 ، که بیه سقلیید از   ست و جز بیانیه ی نظامی یک کودسایر ناشناایران نی
، ارزیابی نمی شود، فقط سایه ای از اسلو  کهن بین اننهرین فراهم شد 

سیاهی غلیظی را نمایش می دهد که هخامنشیان وحشی بر این سیرزمین  
را ساکنون دربار  ی ایین  و بر شرق میانه یستردند. شاید بهترین قلاوت 

، مورخ فرانسوی کرد  باشد که نمی دانیم از چیه  «کلمان هوار» ،کتیبه ها
یه خط میخی هخامنشیان شورید  است. در حانی که بخیش  چنین عل ،رو

سیت کیه   جا سکرار همیان ایلاعیات نادرسیتی     ش، همههخامنشیان کتاب
 دیگران آورد  اند.

کییه ثابیت کنیید کییه خیط ایییران باسییتان،    هییچ دنیلییی در دسیت نیسییت  »
داشت یا نظیر خط بابلی برای مقاصد عملی به کار می ومی کاربندی عم

رفت. ایر هخامنشیان از اسلا  کلدانی و بابلی خودسقلید می کردنید و  
برای )به جای( نوشتن ساری  امپرایوری خود به زبیان خودشیان، از یی     
کوز  ییری اسیتفاد  میی کردنید، میی سوانسیتیم سیودمندانه در سکمیی          

یونانیان هستیم، سند یران بهایی در دست داشیته  ایلاعاسی که ما مدیون 
فرمان می دادنید سیا    ،باشیم. راست است می شنویم که شاهان هخامنشی

رود که  ، اما احتمال می1یاکان شان را برای آن ها بخوانندساننامه های ن
دبیر ساننامه خوان، آن را از روی متن بابلی، عیلامی و شاید آرامیی میی   

، آن را بیه فارسیی برمیی    وانیدن بیرای فهیم پادشیا     و در حیین خ خواند  
 (155)کلمان هوار، ایران و سمدن ایرانی،    «یرداند  است.

                                                           

 آمده است. ،ست ك  تنها و تنها در كتاب استر تورات اشاره اس ،اين - 1
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اییر   فهمم، چنین است که هوار میی یویید   چه را من از متن بالا می آن
ری خود با این خیط بیی کیار ،    هخامنشیان به جای نوشتن ساری  امپرایو

ایلاعات سودمندسری از آنیان بیه     ی سفانین ساخته بودند، امروزکوز  
دست داشتیم و می یوید ساننامه های نیاکان هخامنشی را به خطیی جیز   
خط کتیبه ها می نوشته اند و می یوید اصولاً خیط کتیبیه هیا کیاربردی     
نبود  است. اینک بایدپرسید پیس چیرا ایین خیط و زبیان هییچ کیار  را        

 خواند  اند؟!« فارسی باستان»
شیاهی هخامنشیی و زبیان هیایی کیه در آن کشیور       دربار  ی خط شاهن»

سیرزمین  دارای خط بودند، پیشتر نام قبایی  و اقیوام متریددی را کیه در     
برشمردیم و یفتییم کیه آن دونیت، بیدین      های هخامنشیان ساکن بودند

بانطب  قبای  و اقوام مزبور بیه   اداری و نظامی ناپایدار بود. سبب، دستگا 
سکلیم میی    -ه از قدیم سکوین شید  بودنید  زبان هایی ک -زبان های خود

، ساکنان آن یونایون هنشاهی هخامنشی که از نحاظ نژادیکردند و شا
آثیار  واحیدی بیرای سراسیر شاهنشیاهی نداشیت.      و رنگارنگ بود، زبان 

زبان قبای  پارسی  ، بهترین موید این نظر است.آن عصرمکتو  ماند  از 
بیود زبیان هیا و    داشت، قیادر ن دونت مزبور، مقام اونویت که در دستگا  

که پارسیان یشیود  بودنید، برکنیار     یدر کشور های نهجه های محلی را
کند و حتی در خود پار ، در مرکز دونت پار  باستانی و در سختگیا   

 -های شاهان هخامنشی در عهد هخامنشیان هم، زبان مردم اصلی محلیی 
، محاسیبات  محفیوظ مانید  بیود. در زمیان دارییوش اول      -یرنی عیلامیی 

اقتصادی و مانی دربار شاهی در استخر به زبان عیلامی سحریر می شید و  
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شاهد این مدعی )چندین هیزار صیفحه ی یلیین( بایگیانی عظییم اسیناد       
در ضییمن  1395اقتصییادی بییه زبییان عیلامییی اسییت کییه در حییدود سییال 

حفریات استخر کشش شد  و به یور کلی مربوط به قیرن پینجم قبی  از    
 د.میلاد می باش

مطانره ی بایگانی مزبور، نه سنها از نحاظ ساری  و عیلام شناسی، بی  کیه   
، بسییار  و به خصیو  سیاری  زبیان هیای ایرانیی     از نظریا  ایران شناسی 

میی مزبیور، سریداد باننسیبه     جانب و ناف  است؛ زیرا که در صفحات عیلا
و ، وجیود دارد  پارسی باستانی بیه وام یرفتیه شید     که از یکلماس مرتنابه

نشید  و ایین،   بسیاری از این کلمات در کتیبه های پارسی باستانی دیید   
ارانسیکی، مقدمیه ی فقیه انلغیه ی      )ای.م «افزاید. خود ارج آن ها را می

 (123ایرانی،   
هیچ محقم و مورخ و باستان شینا  درسیت اندیشیی نیسیت کیه اینیک       

را   مطمئن نباشد که سراسیر خوزسیتان و اییلام و جنیو  و مرکیز اییران      
زبان ایلامی، سراسر غر  ایران را زبان آرامی و نیم بیشتر شمال ایران را 
زبان اورارسویی می پوشاند  و زبان های بومی و محلی بسیاری بیه زمیان   

، حکومت فرهنگی و کیاربرد عمیومی   مت شرقی ایرانهخامنشیان بر قس
داشته است. وسرت سسلط زبان هایی که لااق  یک هزار  پیش از سنگ 

عرضه کرد  اند، به حدی بود کیه زبیان    ینبشته های هخامنشی، متن های
، زبیان رسیمی و   می بیه زمیان هخامنشییان و ساسیانیان    های ایلامی و آرا

اینیک  درباری بود ، منشیان را از آیاهان به این زبان ها می یزید  انید.  
، کمتییرین هزینییه ای در موضییوع  بییه همییت سییازمان میییرا  فرهنگییی  
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شیود و بیی وقفیه، پیروژ  هیای       عییلام و اورارسیو نمیی   ازساخت سمدن ب
میلیارد سومانی را صیر  جلاانیداختن سینگ کیاخ هیای هخامنشیی در       
سخت جمشید و شوش و پاساریاد می کنند، که هیچ پیونیدی بیا سیاری     

مند انید  ه بومی و کهن ایران ندارند. آن ها مرلوم نیست به چه سبب علاق
د را به فراموشی سپارند و آغاز ساری  پیشینه ی بومی مردم ساکن این نج

برابیر   اییران را بیا ظهیور کیوروش و دارییوش     و خط و فرهنگ و سمدن 
 بگیرند!

، یک خط و زبان ساخته یی و حکومتی است کیه  خط میخی هخامنشی
به سقلید امپرایوری های بین اننهرین و غر  ایران، ایلام و آشور و بابی   

و  و اسیر شد  برای نمایش قدرت و به دست منشیان این ملت های مغل
، که از استپ های جنوبی ته اند و از زبان بومی هخامنشیانداریوش ساخ

عتیرا   روسیه آمد  اند، سغذیه می شود. آنگیا  خوانیدیم کیه حتیی بیه ا     
، ریشه های این زبان غریبه به کلی خشیکید   شارپ با سقوط هخامنشیان

ن سیرعت میی خشیکد، کیه     نی به ایاست! ریشه های یک زبان، سنها زما
مهاجر و غیر بومی باشد؛ چنان که در همین کتا  خواهیم خوانید،   زبان
سال سلطه ی زبان یونیان، یرچیه ابیزار فرهنیگ و هنیر و فلسیفه و        155

حکمت زمان خویش بود، اما به دلای  بسیار، از جمله زبان های کهن سر 
در جای زبان  و سخت جان سر و در مواردی حتی سواناسر بومی، نتوانست

 های محلی بین اننهرین و ایران بنشیند.
و بیه زمیان خیود زبیان     اشیکانیان   در این کتا  دربار  ی زبان حکومیت 

پس از اسلام نیز سخن خواهم یفت  حکومت ساسانیان و زبان حکومتی
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فارسی می شناسیم، نییک آشیکار     سا زمان و مکان سوند زبانی که امروز
 شود.  
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 پارسی باستان
 پورپیرارناصر 

 
سال سیلطه ی   1255و اینک نگاهی به آن سوی عرصه بیاندازیم و ببینیم

سلایین وحشی از سرمای سرزمین شمال راند  شد  در آستانه ی یلیوع  
اسلام، از هویت، فرهنگ و سیوان میردم اییران و بیین اننهیرین چیه بیاقی        

جموعه ای از ملت ها و یذارد  بود، که پیش ازحلور این متجاوزان ، م
، هنیوز بیه دسیت آورد    متنوع بودند، که هنر و صنرت جهیان سمدن های 

 های آنان مفتخر و مدیون است؟
نیز از اسیبا  عمید  ی    یار حجاجنق  دیوان از پارسی به سازی در روز»

ییار حجیاج بیه    ضرش و شکست زبان ایران یشت. دیوان عراق سیا روز 
ج ملک و سرسیب خیرج نشیکریان را   حسا  خرا خط و زبان فارسی بود.

نگا  می داشتند. در عهد حجاج، سصدی ایین   ،دبیران و حسابگران فر 
دیوان را زادان فرخ داشیت. حجیاج در کیار خیراج، اهتمیام بسییار میی        
ورزید و چون با موانی و نبطی هیا دشیمن بیود، در صیدد بیود کیه کیار        

خ، میردی بیود از   ردیوان را از دست آن ها بازسیتاند. در دییوان زادان فی   
رحمن که به فارسی و سازی، چیز میی  ش صان  بن عبدانموانی سمیم، نام

در بصر  زاد  بود و پدرش از اسرای سیستان بود. در  نوشت و این صان 
این میان حجاج، صان  را بدید و بپسندید و او را بنواخت و به خویشیتن  

روزی ، بگذشت یشادمان یشت و چون یک چند ،نزدیک کرد. صان 
 بین من و امیر، واسیطه سیو بیود  ای!   یفت  با زادان فرخ سخن می راند و
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اکنون چنان بینم که حجاج را در حم مین دوسیتی پدیید آمید  اسیت و      
سو در کار ها پییش دارد و سیو را از پایگیا      چنان پندارم که روزی مرا بر

که او بیه مین   چه، حاچتی  راندازد. زادان فرخ یفت باک مدار!خویش ب
کسی را  ست که من به او دارم و او به من جز من،ارد، بیش از حاجتی د

دارد. صیان  یفیت اییر مین      نتواند یافت که حسا  دییوان وی را نگیه  
بخواهم که دیوان حسا  را به سازی نق  کینم، سیوانم کیرد. زادان فیرخ     
یفت ایر راست یویی، چیزی نق  کن سا من ببینم. صان  چییزی از آن  

چون زادان فرخ بدید به شیگفت شید و بیه دبییران کیه در      به سازی کرد. 
ید که این کار سبا  شید.  دیوان بودند یفت خویشتن را کاری دیگر بجوی

از صان  خواست که خویشتن را بیماریونه سازد و دیگیر بیه    پس از آن
دیوان نیامید.   خویشتن را بیمار فرانمود و یک چند به ،دیوان نیاید. صان 
را سییادورو  نیام   یفتند بیمار است. یبیب خویش  د.حجاج از او بپرسی
ش فرستاد. سیادورو  در وی هیچ رنجوری ندید. چون داشت به پرسیدن

زادان فرخ از این قلیه آیا  یشت از خشم حجیاج بترسیید. کیس نیزد     
صان  فرستاد و پیام داد که به دیوان بازآید. صان  بیامد و همچنان به سر 

بگذشت، فتنه ی ابن اشیرث پدیید    یدشغ  خویش رفت. چون یک چن
آمد و در آن حادثه چنان اسفاق افتیاد کیه زادان فیرخ کشیته شید. چیون       

و صان  بیامید و  زادان فرخ کشته آمد، حجاج کار دیوان را به صان  داد 
، شغ  دبیری بر دست یرفیت. مگیر روزی در اثنیای    به جای زادان فرخ

حجاج بیدو   د، چیزی یفت.و زادان فرخ رفته بو چه بین او سخن، از آن
 وان را از پارسیی بیه سیازی نقی  کنید.     درپیچید و به جد درخواست سا دی
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 بیود صان  نیز بپذیرفت و بیدین کیار رای کیرد. زادان فیرخ را فرزنیدی      
چون از قصد صان  آیا  شد، بیامد و از او پرسیید کیه    ش مردان شا .نام

ن بیه انجیام   آیا بدین مهم عزم جیزم کیرد  ای؟ صیان  یفیت آری و ایی     
خواهم رسانید. مردان شا  یفت چون شمار ها را به سازی نویسی، دهویه 
و بیستویه را که در فارسی هسیت، چیه خیواهی نوشیت؟ یفیت عشیر و       

« ایلا»را چه نویسی؟ یفت به جای آن « وید»نصش عشر نویسم. پرسید 
نویسم. مردان شا  به خشم درشد و یفت خدای بی  و بین سیو از جهیان    

ازد که بی  و بین زبیان فارسیی را برافکنیدی. و یوینید کیه دبییران        براند
ایرانی، صد هزار درم بدو دادند سا عجز بهانه کند و از نق  دییوان سیازی   
دریذرد. صان  نپیذیرفت و دییوان عیراق را بیه سیازی درآورد. و از آن      

زمان در دیوان قیدری و   پس دیوان به سازی یشت و ایرانیان را که سا آن
داشتند، بیش قدر و مکانت نماند و زبیان فارسیی کیه سیا آن زمیان      شانی 

درکار دیوان بدان حاجتمند بودند، از آن پس مورد حاجت نبیود و روز  
)عبدانحسین زرین کو ، دو قرن سکوت،  «به روز روی در سنزل آورد.

 (118صفحه ی 
سیانم نخواهید    ،، جملیه ای از آن ر به جیر  و نقید نقی  بیالا بنشیینیم     ای

ه زمیان حجیاج،   جا از ریاضیات و امور دیوانی فارسیی بی   . در اینجست
با کپی برداری از ابن ندیم، که در ایین کتیا  او    اواخر قرن اول هجری

را خواهید شناخت، سخن می رود و سراسیر داسیتان و افسیانه؛ سیخنانی     
 بن ابتر است.  که از بی  و
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صیان ، کیه عینیاً از    کاری ندارم که این زادان فرخ یا زاذان فرخ و یا آن 
جهشییاری، از آن جیا   « انوزراء و انکتا »بلاذری به « فتو  انبلدان»میان 

، سیا  را  یافتیه به انفهرست ابن ندیم و از آن جا به فارسنامه ی ابین بلخیی   
: آیا د حیات و حقیقت ساریخی داشته اند؟ سوال اصونی سر این کهچه ح

و زبان و علیوم فارسیی    به حقیقت در قرن اول هجری، چیزی به نام خط
دارند؟  کنونی و یا کهن بود  است که با آن حسا  دیوانی کسی را نگه
، یرنیی  در این بار  دعاوی و زیاد  یویی های روشنفکری جدیید اییران  

، که هنوز سد  ای از حلور ساریخی آنان نمی جانشینان شروبیه ی قدیم
  درسییت بییه یییذرد و جییز سکییرار واردات فرهنگییی، هنییری ننمییود  انیید، 

 انداز  ی بی پایه یی آن، وسی  است.
یکیی از عامی  هیای     ،سانه ی آن 2355غنای ادبیات پارسی و پیشنیه ی»

 «مهم ارج و بزریی مقام زبان ما در میان دیگر زبان های جهان است.)!(
 (13)کریم کشاورز، هزار سال نثر پارسی، کتا  اول،   

نیزد یکیی از   حم  و موضیوع  دقیم به این مدعای چند سطری بی م نگا 
روشنفکران مراصر، میا را بیا رییه هیای غییر علمیی چنیین        نام آورسرین 

سفکراسی که آغشته به سصیورات شوونیسیتی شیروبیه و حاصی  سبلیغیات      
یک سید  ی اخییر سیاری  نویسیان یهیود اسیت، آشینا میی کنید. آقیای           

ین سال دارای غنا می شناسد و ا 2355کشاورز، نخست زبان پارسی را از
غنا را عام  ارج و بزریی زبان ما، بین مل  جهان می داند! ایشان نییز بیه   
همییان علتییی یرفتییار مانیید  انیید کییه بخییش عمیید  ای از روشیینفکری و 
ملیگرایان افسانه پرست ایران کنونی دچار اند و بنیا بیه سوصییه و سوجییه     
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 مورخین غیر ایرانی و از برکنند  یان ایرانیی آن، در سید  ی اخییر، هیر    
سیال پییش، یرنیی از مبیدای      2355از  چیز اییران و از جملیه زبیان آن را   

هخامنشیان آغاز می کنند! چندان که یویی بومیان و اقوام و ملیت هیای   
و اشار  سخن یفتیه  سال پیش از هخامنشیان با ایما  1555این جغرافیا از 
نبود   ، چیزی به نام خط و زبان و مثلاً ایلامی و اورارسوییاند و در ایران

، نیام  حیرت می کند که چیرا آقیای کشیاورز    است! بدین قرار، خوانند 
سیال نثیر    2355»و نیه  « هزار سیال نثیر پارسیی   »سانیش بسیار مهم خود را 

یذارد  اند؟ زیرا ذهن آموخته ی ایشان، علی رغم سن پراکنیی  « پارسی
فرهنگی از قماش بالا، نییک میی دانید     -ها و شیرین زبانی های ساریخی

خط و زبان کنونی ما از ییک هیزار  پییش، دورسیر نمیی رود و اییر        که
غنایی در زبان پارسی به یور اعم و انبته سنهیا در بخیش ادبییات میانو      
آن می یابیم، چنان که به سفصیی  خیواهم آورد، فقیط و فقیط نتیجیه ی      

بیه نیام خیط و زبیان پهلیوی و       خط و زبان انکن و ابتر کهن اییران سرک 
 مایه ی عربی است.ن شگفت، زایند  و یوهرش خط و زبایزین

بییرون   ،مردم ایرانی که به فرمیود  ی زرسشیت از سیرزمین اییران وییج     »
راند  و برای پیدا کیردن چراییا  و خیورش بیه سیوی خیوارزم و اییران        

بیش نبودند و از  یرهسپار شدند، غانباً مردمی بیابانی و چوپان و برزیگر
شهرنشینی نداشتند. ایین مرنیی از    خود خط و ادبیات و فرهنگ و آدا 

ت و الان کیه برید هیا از    حانت آریایی هیای سیکایی و سخیاری و سیرم    
، وارد ایران شد  و برای به دست کردن چرایا  و خورش بیا  مشرق آسیا

برادران ایرانی خود که پیشتر از آنان وارد ایران یا هند شد  بودند، به زد 
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ی شود و می بینییم کیه آن قیوم    ، مرلوم م1و خورد های خونین پرداختند
جیز پرسیتش   نه خطی داشتند و نه دارای کتیابی و شیریرتی بودنید، و بیه     

از ایین رو، دارای سربییت   ، کیشیی نداشیتند و   قوای یبیری و ستار  ییان 
، که خط، سرآمد آن است، نبودند. دیگر می بینیم که خطوط شهرنشینی

؛ یرنی همان خطیی  پذیرفته شد  ی این اقوام نیز خطوط مل  سامی است
رو  و  که سایر برادران آریایی ما چون هند و یونیان و روم و فرنیگ و  

ژرمان و سایر شاخه های نژاد سفید، آن را سقلید کردند. )!( در اساییر و 
نامه های باستانی ایران مانند یهمور  زیناوند آموخته شد و ایین سیخن   

 جا که یوید:   در شاهنامه یاد شد  است؛ آن
 شان همور  آیه شد از کارچون ی

 شانبرآشفت و بشکست بازار 
 کشیدند شان خسته و بسته خوار
 به جان خواستند آن زمان زینهار
 که ما را مکش سا یک نوهنر
 بیاموزی از ما کت آید به بر
 نبشتن به خسرو بیاموختند
 ...دنش را به دانش برافروختند

نییز   ان یرفته شد  استایراز این روایت فردوسی که از روایات باستانی 
به خوبی برمی آید کیه آرییا هیای آن روز کیه در اییران اسیتقرار یافتیه        

                                                           

 لابد اين هم نوعي برادرس ب  فهم آريايي ادعايي است! - 1
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بودند، خود دارای سمدن و خط نبودند و این مبادی و اصول را از رعاییا  
، میردم قیدیم اییران    مغلو  خود آموختنید و آن زیردسیتان  و زیردستان 

ت، و ییا اسیرای جنگیی    سربیر شد  اس« دیو»بود  اند که برد ها از آنان به 
 «از نژاد های همسایه و یا اسباع مل  مجاور که مغلو  ایرانیان می شدند.

 (32)محمد سقی بهار، سبک شناسی، جلد اول، صفحه ی 
بیاز هیم زاد  ی    این هم افسانه ی مغشیوش دیگیر از بیزرو نیام دیگیر؛     

 ونی میا سصورات سلقینی صد سال اخیر! به ظاهر، این حد اکثر دانیش کنی  
ت، چرا کیه یوینید  و نویسیند  ی    بار  ی ریشه های زبان پارسی اس رد

شید  اسیت؛ امیا    جست و جویر در زبان فارسی شناخته آن، پرکارسرین 
منبی  در  ی فردوسی، که ظاهراً مرتبرسرین  به شاهنامهاین متن مستند شد  

اخته بار  ی همه چیز ایران از اعماق ساری  سا پایان قرن چهارم هجری شن
غلاط دوران شناسیانه  ، نه فقط سرشار از اشود، در بررسی موشکافانهمی 

از نیادانی میا در   و ساریخی است و چیزی به خوانند  سحوی  نمی دهید و  
از  ی نمی کاهید، بی  در درون خیود نییز    بار  ی زبان فارسی، حتی اندک

 بسیاری سلاد و سقاب  سفریحی، قاب  جم  و جور کردن نیست.
می سییت کییه بییه زبییان سنگنوشییته هییای شاهنشییاهان ، نییاسیی باسییتان پار»

هخامنشی ایلاق می شود. این زبان، یویش استان فار  بیود  و انیدک   
نشانه ای از ییک ییویش شیمانی نییز در آن وجیود دارد. زبیان پارسیی        

انه که بیر سنیه ی کیو  هیا ییا      باستان را سنها از روی همین نوشته های شاه
هیر هیا    یی  پختیه و ظیر  هیا و م     ی زرین و سیمین یا نوحه های نوحه 
 ست، می شناسیم. باقی 
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روابط اداری در شاهنشاهی هخامنشی ظیاهراً بیه وسییله ی زبیان و خیط      
    آرامی انجام میی یرفیت. از اواخیر قیرن پینجم بییش از مییلاد، چنیدین         
نامه ی اداری به زبان آرامی، روی چرم به دسیت آمید  کیه بیه شیهربان      

مربوط اسیت. در ایین نامیه هیا و دیگیر نوشیته       پارسی مصر به نام آرشام 
های آرامی که در مصر کشش شد ، نغیات بسییار مقتیبس از پارسیی ییا      

روی چیرم ییا    ،سرجمه ی نفظی آن ها دید  می شود. زبان و خط آرامی
پاپیرو  با قلم و مرکب نوشته می شد. اسیناد خزانیه ی کیاخ شیاهی در     

بیه زبیان    ،ار اسیت سخت جمشید که شیمار  ی آن هیا نزدییک سیی هیز     
نوشیته شید  اسیت و سیاکنون      ،عیلامی است که بر روی نوحه های یلی

قسمت کوچکی از آن هیا را خوانید  و سرجمیه کیرد  انید. شیاید علیت        
کاربرد این زبان ها جز این نباشد که شاهنشاهی هخامنشی با سیرعت بیر   
سراسییر دنیییای متمییدن آن روزیییار اسییتیلا یافییت و وار  سمییدن هییا و  

دراز، امور کشیوری   یی زمان های مترددی شد که هر یک در فرهنگ
را بییه زبییان خییود ادار  مییی کردنیید و در چنییان دسییتگا  پهنییاوری کییه   
ه شاهنشاهی پارسی بر پا کرد، مجال آن نبود کیه دبییران و کارمنیدانی بی    

، پیرورش دهنید سیا همیه کیار هیای       انداز  ی احتیاج در آن فرصت کیم 
سی انجام بگیرد. پس ناچار بهترین و عملیی  اداری و کشوری به زبان پار

سرین را  را بریزیدند و آن به کمار یماشیتن دبییران و میاموران محلیی     
بود که سجربه ی کافی داشتند و از عهد  ی خدمتی که به ایشان رجیوع  
می شد، بر می آمدند؛ اما زبان پارسی باستان سنها بیرای ثبیت کیار هیای     

نشی و بیه یادییار قیدرت و عظمیت     بزرو و درخشان شاهنشاهان هخام
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)پرویز ناسی  خیانلری، سیاری  زبیان فارسیی،       «پارسیان به کار رفته است.
 (112صفحه ی 

جود است، جای مکیث  چند اشار  ای که در این یفتار آقای خانلری مو
یذارد. نخست اشار  به نشانه های یک یویش شمانی  و بحث بسیار می

؛ امیا  شان سوضی  بیشتر نییاورد  انید  . ایدر متن کتیبه های هخامنشی است
سیوان واژ  هیایی را    میهمین اشار  نیز می یوید که در یویش کتیبه ها 

یافت که قوم کورش به همرا  خود از استپ های روسیه آورد  بود، که 
          ، خییدای هخامنشیییان اسییت، کییه در    «بییگ»نخسییتین و مهمتییرین آن  

ام خدای کهن و کنونی اسلاو است. بین اننهرین و ایران ناآشنا، ونی همن
به زودی در مقانه ی مستق ، هم به حلور این واژ  های اسیلاو در میتن   

، هم اثبات خواهم کرد که آن کتیبیه  کتیبه ی بیستون خواهم پرداخت و
به یور کام  و به ویژ  در صر  اسامی و افرال و نیز جنسییت اسیامی و   

، پییروی  ر زبان روسی کهین از دستو پسوند های حانت های اسم و فر ،
کرد  است. بیگانه یی این واژ  ها و دستور با زبان بومی اییران، چنیدان   

، اییین بییه اصییطلا  فارسییی کییه از همییان اواخییر دور  ی هخامنشیییبیود  
، از سبریت سصریش زبان اسلاو سر باز زد و ، سحت ساثیر زبان بومیباستان

و از آن سصریش  اریوشکتیبه های د از آن خدا و دیگر واژ  های اسلاو
 ، هیچ نشانی نماند.به اصطلا  در فارسی میانهها و جنسیت ها 

، خانلری است به این کیه هخامنشییان   آنگا  اشار  و اعترا  دیگر آقای
خط و زبان و دبیران لازم برای ادار  ی امور کشوری خویش نداشته اند 

انید! پیس   و از این سبب به خط و زبان و دبییران دیگیران متوسی  شید      
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سلسله ای که خط و زبان دبیر و منشی لازم برای ادار  ی امیور خیویش   
ادعییایی بنیانگییذاری بییه نییام سییال فاصییله ی حلییور  115نییدارد، در آن 

سا ظهور واقری کورش در باب ، چه یونه روزیار می یذارند   هخامنش
و آن انوا  زرین آریارمن و ارشام را چه سان ساخته بود  اند؟! این کیه  

اننهیرین   صید هیا وام و وصیله از خیط میردم بیین      خط پارسی باسیتان بیا   
مغلو  در فاصله ی کوسا  برپیا شید، بیه خیوبی حکاییت میی کنید کیه         

را  رسید  انید و اییر ادعیای     هخامنشیان در زمان کورش و داریوش، از
بر حلور در ایران، چنان که مورخین یهود مدعی اند، بیا قیدمت و    آنان

د ، پس در آن دوران دراز، بدون خط و دبیر و ظیر   استقامت همرا  بو
، چیه یونیه خیود را ضیبط و     و یور و یهوار  و نیز  و نر  اسبو سکه 

دارییوش برمیی   کیه کیورش و    ربط کیرد  انید و آن همیه شیا  بیزرو،     
، کجا می خوابیید  انید و در کیدام مقبیر  دفین      شمردند، چه می خورد 

ر و حیات آنان در شیرق میانیه،   اند؟ زیرا با نخستین نشانه ی مادی حلو
 همان از ی  نبشته ی کورش در باب  آشنا شد  ایم.

، نثییری سییاد  اسییت کییه از سکییرار سربیییرات و   کتیبییه هییای هخامنشییی »
مترادفات و بیان حالات نفسانی و عوایش، سا انیداز  ای خیانی اسیت، و    
، سنها یاهی با عباراسی موجز در فخر و مباهات مانند ستایش مردم پیار  

ییاهی هیم    .یا شجاعت داریوش یا شقاوت یاغیان )!(، روبرو می شویم
آن را استرحامی می بینیم که در غانب کتیبه های قدیم سیامی هیم عیین    

و  «ای خوانند ! این نقش را خرا  مکن.»می سون دید و خلاصه این که:
از جمله مزایای اخلاقی که کتیبه های ایران بر کتیبیه هیای سیامی دارد،    
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است که از دروغ بسیار نهی می کند و به یاری یزدان بسیار امییدوار  این 
، جمله هیای مکیرر   در کتیبه های هخامنشی زنند  است است. چیزی که

آن است که این اختصا  در سمام نثر های قیدیم آرییایی و سیامی نییز     
ی ساد  سیرین و   هویدا و آشکار است؛ بانجمله کتیبه های مذکور، نمونه

از حال بیداوت  ست که وارد مرحله ی نثر فنی شد  و نثری قدیمی سرین 
خلا  اشرار اوستا کیه کیاملاً   . بر، بیرون آمد  استو ساد  یی نثر ساد 

نمایند  ی هیجان و عوایش و آمیخته با صینای  شیرر اسیت )!( از کتیبیه     
می سوانیم بدانیم که نثر در دور  ی هخامنشی بسیار ساد  و یبیریی   یهای

مله های موازنه و سربیر های مکرر و ادات ساکید و اغراقات و خانی از ج
وار برید  و صنای  نفظی بود  است؛ زیرا هرییا  بنیا بیود نثیر فنیی مانید اد      

که کارنامه ی  -مناسبتر از کتیبه ی داریوش استرمال شود، مورد و مح 
نداشیته و   -فتوحات و دیباچه ی ساری  یک دونیت عظییم دنییایی اسیت    

)محمد سقی بهار، سیبک شناسیی، جلید اول،     «  است.جا بود جایش آن
 (111صفحه ی 

مرلوم شد کیه همیین ایلاعیات نیاقص و افسیانه وار میا از زبیان فارسیی         
، خیلا  یفتیه ی   باستان با سایید عمومی محققین همرا  نیست. میتن بیالا  

شییرین و بسییار    یشسیال پی   2355، که زبان فارسیی را در آقای کشاورز
  دی کند که نثر زبان هخامنشیان ساد  و حتی زنند  بوغنی یافته، اشار  م

وسیتا، آن دو را از نظیر ارزش   است. استاد بهار در سنجش کتیبیه هیا بیا ا   
 کییاملاً مغییایر یکییدیگر مییی یابیید. بییدین سرسیییب در ایییران باسییتان   ادبییی

برساخته ی این آقایان، اوضاع فرهنگیی را بایید بیدین صیورت ارزییابی      
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، که سراسر پند و حکمت و فلسیفه و  تن بسیار غنیبا مکرد: کتا  دینی 
دانش و شرر بود ، به نام اوستا داشته ایم، که حتی سلطان نیز به زبیان آن  
آشنا نبود  و یرنه در کتیبه اش از آن استفاد  می کرد  و در عیین حیال   

زردشتی و یفتیار و کیردار و    اوستا آن مردم و آن سلطان از یریم همین
 شد  است؟! رفتارشان نیک می

ست که مار می رود، زبانی فارسی باستان که نیای فارسی امروز ما به ش»
ق.م( در پار  بدان سکلم می شد  و  995سا  33در دور  ی هخامنشیان )

سنها آثار مکتو  آن، کتیبه هیای شیاهان هخامنشیی اسیت کیه بیه خیط        
امیی  میخی نوشته است؛ اما زبان دیوانی و مکاسبه ی شاهنشاهی اییران آر 

بود  است. نامه های دونتی را دبیران آرامی یا آرامی دان از یفته ی شا  
ییا از یفتیه ی    ر که بیه فارسیی باسیتان بییان میی شید      یا فرمانروایان دیگ

فرمانروایی که زبان دیگری داشت، به زبان آرامی بیاز میی یردانیدنید و    
زبیان   می نوشتند و نامه هایی را که از اسیتان هیای دیگیر شاهنشیاهی بیه     

، رسید، برای شا  به فارسی باستان یا برای حکمرانی کیه نامیه   آرامی می
می خواندنید. سریدادی از    بود، به زبان خود او سرجمه کرد  خطا  به او

این مکاسبات مترلم به قرن پنجم ق.م بیه زبیان آرامیی بیر روی چیرم در      
شیام  مصر به دست آمد  که مترلم به شهربان )= ساسراپ( مصر بیه نیام ار  

 است...
شاهدی در دست نیست که بر اسا  آن بتوانیم استناد کنیم کیه فارسیی   

، کیه بیه     جز در کتیبه هیای شیاهان هخامنشیی   باستان به صورت مکتو
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)احمید سفلیلی،    «خط میخی است، در جای دیگر نیز به کار رفته باشد.
 (29ساری  ادبیات ایران پیش از اسلام، صفحه ی 

باسیتان را غییر    ای خانلری، اصولاً زبان فارسیی چون آق آقای سفللی نیز
یادآور می شود کیه ایین زبیان سنهیا بیه کیار        کاربردی مررفی می کند و

آرامیی بیود     و می یوید زبان کاربردی آن زمان کتیبه نویسی می آمد 
که فقط و فقط باکتیبیه   باستان را است. مسلم این که خط و زبان فارسی

ویت می ییرد، جز انگوبرداری شیتا   های موجود هخامنشی هستی و ه
سیت از  ین اننهیرین نمیی سیوان شیناخت؛ خطیی      زد  ای از خط میخی بی 

ابزار های اقتدار و سقلیدی از ابتکارات آشور و باب ، که جز در ی جمله 
، حیات نیدارد و چنیدان غییر    اول سسلط دربار هخامنشی بر ایرانسد  ی 

در همان دربیار هخامنشیی    بومی و ناشیانه و غیر کاربردی است که حتی
نیز به کار روابط روزمر  نمی آیید و میی دانییم کیه اسیناد داد و سیتد و       
یفت و یو و امر و نهی حکیومتی آن دوران بیه زبیان آرامیی و ایلامیی      

ایین کیه بیه     ، یکیی هیم  گفتی های خط و زبان فارسی باستاناست. از ش
 سیا آن  می شیود،  آن، حتی در دربار ها کمتر، دانایی نسبت به مرور زمان

، «فرمان های شاهان هخامنشی»ش، کتاب 121جا که شارپ در صفحه ی 
غلیط   13در آخرین کتیبه ی میخی، یرنی کتیبه ی اردشیر سیوم، قرییب   

 املایی و دستوری یافته و یادآوری کرد  است.
آرامی از زبان های سامی است و زبان قومی بود  است کیه احتمیالاً در   »

تان مییی زیسییته انیید و در زمییانی پیییش از سیید  ی اصیی  در شییمال عربسیی
ق.م به سدریج به شام و بین اننهرین و آسیور و بابی  را  یافتنید. قیدیم     12
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ق.م  8و  3سرین آثار مکتو  ایین زبیان، کتیبیه هیای مترلیم بیه سید  ی        
است. دبیران آرامیی در دسیتگا  هیای اداری دونیت آسیور بیه خیدمت        

هخامنشی به خدمت پادشاهان این مشغول بودند و پس از ساسیس دونت 
سلسله درآمدند. آرامی در جهان باستان سا قرن ها به عنوان زبان مییانجی  
در مکاسبات به کار می رفت. خطویی که اغلب زبان های ایرانیی بیدان   

)احمد سفللی، سیاری  ادبییات    «نوشته شد ، مقتبس از خط آرامی است.
 (29ایران پیش از اسلام، پاورقی صفحه ی 

ییا   شار  بر این است که شمال عربستان، زادجا نیز ا می بینید که در این
خط و زبان آرامی بود  است که بیه سیدریج بیین اننهیرین را فرایرفتیه و      
بالاخر  با سقوط سمدن بین اننهیرین، کاسبیان و زبیان دانیان آن بیه اییران       

و خیط   چیه را بیه نیام زبیان     راند  و یا خواند  شد  اند. نتیجه این که آن
میخی پارسی باستان میی شناسییم، بیه اییوار هیای سقلییدی بیرای سونیید         

رای اعیلام  از قیدرت و سسیلط شیبیه اسیت و نیه آغیازی بی        ینمودار هیای 
سیا ایین حید     حلور و ظهور فرهنگ ملی؛ هرچند ایر این خیط و زبیان  

شناخته نمی شید،   ،علی  هم نبود، باز آغازی برای صلای فرهنگ ایرانی
سال پییش از هخامشییان،    2555جا که یافته ایم، از  سا این زیرا حداق  و

   در  ای سیاد  ی غییر متکبرانیه و انسییانی   خیط و زبیان عیلامیی بیا پییام هی      
اننهیرین حلیور و    ی از فرهنگ اییران در حاشییه ی بیین   حوز  ی بزری

 ظهور داشته است.
 :فارسی میانه
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ه دینیی و چیه   هیچ نوشته ی ادبی به زبان پارسی )= پهلوی اشیکانی(، چی  »
و غیردینی، از دوران اشکانیان برجای نماند  است. در ایین عهید، اسیناد    

وران هخامنشییان بیود،   ، که زبان دییوانی د نامه ها در آغاز به زبان آرامی
سپس از حدود نیمه ی دوم قرن اول پیش از مییلاد، زبیان    نوشته می شد.

آن را  جییای پییارسی و خییط آن، کییه از خییط آرامییی اقتبییا  شیید  بییود،
، زبیان یونیانی نییز یکیی از زبیان هیای رسیمی        یرفت. علاو  بیر آرامیی  

امپرایوری اشیکانی بیود. در ایین دوران، سیکه هیا را نخسیت بیه رسیم         
سلوکیان به خط یونانی ضر  می کردنید، ونیی از حیدود نیمیه ی قیرن      
اول میلادی، پارسی به جای آن به کار یرفته شید. اردوان سیوم، نامیه ی    

ا  به مردم شوش به رسم سلوکیان به زبان یونیانی نوشیته   خویش را خط
است و دو سند چرم نوشته ی اورامان و یک چرم نوشته ی مکشو  در 

)احمید سفلیلی، سیاری  ادبییات      «دورا اروپو  نیز به زبان یونانی است.
 (13ایران پیش از اسلام، صفحه ی 

ه ییویی  اینک وارد دوران ساز  ای از خط و زبیان فارسیی شید  اییم کی     
دیگیر   مت هخامنشی بیه دور افکنید  میی شیود.    رعظفرهنگ نوشتاری پ 

هیچ نشانی از خط میخی فارسیی باسیتان در آن نیسیت و ظیاهراً بایید بیا       
، رو به رو باشیم؛ امیا نقی    ای از خط و زبان و فرهنگ ایرانی هویت ساز 

، از بار فرهنگیی  وران پانصد سانه ی سسلط اشکانیانفوق می یوید که د
هی بود ، هیچ خط و متنی از آن دوران به دست نداریم، حتی سیلایین  س

 دیوانیخط و زبان ملی برای خویش نمی شناسند و امورات  ،و درباریان
 شد  است! ز زبان یونانی و آرامی، ادار  میبا وام یرفتن و سی  ا
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نشان میی دهید، ایین زبیان در سکامی       « زبان پارسی میانه»چندان که نام »
پله ی وسط است. وض  عتیم سیرین   -زبان پارسی باستانی -رسینسان فا

دوران این زبان از روی کتیبه هیای میخیی عصیر هخامنشیی مرلیوم میی       
که بر سکه هیای ایرانیی    یردد. ایر از انقا  و اسامی خا  و مردودی

، صر  نظر کنیم، دیگر هییچ میدرکی کیه سکامی  ایین      محکوک است
از مییلاد سیا اواسیط قیرن سیوم برید از        زبان را از اواسط قرن چهارم قب 

این بیه سقرییب شیش قیرن از      میلاد منرکس کند، در دست نداریم. بنابر
ساری  سکام  زبان فارسی، فرلاً غیر مستند است و فقط از زمیان اسیتقرار   

میلادی(، کمابیش آثاری به پارسیی میانیه    221سلطنت پارسی ساسانی )
، زبان پارسی میانه، نسان رسیمی  پدید آمد. در قلمرو شاهنشاهی ساسانی

 «بیود.  -دیین غانیب سیکنه ی اییران     -دونتی و روحانیون کیش زرسشتی
 (119)ارانسکی، مقدمه ی فقه انلغه ی ایرانی، صفحه ی 

این هم سایید دیگری از ارانسکی. چنین که می خوانیم، قریب بیه هفیت   
کتابیت،  ، زبان و قلم، خیط و  جمله سراسر دوران سسلط اشکانیان قرن از

این ابتدایی سرین و در عین حال اصیلی سیرین نمیودار رشید اقتصیادی و      
اجتماعی و دنی  اصلی حلور و حیات ملی در ایین بیه اصیطلا  مرکیز     

میدن در  سمدن باستان، بی حرکت و منجمد است. آیا آن امپرایوری و س
، به چه مشغول بود  است که اینک نشان فرهنگی از حیات آن همه سال

 ، قلییه را رچند مورخین مترصیب و قصیه دوسیت میا    یابیم؟ ه آنان نمی
ماحص  سمدن ساسیانی را عیر  بربیاد    برای خود چنین سوجیه کرد  اند: 
، پییش از اسیلام، از مبیدای هخامنشییان    داد  است! آیا واقراً سمدن ایران 
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د؟ پیس اییر از   چنین خاشاک یونه بود  است که به بادی پراینید  شیو  
از قیدرت   نند، چه یونه و با کدام نشانه هاز م میاین همه پرایند  یی د

فتیه و  و اصانت سمیدن اییران پییش از اسیلام در آن سیه دور ، سیخن ی      
 در چه یافته اند؟! یویند و آثار این سمدن را جز در نیز  ها

ه آن را سا چندی زبان پهلوی بر دو قسم است: پهلوی شرقی و شمانی ک»
را پهلیوی اشیکانی میی یوینید و      یفتند و اکنون آن پهلوی کلدانی می

این زبان در آذربایجان و خراسان حانیه و اصفهان و کردستان و قسیمتی  
از سواح  غربی بحر خزر و ارمنستان، متداول بود  است. دیگیر پهلیوی   

باقی مانید  ی   ،جنوبی و جنو  غربی یا ساسانی است که ادبیات پهلوی
ود  اسییت. از پهلییوی پییار  بیی آن زبییان اسییت و زبییان عهیید ساسییانیان و

در دست نیست؛ جز برض کتیبیه هیا کیه همیرا       اشکانی، آثار قاب  ذکر
کتیبه های شاهنشاهان ساسانی نقر شد  و اوراق پوست آهو که از زمیان  

ست و نییز قطریاسی از آثیار    انه ی باغ و ملکی اورامان به دست آمد  و قب
)محمد  «است. مانویان که یفتیم در یورفان و بلاد مشرق به دست آمد 

 (113سقی بهار، سبک شناسی، صفحه ی 
سوصیش بهار از نثر اشکانی چیون سوصییش او دربیار  ی پییدایش خیط      
پارسی است: زبانی را به دو پار  ی مشخص شرقی و غربیی سقسییم میی    
کند و حتی جغرافیای استفاد  از هریک از این دو شاخه را بر می شیمرد  

انی، آثار قابی  ذکیر در دسیت    وی اشکاز پهل»و در عین حال می نویسد: 
پس خوانند  حم دارد بپرسد که این همه سوصیفات و سقسیمات  «نیست.

از کجا به دست آمد  است؟ استاد بهیار کیه نمیی خواهید چنیین دسیت       
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     پیس از اسیلام سیاخته     اسیتان بیازیردد، ناچیار بیه میتن     خانی از جهیان ب 
پیردازد! و پیس از    یبه عنوان نثر اشکانی می « درخت آسوریک»شد  ی 

 ورزی با آن، سرانجام و نایزیر می نویسد: دو زور -یکی
ریک( کیاملاً نمیی   نثر پهلوی اشکانی را از این عبیارات )درخیت آسیو   »

چه به مناسبت نظم و ساخیر زیاد در عبارات، به هیم   سوان مقیا  یرفت؛
 و متاسفانه نثر اشکانی را -رسید  است و حذ  و اثبات بسیار شد  است
لک هم بیه دسیت نیامید.    نتوانستم به دست آورم و دو نسخه ی قبانه ی م

از آن جمله نغت  -، نغاسی ست که در پهلوی جنوبی نیستدر این کتا 
)است( علامت خبر که در جنوبی )استات( و مث  فر  مرین استرمال می 
 «شد  است؛ ونی در این کتا ، مث  زبان دری به سخفییش آمید  اسیت.   

 (118ی  )همان، صفحه
ال از ظهیور کیورش در   س 855قریب  اینک پایان دوران اشکانیان است.

سفللی و بهیار   یان هنور خط ملی و سراسری ندارند.ایران باب  می یذرد.
 چانیه ی فرهنگیی را ساییید میی کننید؛      و ارانسکی، این فقر عمیم و سیا 

کیه  نشیانه ای نیداریم    امزدای عاریتی را دیگر نمیی بینییم.  حتی آن اهور
سببی نمی شناسیم  ی آسش مقد  را برآن آورد  باشند. لااق  آن کاسه

از دین این دوران سخن یوییم و هنوز نتوانسته ایم کسیی را مررفیی    هک
به نام مردم ایین جغرافییا، بیه     که حکمت و سخن و علم و هنری را کنیم

جهان عرضه کرد  باشد! اروپا در این فاصیله، آن سیاری  و افسیانه هیای     
رشکو  هلنیستی را رها کرد ، از مسیحیت می یذرد و حکمت و فلسفه پ 

، ق و ادبیات لاسین را در بغ  دارد. چین به مرکیزی از هنیر، دیین   و اخلا
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 فلسفه و صنرت بدل شید ، کنفوسییو  و سریانیم او را میی شناسید، کیه      
، نخستین پاییه هیای پیردازش    اوستاسازان به او سخت مدیون اند. در هند

 اضی و نیز اخلاق و خرد بالا رفته و بودا آن ها را را  می بیرد، علوم و ری
را میی سرسیاند و جیز میردم     « یانبیان »خیر  سران  ،شکه هنوز نگا  آرام

شیرق میانیه، کیه از پیس سسیلط کیورش، در سیکوت بهیت آور سییاری          
خویش فرو رفته اند، دیگر مردم شناخته شد  ی جهان باستان در سیلاش  

 ران ناسوانی اند.و سکاپوی یریز از دو
قیرن پیس از مییلاد در      9-2زبان پارسی از چند قیرن پییش از مییلاد سیا     »

، دیگر از بخیش هیای شیمال فیلات اییران     خراسان و شمال آن و برخی 
رواج داشت. این زبان در برخیی اسیناد میانوی و سینگ نبشیته هیا بیاقی        

م )کیری  «ماند  است. در زبان ارمنی هم کلمیه هیای پیارسی وجیود دارد.    
 (11کشاورز، هزار سال نثر پارسی، صفحه ی 

بیا   ه از سفسییر زبیان اشیکانیان درییذرد.    این یکی صلا  دانسته است کی 
همین چند سطر، به نشانی چند سنگنوشته که نمی یویند در کجیا یافتیه   
اند و چند واژ  در زبان ارمنی! خط و زبانی را به ما مررفی می کنید کیه   

اسییت! اییین  رواج داشییته ،قی ایییرانیویییا در یوشییه ای از شییمال شییر 
ست از سفصیلات دیگیران، ونیی مرلیوم نمیی     سصورات، دریافت مبهمی 

کند که ساکنان آن امپرایوری بزرو اشکانی نام، کیه بیه سصیور آقیای     
، کشاور، یویا در خراسان می زیسته اند! جز خط و زبان یونانی و آرامی

 ، رف  حاجت می کرد  اند؟به چه خط و زبان ملی
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بیه زبیان هیایی اییلاق میی شیود کیه از پاییان شاهنشیاهی          « ایرانی میانه»
هخامنشی سا آغاز اسلام در سرزمین پهناور ایران به کار می رفتیه اسیت؛   
اما این حدود زمانی به کلی سقریبی است و برای سررییش ایین اصیطلا     

سرین آثیاری کیه از ایین    ، قدیم فایت نمی کند؛ زیرا که از یک یر ک
ست، مترلم به اواخر قیرن اول پییش از مییلاد مسیی  اسیت و       دور  باقی

از ییر    سه قرن با انقیراض خانیدان هخامنشیی، فاصیله دارد.    ، این بنابر
دیگر، اسناد و نوشته هایی که مربوط بیه ایین دور  از زبیان هیای ایرانیی      
است، سا اواخر قرن سوم هجری نیز وجود داشته و به دست آمد  اسیت.  

، ایرچه شام  زبان هایی ست کیه در  «ایرانی میانه» در حقیقت اصطلا 
این دور  ی ساریخی متیداول بیود ، بیشیتر نیاظر بیه سیاختمان ایین زبیان         

 (251)پرویز ناس  خانلری، ساری  زبان فارسی، صفحه ی  «هاست.
، قیرن پیس از هخامنشییان    9ویید کیه سیا    آقای خانلری از یک سو می ی

 نیافته ایم و از سوی دیگر یادآوریچیزی به نشانه ی خط و زبان فارسی 
، نوشته هایی از این دوران که احتمالاً قرن پس از اسلام 9می کند که سا 

به پهلوی باشد، بیه  « اوستا»و کتا  کبیر « کلیله و دمنه»همان متن خیانی 
قرن سمام اسیت،   19ورانی که آقای خانلری برمی شمرد، دست داریم! د

سلام، عیناً و عملاً به دسیت دارییم، چنید    چه سا پیش از حلور ا ونی آن
به  بر سکه ها از آغاز ساسانیان است که کتیبه بر سنگ و چرم و کلماسی

زحمت دوصد واژ  در آن ها می یابیم که حتی فر  ندارد و سنها به کیار  
 اثبات بی باری کام  آن زبان و فرهنگ می آید:
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ن، کیش نیژاد از   اهنشیا  اییرا  این پیکیر خیدایان مزداپرسیت، شیاپور، ش    »
 ...ایزدان، پسر خدایگان بابک شا  )است(

این پیکر خدایگان مزداپرست، شاپور، شاهنشا  ایران و انیران، کش نژاد 
از ایزدان، پسر خدایگان مزداپرست، اردشیر شاهنشا  ایران، کش نژاد از 

)خیانلری، سیاری  زبیان     ...«نواد  ی خدایگان بابیک شیا  )اسیت(    ایزدان
 (211ه ی فارسی، صفح

وصش خانلری، آخرین سخنان دربار  ی فرهنگ اشیکانی بیود و بیا دو    
رونوشت سنگی به دست آمد  ی فوق از شناسنامه ی اردشییر و شیاپور،   

های بیه ظیاهر   قدرت  ور  ی ساز  ای از سلسلهبنیانگذاران ساسانیان، به د
 ، وارد می شویم. خرد آدمی می خواهد چنین سربییر ایرانی پیش از اسلام

کند کیه سیدارک ایین چنید واژ  بیرای مررفیی اردشییر در آن دوران و        
کتابت آن، چندان دشوار بود  است که نس  ها از پی هم، بیرای مررفیی   

، ت مایه ای نداشیته انید و بیار بییان    خویش به ساری ، جز آن واژ  ها، دس
یرنی ساد  سرین نشانه ی اعلام حلور فرهنگی، از رونوشت هویت ایین  

سنگین سر نشد  است. باری این یرز سخن دو شیا  اسیت در    دو سلطان،
آغاز ساسانی که بیه اشیارات کیر و لالان میی مانید، امیا در عیین حیال،         
کسانی می خواهند به باور ما سحمی  کنند که ظیاهراً همیین دو شیا ، بیه     
جم  آوری اوستا نیز دستور داد  اند! من در این اشیتیاق میی سیوزم کیه     

چنین دستوری را با چه جملاسی صادر کرد  اسیت و   ،مرلوم شود سلطان
آن ها که چنین دستوری را اجرا کرد  اند، اوستای جم  آوری شید  را  
با کدام خط و زبان نوشته اند که حتی منشیان دربار برای مررفی سیلطان  
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به ساری ، آن خط و زبان را نمی دانسته انید؟! پیس خیط و زبیانی چنیین      
یونه به کار یسترش یک دین در میان ملیت  اختصاصی و استثنایی، چه 

 های بسیار متنوع ایران، می آمد  است؟
، نخستین کسیی کیه بیه کیار سیدوین و سرسییب اوسیتا        در زمان ساسانیان»

، مییلادی  212سیا   221فرمان داد، اردشیر بابکان بود که مییان سیال هیای   
چیه را کیه    شهریاری کرد. به دستور وی با سری و کوشیش فیراوان، آن  

( 212-212پسرش شیاپور ) مکن بود، از اوستا یرد آوردند. پس از او، م
 (118)هاشم رضی، اوستا، صفحه ی  «فراوان کرد. در این مهم، کوشش

ایین دو شیا  کیه    « کوشش فراوان»به اما ظاهراً اوستای جم  آوری شد  
واژ  داشیته   155555نمی دانند، به اقوال متردد، بیش ازخود حر  زدن 

 کلمه بود  است! 111555آن« زند»و فقط 
 111555زند اوستایی که از زمیان ساسیانیان بیرای میا بیه جیا مانید  )!(،       »

فقیط وییژ  ی   کلمیه   98555کلمه است کیه مهمتیرین بخیش آن، یرنیی    
     )هاشییم رضییی، اوسییتا،   «کلمییه از یسیینا مییی باشیید.   93555و وندیییداد
 (121صفحه ی 

خویش فیراهم کیرد  اییم و     برای دل خوشی آیا این یفتار های قانبی را
، دارییم کیه نشیان دهید زبیان ساسیانیان      یا بنیانی برای یر  آن به دست 

یی داشته و یا کسیانی را   جان کتا  نویسی چند صد هزار واژ جرات و 
در آن دوران یافته ایم که خرد و خمیر  ی بیان و بیازیویی و بازنویسیی   

رکیار و از  ی چنیین پ  اوستای کنونی در آن ها بود  است؟ پیس از کیاسبین  
ربار، چیرا هییچ اثیر و نیام و نشیان دیگیری نمیی ییابیم!         بنیاد های چنین پ 
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هرچند از پاس  خیام، خردخیراش و خنید  دار آنیان از پییش بیاخبریم:       
 همه یی را برباد داد! ،عر 

یقین حاص  است که )سلایین ایرانی( دقیم سرین و کامی  سیرین نقشیه    »
فییار  و سییاح  آن سهیییه کییرد  و در  هییای ممکیین آن روز را از خلیییج

دست داشته اند. منتها سصور می رود که چون نقشه هیای مزبیور مربیوط    
، از بیین  شور بود  اسیت، در ضیمن حملیه ی عیر     به نیرو های مسل  ک

رفته یا به دست آن ها افتاد  است. در غیر این صورت چیه ییور ممکین    
احتمالاً هرییز عبیور   است که جغرافی دانان یونانی، از خلیج فار ، که 

نکرد  انید، نقشیه سهییه کیرد  باشیند و نییروی سیاحلی و درییایی اییران          
)محمد بهروز، مجموعه مقالات خلییج فیار ،    ؟«باستان، فاقد آن باشد.

 (12صفحه ی 
    ی پوسیت ییاو سیا قطریه ا     12555چنین کیه یقیین دارنید، از اوسیتای بیر     

انید و برییی در هییچ     اسکندر و عر  ربیود   نقشه ی خلیج فار  ما را
فقیر   بیاقی نگیذارد  انید کیه امیروز بیا آن      زمینه ای از میرا  مکتو  ما 

 شانیم! این ها همه حقیقت محض استسانه ی خود را بپو 1255فرهنگی
کیه بیر    و عیر ، کیورش هخامنشیی را بگیذاریم     ایر به جیای اسیکندر  

 ، پایان داد.ت و شکو  باستانی مردم شرق میانهدوران سمدن و عظم
 :اسدی یوسی« نغت فر »

مانید   سمام ادعا های بی پایه ی آقایان در با  کتا  ها و نامه های باقی 
، مرتبیر و مسیلمی   از عهد ساسانیان، در حانی ست که ما اسناد بی خدشه

 اقامه ی دعوا می کند. به صدای بلند، علیه این ادعا ها داریم که
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ی حاضیر را نتیجیه ی   ابو نصر علی بی احمد اسدی یوسی کیه نغتنامیه   »
دار و نغیت دانیی بیا    سفحص و ستب  وی دانسته انید، شیاعر نامی   کوشش و 

، ییوا   بتکار و خوش نیویس کلیک اسیتوار اسیت. یرشاسیبنامه ی وی     ا
 شاعری و نغتنامه ی او، دنی  نغیت دانیی و نسیخه ی کتیا  الابنییه عین      

 «، نمیودار خیط نویسیی اوسیت.    حقایم الادوییه ی موجیود بیه خیط وی    
 یو ، نغت فر ، صفحه ی چهار()اسدی 

این نخستین فرهنگ فارسیی مانید  از قیرن پینجم هجیری، از اشیتباهات       
حیرت آوری انباشته است و پیش از این که مرا به ابطال همه چییز میتهم   

 کنید، اشار  ای از همان برو اول فرهنگ اسدی بیاورم سا برد.
 فت:)!( کسایی ی .: مرغی بود که با پر بریان کنندیردنا»

 دنی را کز هوا جستن چو مرغ اندر هوا یابی
 «به حاص  مرغوار او را آسش یردنا یابی

 (9)همان، صفحه ی 
و ییا  « به سی  کشیید  »که  -را« یردنا»جا که مرنی واژ  ی  از آن اسدی

در این شرر نیافته، نیوعی مرغیی میی     -است« در حال یردیدن بر آسش»
، انیدک  مونیه هیایی در نغیت فیر     نند! چنیین ن آفریند که با پر بریان ک

 نیست.
 : شنایر باشد در آ . بوشکور یفت:آشنا»

 کسی کاندر آ  است و آ  آشناست
 «از آ  ار چو ز آسش نترسد سزاست

 (9)همان، صفحه ی 
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مولانا و سینایی و   متاسفانه این اشتبا  اسدی در شرر فارسی یسترد  شد.
رری آن، بیه همیین   سوزنی نیز این واژ  را به جهیت سیهونت کیاربرد شی    

 سازد: رفتند و فقط دهخداست که بر آن میمرنی ی
، به کلمه ی آشنا، مرنی شیناور و سیاب  داد  انید و    در غانب فرهنگ ها»

 بیت ابو شکور را مثال آورد  اند:
 کسی کاندر آ  است و آ  آشناست
 از آ  ار چو ز آسش نترسد سزاست

ا بیه مرنیی عیار  و    ، آشین ط اسیت. چیه در ایین بییت    و این بی شبهه غل
شناساست و با سرکیب با آن، مرنی عیار  بیه شینا و داننید  ی شیناوری      

 )دهخییدا، نغتنامییه،  «داد  اسیت و آشیینا بیه مرنییی شیناور و سییاب  نیسیت.    
 ، چاپ جدید(131صفحه ی 

اشتباهات مکرر این نخسیتین نغیت شینا  میا، نشیان روشینی از نابیانغی        
گیا  میدعیان و زبیان شناسیان     فارسی دری حتیی در قیرن پینجم دارد. آن   

امروز، به جای رسید  یی بیه ایین مییرا  کیه میا را از ادعیای هریونیه        
 12555: اوسیتا را بیر  ی کنید، بیه اوهیامی از ایین قبیی  کیه      دارایی نهی م

پوست یاو از زمان کیومر  و ویشتاسیب بیه زر نوشیته داشیته اییم، دل      
اسیدی یوسیی    خوش اند! اما چنان که در مقدمه ی پاون هرن بر کتیا  

می خوانیم، نغت فر ، چکید  ای از کوشش میورخین پییش از اسیدی    
را نیز در بر دارد. این فرهنگ را باید جام  سرین و کام  سیرین فرهنیگ   

 نغت فارسی دانست که در قرن پنجم می شناخته اند:
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ی : یکستفرهنگ اسدی موسوم به نغت فر ، دارای اهمیت دو یانه ا»
ست که ساکنون برای ما باقی مانید  و  هنگ فارسی این که قدیم سرین فر

ست از آثار شررای قیدیم  که کهن سرین و غنی سرین یلچینی  دیگر این
جا کیه بیر عیانم سحقییم      زبان فارسی که امروز در دست می باشد. سا آن

مرلییوم یشییته، پیییش از ابوانحسیین علییی بیین احمیید الاسییدی انطوسییی،   
که آنان نیز به یفته ی فرهنگ دو سن  ،)!(زاد  ی فردوسی بزروخواهر

نویسان بردی، شاعر بود  اند، به سانیش نغتنامه های پارسیی پرداختیه انید    
ت، سی و دیگیری کیه دارای مقیام بیالاسری      که یکیی ابیوحفص سیغدی   

، ظیاهراً  نخستین شاعر کلاسیک فارسی، رودکی می باشد. این دو کتا 
از اونیی   آن هیا نیسیت.   گر امیدی به بازیافتنهر دو از میان رفته اند و دی

نامید  می شود، غانباً در فرهنگ ها به عنوان ماخذ ذکر شد  « رسانه»که 
ته، ذکیری در مییان نیسیت. دور    نام داش« ساج انمصادر»و از اثر دیگر که 

 ، کتیا  رودکیی را میی   که محتم  به نظر می رسد که اسدی ، ب نیست
نغیت هیایی )یرنیی     ، وی از«را  شیا  »چه در ذی  کلمه ی  شناخته است؛

راند که این کلمه را نیاورد  یا به ندرت آورد  اند  کتب نغتی( سخن می
، به نغت دری استناد می کنید. مقصیود از یفتیار    «ارسنگ»و در کلمه ی 

و  ، یویییا سییاج انمصییادر رودکییی باشیید« را  شییا»رودکییی در کلمییه ی 
ی برلی مرنیی   و امثال آن که اسدی یا « ی یویندبرل»همچنین عبارات 

سایید می کند کیه میی بایسیت اشیارسی بیه فرهنیگ        نغات را بدان وسیله
جا که در مورد شاهد نغیت برغسیت میی     نویسان پیش از وی باشد و آن

نیایزیر میی بایسیت ایین بییت را در فرهنگیی        ،«ندانم که راست»یوید: 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /121 

 

--- 

ایین، بسییار محتمی  بیه نظیر میی رسید کیه وی کتیا            یافته باشد. بنیابر 
ز که مررو  نغت نویسان بردی ست، هرچند که نیامی از  ا نیابوحفص ر

همچنین می سوان سصور کرد که وی از  آن نبرد ، در دست داشته است.
چیه از یفتیار ابیوحفص از     دیگر کتب نغت نیز استفاد  کرد  اسیت. آن 

فرهنگ های دیگر نق  یردیید  و در دسیتر  مین اسیت، خیلا  ایین       
 «از  ای آن را ساییید میی کنید.   فرض را ثابت نمی کنید، بی  کیه سیا انید     

 )اسدی یوسی، نغت فر ، صفحه ی شانزد (
از این فرهنگنامه بیه دسیت    سوان زبان فارسی، حتی در قرن پنجم هجری

نغت که به سقریب  سمامی آن ها اسم و فر  اسیت   1155قریب»می آید: 
واژ  که به کار دین و علم و هنر و حتی امیور دییوانی آیید،     35و در آن

با اندوخته ی مسیلماً کمتیر از ایین،     ابیم. آیا منشیان ایرانی قرن اولنمی ی
که خوانیدیم در سرجمیان انقیرآن    دربار خلفای آن عر  را یرداند  اند 

، فقیط از قیرآن میی    نغیت ییوهرین   1555شیریش جرجیانی، قرییب    میر
دانسته اند؟ آیا نغت فر  را مین و ییا اعیرا  سیاخته اییم و آییا اسیدی        

از نغت فر  می دانسته که نیاورد  است؟ اییر ایین    یوسی چیز دیگری
کتا  را می شناسید و ایین همیه بیدان اسیتناد میی کنیید، آقاییان زریین         

بیار  ی   در زخوانی دربار  ی قدرت زبیان پهلیوی  کوبان، پس دیگر رج
کتا  های عهد ساسانی و از جملیه اوسیتا و زنید و غییر  و نییز بیه ییاو         

و فرهنگ عیر  پاییان دهیید و بیا ذکیر      یویی های خود دربار  ی زبان 
از آسییب زبیان انکین    این که زبان و فرهنگ قیرآن، بیرای حفیظ خیود     

ساخته یی اوستایی، به ضر  و زور شمشیر، خط و زبیان  پهلوی و زبان 
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پیش از اسلام ایرانیان را نابود کرد، مردم را سحمییم و خیود را ملیحکه    
 نکنید!

اییران  « فرهنیگ اسیلامی  » ر موردست که دسقلب دیگر با ساری ، سقلبی »
شد  است. جهان اسیلامی در قیرون دوم سیا ششیم سیاری  خیود، کیانون        

شینا  قیرن یذشیته، بیدان      شکوفایی بود که دانشمندان اسیلام  فرهنگ
یان  داد  اند. بسیاری از نویسند « میفرهنگ اسلا»عنوان خودساخته ی 

کوفایی را فیرع  کنونی دنیای مسلمین کوشید  اند و می کوشند سا این ش
اسلامی بودن این فرهنگ بدانند و باروری آن را به ضیوابط میذهبی آن   

کیه هییچ فرهنگیی را بیا     ارسباط دهند؛ ونی قانون واقری ساری  این است 
و غنای آن را نیز به حسا  آیینی  مریار مذهبی، ارزشیابی نمی سوان کرد

( اییر  نمیی سیوان یذاشیت.)!    که این فرهنگ در آن شک  یرفته است،
می بود، می بایست والاسرین آییین جهیان، آییین اسیاییر یونیان      جز این 

باشد، زیرا که والاسرین فرهنگ جهان نیز در این سرزمین شیک  یرفتیه   
بود و اسفاقاً درست همیین فرهنیگ والا بیود کیه همیرا  فرهنیگ والای       

 Renanدیگر، یکی از دو رکن بنیادی فرهنگ اسلامی قرار یرفت که 
    اییر ییک فرهنیگ واقریی میی بایید بیر دو        »ابی آن می نویسید:  در ارزی

پایه ی علم و فلسفه بنیاد نهاد  شد  باشد، نمی سوان اصولاً از فرهنگی به 
واقریی ایین دو در    نام فرهنگ اسلامی سخن یفیت، زییرا پاییه ییذاران    

ن بودنید و اعیرا  خیود در ایین بیار ،      ، ایرانیان و یونانییا دنیای مسلمانان
  «)!(بسیار ناچیز داشتند. نداشتند یا سهمسهمی 
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اصطلاحاسی از قبی  یب اسیلامی، نجیوم اسیلامی، ریاضییات اسیلامی،      
همان قیدر بیی محتواسیت کیه غییر منطقیی اسیت، زییرا واقرییت هیای           
سغییرناپذیر ریاضی، پزشکی و یا نجومی را با ضابطه ی مسیحی بیودن ییا   

    ا انحییادی بیودن آن هییا  اسیلامی بیودن یییا بیودایی و برهمییایی بیودن و یی     
همچنیان کیه نمیی سیوان آن هیا را براسیا         یبقه بندی نمی سوان کیرد؛ 

)شجاع اندین شفا، اییران کهین    «)!(نژادی یا زبانی، از هم جدا یذاشت.
 (28در هزار  ی نو، صفحه ی 

از همیان کتیا  را پییش ییا      هر بریی از کتا  آقای شفا، برو دیگری
ای نمونه دعوت می کنم که به چند سطر از بای  می کند و بر پس ازآن

 کتا  ایشان فقط در د  صفحه پس از این نق  نیز سوجه کنید:
که روزیاری سرمشم والای دانیش   در قلمرو دانش، این جهان اسلامی»

آن غر  جاه  را خییر  کیرد  بیود، در    «فرهنگ اسلامی»پروری بود و 
)همیان،   «ا  نیدارد. دوران حاضر، مقیامی چنیدان بیالاسر از آفریقیای سیی     

 (93صفحه ی 
کتیا  شیان ییم     23آن فرهنگ اسلامی را که آقای شفا در صیفحه ی  

دو چندان باز می  همان کتا  با درخشش 93صفحه ی  کرد  بودند، در
یی پیی   یابند! از این را  می سوان به بنیان اندیشه ی چنین مونفی به ساد 

دارد، ب  اغتشاشی سیت   صد بیان بینشیش نه قبرد و مرلوم کرد که کتاب
روزیار درمانید  و از  که از سفسیر یردش  در اندیشه ی آدم پریشان یو

 عرضه می کند! ،، چیز هایی به جای ساری سرکینه سوزی
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سمام برداشت های متن بالا در سطبیم با ساری  فرهنیگ بشیر، نادرسیت و    
موجب شرمند  یی نویسند  ی آن است. کتیا  مین ، نقید نوشیته ی او     

ست، ونی صاحب خردان می سوانند به محتوای مطانبی کیه در انتهیای   نی
      آن هییا علامییت )!( افییزود  ام، دقییت کننیید. اییین فرمایشییان بییی بییدی     
کسی ست که ادعا هیایی بیس بزریتیر از دهیان خیویش دارد و کتیابی       

لام از آن میی  برآورد  است که از نخستین برو، دشمنی با عیر  و اسی  
، نشان اسلامی نیدارد. شیاید ایین بییان     ن، فرهنگ بشریبارد. از نظر ایشا

یک  ،برخاسته از وسی  نگری وی باشد و می خواهد بنویسد که فرهنگ
ت؟ اما نه! زییرا در صیفحات   ک  واحد و حاص  سلاش عمومی انسان اس

ن خوانیم که چه یونه این منکر فرهنگ اسلامی، همه چییز جهیا   برد می
ی، همیه کتیا  هیای آسیمانی را وامیدار      را نشات یرفته از فرهنگ ایران

   1که زردشتی می داند! اوستا و فرهنگ بشری را نه اسلامی

                                                           

، نقهد بنويسهند و به  سههولت از سها  بياندازنهد، زيهرا        ك  بر كتاب آقاس شهفا ن متاسفان  امروز ب  جاس آ - 1
را فها    شك  هر نو قلمي مي تواند نادرستي و سفارشي بهودن كتهاب   چندان ب  خطا هاس شگرف آلوده است

ي دانست  اند و از انتشار آزاد آن ب  همان شيوه س هميش  گي جلهوگيرس مه  « ضال »را ب  اصطلاح  اما آنكند، 
، هزاران نسخ  س آن ب  بهاس گزاف، فروخت  شود و ذهن جوانان ما را به  مهملاتهي   نند ك  در اندک مدتك

: اسهلام، یيوسهت  انديشه  س آزاد را      خوانديد، بيالايد و از ديگر سو، خوراكي فراهم آيد كه  از آن قما  ك
طي ب  اسلام ندارند، نيک عيان نمهي  ، رخسار فرهنگ ستيزان را ك   رب«طالبان»برنمي تافت  است. آيا آيين  س 

كند؟ اين ها برخاست  از سياست و یول یاكستان و در واقع ايالات متحده اند، ن  معتقدات و بهاور ههاس مهردم    
افغانستان؛ زيرا مثلاً چهره هاس بودا، یيش از اسلام، در افغانستان بریا بوده، ولي مردم افغانسهتان، نه  بهودا كه      

. اگر مسلمين افغانستان در اين هم  سال، بودا را نشاست  اند و اين كار را امروز طالبهان  محمد را برگزيده اند
ك  اينک فقه    ←د، یس آيا افغان ها تاكنون مسلمان نبوده اند و اين تحف  هاس غرب و يهود ساخت نمي كن

، ان سلسهل  س یهلهوس  ر به  زمه  ب  كار تحقير اسلام مي آيند، تنها مسهلمانان واقعهي تهاريخ افغانسهتان انهد؟ اگه      
، ايمهان خهود را   سياست كتاب سازس و كتاب نويسي ضد دين رواج داشت و تشويق مي شد، آيا مردم ايران

مي هراسهند و مهانع مهي شهوند؟ یهس در تمهام تهاريخ، دشهمني          واگذاردند ك  اينک چنين از كتاب و نوشت 
 نبوده و نيامده است.   لرتالين و هيتبا نمون  هايي چون اس براس فرهنگ آشاارتر از سياست
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مصادر  شید،   ،کتابخانه ی من که در نخستین روز های پیروزی انقلا »
کتا  فارسی و خارجی بیود کیه سقریبیاً همیه ی آن هیا را       11555شام 

اییران کهین در    )شجاع اندین شفا، «خواند  و حاشیه نویسی کرد  بودم.
 (35هزار  ی نو،  
، هر سه روز، ییک  ایر از نحظه ای که برخشت افتاد  ،محقم و مورخ ما

کتا  را بخواند و  11555کتا  خواند  و حاشیه زد  باشد، برای این که
سیانه باشید! چنیین اسیت کیه میی        195حاشیه زند، در زمان انقلا  باید

آن ییا  عجییب اسیت     یویم او بزریتر از دهان خویش حر  می زنید. 
فرهنیگ  »چییزی بیه نیام     که چنین سحفه ی روزیار، مدعی شود که بشر

شناسد؟! در فص  های برد خواهیم دید که سرمنشای ایین   نمی« اسلامی
آن کجاسیت و از کیدام    دشمنی های آشکار با اسلام و عر  و فرهنگ

 ، آ  می نوشد.سرچشمه
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 و نداردوجود نداشته  ،نام فارسی هزبانی ب
 قشقاییارسلان 

 
% 15کمتییر از  ،قییوم فییار »بنیید  سحییت عنییوان  ی دنبییال نشییر مقانییهه بیی

برلییی از افراییییون ساجیییک زبییان )فییار (،    ،«جمریییت ایییران اسییت 
مطیر  کردنید. برلیی از ایین      ،بنید   ِِی را علیه مقانه اعتراضات بسیاری
ه خیود بنید  خطیا  شید  و برلیی هیم در نفافی       ه بی  اًاعتراضات مسیتقیم 

مین حوانیه   ه غییر مسیتقیم بی    ،ها پیچید  شد  و از یریم سایر و  سایت
ها بدهم سیا فکیر نکننید     ناچار شدم پاسخی علمی به آن ،این بنابر ند.شد

اییین  .شییان صییحی  بییود  و مییا بییی جییوا  مانیید  ایییم   کییه اعتراضییات
 :دو دسته هستند ،اعتراضات

یییزدی،  هییای کرمییانی، کییه زبییان اول: بییا مطییر  کییردن اییین ِی دسییته
نهجه های مختلش فارسی  ،لارستانی، سمنانی، نارینی، سیوندی و امثانهم

بنید  را غلیط   ی صید دارنید مقانیه    ق ،های مختلش نیسیتند  هستند و زبان
 .سوجیه کنند

کیه بیا مررفیی     شیوند، بی    وارد بحث با مین نمیی   اًدوم: مستقیمی دسته 
 می ،نگلستانهای غیر مرتبر و سحریش شد  سوسط ا فرانسییکدسته از ر

 ،فار  زبان بود  ،خواهند اثبات کنند که نه سنها جنو  ایران در یذشته
مانند قشقایی ییورد و حتیی آذربایجیان     ،که حتی منایم سورک نشین ب 

اصیطلاحاً   ،نیز فار  بود  و برداً سورک شد  اند! این دسته از مرترضیان 
 .کنند استفاد  می ،منی از جنگ روانی بر علیه مقانه 
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صیور ت علمیی   ه من قصید دارم پاسی  هیر دو ییرو  را بی      ،ر این مقانهد
زییرا   ؛هیا وارد نخواهید شید    دانیم در ییوش آن   هرچند کیه میی   ؛بدهم

مییثلاً بیه ایین شییرر    «.نییرود میی  آهنیین در سینگ   »سیردی یفتیه اسیت:    
را ها حتی یک کلمیه ِ  سوجه نمایید و شاهد باشید که فار نیز اردستانی 

قیادر نخواهنید بیود حتیی مرنیی شیرر را حید          شوند و هم متوجه نمی
 :را مرنی کنند آن ساچه رسد  ،بزنند

 هروم چی ما بلدوم از سو  به دورد بوم
 سو خدا ذوم م چی سومو به سرم

 سو رو  چش ما در هر یر  که وناقسوم
 چپ و روسّم هم اوم ورو نی ورم

ی  بقییه  ،هیا و فارسیی   عربی مشترک بیین آن زبیان   ی غیر از چند کلمه
سشابه زبیان فارسیی بیا     .است 1کاملاً متفاوت از ساجیکی )فارسی( ،نغات
های کرمانی، یزدی، ارستانی، نارینی با فارسی  بیشتر از سشابه زبان ،عربی
 .است

 ،مرا مورد حمله قرار داد  کیه انگیار بنید    ، چنین شخصی در فیس بوک
می فهمیم و  شود و هنوز فرق بین نهجه و زبان را ن زبان شناسی سرم نمی

کرمیانی و اصیفهانی و نیری و ... ایرچیه     ی نهجیه  »یویید:   در ادامه می
ونی همه از یه دستور زبان پیروی میکینن،   ،برلی کلمات متفاوت دارن

یویید: کیه پسیر خانیه اش      و این شخص در ادامه می« چون یکی هستن

                                                           

آن غله  معهروف   يا ترادف آن با درس، چيزس نادرست تر از یذير  ب  معني زبان اي البت  قبول نام تاج - 1
 ست و نبايد بيشتر از نام لهج  اس از زبان درس، یذيرفت  شود. م.عا= یارسي( )فارسي
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هیای   ها، قرقیزها و سرک کند که صحبت ازبک آذری است و ادعا می
یییرد کیه چیون نهجیه هیای       شود! پس نتیجیه میی   متوجه نمی سرکیه را

پیس نهجیه هیای مختلیش فارسیی هیم        ،سفاوت دارنید  ،مختلش سورکی
 :چنین استمن، پاس   .سفاوت دارند

نیه اخیتلا     ،فقط در سلفظ کلمات است ،سفاوت نهجه های سورکی -1
و « ییاخچی » یوینید  برلی از سورکان می مثلاً .در خود کلمات و یرامر

 و برلیی میی  « سیانری » یوینید  برلیی میی   .«یاخشیی »یویند  لی میبر
 .«سیاش »یوینید   و برلیی میی  « داش» یوینید  برلی میی  .«ساری»یویند 

 برلی می .«سیمور»یا « سمیر»یویند  و برلی می« دمیر»یویند  برلی می
این اختلا  نهجیه هیا   «. ساغ بول»یویند  و برلی می« ساغ اول»یویند 

« د»یا سبیدی   « ش»به « چ» مثلاً سبدی  .قاعد  هستند بسیار اندک بود  و با
   هیای سیورکی،    بیار آمیوزش بیه کودکیان در کیلا       که با یک «ت»به 

نهجه های مختلش سیورکی را ییاد خواهنید یرفیت. اییر       ،ها آنی همه 
ییور  ه آزاد شیوند و زبیان سیورکی را بی     ،روزی سورکان از دسیت اییران  

خواهند بیود سیا نهجیه هیای متفیاوت      قادر  ،علمی در مدار  یاد بگیرند
 .یاد بگیرند ،سورکی را هم در حد مطلو 

افریال، ضیمایر و    ماننید سنگسیری و سیمنانی    ،هیا  در برلی از زبیان  -2
اعداد، حانت میذکر و مننیث دارنید کیه ایین قاعید  در زبیان سیاجیکی         

   !به چند مثال از زبان سمنانی سوجه نمایید. )فارسی( اصلاً موجود نیست
 :مرانی فارسی هستند ،داخ  پرانتز نغات
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ژو بشیا )او رفیت،   (، آی )عدد ییک، میذکر(، ایییه )عیدد ییک، مننیث      
 ،ژو یوز  )او بزرو اسیت، میذکر(  . (ژین بشیا )او رفت، مننث ،مذکر(

 (.ژین یوز  )او بزرو است، مننث
فارسی بگوید، باید ی های سمنانی و سنگسری، نهجه  زبانه ایر کسی ب

 .یمارستان روانی مررفی کردآن شخص را به ب

های کرمانی، یزدی، لارستانی، نیارینی، خیوری، سییوندی و     در زبان -9
یان، حشرات، حیوانات   های بدن انسان، اسامی پرند غیر ، اسامی اندام

هیا بایید اخیتلا  نهجیه      کاملاً متفاوت هستند. آیا به ایین  ،و حتی افرال
 !سوجه نمایید ،های مختلش زبانبه چند مثال از  بگوییم یا زبان متفاوت؟

 :مرانی فارسی هستند ،نغات داخ  پرانتز 
فار )خواهر(، خاک )خواهر(، دد  )خواهر(، وارق )بیاد(، ییا )بیاد(، وو    
)باد(، کویه )سیگ(، اسیپا )سیگ(، کوهیه )سیگ(، ملیی )یربیه(، سیتیا         
)یربه(، روا )یربه(، شیک )جغد(، کفک )جغد(، چغوت )ینجشیک(،  

(، چوغور )ینجشک(، مونج )زنبور(، دند  )زنبیور(،  چونوق )ینجشک
بوز )زنبور(، پس )یوسفند(، شی شیک )یوسیفند(، سقلیی )یوسیفند(،     
اشکال )یوسفند و بز(، کوز )سوسک(، مدو )سوسک(، نشک )منقار(، 
چنگ )منقار(، دزار )دیوار(، دفال )دیوار(، چینه )دیوار(، کله )دییوار(،  

 (...دوژ )دیوار
 ،«ملیی، سیتیا، روا، یربیه   »ستند که کلمیات متفیاوت:   ادعی ها م یرنی آن

 ند!نک همه مشابه هستند و فقط نهجه ها فرق می
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های ساجیکی )فارسی(، کرمیانی، ییزدی، لارسیتانی،     سفاوت در زبان -1
هیا در   که سفاوت ب  ،نارینی، سیوندی و غیر ، فقط به سلفظ محدود نشد 

حتیی سریداد    ؛ال آشیکار هسیتند  یرامر )دستور زبان(، مرانی نغات و افری 
ها متفاوت از فارسی اسیت. اییر مریانی نغیات،      حرو  انفبا در آن زبان

هیا بیا    متفاوت هستند، پس چه چیز مشترکی بین آن زبان ،افرال و یرامر
عنیوان مثیال بیه چنید سفیاوت یرامیری در       ه ب! وجود دارد؟ ،زبان فارسی

 !های فوق با ساجیکی ) فارسی( سوجه نمایید زبان

 .اسیت « اَن»حیرو    ،علامیت مصیدری   ،در زبان ساجیکی )فارسیی(  -1
 ،هیای فیوق   که در زبان در حانی ...مانند: یفتن، پریدن، خوردن، چیدن

. کننید  یبریت نمی ،متفاوت هستند و از یرامر فارسی ،علامات مصدری
 !سوجه نمایید ،به چند مثال

 -نتیه  -شیته ماننید: د  .اسیت «  »حر   ،علامت مصدری ،در زبان آچمی
 .چیدن -چسبیدن -شود: حر  زدن ش میا فارسی ی انیند که سرجمه

اصلاً وجیود   ،برخلا  زبان فارسی، علامت مصدری ،در زبان نیشابوری
پییال  -خوچییار )فشییار دادن(  -ماننیید: سرقییز )پرسییا  کییردن(    .نییدارد

 (.پال)جستجو کردن
د وجیو  ،در زبان کرمانی نیز بر خیلا  زبیان فارسیی، علامیت مصیدری     

 (.بی  )بخشیدن -پرکت )نرم شدن( -مانند: پدوم )بسته شدن( .ندارد

چنیین اسیت کیه در     ،«فری  امیر  »سیاخت  ی قاعید    ،در زبان فارسی -2
در  .ماننید: بگیو، بپیر، بخیور     .شیود  ابتدای فر ، حیر  ) ( آورد  میی  
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ه بی . قاعید  ای وجیود نیدارد    چنین ،های متفاوت فوق که در زبان حانی
 :عنوان مثال

 .اسیت « و»حیر    ،زبان دهجی )شهرستان بابک(، علامیث فری  امیر   در 
 (.وجک )بپر -مانند: وخی )پا شو(

ماننید: او واج   .اسیت « و»ییا  « ا»حیرو    ،علامت فر  امر ،در زبان نارینی
 (.وال )بگذار -ایشو )برو( -)بگو(

 -مانند: انو )بلنید شیو(   .است« ا»حر   ،علامت فر  امر ،در زبان خوری
 (.یرداپوشا )بر

خاصی بیرای سیاختن فری  امیر نیسیت و از      ی در زبان اردستانی، قاعد  
 (.دا  )بدان -مانند: حناق )بنشین( .کند یبریت نمی ،یرامر فارسی

خاصیی بییرای فری  امییر نیسیت و از یرامییر    ی قاعیید   ،در زبیان سیمنانی  
 -وارزی )بگیذار(  -ماننید: هیی ون )بینیداز(    .کنید  یبریت نمیی  ،فارسی

 .(دما  )بچسب

، کاملاً متفیاوت از زبیان   )فوق( ها صر  افرال در آن زبانی قاعد   -9
افریال چنیین    ،در زبیان سییوندی   ،عنوان مثاله ب .ساجیکی )فارسی( است

 شوند: صر  می
 :مرانی فارسی هستند ،نغات داخ  پرانتز

 -(فرمششیییییی)خوابید -فرمتشیییییی)خوابیدی( -فرممشیییییی)خوابیدم(
 (.فرمشاشی)خوابیدند -وابیدید()خفرمتاشی -فرمماشی)خوابیدیم(

کنید که هم مرانی افرال و هم دستور زبیان )یرامیر( کیاملاً     ملاحظه می
 .متفاوت از زبان ساجیکی )فارسی( است
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 شوند: افرال چنین صر  می ،در زبان نارینی
 :مرانی فارسی هستند ،نغات داخ  پرانتز
مییی وات  -()یفییت شییو وات -سییو وات )یفتییی(  -مییو وات )یفییتم( 

 (.شی وات )یفتند -سی وات )یفتید( -)یفتیم(
کنید که هم مرانی افرال و هم دستور زبیان )یرامیر( کیاملاً     ملاحظه می

 .متفاوت از زبان ساجیکی )فارسی( است

 شوند: افرال چنین صر  می ،در زبان سمنانی
 :مرانی فارسی هستند ،نغات داخ  پرانتز

ژو ار  بیا سیش    -ه سو یفیت( سه ار  با سش )ب -مو ار  با سش )بمن یفت(
همیا ار  بیا     -(ژین ا  با سش )بیه او یفیت، مننیث    -)به او یفت، مذکر(

هیا   ژو انه با سش )بیه آن  -)بشما یفت(شِما ار  با سش  -سش )بما یفت(
 (.یفت

کنید که هم مرانی افرال و هم دستور زبیان )یرامیر( کیاملاً     ملاحظه می
 .متفاوت از زبان ساجیکی )فارسی( است

وجود نداشته  ،نام فارسی هزبانی ب»دانم چند بار باید سکرار کنیم که  نمی
همانیا زبیان    ،سحمی  شد  ،به ایران ،که از افغانستان این زبانی «و ندارد؟!

 زبیان فارسیی نییز نامیید  میی      ،ست و از روی سیاسیت ا یدری یا ساجیک
 ،یاننام فارسی وجود داشت، پس چرا شاهان هخامنشی ه شود. ایر زبانی ب

ایلامیی و   های بابلی، زبانه زبان فارسی ننوشتند و به شان را ب کتیبه های
ونیی زبیان    ،وجیود داشیته   نام پار  باستانه سومری نوشتند؟! کشوری ب

زییرا در   ؛نام زبیان فارسیی )پارسیی( وجیود نداشیته و نیدارد      ه واحدی ب
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راییج بیود  و اسیت و     ،زبیان مختلیش   955بییش از  ،کشور پار  باستان
های مختلش قادر نبودند با همدیگر صیحبت   دم پار  باستان در شهرمر

 !کردند؟ ها با همدیگر برخورد می کنند و مانند لال
کننید، از   صیحبت میی   ،زبان سیاجیکی ه که ب به کسانی ،امروز  در ایران 

جنیوبی  ی یویند. هیم اکنیون در نیمیه     روی سیاست، قوم فار  نیز می
وجود دارد که ایر زبان واحد سیاجیکی   زبان مختلش 955بیش از ،ایران

قیادر نبودنید    ،هنوز هم قوم فار  ،رایج نشد  بود ،)فارسی( از افغانستان
 .صحبت کنند ،های همجوار ها و شهر با مردم روستا

کننید کیه    ادعیا میی   ،های افرایی با سوس  به ابزار دروغ و شیایره  فار 
رت کردنید و سمیدن   مهیاج  ،ها به منایم مرکزی ایران برد ،ملت قشقایی
ی هیای افراییی کیه شیاهنامه      قدیمی نیست! همین فار  ،ملت قشقایی

کنند، حتی شاهنامه هیم نخوانید     سلقی می ،نزلفردوسی را مانند وحی م 
کنید، از سورکیان    اهانیت میی   ،بیه سورکیان   ،اند سا ببینید وقتیی فردوسیی   

 :فردوسی می نویسد، در شاهنامه .کند قدر یاد میه چ ،ایرانی
 مان ه ایران ز سرکان نخوانندب

 مان زنان کمر بسته خوانند
ها به سورکان ایرانی، سیورک   کند که فار  اعترا  می رسماً ،فردوسی

هیا   بیه آن  ،یویند! یرنی برای سحقیر سورکان ایرانی نمی یویند و زن می
اییر در   ! وها، زن چیز پستی بود! خی  زیرا در نظر فار  ؛زن می یفتند

ورک وجود نداشیت، فردوسیی ایین شیرر را بیرای سحقییر       س ،ایران قدیم
 !سرود  است؟ ،یک از سورکان ایرانی کدام
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اغلب اشرار حافظ شیرازی و خواجیوی کرمیانی هیم در میورد سورکیان      
 ند.شیرازی ا
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 نیست قديم فارسی دری، زبان
 سنویر حلیم محمد

 
 کهین در  آریانیای  کیه  ییابیم  میی  کنییم، در  نظری کوسا  یذشته، به ایر

 را ی افغانسیتان  سیانه  پنجهیزار  درخشیان  بل ، مدنیت باستانی شهر محور
 آسییای  و( اییران )فار  هند، ،کنونی افغانستان شام  که مدنیتی ؛داشت
 .  یردید می میانه
 زبیان  و سمیدن  مهید  عنوان به آریایی مدنیت ،اسلام دین یسترش از قب 
 و بلی ، مرکیز  . دارد علمیی  یهیا  بحیث  جهیان، همیشیه   قیدیم  ساری  در

 متونید  و اه  خود زردسشت. بود زردسشتی دین و اوستایی زبان آغازیر
 بیاختر  بلی   را زردسشیت  مستشرقین، زادییا   بیشتر قول به و بود بل  شهر

 .دانند می( بخدی)
 بیا  کیه  دانند می اوستا «بخدی» همان را بل  یا بلهیکا ،افغانستان ساری  در

  میدنیت  و رهیایش  باسیتانی، کیانون   شیهر  ایین  ،ققیین مح اقیوال  به استناد
  فار  و هند ،آریانا در که( 15:  انش،)است  اروپایی ی هند و شاخه
 جنیو   بیه  شیمال  از آریایییان  ،ها وداری عصر در و یافت سوسره و بسط

 . شدند پرایند  «هندوکش» های کو  سلسله
 و زیبا بل » مرنی به که «درفشان سریرام بخدیم» را در «بلخی پیشدادیان»

 ایین  پادشیا   و سیس مو ،«یمیا ». نامیدنید  می است، «بلند های بیرق دارای
 آرییایی  پادشیا   یمیا، اونیین   «اوسیتا » و «ودا» مندرجات یبم. بود مدنیت
 (22:  ، . )است
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، «باهیلکیا » یا «ماهیکا» ی نفظ بار  در «ماهاباراسه» کتا  و وداری آثار در
 کیه  بیود  هیا  آرییایی  ظهیور  بل ، منشای که سازد می روشن را نکته این
فیار ،   بخش و هند سرزمین هرات، ،کاب  ،سغد ،مرو به ها سد  از پس

 .یافتند یسترش
 «یمیا » آراییش  و سکلش بدون یی زند  از ساد  ای کلمات با «اوستا» در

 بنیانگیذار  کیه  آرییایی  پادشیاهان  نیام  .اسیت  شید   رانید   سیخن  ،پادشا 
 .انید  نیزمریرو   بلی   های پیشدادی به بودند ر ادا و حکمروایی برابری،
 نیام  ،اسیت  «یمیا » اوسیتا  در کیه  «یاما» از «ویدی» های سرود در همچنان

 .اند برد 
 اسیت،   یرفتیه  ریشیه  هیا  برهمنیی  کتیا   از کیه  «ریکوییدا » های سرود 
 و اسیت  شید   سیرود   افغانسیتان  در قبی   سیال  پنجصد و هزار دو حدود
 . ودنم هند، رشد سرزمین در سپس

 بیه شیک    زردسشیت  های و سرود آمد  به میان افغانستان در اویستا زبان»
 دارای کیه  افغانسیتان  اوسیتایی  ادبییات  زبیان . شد شفاهی، حفظ و زبانی
 (91:  ،)پ .«..بس و بود شفاهی اد  یک ،بود هم منظوم شرر
 سیدوین  و شید   اویسیتایی ییردآوری   هیای  میلادی، سرود  اول قرن در

 در هیا  زمیان، فیار    آن در. انید  مریرو   ساسیانی  سیتای او به که شدند
 قیرن  افغانسیتان، د   در. بودنید  نشید   دونت سشکی  به ایران، قادر جنو 

 وجیود  اقتصیادی  -اجتماعی های روش با یباشکوه سمدن ،میلاد از قب 
 .بود یشود  را خود جامره، را  در هنر و داشت
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برید   که ها اسپه کیانیان و ،پیشدایان از بودند بل ، عبارت قدیم پادشاهان
 ...است شد  یاد آنان از نیز منرخان روایات و ی فردوسی شاهنامه در ها

 اوایی ، میورد   در ،داشیتند  شیهرت  نیز ثروسمند باختریان به که ها آریایی
زمیانی  . یرفتنید  مرکزی، قیرار  آسیای بدوی های قبیله حملات و هجوم

( اییران )فیار   در را دخیو  هیای  دونت ،ها هخامنشی سپس و ها ماد که
 ایین  پادشا  هفتمین دور  ی در ،یرفت نظم ی آنان ادار  و دادند شک 
 یردیدند افغانستان در باختریان میلاد، متوجه از قب   393 سال در سلسله

 .کردند ها ثروسمند، نشکرکشی سرزمین این سسخیر و چپاونگری برای و
 هیای  جنیگ  در کیوروش  و یافتنید  ادامیه  سال شش مدت ها جنگ این

 سیتاییدیا  ،هیرات  ،بیاختر  ،پارسییا  ،کرمان منایم شد؛ اما کشته ،افغانستان
 هییا هخامنشییی سصییر  در بلوچسییتان و سیسییتان ،(مرکییزی افغانسییتان)

 منیایم  بیه  کیه  بیود  یمقتیدر  ی شیاهان  جملیه  از کیوروش  پسر. درآمد
 ی سند، ادامه دامنه سا را خود ی فتوحات سلسله و نکرد  قناعت مفتوحه

 زمیان،  در ایین  .شید  فار  سرزمین در فار  ی غر  متوجه سپس .ادد
 ،کشیور میان   غیر   و شیمال  در هیا  وانیی  و افغانسیتان  ییان  کنند  ادار 

 سحییرک و شییدند جدایانییه هییای سییلطنت سأسیییس و اسییتقلال خواهییان
 پادشیا   را باخترییان  وانیی  ،«بسیو  » میردم  سیا  شید  باعث یلبی استقلال
 .کنند اعلان افغانستان

 :  خروشتی نزبا
ی  سیاز   میلاد، عامی   از قب  ششم قرن در «خروشتی» زبان و انخط رسم

. شید  می چپ، نوشته به راست از که ماست کشور قدیم سمدن انکشا 
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 ،فلیزات  ،سینگی  هیای  کتیبه ،ها دیوان و دفاسر در انخط رسم و زبان این
 .دارد وجود مرتبر اسناد منحیث و است ماند  جاه ظرو  ب و مسکوکات

 بیمیاران »ی  منطقیه  وردک و خیوات  ،آبیاد  ی جیلال  هد  در آثار چنین
 از شناسیی  باسیتان  های کاوش در مسکوکاسی هم و شد  کشش «درونته
. انید  شید   کابی ، پییدا   ی مرنجیان  سپه و ی جشن حلوری، منطقه چمن
ه بی  آثیار  ایین . اسیت  افغانسیتان  قدیم سمدن بیانگر هم «کوس  سرخ» مربد

ی  دور  ،باختریییان سمیدن  هیای  دور  واقریات  و حیواد   آمید ،  دسیت 
 میی  بییان  را هیا  کوشیانی  سمیدن  عظمت ی با و دور  ها هخامنشی سسلط
 .دارند

( اییران )فیار    در را ها ی هخامنشی ، سلسلهمقدونی اسکندر زمانی که
 بیه  م.ق 995سیال  در و شید  ( افغانستان)ی آریانا  متوجه ،نمود ملمح 

 مرکیزی  حکومیت  این کیه  وجود با. دکر آغاز را ما، نشکرکشی کشور
ییی     منطقیه  و ییی  قبیلیه  حانیت  در میردم  و بیود  رفتیه  بین از افغانستان در

 هیای  شیهر  در مردم شدید مقاومت با اسکندر ونی ،کردند می یی زند 
. شید  کابی ، مواجیه   و ، بلی  غزنی ،هرات ،یو : چون افغانستان مشهور
 سیأثیر  زییر  سخت و شد یزخم بار اونین مقاومت، برای این یی اسکندر

 و ییی  احسا  خسیته  این که سا یرفت قرار افغانستان مقاومت های نیرو
از  بریشیت  بیه  مجبور را او ،افغان مردم پیهم مقاومت. کرد می پشیمانی
 .رفت باب  به فار  و بلوچستان را  از و کرد افغانستان

 ر اداش، بخی  چهیار  در ،مقیدونی  اسیکندر  میرو  از برد افغانستان مردم
 ییا  بیاختر  ولاییت : از بودنید  عبیارت  که دادند سشکی  را یانه های چهار
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  و کنیدهار  ولاییت  و سیستان و هرات ولایت ،کابلستان ولایت ،سغدیانه
 یونیانی  وانییان  دسیت ه افغانسیتان، بی   بخیش  چهار ی هر ادار . بلوچستان

 اسییتقلال ،بریید سییال هشییتاد یرنییی م، ق 235سییال در کییه شیید مییی ادار 
 .نمودند اعلان را انافغانست
ی  واژ  ..» .: نویسید  ، می«باختر»ی  کلمه مورد در افغان محققان از یکی

 چینیی  زاریر  بیه قیول   آن اصیلی  نام. است غربی دانشمندان ابداع ،«باختر»
 سخارسیتان  میردم  کیه  زبیانی  یرنی؛ است بود  «سخاری» ،سسانگ( )هیوان

 بیه  و کشش باختری از قب  دیگری زبان چون یفتند؛ اما می سخن بدان
 کیه  بریزیدنید  را «باختری»نام  ساز ، زبان برای شد، بناً مررو  «سخاری»

 (خاوران انترنتی صفحه ی ،)ع. است «باختر سرزمین»به  منسو 
 از و یردیید   متیأثر  نییز  یونانییان  نفیوذی  سأثیرات از افغانستان مردم زبان
 انخییط سییمر و پراکریییت زبییان بییا یونییانی انخییطرسییم  م،.ق سییوم قییرن

 .یرفیت  میی  اسیتفاد  قیرار   میورد  و رفیت  میی  بیه کیار   یکجیا  خروشتی
     عهید  در اسیت  «آرامیی » ی خیط  یافتیه  انکشا  که پارسی خط همچنان
افغانسیتان،   از یهیای  بخیش  در هیا  ساسیانی  نفیوذ  و ها کوشانیی  سلسله
 .شد مروج
 ییک  شید، حیدود   میی  نوشته چپ به راست از که خروشتی انخط رسم
 ایین  ثغور و حدود که داشت کهن، رواج آریانای سرزمین در سال هزار
 جنیو   در .بیود  پنجیا   و سیسیتان  سیا  آمو دریای ماورأی و بل  از زبان

 انخیط  رسیم  بیا  «برهمنی» زبان خروشتی، انخط رسم از افغانستان، علاو 
 .بود استرمال مورد و مروج نیز آن
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 دیگیری  زییاد  هیای  ان، زبی (ی باختریان دور ) اسلام از قب  افغانستان در
 ،سیغدی  ،دری، سخیاری  زبیان  از بودنید  عبارت که شد می زد  یپ نیز

 هیای  زبیان  از منشیرب  غانباً ها زبان این. پهلوی و اسکایی ،پشتو ،یونانی
 .اند پراکریت و سانسکریت

 :پهلوی و دری زبان فاوتس
 ونیی  ،که دارنید  مشترکی های شباهت وجود با پهلوی و دری های زبان
 پهلیوی  ...»: یویید  مقفی   بین  عبدال. اند متفاوت هم از بنیاد و اسا  در

 میا   ،همیدان  ،ری ،اصیفهان : است شهر پنچ نام که پهله به است منسو 
 آن بیا  دربارییان  و بیود  نشینان شهر زبان ،دری اما آذربایجان؛ و و نهاوند
 هیای  زبیان  مییان  از و است پادشاهی دربار به منسو  و یفتند می سخن

 زبیان  ،پارسی بود؛ اما بیشتر آن در بل  مردم زبان ،مشرق و خراسان  اه
 دیین  آن به مردم ،پار  در که بود یزید ( زردسشتی روحانیون) منبدان
 «.یفتنید  میی  سیخن  آن بیه  فیار   میردم  و بود آنان امثال و بودند مرتقد
 (93:  )ت،

 ،نمیود   خا  های شهر به را پارسی زبان محدودیت نیز مقف  بن عبدال
 ی بیزرو  خطیه  در آن یسیترش  و وسیرت  بیا  دری زبیان  حانی کیه  در

 و آثار همه و بود مرتبری و ادبی ،رسمی ، زبان(قدیم افغانستان)خراسان 
 مییردم افتخییارات از و انیید شیید  نوشییته زبییان اییین بییا حکمییت و سییاری 

 .است داشته نیز ی فارسی نهجه بر سأثیراسی که آید می به شمار افغانستان
 بیودایی  دیین  یسیترش  در هنید  موریای م، دونت.ق سوم قرن اواسط در
 نفیوذ  در ایین  افغانسیتان  باختری -یونانو دونت. نمود سری ،افغانستان در

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 شیریک  هنید  ثیروت  در را خیود  خواسیتند  می و ننمودند ممانرت، دینی
 .رایرفت زردسشتی دین بودایی، جای دین نذا .سازند

 سیاری   در را جدییدی  میدنیت  ،تانافغانسی  دونیت  سشیکی   بیا  ها کوشانی
 125در کوشییانی پادشییا  کنیشییکا، مقتییدرسرین. زدنیید رقییم مییا کشییور
 کاپیسیا  و بگرام به افغانستان شمال و بل  از را افغانستان پایتخت، میلادی
 در یخاصی  ییرایش  کیه  نمود میلادی دوام 225 سا سلسله این. داد انتقال
 ،هیا  کوشیانی  محلیی  میات حکو قیویترین  از یکی. داشتند ی هند سیطر 
  سیند  سیواح   سیا  هندوکش جنو  در کاپیسا از که بود کابلستان دونت
 (35:  ،)پ «.داشت سسلط
هیم،   از زبیان  دو ایین  کیه  بیود  سخیاری  و ختنیی  کوشانی پادشاهان زبان

 آغاز سا م.ق پنجم از افغانستان در خروشتی زبان داشتند؛ اما کلی سفاوت
 هییای ی زبییان سییاحه. بییود رایییج نقییر د  مییدت بییه میییلادی ششییم قییرن

  سیسیتان  سیا  کرمیان  از غر  در و سند جنو  سا میانه آسیای از افغانستان
 .دارد مذکور وجود منایم در نیز ها دور  آن از آثاری. داشت وسرت

جانبیه   سیه  حملات و سشنجات در افغانستان ،میلادی 123 سا 225 سال از
     .یرفتنیید دسییت در را افغانسییتان شییمانغر  هییا ساسییانی. داشییت قییرار
 در را خیود  بود، موجودییت  کاپیسا آن مرکز که ها «کیداری»ی  سلسله
 دونت با ها کیداری. بودند جنگ در ها ساسانی با و نمود  حفظ جنو 

 هیا  یقتلیی . م123 سال در. داشتند مراودت و دوستی هندی های «یوپتا»
دونیت،   ایین  مرکیز  کیه  کردنید  سأسییس  را افغانسیتان، دونتیی   شمال در

 در را ییور  بهیرام  سوانست داشت که قدرسی با دونت این. بود سخارستان
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 شکسیت  از برید . دهید  شکست «مرغا » در را اسانیس یزدیرد و «مرو»
 سمامییت  و شید  داد  سیقوط  افغانسیتان  در هیم  «کیداری» ، دونتایرانیان
 .نمودند احیأ دوبار  ها افغان را افغانستان ارضی

 امروز: به سا اسلام یسترش اوای  از ادبی زبان سیر
 چیون  دیگیری  ادییان  نفیوذ  زییر  ،اسیلام  دیین  یسیترش  از قب  افغانستان
 دیین  ،افغانستان شرقی در بخش. داشت قرار  مانوی و بودایی ،زردسشتی

 راییج  هنیدی  هیای  یوپتیا  دونت با نزدیک روابط و سرلقات بنابر بودایی
 .بود نمود  نفوذ انکشورم غربی جنو  و مرکزی منایم سا و یردید

 بیه  میا  کشیور مردم  ،م112 سال در افغانستان در اسلام نفوذ و یسترش با
 دیین  آمیوزش  و عر  جدید ادبیات و فرهنگ پذیرش ،قرن یک مدت
 و اسیلام  افغانسیتان، دیین  . آوردنید  خود اجتماعی یی زند  در را اسلام
 نیدی غنام از هیم  عیر   ملت و خود پذیرفت زبان حفظ با را عربی زبان
. شید  آشینا  افغانسیتان  قدیم فرهنگ و سمدن با شد  برخوردار دری زبان

 حقیقیت  درعربی،  زبان و عر  فرهنگ و اسلام دین با افغانستان روابط
 سیأثیر  نییز  اسلامی ی سمدن آیند  سشکی  فرهنگ در دو آشنایی و سلفیم

 خراسیان  سرزمین ،هجری اول ی قرن دهه چند در (115:  ،افگند. )ج
 یونیایون  ابریاد  در که اعتقادی و بنیادی عظیم سحول ،(قدیم نستانافغا)

 .آورد به وجود ،یذاشت اثر نیز اجتماعی دیگر
 و شید ( بیودایی  و ، میانوی زردسشتی)مختلفه  عقاید اسلام، جایزین دین
 هیای  و زبیان  یافت یسترش اعتقادی، به زودی زبان منحیث ،عربی زبان

. داد قیرار  سیأثیر  زییر  نییز  را اوستایی و یسریان زبان مانند افغانستان محلی
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 از دیگر، ناشیی  های زبان در آن نفوذ ویا جایزینی و عربی زبان پذیرش
 بود: جریان دو

 و بود عربی زبان به کریم قرآن آسمانی کتا  و اسلام دین این که یکی
 میی  انتقیال  میردم  بیه  عربیی  از فقه و اسلام صدر روایات و احادیث سمام

    در عربیی  علمیای  کوشیش  و سیری  بیا  عربیی  زبیان  این که دیگر .یافتند
 و ی فلاسیفه  اندیشیه  و باسیتان  یونان آثار و سرجمه ی علوم متون ی سهیه

 .نمود ایفأ را یبارز ، نقشحکمأ
 گرید های زبان و پشتو و دری ادبیات در آن نفوذ و عربی زبان یسترش
عربیی،   زبیان  نفیوذ  میورد  در. یذاشیت  سیأثیر  هیا  نهجه حتی و ییمنطقه 
 بحیث  آن روی یی دیگیر  مقانیه  در که دارند وجود نیز دیگری عوام 
 کرد. خواهم

 اسلام: از قب  دری زبان
 و حیر   دری زبان به نیز اسلام از قب  ایران و میانه آسیای ،افغانستان در

 بین  محمید  سیأنیش  ،«انفهرست» کتا  در مقف  بن عبدال. زدند می یپ
ی  دور  در که است نمود  م(، ذکر918 )سال انوراق انندیم ابن اسحاق

: بود مروج دری مداین، زبان های شهر در ساسانیان و فار  هخامنشایان
 هیی  و انملیک  ببیا   مین  ییتکلم  کان بها و انمدارن مدن فلغة اندریه اما»

 «انبا ... حاضر  انی منسوبه
 در اصیف  ال ذبیی   رودکتی . کننید  میی  رد را ادعیا  ایرانی، این محققان اما

 شیهر  سکلیم  دری، زبیان  اییر  کیه  نویسد می «ایران ادبیات ساری » کتا 
 سیلایین  درییا   در و میدارن  هیای  شیهر  در چگونه پس ،بود شرق های

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

     علییت» :آورد مییی دنییی  وی رفییت؟ مییی بییه کییار سکلییم بییرای ساسییانی
 دریییا  بییه آن انتسییا  ،«دری» بییه مییدارن ی سخایییب ی نهجییه سسییمیه

 مشرق نهجه یهمان نهجه  آن که آن روی از نه است، ساسانی سلایین
 (193:)چ،   «...است 
 ای یونیه  بیه  ایرانیی  و جسیتجویران  بود  ضریش سحلی ، خیلی این ونی

 و کنند انکار فار  هخامنشیان دربار در دری زبان نفوذ از سا اند خواسته
 خراسیان  میردم  زبان ،دری زبان که اند شد  همین موضوع قان  به دوبار 

  کییه:  کنیید مییی ذکییر صییراحت بییا مقفیی  ابیین عبییدال. اسییت( غانسییتاناف)
 «...الغالب عليها من لغۃ اهل خراسان و المشرق لغۃ اهل بلخ»
 و قیدامت  پهلیوی  زبیان  از را دری زبیان  کیه  دیگریی  برجسته اسناد از

 سیرخ  در کیه  سیت  ای کتیبیه  ،دانید  میی  مستق  زبان را آن و داد  پیشی
 را ی بغیلان  مکشوفه نبشته ی سنگ که کنونا». شد بغلان کشش کوس 

 که کنیم می اعترا  ،بینیم می یونانی انخط رسم و سخاری دری زبان به
 و یکهیزار  میدت  در کیه  بی   ،نشید   منشرب پهلوی از کنونی دری زبان

 سیاریخی، زبیان   سخارسیتان  در از ایین  پییش  سال هزار دو سا سال هشتصد
 سیطر نوشیته ی   پینج  و بیست این که  بود  دربار و اد  و سحریر و سکلم

 در ساریخی کهن عناصر و قدیم شک  همانبه  نفظ 115حدود در را آن
 در را سحونی ،یرانبها نبشته ی سنگ این بنابر آن، کشش داریم و دست
 عقایید  و آورد میی  به وجود افغانستان ادبیات ساری  و شناسی زبان اعلام
     چ، ،118:  ،خ:   ،)  «.کننیید مییی متزنییزل را سقلیییدی و یییا کهنییه

 : 132) 
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 از قبیی  دری زبییان ..». :نویسیید افغییان مییی ادبیییات دانشییمندان از یکییی
 ؛ییذارد  میی  هسیتی  بیه  ، رو(باکترییا )باختر نواحی در ساسانیان برقراری

 آن از یهیای  ی اسلامی، نمونیه  دور  آغاز و ساسانی اواخر در چنانی که
 ،)  «...شییود مییی د دییی ،عییر  نویسییان جغرافیییه و سییاریخی کتییب در
 15) 

 از قبی   هیای  دور  در .[دارد] سیال  هزار دو کم چیز ساری  ...دری زبان»
... آمید   بیه وجیود   کهین(  )خراسیان  افغانسیتان  در و داشیته وجود اسلام

 امروز( )ایران غر  به آن انتیشار برداً و بود  خراسان مردم زبان نخسیت
 (22:  ،)ظ «...یرفیته صیورت

 در. بیود  رفتیه  بیین  از باستان پارسی پار ، زبان کشور در هنگام درآن»
 میی  زد  دیگری یپ زبانای به  هریوشه در( عهد آن افغانستان) آریانا
 پراکرییت در  هنیدوکش، زبیان   جنیوبی  و شیرقی  های سراشیبی در شد.
نیواحی بیه    آن مردمیان  و بیود  کرد  علم کلاسیک، قد سانسکریت کنار

 شییمال در. یفتنیید مییی سییخن دانبیی ملییی و عمییومی زبییان یییک حیییث
 زبیان  با خراسانی پهلوی و سغدی زبان سما  اثر در و پاردریا هندوکش

 «بیود.  آمید   بیه وجیود  ( دری زبیان  همین ابتدایی شک  به قونی) سخاری
 (1سال  ،2شمار  ی ،) 

ی  پهنه که ای بود قدیمی و یسترد  زبان ،دری که ستا امرآن واقریت
 و پهلیوی  زبیان . داشیت  خود نفوذ را زیر دیگر های زبان و ها آن، نهجه

ایرانیی،   ییان  نویسند  این که. بود دری زبان از متأثر نیز نهجه ی فارسی
 ی فارسیی  نهجیه  و «دری نهجه ی» را دری برعکس، زبان سا دارند سری
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 زبیان  هوییت  سا ست کوششی و سصور واق  در ،خوانند «فارسی زبان» را
 .بنامند «دری فارسی» را آن و کنند سیمسر پهلوی زبان محور در را دری
 ایران ،افغانستان ادیبان و ی دانشمندان به همه صراحت به را موضوع این
 هیای  نوشیته  و مقیالات  در سیا  دهیم  میی  سذکر و یاددهانی ساجیکستان و

 دری زبیان  ساریخی های واقریت جستجویر دیگر یکبار خویش سحقیقی
 دوبیار  ، انید  نوشیته  کیه  را هچی  آن و شیوند  میاحونش  های زبان دیگر و

 اییین کییار بییرای. یذارنیید صییحه دری زبییان واقریییت بییه نمییود  سرییدی 
بایید   و شیود  میی  شیمرد   واجبی و فرضی امر افغانستان، یک دانشمندان

 یرفته ها قرار سحریش و سوهمات مررض در که را «دری ادبیات ساری »
 هیای  مصیلحت  از ییا  و دیگیران  سبلیغیاسی  هیای  سقلیید  از و برهانند است

 کیه  باشید  سیا  بپرهیزنید  دیگر های ملیت و ها زبان با خود ذوقی -مقطری
 .شود سمثی  به خوبی ی ما جامره ساریخی واقریت

ی  زمینیه  در مراصیر  سحقیقیات  و زبیانی  علمیی  هیای  جسیتجو  بیه ایر  ما
 و مقیالات   اسیتناد  بیه  محققیان  اکثیر  ،کنییم  نظیر  فارسیی  و دری ادبیات

 را خیود  سحقیقیات  ایران، چاپ های وکتا  یان نویسند  های فرآورد 
، به دیگران، دارند محتوی سحلی  )ایرانیان( آنان که چه آن و نویسند می

 نییز  دیگیران  کیلام  از بایید  ،راستین پژوهشگر ؛ اماکنند می انقای اندیشه
 .کند بیرون را موضوع س قم و صحت

 حیر   و رفتیه  فیار   بیه  پارسی زبان و ها پارت ایر که باورم این به نم
 و نهجیه  هیم  ها فار  فارسی همان است، پس یرفته شک  « » به «ت»

 ایرانییان  فارسیی  زبان به و است دری سخاری و پارسی، ی زبان ماند  پس
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 و شید   فارسیی، مشیتم   زبیان  ایین کیه   ؛ یرنیی «دری فارسی»بگویم:  باید
  آن مرکز که اصلی و مادری دری، زبان زبان و است دری ی زبان نهجه

 ؛ زیرا: است آمد  به وجود «دری» از فارسی  و است افغانستان
 باختر آریاییان و آریانا کهن زبان ،اوستایی زبان که اند منافم این با همه

 اسیت  کوشیانی  و بلخی ،باختری زبان نیز «پارسی» زبان. است( افغانستان)
 .شود می نامید  (دری) سخاری و سغدی های زبان که

 زبیان  و بیه  رفتیه  فیار   بیه  و غیر   به دری زبان که اند منافم همه پس
و  کیرد   نفیوذ  ،بیود  عربیی  و «آرامیی » ی زبان از ادامه سلفیقی که پهلوی
 .آمد  است به وجود پارسی زبان شک 
 هجیری  چهیارم  و سیوم  قرن سا دری زبان که اند منافم مطلب این با همه
 و میردم  کلام و شررأ و ادبأ زبان و دربار در خود عظمت با افغانستان در

 هیم  زییادی  هیای  کتیا   و بیود  میاحونش  و افغانستان ی سراسر محاور 
 و صیفاریان  ،انیاهریی  هیای  دور  اشیرار  های دیوان و است شد  سأنیش
 در زمیان  ایین  سیا  کیه  اند منافم همه و ادعاست این مرتبر ، اسنادانسامانی
 نیافتیه  سحیول ، (پهلیوی ) فارسی زبان و نداشته وجود اثری ،(ایران)فار 

 .اند نداشته آن دیار، وجود در ای هم نویسند  و شاعر و بود
 به عنیوان  هجری چهارم قرن اخیر سا را خود اصانت که «دری» زبان پس
 نمیود   ثابیت  آریانیازمین  سراسیر  در اد  زبیان  و دربیاری  مسیتق   زبان

 نفیوذ  زیر خود که «فارسی»ی  نهجه دست زیر یکبار  یونه وه چ است،
 داشت درآید؟ قرار «دری»
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 سراسیر  در و اسیت  باسیتانی  و مسیتق   زبیان  یک ،عربی زبانمثال،  یور
 نهجیه  از یکی. شود می صحبت ،متفاوت های نهجه با عربی های کشور
( عراق و حجاز سرزمین)اصلی  عربی با که است مصر در هم عربی های

 بیا  را« بربیری » میراکش، زبیان   در یا و دارد فرق نهجه و سفاوت اندکی با
 نفیوذ  زییر  را( عربیی ) زبیان  میادر  هیچکسیی  کنند؛ اما می صحبت عربی
 و انید  نیداد   عربیی  بیرای  پیشیوندی  یا و پسوند و دهد نمی قرار ها نهجه
 زبان در ایرکسی هم نهایتاً. «عربی بربری» یا «عربی مصری»یویند  نمی

ی  نهجیه  بیا  عربیی  مین  کیه  یویید  دهید، میی   وضیاحت  خود صحبت و
 .پذیرد نمی صدمه ،مادری زبان ! پسکنم می صحبت مصری
 باسیتانی  و میادری  زبیان  بیه عنیوان   را «دری» زبیان  سوانیم می هم پس ما

 زبیان  کیه  بگوینید  باید ایرانیان و بنامیم ایران و مرکزی آسیای ،افغانستان
اسیت؛   دری ادبیات از شد  مشتم ما فارسی یرنی، است «دری پارسی» ما
ی  کلمیه  چنیین  سیا  شیود  حاضر هم انیایر  یک که کنم نمی فکر من اما

 سیا  دارنید  کوشیش  آنیان  زیرا ؛بیآورد خود «فارسی» زبان برای را مرکب
 میادر  ،خیود  و کننید  سمثی  فارسی زبان جزو و آویز  را دیگر های زبان
 امیا ، «...زبانیان  فارسیی  میا »یوینید:   میی  همیشیه  که یرنی ،ها باشند زبان

 بیا  فقیط  و یرفتیه  نادیید   را لیب مط ایین  ،افغیان  دانشیمندان  که متأسفانه
 انید  یرفته قرار دفاعی موقش ایرانی در دانشمندان ی جانبه یک مقالات

 آنیان ی  شید   سحرییر  کتیب  و اسیناد  مبنای بر هم آنان سحقیقات چون و
 دیگیر،  ییر   از. کننید  خارج محدود  این خود را از سوانند نمی ،است

 سیوجهی  بیی  نهایتیاً  و قدیم کتب و اسناد به دسترسی عدم ،جنگ عوام 
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 سرساسیری  بنییاد  ییک  نداشیتن  و زبان و فرهنگ به افغانستان های دونت
 چنید  ی همیین  محیدود   در سیا  اسیت  شید   باعث ،افغانستان در فرهنگی

 .کنیم محتوی سحلی  و شر  را خود زبان ایرانی، سند و کتا 
 و بنیامیم  «دری پارسیی » را خیویش  دری زبان سا نداریم ضرورت ما پس
 میا  بنامنید،  «دری فارسیی » را خیود  فارسیی  زبیان  سوانند نمی ایرانیان ایر

 «دری پارسیی » را خیود  «دری» باسیتانی  زبیان   سیوانیم  نمیی  هیم  ها افغان
 زبان ،ها زبان مورد در ساریخی سحقیقات حفظ با این که نتیجه و بگوییم

 «.فارسی» ایرانیان زبان و است «دری» افغانستان
 خود که مقییف  ابن. است شد  یفیته «بخارا و بل  اه  دری، نغت زبان»

 داند می دری را بل  به ویژ  و خراسان مردم زبان سنها ،است فار  اهی 
 اسیت،  کیرد   ماوراءاننهر سفر و خراسان شهر های به خود که مقدسی و

 ، زبانواژ  ییان خیاستگا  نحیاظ از». دانید می زبان بهیترین را بل  زبان
)ض،  «...باشید  میی  بلییخی  اوسیتاری  ی زبیان  نییواد  خا بیه  مربیوط دری

 سوم( سال ،2 شمار 
( امیروز  اییران ) باخییتر  سیوی  بیه  هجیری  پنجییم  قیرن  از برید دری زبان

 نیمیروز  ولاییت  در «ی کرکوی آسشکد »ی  کتیبه .است یافیته یسترش
 بییتوان  شاید را( ایران زاب  استان با مرز هم و افغانستان غر  در استانی)

 .شمرد زبان این به اثر ی سرینقدییم
 پهلیوی  زدن چوییان  وقیت  بیه . یفتیی  سیخن  زبیان  هر به یور بهرام»... 

 )غ، «.یفتیی  دری عامیه  مجلیس  اندر و یفتی سرکی حربگا  اندر .یفتی
 :11) 
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 در بلخیی  ابوانمنیید  را زییر  زردسشیتی  میذهبی  سیستان، ابییات  ساری  در
 آن سیذکر  و هیار خراسیانی  ب از نق  به و است کرد  ذکر ی خود شاهنامه

 است: آمد  ، چنینحبیبی عبدانحی سأنیش ،افغانستان ساری  در
 روش باذا فرخته

 هوش یرشسپ خنیذ 
 جوش از پرست همی

 انوش می کن انوش
 بذآیوش دوست

 یوش نهاذ  آفرین به
 کوش نیکی همیشه

 دوش و یذشت دی( )که
 خدایگانا شاها

 شاهی آفرین به
 سیسیتان  در اسیلام  از عیر ، قبی    منرخیان   هکی  را یمصرع سه این یا و

 اند: کرد  ذکر و نوشته افغانستان
 است نبیذ و آبست

 است زبیب عصارات و
 است روسپیذ سمیه

 آن بیه  که زمانیبود.  بل  حکمران هجری، 158 سال در عبدال ابن اسد
 خیتلان، شکسیت   امییر  جنگ، به دسیت  در و یذشت آمو دریای یر 
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 شیرر  هنر و ابیات با این  بریشت، مردم بل  به ند سرافگ دوبار  و خورد
 که: سرودند و کردند هجو را او ،دری زبان به

 آمدیه ختلان از
 آمدیه سبا  برو
 بازآمدیه(  )آبار

 آمدیه نزار و خشک
 و ی دری بریزید  و ابیژ  که بگویم مسوان می کوسا  و ایجاز ی یونهه ب

 پهلیوی  زبیان  در ،انید  برخاسیته  اه آریایی و بلخیان و بل  از که اوستایی
 از شیوند   متیأثر  ییا  نهجیه  ییک  عنوان به را آن و یذاشت اثر نیز فارسی

 هخامنشی دربار ها در کلمه این و داد شک  خراسان غر  در دری زبان
  مرنیی  به که «افغان» یا «اپگان»ی  کلمه. شدند می ی زبانی استفاد  ها نیز
 هیای  نشیانه  و انقیا   جیزو  ،افتخار یک عنوان به است شهامت با و غیور
او  انقیا   پیشوند و شد می یاد ساسانی( )شا  دوم شاهپور یی مرسبه ب لند
 ایین  و بیود  راسیتکار  و شهامت با ها افغان دوم، همانند شاهپور زیرا؛ بود

 منحییث  و خوانید  سوان می «بیستون» در بازماند  های کتیبه در را مطانب
 .برد به کار سحقیقی های نوشته برای مرج  و اسناد

 در هجیری  اول قیرن  در دری زبیان  شیررای  اونیین  از سیغدی  حفص ابو
 ابوانربیا   بیه نیام   دیگیری  هجیری، شیاعر   دوم قرن در و است افغانستان

 .زیست می خراسان در «مروزی»
 دری: ادبیات و( قدیم افغانستان) خراسان
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 و انخراسی  مقتیدر  دونیت  بنیانگیذار  کیه  خراسیانی  عبیدانرحمن  ابومسلم
 در بلی   ولاییت  «سرپ » شهر متوند ،بود امویه دونت از افغانستان جدایی
 آییاهی  و مهیارت  نییز  عیر   اد  و زبیان  بیه  کیه  است افغانستان شمال
 در را سییا   بییرق  ،م111/ق.هی123/ش.هی121 سال در وی. داشت کام 
 میدت  در او. کرد اعلان خراسان شهنشا  را خود و برافراشت «مرو» شهر

 .کرد آزاد ها اموی قیمومیت از را افغانستان های شهر سمام ،دو سال
 منطقیه ییی   متفیاوت  هیای  نهجه با دری ادبیات و زمین، زبان خراسان در

 «سیغدی » دری زبان ی قدیم نهجه مهمترین که بود جا رایج همه آن در
 سیغدی  ابوحفص هم دری ادبیات و زبان شاعر است و اونین «سخاری» و

 در و افغانسیتان  شیمال  منیایم  در هم هنوز سا سخاری رید زبان. دارد نام
 مانید   زنید   انیدرا   و پنجشییر  هیای  در  و ، بل سخار ،بدخشان ولایات

دری،  زبیان . اسیت  دری زبان یی پخته و قدامت ،اصانت بیانگر و است
 نفیوذ  برابیر  در سوانسیته ، افغانسیتان  میردم  میادری  و اصیلی  زبیان  منحیث
 انگیاری  سیه   وجیود  را با خود و نماید اومتمق بیرون زبانی و فرهنگی

 ادبی و زبانی های ارزش به سوجهی هیچ که وقت سفاوت بی های دونت
 .دارد نگه نداشتند،
 دارنید، میی   وجیود  دری ی نهجیه  بیا  کیه  همگونی های زبان از همچنان

 نیام  فارسی نهایتاً و کردی ،خوارزمی ،یبرستانی ،هراسی ،آذری  از سوان
 .  برد
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 زبیان  از شیوند   ی متیأثر  نهجیه  و پهلیوی  سی، بازماند  ی زبیان فار زبان
  ییا  و «قیدیم  فارسیی » بیه نیام   اکنیون  را دری زبان که کسانی. است دری

 اند: متفاوت یرو  دو نمایند، می یاد «دری فارسی»
 قدامت و اند پذیرفته مستق  زبان به عنوان را دری که اند کسانی نخست

بیه   انید؛ ونیی   کرد  فارسی درک با آن های سفاوت با را زبان استقلال و
 است شد  استرمال محاور ، کمتر زبان در «دری»ی  کلمه این که خایر

 ایسیتلای  و ها ی صفوی دور  از برد «فار » و «فارسی»ی  کلمه نفوذ و
 آنیان  که اکنون و است بود  استفاد  مورد نس  به ما، نس  کشور بر آنان

 ،دارنید  بییان  «دری» بیه  «فارسیی » از ار کلمه دیریونی و روش بخواهند
 میی  بیه کیار   را «دری فارسیی » نیذا  ،باشید  نامأنو  عام مردم برای شاید
 .برند
 ،«دری»زبان  برای «دری فارسی» ی مرکب ی این دو کلمه استفاد  انبته

 اصی   بیا  را میردم  ذهین  سیا  اسیت  مکلش نویسند  و ادیب. نیست درست
 .کند اکتفا ،«دری»ی  کلمه به سنها و سازد آشنا کلمه
 دریابنید  را حقیقت ایناند  نتوانسته هنوز سا که باسوادان از سردادی دوم،
   همیشیه  کیه  یجیای  آن از و انید  قاری   نسیبیت  ،سیمتی  هیای  یرایش و با

 ییا  و دیرییونی  انید،  نمیود   استفاد  «دری»به جای  را «فارسی»ی  کلمه
 و جزمی حانتکلمه، در استفاد  ی  و شمارند می عار را کلمه این سغییر

 همیان  به و آیند نمی پارین خویش نشینی عاج برج از و دارند دیماسیک
 .دارند ساکید ،«فارسی»ی  کلمه
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 عام مردم حتی که ست یی بزری ما، نطمه زبانی در وحدت سناقص این
 از را افغانسیتان  ادبیی  صیفو   دهید و  می قرار شک و دو راهی در را ما

 .سازد می جدا هم
 «فارسیی » ییا  «پارسیی »ی  ، نهجیه «دری» زبان کنند می سصور که کسانی
 بالایی،ی  شد  ذکر های زبان برعکس. کنند می اشتبا  هم ،است ایرانی
 و داشیته  وجیود  هم عربی زبان و اسلام ی دین سیطر  از پیش حتی همه
 زبیان  بیر  نفیوذی  و سأثیر سنها دری، نه زبان .اند بود  «دری» زبان از متأثر

 عربیی مریر    زبان در دری زیاد کلمات که داشت، ب ( رسیپهلوی )فا
 .باشند می استفاد  قاب  و شد 
 انجیام  مبسویی زمینه، سحقیقات در این افغان دانشمندان و ادیبان از یکی
 از پیش حتی، عربی زبان در دری های کلمه ورود.. ».: نویسد می و داد 

 اشرار در ها را آن از بسیاری سوانیم می که بودند شد  آغاز اسلام ظهور
 ورود کلمیات، را   و هیا  سرکیب این. دریابیم نیز عر  ی جاهلیت دور 

 سیال  ،2ی شیمار   ،)  «...نمودنید  باز عربی زبان در هنگامی را خویش
 (دری ادبیات ، بخش«خاوران» ی انترنتی ششم،  صفحه

آن  پیییدایش آغییاز در دری زبییان.. ». کییه نویسیید مییی محققییین از یکییی
 که «دری پارسی» ،«دری» نام به ادبأ و شررأ آثار در بود  «پارسی» ممکن

 ( 19  ،)  «.است رفته کار به( پارسی) پارسی یا و است «دری پارسی»
 را زبیان  کیدام  ی ریشیه  کیه  کرد جستجو را «پارسی» زبان باید اونتر پس
 .دارد نسبتی فارسی، چه با پارسی که کرد را حکم این برداً و دارد
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 پیارسی  زبیان  »...: نویسد می کهزاد احمد علی ،افغان ارجمند ینمنرخ از
 نآ اسیت، بنیابر   آمید   مییان  به اوستایی زبان ی نفوذ ساحه در این که از

 (11  )انش، «..دارد. اوستایی ریشه ی مستقیماً
ی  ناحییه  از یونانییان  استلای از پس پارت ها ..».: نویسد ایرانی می ادیب
 پیارسی  شان، زبان امپراسوری قلمرو در آنان زبانبرخاسته،  خراسان شمال

 (23 :  ،اول جلد ،)ش« است. بود  اداری و رسمی زبان آن و
    ،فردوسییی بیییت اسییتناد بییه افغانسییتان و ایییران یییان نویسییند  از سریدادی 

 است: یفته که کنند می استفاد  را «دری پارسی»ی  کلمه
 نصر یا  سا بود همی سازی به

 نصر شا  جهان رد شد که بدانگه
 دری پارسی سا بفرمود

 داوری شد کوسا  و نبشتند
 که است دری زبان از متأثر ی پارسی فردوسی، نهجه منظور حقیقت در
 ،خیود  بیه قیول   او. بیود  راییج ( دماوند و ری ،اصفهان)خراسان  غر  در

 بین  نصیر  امر به که را مقف  بن عبدال سأنیشی  «دمنه و کلیله»ی  سرجمه
 از خیود  از ابییات  در یکیی  ،بیود  شید   دری بریردانید   به انیسام احمد

 دری زبان فردوسی، وضاحت منظور. دهد می سذکر سامانی شا  دیدیا 
 کیه  خواسیته  یرنیی  زنید،  پیونید  پارسی  به را دری زبان که این نه ،است

 و پهلیوی  زبان نهجه ی  که فارسی یا و پارسی به را کتا  ی این سرجمه
 زبیان  از شوند  متأثر زبان پارسی، همان از ورد و هدفشدارد بیا عربی یا

 نصیر  اسیت؛ زییرا   مروج ماوراننهر و بل  در که زبانی ،است دری اصلی
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ی  سرجمه که داشت آرزو و زیست می بخارا و بل  در سامانی احمد بن
 و سفسیییر زمینییه اییین در. شییوند بریردانیید  دری بییه عربییی از هییا کتییا 

 کیه  نیسیت  مرنیی  ایین  به و دارد کلی سفاوت هم ایران محققین برداشت
 «دری» کیه  یذاشیته  صیحه  فارسیی  زبان به خا  به یور فردوسی یویا
 باشد. ی آن شاخه
 و نلیج  عیر   فرهنیگ  و زبان سلفیم با اسلام از برد دری ادبیات و زبان

 ظهییور افغانسییتان در زیییادی شییاعران و ادیبییان و یافییت وسییی  یسییترش
 اکنون که یردید نیز عربی کلمات از ، متأثردری زبان با آن که. نمودند

 ،دسیتور  و قواعید  نحیاظ  از بیازهم  رونید،  میی  بیه شیمار   زبیان  ایین  جزو
 و شییرر در هییم و پادشییاهان فرمییان و منشییور ،اصییطلاحات و مکانمییات

دیگر،  های زبان نفوذ برابر در است سوانسته و بود  و مستق  غنی ادبیات
 .بماند زند  و نماید مقاومت

 ریشیه  و دهییم  قیرار  بررسیی  میورد  را دری ادبی زبان سیر ز این کها قب 
 اصیلی  هیای  ی زبیان  زمینیه  در است بهتر ،نمایم را مطر  زبان این های

 .ییرد صورت بررسی( خراسان)قدیم  افغانستان
 سه در را زبان و ادبیات ایرانی، محققین از سن یک صفا، ال ذبی  دکتور

 ادبییات : اسیت  نمیود   سصینیش  هیم  از جدا بخش سه به هجری اول قرن
 .دری ادبیات و پهلوی زبان ،عربی
 ادبییات ... سیازی  نظیم  و نثیر  زبان عربی، یرنی ادبیات ..».: نویسد می وی

      ادبییی و دینییی و رسییمی ی نهجییه بازمانیید  کییه روی آن از را پهلییوی
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 زبییان کییه روی آن از را دری ادبیییات و ...اسییت بییود  ی ساسییانی دور 
 (191،  ،)ج «.شد.. ی اسلامی دور  در سیاسی و سمیر ادبی،

 جیدا ( قیدیم  فارسیی )پهلیوی   از را دری زبیان  ایرانیی، خیود   محقیم  این
 در دانید.  میی  ساسانی ی شاهان دور  به منحصر را فارسی زبان و دانسته

 بیه  و اسیلام  از ی قبی   دور  را در دری ادبیات دیگر، جای در حانی که
 در سیاریخی  بل  دونت آن مرکز که کبیر یآریانا اصی  زبان یک حیث
 .است نمود  یاد ،است افغانستان شمال
 شیاهان  دربیار  در اسیلام  از زبیان، قبی    این هریا  که در این است سوال

 میی  شیمرد   دربیار  زبان و (داشت وجود هم که) داشته هخامنشی وجود
 تزبیان، قیدام   ایین  بیازهم  که دانند می بلخیان و بل  را آن منشأی و شد

 زبیان  رشید  نشیو و  در حتیی  «دری» بیود، پیس   اصیلی  زبان و دارد بیشتر
 .است داشته پهلوی، اثر

 از بیار  اونیین  بیرای  دری زبان انتشار ..».که  اند باور این به افغان محققان
 زبیان  ،وقیت  آن در اییران  ی میردم  عامیه  زبیان  و یرفتیه  صورت مشرق
 آن در کیه  علمیی  و ادبی ،دینی آثار غانب چنانی که ؛است بود  پهلوی
 کیه  هم اشراری باشند؛ حتی می پهلوی زبان همین به شد ، نوشته حدود

 سیا  شیدند،  میی  یبرسیتان یفتیه   و آذربایجیان  ،ایران، همدان مملکت در
صیورسی   در .بیود  محلیی  های زبان سایر یا و یبری پهلوی به زبان مدسی

 ،ی بادغیسیی  حنظلیه  ییر   از خراسیان  در کیه  اشیراری  سرین قدیم که
 زبیان  بیه  همیه  شد ، یفته خارجی یرد بسام و سکزی وصیش بن محمد
 (155  ،پنجم جلد ،)ژ «...اند بود  دری فصی 
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 ییا  و خراسیان  اهی   و مشیرق  ، زبیان (دری)زبان  این که یویند هریا  و
 هنیدوکش  هیای  ی کیو   آن، دامنیه  مرکیز  کیه  اسیت  امروزی افغانستان

 و شیود  میی  شیمرد   فغانسیتان ا دری، زبیان  یمبیدأ   و منشأ باز هم است،
 .است یرفته قرار زبان این ادبی غنای از ماحونش، متأثر های نهجه
 ،دانشیمندان  اکثیر  و بیود  سیاسی و رسمی ،ادبی زبان ،اسلام از برد دری

 و یفتنید  میی  سیخن  افغانستان سرزمین در زبان همین با ادیبان و شاعران
 به عنیوان  دری ی آثار همه اکنون. یذاشتند برجا هم را ارزشمندی آثار
 آسییای  هنید و  و در میا  کشور در افغانستان ادبی و ساریخی اساسی متون
 .دارد وجود ایران و میانه
 اول قیرن  در دری ادبییات  و زبیان  که اند باور این به نویسان سذکر  اکثر

 ،ادبییات  زبیان  منحییث ( خراسیان )افغانستان  در آن کام  به یور هجری
 زبیان  شیاعر  اونیین  سیغدی،  ابیوحفص . یردیید  اجتماع مطر  و سیاست

 .شود می شمرد  ،دری
 وضیاحت  بیا  کنییم،  مطانریه  عمیقیاً  و بییآوریم  رو آثار سرین قدیم به ایر

 ،انید  شد  نوشته دری سلیس زبان به ها کتا  ی این همه که یابیم درمی
، بلخیی  ی دقیقی شاهنامه ،منصوری ی ابی شاهنامه ،نامه یرشاسپ مانند
 .آن امثال و یبری سفسیر ،انرانم حدود انبلدان، عجارب ،انسیست ساری 
 میی  واقریی  نسیبت  افغانسیتان  بیه  را دری زبان که دیگری دلای  از یکی
 نوشیته  یانی نویسند  که اند هجری چهارم و سوم قرن های نوشته ،دهد

 .اند سرود  شرر و
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 چهیی  (اییران ) فیار   در حانی که در .بود ی مردم عامه زبان دری، زبان
 چهیارم  و سیوم  قیرون  در کیه  کنید نمی پیدا ای را رسانه یا و نوشته یک

 زبیان  بیه  هیا  نوشته اکثر. باشند شد  نوشته جا آن در دری زبان به هجری
 .است آن محلی های نهجه و پهلوی

که:  دارند ییری نتیجه چنین، آریانا انمرار  دایر  در هم افغان محققان
 و غزنیه  ،هیرات  ،بلی   اسیان چیون  خر میردم  ی خا  دری، نهجه زبان»

 سیایر  میردم  و یافتیه  انتشار و سوسره آهسته آهسته که است بود  بدخشان
 ی زیبا پییروی  شیو  از این ،داشتند بومی نهجه ی خود از که  ایران بلاد

 یبری و( فارسی)پهلوی  خود چون محلی های زبان از سدریجاً و کردند
 (155  ،مپنج جلد ،)ژ «..برداشتند. غیر ، دست و
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 فراموش نكنید كه دری، لهجه نیست،
 !زبان آفرينشگر فارسی است 

 سلیمی جلیله 
 

 قلیم  و شیاعران  ،یان نویسند  ،ها رسانه شوم می متوجه که هاست مدت
 سیخن  و ییان  نویسیند   دری، زبیان  ییان  نخبیه   را خیود  که ما دستانه ب

 اصیی   زبیان  بیا  کیه  ندنویس می یهای چیز کنند، می قلمداد دری سرایان
 هاسیت  سیال  که این سر بار و فاجره دارد است، فرق دری که من مادری

 .یییرد  میی  قیرار  و سیتم  سهیاجم  جانیب، میورد   چندین از کهن زبان این
 دوم زبیان  را ساریخی و کهن زبان این اند، کشور داخ  هم در که آنانی

 چنیدین  تسرنوش خواهند می که اند چسپید  جانش بر چنان و دانند می
 کیه  اسیت  ایین  همیه  از آورسیر  درد و بسیپارند  فاجریه  دست به را قرنش

 هیای  پسیندی  میدرن  بیا  هیم  ییا  و نادانسته، کهن زبان این اصی  فرزندان
 چنیان  و انید  یرفتیه  بیازی  دسیت  به را اش هزارسانه چندین ساری  ،شان

 .  مستق  زبان یک نه است، نهجه ،دری زبان یویا که کنند می وانمود

 سیخندان  بزرییان  و وانیدین  از که کودکی دوران از هایم یاداشت قرار
 انتشیاراسی  و مرتبر مناب  از هایم برداشت قرار هم و دارم به یاد برم و دور
 کیه  درییافتم  خوانیدم، چنیین   خارجی مناب  از فارسی زبان مررفی در که

 کیه  بی   نه، دری، نهجه زبان که دارند باور این به هم خارجی مناب  حتی
 قب  زمان در زبان این که اند شد  آور یاد حتیاست؛  قدیم فارسی بانز
 قیبلاً  و نامنید  میی  افغانسیتانش  امیروز   کیه  سیرزمینی  همیین  در اسلام از
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 ساری  در که است؛ چنانی بود  یفتند، مروج می ماوراننهرش و خراسان
 هجیری، زبیان   چهیارم  قیرن  سیا  امروزی فارسی یا دری نویسند، زبان می

 ایین  اسیت.  بیود   کنیونی  افغانستان یا و ننهرءاماورا و خراسان به منحصر
 همیان  در هیم  شیرر  ییک  حتیی ، نبیود  مرمول ایران در وقت آن در زبان
 بیه  دری زبیان  هیا  برید  که شود نمی در ایران دید  فارسی زبان در زمان
 .است کرد  انتشار ی،امروز ایران یا غر 

انید،   خوانید   فارسی را دری انعام، زب صورت به ها عر  چرا این که اما
 هیا  دیگر، فار  سوی از و بود فار  قوم با آنان رویارویی اونین دنیلش
 کیه  بود سان بدین .داشتند بیشتر شهرت و بودند بزرو امپراسوری دارای
 ،پارسییان  ی پیار   ی منطقیه  ملاحظیه  بیا  را سباران آریایی ها، همه عر 
 ییک  در اصی ، خیود   پارسیی . نامیدند فارسی را شان های زبان و فار 
فارسیی،   زبیان  .یفتند می سخن آن با علما و موبدان که است بود  نهجه
 قیرن  در دری زبیان  حانی کیه  در .شد ایران رسمی برد، زبان سال 1355

 و بدخشییان و بلیی  و خراسییان مردمییان رسییمی هجییری، زبییان چهییارم
 زبیان ، کهین  اییران  میردم  زبان. است بود  کنونی افغانستان یا ننهرءاماورا

 دوران در کیه  اسیت  بیود   ایلامیی(  ییا  عیلامیی  زبان ی )بازماند  خوزی
 میی  حیر   ،زبیان  ایین  بیا  بیزرو  دارییوش  و ها ساسانی و ها هخامنشی

 و فرهنیگ ی  دارنید   نگهها  خوزستانی که باور این به هم ایرانیان. زدند
 دمفیار ، میر   بیه  اعرا  هجوم از اند، برد ها برد کهن ایران اصی  آیین

 را خیود  زبان و فار  را عر ، خود نویسند  یان از پیروی به هم محلی
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 اشتبا  این که کرد سغییر هم ها زبان انخط رسم حتی و خوانند می فارسی
 است. جا متداول در همه  هم امروز سا

 بیه  را خیود  خواهنید  می که آنانی و دری زمان، سخنسرایان این در ونی
 در دری زبیان  کیه  نکنند فراموش د، بایدکنن نزدیک ایرانی فارسی زبان

 درییای  کنیار  از اصی   در زبیان  این و است فارسی زبان آفرینشگر اص ،
 بیرای  اسیت.  یرفته سرچشمه ،افغانستان بدخشان و بل  یا امروزی آموی
 میی  فارسیی  زبیان  ییان  نخبیه  را خیود  کیه  آنانی با وقتی که است همین

 سخن ،بیگانه یونهه چ نانکه آ شوم می شوم، حیران می دانند، همسخن
 از را جدیید  هیای  واژ  همیه  ایین  ییویم  می خودم به یاهی یویند؟ می

 سیرزمینی  و خیاک  از برخاسیته  که من دهند؟ می پیوند زبان این با کجا
 اصیطلا   و زبیان  به بودند، حالا چرا زبان دری نیاکانم همه ای که استم
 نابلدم؟ دری سرایان سخن

 زادیا  و دری ادیب پروران مهد که بدخشان() درزادیاهم که را زبانی
 کیه  دانیم  نمیی  مین  چرا بود. دیگری ، چیزبودم آموخته است دری زبان
کشیورم   هیای  دیید   خیارج  بیرای  کیه  یهیای  واژ  یوینید؟  می چه اینان

 چنیین  حانی کیه  در. دانند می ی بدخشانی نهجه را کنم، آن می استفاد 
 واژ  کیاملاً  این کیه  نه کند، می یرسغی ها واژ  ادای نهجه، سنها نیست. در

 در کیه  انید  دری اصیی   هیای  واژ  همیان  ایین  دارم بیاور  مین . کند سغییر
 چیون  یهیای  واژ  یفیتن  از هیا  بدخشیانی  ما چرا. دارند یویش بدخشان

 ییا  «ساقین» هم یا و پیراهن یا «کرسه» از هم یا و «کفش» ،«یخن» ،«کشت »
 انیید. در دری اصییی  ایهیی واژ  کییه هییا اییین بکشیییم؟ خجانییت کییلا ،
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بیرادر   بیه . یوینید  میی  کیلان  را بیزرو  و خیورد  را بدخشان، کوچیک 
 به ،«بغ  کم» یا «غریب» فقیر به ،«بای» ثروسمند به ،«پیسه» پول به ،«دادر»

 بیه  هیم  ییا  و «رومی بادنجان»ی فرنگی  یوجه به و «کچانو»زمینی  سیب
  جیاد   بیه  سیابم  نید مان میا  چرا. یوییم می «قشلاق» یا «دهکد » شهرستان

بگوییم:  مان( های )بچه خود کودکان به چرا مگر یوییم؟ نمی «سرک»
 «یویند! می «بچه»پسر  به در بدخشان»

 هسیته  را خودشیان  کیه  دری سخنسیرایان  کیه  سیت ا ایین  سر کنند  متاثر
 شیان  های سرود  به وقتی، نامند می دری زبان از دفاع های بنیاد یذاران
در  .ینید آ میی  ناآشینا  نظرم در شان های واژ  ی ازشوم، بسیار می متوجه

 کنید: قلاوت خود و بخوانید را کاظمی کاظم از شرریاین جا، 

 خوابم می ابر روی و روحم

 !خوابم می قبر سوی ام، خسته

 بستم بن و سنک قبر یک سوی

 هستم خودم در مرد  یک مث 

 یدآ می یواش بانش عطر

 یدآ می صداش از سیب بوی

 دری زبیان  در میا  شناسم. نمی را «سوی» ای به نام دری، واژ  زبان در من
 شیرر  از کیه  چییزی  یوییم؛ ونیی  می کردن ، ازدواج«یوی» یا «سوی» به

 در پیس  کیه  اسیت  بود  قبر بین یا شاعر، داخ  هد  بالا دریافتم، شاید
 زبیان  در «ییواش » برای هم یا و یوییم می «درون»واژ   این به دری زبان

انید،   نرفتیه  اییران  کیه  آنیانی  و مین  بیرای  کیه  یوینید  میی  «آهسته»دری 
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 هیم  فارسی قدیم اشرار و ها کتا  در حتی و ی ناآشناست واژ  «یواش»
 ام. خواند  ها واژ  این از کمتر

کیاش   ای ییذریم، ونیی   میی  اسیت  است، هرچه کاغذ روی در که این
 نمیی  سیخنرانی  هنگیام  در را سخن این سخنسیرایان  که بود نمی یوشی

 ی فارسیی  واژ  صید  مییان  اینیان در  بیردیم.  نمی رنج قدر این سا دیمیشن
 کسیانی  میی بیینم   برلیاً  کنند. نمی ذکر هم را ی دری واژ  ایرانی، یک

 یهیای  ، واژ کشور یذاشته انید  مرز از سر دور قدمی چند را شان پای که
 شیاید  کیردم  فکر می و در اوای  شوم می حیران که کنند می استفاد  را

 ؟ ونیی کیرد  انید   من، اشتبا  برای زبان آموختن در واندینم یا من نیاکان
 ،نیه  که و دیدم شدم متاثر بردم، بسیار ی مسانه پی ریشه به این که از برد

 چه آن زدند؛ ونی می را یپ درست و چه، س اصی  دری  همان واندینم
 دری در سخنسیرایان  بیه نیام   اینیان  و نیست بیش شنوم، سقلیدی می حالا
 .اند دری اصی  زبان کردن اراجس حال

 و اوزبیکتبیاران  از زییادی  کیه شیمار   دانیم  میی  را ایین  مسیرت  با یرچه
 از و داننید  میی  دری سخنسیرایان  را خود هم امروز  افغانستان سرکتباران

 هیم  آنیان  رسیدند، ونی جایی به و یافتند پول و زبان، شهرت این برکت
  خواهنید  می ایر نکنند! جفا ن،که زبان این حال بر که باشند متوجه باید

 .نمایند سقلید دیگران از و کنند روی حاشیه بسرایند، نباید دری

 و یفتنید  میی  سیخن  آن بیا  دربیار  ودر بیود  شهرنشیینان  دری، زبیان  زبان
ی  زبیان، نهجیه   در ایین . اسیت  بیود   وقت پادشاهی درباریان به منسو 
 .است بیشتر (بدخشان و بل  مردمان مشرق )زبان و خراسان مردمان
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 و سوجیه  مورد اش، بیشتر سشریفاسی و ادیبانه های واژ  نسبت به نهجه این
 و است بود  پادشاهان پسند مورد زبان بود و وقت آن درباریان علاقه ی

 را آواز خیوش  ییان  اش، پرنید   نوایی خوش نسبت به زمان آن در حتی
 .دری کبک مانند ،بودند نهاد  نام «دری» نام به هم

 می را فارسی  اصی  های واژ  سرین اصی  و بار دری، بهترین پر بانز در
 اند. شد  استفاد  ،عربی کتب در هم هایش بیشترین حتی و یافت سوان

و  اسیت  بیود   نثیر  و شیرر  سرایش زبان و ادبی و علمی دری، زبان زبان 
 شید   نشیر  زبیان  همیین  به فارسی نویسند  یان و شاعران بزریترین آثار

 می سراید: حافظ که نیاست؛ چنا

 آیا  بود کسی حافظ دنکش شرر ز

 داند دری یفتن سخن و یب  نطش که

 می دید  افغانستان زبانان دری های رسانه در اواخر این در متاسفانه ونی
روزییاری   کیه  را خیود  میادری  دری میا، زبیان   افغان های اکثر که شود

 کننیید مییی کوشییش و کییرد  سییرین بییود، فرامییوش  و شایسییته بهتییرین
 هیای  نوشیته  در حتیی  و روزمر  یویش در را ایرانی فارسی اصطلاحات
ی  جنبیه  هیم  ایرانیی  فارسیی  زبیان  در کیه  یهای واژ  ؛کنند خود استفاد 

 فارسیی  بیا  سیاریخی  بنیاد هیچ و بود  ضریش بسیار ها آن ادبی -ساریخی
 .ندارند هم
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 دری زبان گاه افغانستان، زاد
 محمد ادریس بقایی قطر 

 
 و بیا  «دری» زبیان  بیه ( اییران ) ی میا  و همسیایه  دوست کشور عزیز ردمم

 نمایند. می سکلم ،«فارسی» ی نهجه

قبی ،   سیال  هیا  صید  اسیت،  برخوردار خاصی یی از پخته که دری زبان
 را ساجیکسیتان  و اییران  بیه خصیو    افغانسیتان  نیوا   و دور کشور های

 و بیه جنیو    مالشی  از نقیاط، اعیم   دورسیرین  سا رفته رفته و کرد  سسخیر
 ممانیک  های زبان در امروز اثراسش سا حتی که بود رسید  غر  و شرق

 .شود می دید  ،خارجی

 8 قیرن  بیه  ، مربیوط انید  شد  یافت که دری زبان آثار و اسناد سرین قدیم
خیط   بیه  کیه  اسیت  سنگنوشیته  ییک  از یهای از بخش عبارت و میلادی
بیا   و اسیت  آمید   ه دسیت ب «ختن»در  و شد  نوشته دری به زبان و عبری
 مقیارن  یوییا  کیه  است «کرکوی» سرود همان نیز دری نظم سرین پیشینه
 ...شد سرود  ،اسلام ظهور
 کیه ( افغانسیتان ) خراسان در هجری، فقط پنجم ی قرن نیمه سا دری زبان

 و سییلجوقیان یییافتن قییدرت از و پییس بییود سییت، متییداولا آن زادیییا 
بیه   ،صیغیر  آسییای  و ذربایجیان آ و عجیم  عراق نواحی در آنان فتوحات
 خاصیی  پخته یی و یسترد  یی از روزیار آن در که دری زبان سدریج

 در اندک ادبی، اندک و رسمی زبان عنوان به بود، یردید  دارد خور بر
 در هنیوز  ،هجیری  قیرن هشیتم   ایین سیا   یشیت. بیاوجود   رایج نواحی آن

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /115 

 

--- 

 کوچیه  زبان عنوان به دری زبان، آذربایجان و پار  عجم عراق، نواحی
 نیواحی  آن در که بزریی شاعران و نبود مردم متداول زبان یرنی بازار و

 نیزد  بیود،  رفته ها جا آن به ما زمین سر از که را دری زبان ،کردند ظهور
 انقلیات  عیین  آثیار  از کیه  اسیت  سیبب  همیین  به و یرفتند می یاد مرلم

 اشراری و فردوسی، انمرشدیه، قطرات کتا  و سردی سا دیوان همدانی
 متفیاوت  کیاملاً  دری زبیان  از کیه  مذکور نواحی اصلی زبان های به هم

 .یابم اند، می
 و صیغیر  نیواحی  سیا  افغانسیتان  از را دری زبیان  سیلجوقیان،  که همچنانی

. یشیتند  جنو  شرق نواحی به آن حام  غزنویان ،رسانیدند عر  عراق
 سیرزمین  دانفرزنی  همه که هند یوریانیان و سوریان و نودیان و غوریان

 هنید  نقیاط  سیرین دسیت   دور بیه  سیا  را دری زبان نفوذی  دامنه ،بودند ما
 .رسانیدند

 و سییا   بطوییه  ابین  امیروز،  از قب  سال 155یرنی هجری هشتم قرن در
 ،رسد می چین امپرایور بار در به هنگامی که مراکشی، بزرو جهانگرد

 میی  رامشیگری  بیه  امپرایور حلور در که خنیایرانی و خوانند  یان از
 زبیان  ایین  ایام، نفوذ آن در که پیداست و شنید می دری پرداختند، شرر

 . بود رسید  نیز چین قلب سا

 بود، خراسانی آنان زبان و فرهنگ که عثمانی برد، خلفای های دور  در
 بیه  مسیلمان  فاسحان پایبه  پا دری زبان و شدند مسلط اروپا از قسمتی بر

 زبان های در را دری شمار بی سرکیبات و غاتن هم ماهنوز و رسید اروپا
 .یابیم یونانی می و پونندی بلغاری، یویوسلاوی،
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 بیه  ،بیود  شید   واقی   میردم  پسند مورد زبانی که عنوان به دری زبان ساثیر
 مانیزیا، سنگ در آن از پیش سال سی و رسید نیز سنگاپور وجاوا  جزایر
 :بود  شد نوشته آن روی بر که کردند کشش را مزاری

 ما رود سر خاک به ها سال بسیار
 صبا رود باد آید و چشمه آ  این که

 ایین  چون و است «در » به دانید منسو  می ی دری، همچنانی که کلمه
 بیه  ها در  و ها وادی این دل از و بود متداول افغانستان های در  در زبان
 از متریددی  دشیواه  و شد مسمی نامی چنین به ،بود یافته را  نیز ها دربار

زبیان   ایین  بیه  که اند موجود دری زبان و یویند  یان شاعران قدیمترین
 .  اند یفته )دری(
 شیود  میی  اییلاق  ،دری زبان ازای  نهجه آن به امروز ،«فارسی» ی کلمه

 چنیانی کیه   و اسیت  متیداول  اییران  ی ما و همسایه دوست کشور در که
 بیه  افغانسیتان  از انی سیلجوقی  دور  آغیاز  برد از دری زبان کردم عرض

 .است دیار رفته آن

 حلیرت  بیزرو،  عیار   و شیاعر  شیرق،  فیلسو  ابیات این با اخیر در
 میی  را بیه پاییان   دری زبیان  عظمت )ر (، موضوع لاهوری اقبال علامه
 رسانم:

 دری یفتار یرز
 نیست مقصود مثنوی زین شاعری

 نیست مقصود یری بت پرستی بت

 ام بیگانیه «پیارسی» از ام هندی
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 ام پیمانه سهی باشم نو ما 

 مجیو مین از بیان انداز حسن

 مجو میین از اصفهان و خوانسار

 است شکر عذوبت در هندی یرچه

 است سیر شیرین دری یفتار یرز

 یشت مسحور اش جلو  از من فکر

 یشت ییور نخ  شاخ ی من خامه

 ام اندیشییه رفرت از فارسیی

 ام اندیشیه فطرت بیا خورد در

 هوشمنید ای مگیییر مینا رب خرد 

 ببنید مینیا خُیرد  ذوق به دل
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 1دری زبان خاستگاه خراسان،
 نیکومنش  .

  احمدی! آقای

 بیه  پیشیین  انیداز  همیان  با که دهم ادامه باز هم بحث این به خواستم نمی
 ساسیانی  -پهلوی متن از نمونه سا سه -دو آوردن اید! با شد  وارد ،بحث

 نتیجییه ی بییه خودسییان زعییم بییه سییایت، آن و سییایت ایییناز  ،اشییکانی و
 نادیید   یکسیر   هیم  مرا سوضیحات و ها پرسش و اید رسید  سان مطلو 
 ببینیید  کیه  ایید  پافشیرد   پسیندانه  عیوام  و سطحی ادعای یک بر و یرفته
 علمی؟ استدلال شد این مگر دارد؟ همخوانی دری زبان با ،پهلوی کدام

  بیاختری  ییا  سیغدی  ییا  پیارسی  از مستیقماً یدر زبان ام نوشته کجا در من
ایین   منبی   یگانیه  یوییا  کیه  شما ادعای این من برای است؟ شد  سشکی 

، ادعیا  این با شما. بود انگیز سرجب ساسانی است، پهلوی زبان زبان همانا
 برخاسیته؟  پیار   از دری زبیان  کیه این  کنید؟ ثابت خواستید می را چه
 خیط  شما برادعای که شود می چه یساریخ دلای  و شواهد همه آن پس

 هیا  آن بیه  ندارنید  حیم  دری زبیان  ییان  مگرپژوهنید   کشند؟ می بطلان
پرداخیت،   خواهم موارد براین برسند؟ ای نتیجه به سپس و کنند مراجره

 جنیا   از که درکی من .بریردم شما های یفته از برخی به نخست ونی
 جوانیان  از ای عید   بیر  حیاکم  جیو  ساثیر زیر شما که ستا این دارم شما

                                                           

  ی شوونیسیتان فارسیی باشید، نوشیته     شیاید در زمیر   که« احمدی»سخلص به کسی با در پاس  سحقیم این  -1
 م.عشد  است. 
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 قیرار  کننید،  میی  قلمیداد  بیزرو  اییران  را شان کوچک ایران که ایرانی
 خاسیتگا  » کیه  شما ادعای این. پندارید می ملا را خود ناخواند  و دارید
 زحمت عمر یک که ایرانیانی سوی از ،«است فار ، دری فارسی  زبان

 نییز  آییا  انید   آریانزمین ادبیات و زبان و ساری  از و اند کشید  پژوهش
 ال ذبیی   ، دکتیور بهیار  انشیررا  ملیک  ماننید  نیست، و نبود  پذیرش قاب 
 از آن کیه  جای به شما. دیگر و بسیاری برسلس، خانلری ناس  ، استادصفا

 چیه  و ایید  داشیته  چیه  ببینیید  و باشید آیا ی سان  خانه درون های داشته
  اسیترماری  اهیدا   ابی  غانبیاً  کیه  بیرونییانی  دنبال به روید میاید،  نداشته
ی  یفتیه  و نیسیت  لازار ژیلبیر  آقیای  منظیورم  اند. شد  سانی  خانه وارد
 ای سیاد   موضوع چرا و برویم دور چرا ونیکنم؛ می احترام نیز را ایشان

 فارسیی  کیه  ستا این شما جدی حر . دهیم سفصی  و یول قدر این را
 هیا  برید  و د بیو  فار  مردم زبان که ب  نبود ، خراسان مردم زبان دری،

 موضیوع  ایین  پیرامیون  بایید  را سیان  دلایی  . است رسید  هم ها جا آن به
 زبیان  در دری هیای  واژ  موجودییت  نشیاندادن  سیا  میی سیاختید   متمرکز

 و بیر  ایید  نکیرد   مراعیات   را انصا  حد هم مقایسه در این ساسانی که
 لیوی په از اسیت  بغرنجتر امروز دید از که اید کرد  اسکا پارسی از متونی

 اشیکانی  از بغرنجی، کم در که داریم هم ساسانی متون هرچند ؛ساسانی
 مجبیور  بند  که اید پوشید  چشم ها آن آوردن از آیاهانه شما و نیستند
 نیسیت  چنان که بدانید سا بیاورم هم را ها آن ی ازا نمونه دو -یکی شدم

 :   ی شاعر یفته به و
 مغان کار رسید پایان به که مبر یمان
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 است ساک رو در ی ناخورد  باد  هزار
اشیکانی   زبیان  دنبانیه ی  ساسیانی، خیود   پهلیوی  که دانیم می همه را این

 ایین  ونیی  دری؛ فارسیی  زبیان  بیه  نزدیکتیر   هیم  زمیانی  نحاظ از و ستا
 بییا را دری زبییان و پیونیید یییی ریشییه ارسبییاط صییورت هیییچ بییه موضییوع
 ییا  ی بیاختر  از حیوز   را آن و بیرد  نمیی  مییان  از زادییاهش  و خاستگا 
 کیه  شیود  مسیلم  وقتیی : »یوید می صفا دکتور. سازد نمی جدا خراسان،

 بیود   اننهرءمیاورا  و خراسیان   مشیرق، خاصیه   اهی   ی دری، زبیان  نهجه
 ی ی میذکور، دنبانیه   نهجیه  کیه  شود می لازم هم اص  این قبول است،
 واژ  ییان  وجیود  هرییز  مین .« اسیت   اشیکانی   پهلیوی  یا شمانی پهلوی
 هیود  بیی  رنیج  شیما  کیه  ام نکیرد   رد دری زبیان  در را سانیسا -پهلوی
 زبیان  از فارسیی، سنهیا   دری زبان یویم می من اید! آورد  مثال و کشید 
 زبان های زبان، عناصر واژ  یانی این در که ب  نیامد ، وجود به ساسانی
 خراسیان  های نهجه زیرااند؛  داشته ساثیر بیشتر پارسی و و سغدی باختری

 نهجیه  دسته یک و از بود  و نزدیک پیوسته به هم های ا، نهجهدری پار و
 میی  خراسیانی  دری زبیان  را آن دنیی   همیین  بیه  نید.  ا بیود   متفیاوت  ها

 دری فارسی زبان و کنید می رد را اشتراک و ساثیر این شما ونی یویند؛
 پرسش یک: »نویسید می و کنید می قلمداد ساسانی زبان مونود صرفاً را

 دری، دنبانیه ی  اییر : دارم کنید  می فکر شما چون هرکه و شما از ساد 
 مختصر بگوییید  و صری  ،کلام ایانه ی و مغانطه نیست، بی میانه پارسی

منصیفی،   فیرد  هیر  !بیاوریید  سیند  و مثیال  بود ؟ دری مادر زبانی چه پس
 آن یکسیانی هیا   و کنید، شیباهت هیا    مقایسه را دری و میانه پارسی وقتی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 و ییی  ی محیاور   دری، یونیه . کننید  انکیارش  سوانند نمی که اند انداز 
 شیما  جنا  که می بینیم.« است میانه ی پارسی عامیانه شاید و شد  ساد 

 عامیانه ی نوع آنهم ساسانی زبان مونود سنها را دری قای ، زبان ضر  با
 را مستشیرقان  از برخیی  فرضیی  بنیدی  دسته زیرا آن بس؛ و دانید می آن

 .اید یافته ی سان موافم یرایانه ملی نیات ارضای برای

 را احساسیاسی  و علمیی  غییر  و یکجانبیه  اسیتدلال  چنین که دارم حم من
 را سیان  پاس  ی یذشته، مقانه در یویم: هرچند می سان پاس  در. نپذیرم

شیروو  : »بیودم  نشیدید! آورد   متوجه را آن کنم می فکر بودم، ونی داد 
Skjaerví »، ویییژ  بییه کنشییکا نشییاهیشاه دوران بلخییی هییای کتیبییه      

 هیای  کتیبیه  بیا  همپاییه  و همانند نگارشی سنت دارای را رباسکی  کتیبه
 زبیان  کیه  بگویید سوانید می شما مگر .داند وساسانی ها می هخامنشی ها

 باشید؟  نمیی  خوارزمی و سغدی پارسی، زبان های منطقی دری، دنبانه ی
      سوضییی  را علییتش و نییدارم اعتقییادی پیارسی  زبییان بییودن غربییی بییه مین )

 کیرد   اشیار   آن به هم شما که ستا منطقی، همان دنبانه ی این( ام داد 
ایین  . هیم خیانواد    زبان هیای  میان ملمو  سحولات ییری پی یرنی اید؛
 داد  نشیان  و آورد  را غربی و شرقی یرو  سفاوت های ،سیمز ویلیام که

 بیرای  همیه  دی هایرو  بن که دانستید می باید  است، ونی درست است،
 سیاریخی  و منطقیی  های پیوند رد برای نه اند، یرفته صورت کار آسانی

 بنیا  چیین  دییوار  بلخی، خانواد  ی بندی های دسته پس میان ها. آن میان
 هییج  بیاهم  ها دسته این که رساند نمی را این و نیست علمی کار کردن،
  را دری زبیان  رای دارید! نادرستی برداشت از آن شما  و ندارند ارسبایی
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 دری بیا  را ساسانی های واژ  ناهمسانی بسنجیم، پس شما منطم اسا  بر
  شیمارید  میی  دسیته  از ییک  کیه  را هیا  این فرمایید؟ می سوجیه یونهچه 
 ، ذسیت (از) ، هج(زمین) ، ذمیک(ایر) ، هکر(بهرام) ورهرام» :نه؟! مگر

  و ساسیانی  انمیی  ناهمسیانی  و یا «(برنا) ، اپورنای(جادو) سوک یا( دست)
 کیه  سیان  آشینای  هیای  واژ  این کنید؟ مثلاً می سوجیه یونهچه  را پارسی
 زانسیتن، = دانسیتن  کیر، = کین  ،ژن= زن»: اید کرد  استناد ها آن به خود
 دور، روشین،  چیا ،  چیون  یهیای  واژ  ییا  .وغییر   «سوژ= سوز ریژ،= ریز

 و پیارسی  زبیان  در و میانه بلخی و سغدی در که دیگر سای و د  ها فرشته
 آن درسیت  هسیتند؟  آوا هیم  و هم، هم مرنیی  با چرا  و ساسانی یکی اند

 کیه  هسیتند  زبان ها یبیرت  جزو ها و سغییر ها ابدال این بدانیم  که ستا
 شد  سنگ قواعد با ارسبایی هیچ و آیند می میان به زمان یذشت اثر در
 .ندارند هم شما و ما فرضی لایتغیر و

 آمید، در آن  در مکتیو   یونه ی به یردد، یرنی خط دارای زبانی وقتی
 پیدا دوام سد  1 که ویژ  به ماند. می ثابت زبان نتیجه و در خط صورت

 از زیسیتند،  میی  بیاختر  قلمیرو  در کیه  پیارت هیا   یا اشکانیان .باشد کرد 
 سیپس  و رسییدند  بزرییی  امپراسوری به نسا( )شهر شان نخستین پایتخت

و  دم و و اقوام یرو  ها همه کردند، آباد را آن خود که سیسفون شهر در
 بیا  برجسیته  کارمندان و یان و فرهیخته با درباریان را شاهنشاهی دستگا 

 نیز بود شان  زبان که پارسی و زبان شدند جا مستقر آن در و داشتند خود
 زمیان  در بود، ونی ی یونانی سلوکیه رسمی، زبان انبته بود. سیسفون زبان

 رسیمی فیرا   زبان عنوان به را یونانی شان، زبان یان ختهفرهی نیز اشکانیان
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 زبیان  و یرفت را یونانی زبان جای پارسی، زبان رفته رفته اما یرفتند؛ می
 کیه  شید  خطیی  دارای و اننهرین یردید بین و ی ایران سمام پشته رسمی
 شیک   کیه  زبیان  ایین  سیر  برید . نوشیتند  می را ها کتیبه و اسناد خط بدان

  سحیولات  و سغیییرات  و یرفیت  خیود  به ثابت ییونه  د،بو یافته مکتو 
 خیط،  و وجود یرفت فاصله یفتاری زبان از و نپذیرفت را یفتاری زبان

 زبیان  ایین،  بنیابر  کیرد.  کمیک  پسیین  هیای قرن سا زبان این ماندن ثابت به
 یونییه ی هییم و شیید ثابیت  نوشییتاری -ی رسییمی یونییه اشیکانی، دارای 

 زبیان  و سیسیفون  میردم  زبیان و  بیود  حولس و سغییر در پیوسته که یفتاری
 اشیکانیان  رسیمی  زبان هرچند یرنی قلمرو؛ جای همه در دونتی یفتاری

 دوم زبیان  عنوان به را آن ی اشرا  یبقه و بود یونانی سلوکیه دوران در
 جیای  بیه  پیارسی  زبیان  جانشیینی  به یرایش کم کم ونی یرفتند، می فرا

 حتیی  ها مدت سا پارسی زبان شدن رسمی از پس یرنی آمد؛ پیش یونانی
 کتیبیه  از برخیی  و نرفیت  یونانی، از مییان  زبان ساسانی، دور  ی اوای  سا

 .است شد  نوشته نیز خراسان در یونانی زبان حتی به ها آن های

 شرر عربی به را صفاری نیث شاعران، یرقو  اسلامی، وقتی دور  ی در
« یفیت.  بایید  ابم، چیرا نی اندر من که چیزی را»یفت:  و نپسندید ،یفتند

 انخیط  رسیم  و  یردیید   متحیول  اکنون که دری فارسی به را او شاعران
 و ییان  زبیان فرهیختیه   و بل  و سیسفون مردم و زبان بود پذیرفته را عربی

 زبیان  همیان  یرنیی  یفتنید؛  شیرر  بیود،  ایرانی  پشته سراسر دیوانسالاران
 و بیود  آریاییان یرسم زبان اشکانیان، زمان در که خراسان مردم متحول

 . یافت ادامه همچنان نیز ساسانیان دور  ی در سفاوت یاندک با
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 کتا  های و ها کتیبه  ساسانیان، سنها زمان در که باشیم داشته سوجه باید
 جنیوبی  پهلیوی  یرنی، ساسانی پهلوی به دینی جزو احیاناً و زردشتی دین

رسیمی،   زبیان  انعنیو  بیه  عربی زبان دور ، هرچند در این شد. می نوشته
 بیه  را آن خراسیانی  دانشیمندان  و ییان  فرهیخته یافت، ونی بالا موقریت

 میی  دری زبیان  بیه  همچنیان  و یرفتنید  میی  کیار  به شان دوم زبان عنوان
 آن، انبتیه  کنیار  و یوشه و خراسان در آوان در این. نوشتند می و یفتنند
 برسیر  ه یدری، نهجی  زبان آنهم با ونی ،داشتند وجود مختلش های نهجه
 سقیی  دکتیور  به شود )مراجره خراسانیان بود. عمومی زبان و رسمی زبان

شناسیی،   اییران  ملیی  همایش نحستین مقالات مجموعه ،کامیار وحیدیان
  ( 1981دوم، جلد شناسی، زبان بخش

 بیود   خراسیانی  هیای  نهجیه  ی بلخی، بهتیرین  ی مقدسی، نهجه یفته به
 باید درباری ی رسمی نهجه همین با را آن شاعران، یرقو  و بنابر است

 خوانیدم دییدم   را شیما  نوشیته ی  وقتیی  شدم مترجب بسیار. باشند ستود 
 و ایید  فرمیود   اعیلام  و سحقییم  دانیش  اهی   را خود که شما چون آدمی

کیردن،   فکیر  ایید، بیدون   کشیید   میا  رخ به هم را خود دانستن انگلیسی
 بیر  و کنیید  فی  میی  مق ابین  از درک عیدم  بیه  متهم مرا و رانید می سخن

 :نویسید واقریت می خلا 

ای  دری پس نداشت. یویش شرق، مح  در ساسانی زبان بودید نوشته»
 راییج  هیم   بلی   در و ساسانی دربار زبان همان مقف ، ابنی  نوشته به که

 میی  نییز  پهلیوی  و پهلیه  بیار  ی  در مقفی   ابین  جیا  همان بود ؟ بود ، چه
 ، آذربایجیان اصفهان ،ری برد؛ از یم یویشش، اسم ها مح  و از نویسد
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 یکیی  پهلیه،  بیا  را دری چیرا . آورد نمیی  شیرق  نیواحی   از نامی مگر و...
 زبیان  بپرسیم ایین    اییر « بیرد؟  نمیی  ینام آن از  در شرق  چرا و ندانسته

 خواهیید  پاسخی بود ، چه کجا برد، مال می نام از آن مقف  ابن که دری
 ایر است؟ نکرد  اشار  ،مح  هب ی خود نوشته در مقف  ابن مگر یفت؟
 ایین  کیه  بیودم  داد  پیشیین  های جمله در را سان کردید، پاس  می سوجه

 از سیاری   یواهی به که است بود  ی پارسی یافته سحول زبان زبان، همان
 رسیمیت  از پیس  و و مداین، رسید سیسفون بل ، نه از ویژ  به ایران شرق
 بیه  را اشیکانیان  دربار نزبا صورت شدن، نوشتاری خط صاحب و یافتن
 کیه  ساسیانی هیا   کامی   اسیتیلای  و زمیان  یذشت از پس و یرفت خود
 کیه  یردیید  جیایزین آن  ی جدیدی نهجه بود، فار  استان شان مرکز

 فهلیوی  را آن آمدنید،  کیه  هاعر   و یافت شهرت ساسانی پهلوی نام به
؛ (مکیان  اسیم + خیا   اسم) فارسی پهلویان زبان یرنیخواندند؛  فارسی

 سیسیفون  و بل  و خراسان زبان عنوان به دری از زبان وقتی مقف  ابن ونی
 مشیرق  و بلی   زبیان  همیان  ایین  کیه  مرناسیت  کند، بدان می مداین یاد و

 میی  دری آن شید ، بیه   می یفته دربارها در چون و ؛فار  بود، نه ایران
 .داشت برسری ها نهجه دیکر به نسبت که بلخی  زبان اند؛ یرنی یفته

 هیم  دیگیران  شیاید  کردیید  فکر یا اید نخواند  را مقف  ابن نوشته ای شما
 .داشت خواهند آن از چپه سر برداشت ،شما مث 

 کیه  مرتبیری سیت   اسیناد  بردیید، از  نام آن از شما ساریخی که مرتبر سند
 میردم  زبیان  سیسیفون، همیان   زبیان  که کند می سایید مرا بالای های یفته

« انفهرست» کتا  در ندیم ابن. دیگر قاطن  زبان نه و است بود  خراسان
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 وقیال : »کند می قول نق  این یونه (هجری 193وفات)مقف  ابن سخن از
 و انخوزیییه و انفارسیییه و اندریییه و انفهلویییه انفارسیییه نغییة مقفیی  ابیین

 و بلیدان  خمسه علی یق  اسم انفهلة انی فمنسو  انفهلویه انسوریانیه فاما
 فلغیه  اندریه اما و آذربایجان و نهاوند ما  و همدان و انری و اصفهان هی
  حاضیرت  انیی  منسیو   وهیی  انملیک  با  من یتکلم بها و انمدارن مدن

 امیا  و بلی   اهی   نغیة  انمشرق و خراسان اه  نغه من علیها انغانب و انبا 
 انخوزییه  امیا  و انفیار   نغة هی و اشبههم و انرلما و انموابیذ بها انفارسیه

 و انلیذ   و انلرب مواض  انخلوت فی الاشرا  و انملوک یتکلم کان فیها
 فیی  انمکاسبیه  و انسیواد  اهی   ییتکلم  بها فکان انسوریانیه اما و انحاشیه م 

 زبیان  سیواد  ،سیان  انگلیسیی  زبیان  اییر .« فارسیی  بانسیریانی  انلغه من نوع
 ندیم، ابن عربی های جمله از بود، نساخته دار خدشه را سان آموزی های

 .  شد می نسا دستگیر چیزی چه

 اصیفهان،  یرنیی  فهله( پهله) مردم زبان را پهلوی زبان مقف ، ابن بینیممی 
 هیای  شیهر  زبیان  را دری زبیان  و آذربایجیان  و نهاونید  میا   همدان، ری،

 را دری  اسییم اسییت؟ ینییگ کجییایش. دانیید مییی شییا  دربییار و مییداین
 و خراسیان،  مشیرق  زبیان هیای   از یویید  می و داند می دربار از بریرفته

 دری نیست، فارسی یرنی دارد، برسری دربار در  که است بل  مردم بانز
 میی  زردشتی مذهبیان زبان را پارسی یا زمان، فارسی در آن چون است؛

 .شناختند
 یفتیه  می سخن آن به آنان نظایر و علما و موبدان که ست زبانی پارسی،

 اهی   زا خیود  کیه  مقف  ابن شود می دید  است... فار  مردم زبان و اند
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 و دانید  می دری را خراسان و بل  مردم زبان روشنی سنها به است، فار 
 فار   از جمله و دیگر شهر هیچ نه و مداین های شهر مردم زبان همانند

 از کیه  سیت ا ایین ! اید شد  ملا ناخواند  شما یویم می که ستا این را؛
 !است بود  کجا زبان دری، که یدانید نم ییچی

غییر ،   و یلبیر لازار  ژ بیه  نسیبت  بیار  صید  را مقفی   ابن های یفته این من
 سیت، بی   نی انگلیسیی  یا فرانسوی او آن که خایر به نه دهم، می  سرجی 

 شیرقی  هیای  سیرزمین  از کیه  دیگیر  رخانمو و مقف  ابن کهآن  برای که
 یادیار به شان و ماحول محیط از را یاون دست حر  های ،اند برخاسته
پیژوهش   مین  کیه  بماند این. اند استرمار بی و سرصب که بی اند یذاشته

 از نیه  بیشیترینه مستشیرقان   ونیی  کینم،  نمی رد را مسشترقانی  همه های
 میردم  و سیاری   از هیم  و نیه  آییا  انید   و شیاید  بایید  کیه  سان آن ما زبان

 همیه  در را استثنا ها من که افزایم می هم باز انبته حوز ... در این شناسی
 .پذیرم ها می زمینه

، مرزییدن  خیار،  و پدغیرو، های واژ   مگر که اید دیگر پرسید  جای در
 ایین  برابیر  در می فهمیم؟ امروز مگر را میغوک و واذاک سغن، ،مسیاک
 برویید : ییویم  میی  فقیط . و بیس  کرد سکوت باید عانی جنا  استدلال
 فراینید  دچیار  و مانند نمی باقی حال یک به زبان ها که بدانید سا بخوانید
 در مگیر . اسیت  اونیین  اصی   شناسیی  زبیان  در و ایین  ردنید ی میی  سحول

 «سهدیید » به مگر ؟ یوییم می «سوشاک» «کوشا»ی  واژ  برای فارسی، ما
 بیرای  ؟ ییوییم  میی  «میوران » «میرغ » بیرای  مگیر  ییوییم؟  می «پدیست»

 هیای  ساسیانی، واژ   زبیان  در انبتیه  یوییم؟ می ان بوز دادن، مگر رهایی
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 نییز  اشیکانی  در و شیمارید  را همیه  شود مین که اند دست از این زیادی
 بیا  را یکیی  که ها اند آن میان مشترک های ریشه اص ، ونی اند؛ فراوان

 زبانی منکرید؟ سحول از شما مگر. دهند می دیگری پیوند

باشید،   بیرون ی خراسانی دایر  از که چه آن هر من که کردید ادعا شما
 خاسیتگا   بیا   در کیه  کینم  چه ونی آقا! نیست یور این نه! پذیرم! نمی
 هموینیان  و مقف  ابن شمول به سن د  ها که من سنها شما، نه با دری زبان
 میی  ییا  کنییم  میی  محیوری  خراسیان  آن کیه  برای نه نیستند، موافم شما

 بییار  ی در چنییان کییه بتراشیییم؛ چیییزی ،هیییچ شییما، از چییون خییواهیم
 و نداشیتند  منطقه فرهنگ و زبان برای وردیآ دست هیچ که هخامنشیان

 «پیار   پیار  » با امروز  ونی ،رفت میان از نیز شان شان، زبان سقوط با
 از موضیوع  بیه  رابطیه  در  اییر  مین . یشیته  کیر  فلیک  ییوش  یفتن هیا، 

 سرایی با افسانه است، نه ساریخی و واقری دلای  یویم، بنابر می خراسان
 قشیر  از سیاکنون  من. مستشرق آن به و مستشرق این به انداختن چنگ و
 یکیی  هیچ برای شما از ونی آوردم، سان برای دنی  و سند د  ها ،غر  و
ساسیانی،   زبیان  کیه  کنم می سکرار باز من .نگرفتم یدقیق پاس  ها آن از

 کارسر رسمی، محافظه زبان عنصر چراکه. است پارسی اص  نیست! اص 
 شیرق، زبیان   در پیارسی  زبیان  کیه  چیرا . ییی  محیاور   زبان به نسبت است

 خیواهم  بیاز  را ارسباط پایانی، این های سطر در من. است  نبود  وارداسی
 روشین  را مسای  همین شما .است آن از ای نهجه و ساسانی، خود یفت

 و اسیت  دیگر اشکانی، زبان که دانستیم می سان استدلال از سا کردید می
 آموختیه  ،دانشیگا   کیدام  از و کجا از را این کهاین ! دیگر زبان ساسانی
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 از نیه  و هسیت  نشیانی  ساسیانی  از نیه  کیه  اکنون ونی دانم؟ نمی اید، من
 بیرون ما یویش های از کم از کم ندانیم، مرد  زبان را اینان پارسی، ایر

 میا  زبیان  در پهلوی های واژ  که ورزید می اصرار هی شما  اما اند؛ رفته
دری،  زبیان  پیس  کیه  میی ییریید   از ایین نتیجیه   و نه پارسی و از اند زند 
 در را اشیکانی  هیای  شیما واژ   می پرسم: مگر. است ساسانی زبان دمونو

 آمید ؟ از  زبیان حاصی    کیدام  از ساسیانی  اصیلاً  کنیید؟  می رد ساسانی
  است؟ اش کدام پیشینه است و نیامد  زمین فرود به که آسمان

 در کیار  کم از خود، کم غربی استادان از دانشجو هستید، باید واقراً ایر
 خیود  که یهای مثال در. آموختید می یویی راست و داری امانت دانش
 اشیکانی  پهلیوی  که می بینید جا کنید! همه دقت دیگر اید، یکبار آورد 

 از که ریشه نظر از سنها نه ،هستند یکی در ریشه دری  سپس و ساسانی با
 جرییان  خیود  ایین . دارنید  هیم  سفاوت های انبته نیز. آوایی و صرفی نگا 

 میا  زبیان  جملیه  از و زبان هیا  همه حال شام  که است زبان سحول یبیری
 میی  شرقیی  دسته از را دری من، که اید پرسید  جایی در. شود می نیز

هیم   زبیان هیای   مییان  در من شود؟ می چه پارسی زبان حسا  دانم! پس
  بیه  انیداختن  با چنیگ  کردم اشار  پیشتر. نیستم قای  چین خانواد ، دیوار

 و انید  یفتیه  ی غربیی  دسیته  از را نی، زبیانی کسا این که و ها نامگذاری
 مان زبان ساختار و ساریخی اسناد به باید ما ...ندارم کاری شرقی، کسانی
 اسیتاد  بیا  مین . کنییم  سفکییک  هم از را آن نوین و کهن صورت و ببینیم
و  دانید  میی  شیرقی  شمال دسته ی از را پارسی زبان که ام هم عقید  بهار
 زبیان  یونیایون  و دلایی    غربیی  جنو  سته ید به بسته را ساسانی زبان
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 کیه  پرداخیت  کار به وقتی بهار. کند می سایید را آن هم ساریخی شناسی
 بودند نیافتاد  را  به شان سیوری های نشاندن کرسی به برای غربیان هنوز

 شناسان شرق از بیشتر ،استاد. بود شرقی دانشمندان دست به کار، بیشتر و
    راسییتاریویوا،  .ر. دیگییران از سییا بییرد مییی سییود ،روسییی و هنییدی
 میی  ی کتیابش  مقدمیه  در« میانیه  فارسیی  زبان دستور» ی کتا  نویسند 
 شدند این بر پیش از بیش مستشرقین ی اخیر، سانه 95 -25در که نویسد

 حاصی  ( ساسیانی  پهلیوی ) میانیه  فارسیی  از امروزی، مستقیماً فارسی که
 در نظرییه، فقیط   ایین  کامی   باتاث که افزاید می سپس وی... است نشد 
  است. رسید  فرا آیند ، اکنون آن و بود خواهد میسر آیند 
 بیه  جویانیه ی  برسیری  هیپنوسیسیم  از افغانستان روشنفکران احمدی! آفای

 دری زبیان  های واژ  از بسیار شما .اند شد  خسته دیگر ایرانی، اصطلا 
 شما به شوخی سر از من آورید؟ مثال نمی ها جمله از چرا آوردید! مثال
 دری زبیان  از جملیه  چند شما. کنیم آغاز جمله از اینک یویم بیایید می
 در کیه  بیاوریید  ییوا   میان  برای و فار  به ببرید دارید خوش بسیار که

 یفتیه  و سخیار  سیمرقند  و در بلی   آوان همیان  در و شد  می یفته فار 
 فیار   در نزبیا  ایین  خاسیتگا   که اید کرد   ادعا چون است؛ شد  نمی
 و نخیوت  از و بیود  واقربیین  باید بیاورید! مثال سوانید نمی دانم می. است
 صید  مین  ونی سقلبی؛ ایرانی نه ،باشیم اصی  ایرانی یرنی ،بپرهیزیم دروغ

 و بدخشیان  و میرو  و سیمرقند  و بلی   در زبان این زادیا  از دارم مثال ها
 :بنگرید! نمونه دو این به فقط .غزنه و سیستان
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 زبیان  همان آن کهن صورت که امروز دری زبان به نزدیک بسیار سرود
 حوانه ی به. دارد نام کرکوی ساسانی هاست، سرود و پارت ها کشوری

 خیود ی  شیاهنامه  در بلخیی  ابوانمنیید  که را زیر ابیات ،«سیستان ساری »
 بلی   در کتیا   ایین  کیه  باشید داشته یاد به. آورم می نمونه است، آورد 
 !فار  در نهاست،  نوشته

 روش باذا فرخته

 هوش یرشسپ خنیذ 

 جوش از پرست همی

 انوش می کن انوش

 بذآیوش دوست

 یوش نهاذ  آفرین به

 کوش نیکی همیشه

 دوش و یذشت دی( که)

 شاها خدایگانا 

 شاهی آفرین به

 بیا  جنیگ  در بیود  بل  حکمران که عبدال پسر اسد هجری،158 سال در
 شیرر  زبیان  بیه  بل  کودکان. بریشت  بل به و خورد شا  ختلان شکست

 :که سرودند و کردند هجو را دری، او

 آمذیه ختلان از

 آمذیه سبا  برو

 بازآمذیه(  )آبار
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 آمذیه نزار و خشک

 و دقیقیی  و از رودکیی  یذرم؛ می دری و شرر نثر های نمونه از نخستین
 ی سیامانیان  دور  دری کتیب  و و... خراسیانی  فردوسیی  و شهید و رابره
 کییه یییذرم مییی...  و خوارزمشییاهیان و سییلجوقیان و غزنویییان و یبلخیی

 و بپیریم  ای شیاخه  بیه  ای شیاخه  از چیرا  پس. دهم ادامه سا ندارم فرصت
 زبیان  زادییا   فار ، که این یفتن. کنیم رها کناری به را موضوع اص 
 ارضیای  و مردم اغفال روی از یا علمی است نادانی سر از است، یا دری
 ...کاذ  غرور

فیار ،   محصیولات  از کنیید  ییویم، نطیش   نمی درست یویید می یرا
باشند، بیاوریید!   ها ی نخستینه نمونه ای که دری زبان از دو نمونه -یکی
 های نشانه این :پرسم می ونی ،دانید می خاستگا  را جا آن بالاخر  چون
 در مگیر  مین،  نه آورد ، سان برای ساری  که را خراسانی دری زبان کهن
 زبیان  چشیمه ی  فیار ، سیر   کیه  ییردم  همنوا شما با سا اید شتهدا فار 

 زبیان  هیای  نشیانه  نخستین که است  یونهچه . دیگر جای نه دری است،
 در شیما  پنیدار  بیه  و اند کرد  ظهور و سخارستان و بدخشان بل  در دری

در  ونییی پیداسییت، خییوارزم و و سییمرقند مییرو در نییه؟ خاسییتگا  اش
 بیود   داد  رخ ای حادثه چهپذیرد؟  می را آن منطم کدام ؟!نه پایتختش

 دنیی   ییویم:  میی  سان برای من دارید؟ پاسخی چه احمدی؟ آقای است
 در ساسیانی  زبیان  پیشیینم،  سیخنان  ساییید  بیه  کیه  دانیم  میی  این در را آن

کنیون،   و سیا  امروزی افغانستان در ما است؛ چون نداشته خراسان، ساثیری
 زبیان  از بیرعکس  .نیداریم  دست در نساسانیا ازاثری  باختری، اسناد جز
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 در دری زبیان  ساز و ساخت در ی بلخی میانه و زبان های سغدی پارسی،
 سیر » افسیانه ی  از و بگذریم است دست در یمهم اسناد و آثار خراسان،

 پییارسی از و انیید کوسییا  سییر ساسییانی هییای «واکییه» «واول» کییه «گسییکم
 ییا  انید  بیشیتر  ساسیانی  هیای  واژ  دری، زبان در برعکس؛ و یا یا درازسر
 !پارسی؟

 کسیانی  نظیر  مبسیویی بیر   مقانه ی در کامیار وحیدیان سقی دکتور استاد
 شورد می اند، کرد  دری، ساکید زبان فار  یرنی غربی  خاستگا  بر که
 :نویسد می جایی در و داند می خراسان را آن خاستگا  و

 بیرعکس  یهبیود، قلی   میی  زبان، درست خاستگا  مورد در شما نظر ایر»
 قیرن  همیه  در( فار  مرکز) شیرازی نهجه ی که صورت این به .شد می

 فارسیی  داعی، کیاملاً  و حافظ و سردی زبان در جمله از و  یذشته های
از  متفیاوت  دری فارسیی  بیا  خراسیان  های نهجه برعکس و بود می دری

 چند دری، فارسی با قدیم ی شیرازی نهجه سفاوت نشاندادن آن ... برای
 و عیار   شیاعر  شییرازی،  از داعی بیت یک کنیم... می بررسی را هنمون
 :نهم قرن

  نیاز بنوان سخه وم زی اشهر
 اشراز رساند مصر از شکر کم 

 :حافظ
  بسپریمن غرامت چان ما پی به

 دی اما از روشنی بی یک غرت 
 :سردی از
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  کند می جونی ثله هنط پر
 روشت چش بونی شخی سقری عشغ 

 فارسیی  نیه  اسیت،  ساسیانی  پهلیوی  ادامیه ی  قدیم،  زیی شیرا نهجه ...
 شیرر  چنید  سنها و نه است خراسان مردم زبان ،دری زبان ،این بنابر دری.
 و ییا  بلی   ی کودکیان  هجوییه  اشیرار  ماننید  زمیان؛  آن از بازماند  محلی
 نمونیه  شیان  مقانیه ی  در قبلاً استاد که و غیر  است «و نبیذ آبست» سرود
 همیان  اشیرار، دقیقیاً   ایین  زبیان  کیه  دهند می نشان یخوب به و اند آورد 
ی  مقانیه  پاییان  اسیتاد در  مفهیوم و  زبانان دری برای و است دری فارسی
  کیه  نیسیت  فیوق، شیک   نکیات  بیه  سوجیه  بیا : »نویسیند  میی  شان مبسوط

 -نوشیتاری  پیارسی  از پیارسی،  زبان به خود های کتیبه نوشتن در ساسانیان
  را خیود  کهین  صیورت  و ماند  ثابت یباًسقر قرن سه لااق  یی که رسمی
 یفتیاری  پیارسی  از آن جیای  بیه  اییر  و کردنید  استفاد  بود، کرد  حفظ
ی  نوشیته  زمیان  یفتیاری  پیارسی  از یرنی کردند، می استفاد  یافته سحول
 کتیبیه  نوشیتن  در را خیود  ساسانی، زبیان  پهلوی که یور ها، همان کتیبه
 زبیان  بیه  دری فارسیی   باهتشی  شک بی بردند، می کار به ساسانی های
 روشین  حیال،  هر به .ساسانی پهلوی سا بود بیشتر بسیار پارسی، های کتیبه
 ن( در -)انبتیه از سریدادی   شناسیان  ایران و شناسان زبان استدلال که شد

 بیود  کیه  سناقلیی  و نیسیت  درسیت  دری فارسیی   زبیان  خاسیتگا   مورد
 است خراسان ممرد زبان دری، فارسی که یردید مشخص و شد برداشته

 دکتیور  آقیای  محتیوای  ری پ  مقانه از کوچکی )بخش .«دیگر جای نه و
 نخسیتین  مقیالات  مجموعیه  مشیهد،  دانشگا  ، استادکامیار وحیدیان سقی
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       ،1981دوم،  جلیید شناسییی، زبییان ، بخییششناسییی ایییران ملییی همییایش
  931) 

 زبان استگا خ که را کسانی مبسوط، نظر دلانی  )دکتور کامیار( با ایشان
. دانید  میی  خراسیان  را آن و کند می دانند، رد می فار  را دری فارسی

کاوشیگر،   و ی یرامیی  خوانند . ام برد  از این مقانه سود جاجا فقط من
   بخواند. باید را و علمی ی مستدل مقانه این

 :ی فشرد  یونه به

 یشک است، هیچ دری های واژ  دارای ساسانی، پهلوی زبان که این در
و  خیوارزمی  و س یغدی  شیرقی، چیون   زبان هیای   چنان که ندارد؛ وجود
 آن سکیرار،  بیه  هیم  شیما  جنیا  . دارنید  را واژ  یانی نمود این نیز بلخی

 اید! داد  نشان آورد  یرد جا و آن جا این از را واژ  یانی همسانی های
 دیگیر  زبیان   در زبیان  ییک  از آشنا های جنا ، واژ  آن دنی  یگانه ایر
 زبیان  اصی   عنیوان  به هم پارسی زبان ،(دری زبان در ساسانی مانند) دباش

   خوانیم. می پایان در را ها نمونه .کند بیان سواند می را نمود این ،پهلوی
 و زبیان  بیا  امیروز   زبان، ی اه  همه متاسفانه که سازیم نشان خایر باید
 بیه  زبیان  دو ایین  هیای  واژ  دییدن  بیا  سیا  نیستند پهلو، آشنا از هر دو خط

 فونتییک،  از خیط  میا  باسیوادان  اکثیر  وییژ   بیه  یابند. سوفیم ها آن درک
 چیه  از آن، بگوینید  میی پرسیید کیه    ییان  همیه  از شیما . ندارنید  آیاهی

 ،نمیی آوردیید   را های شان سرجمه یویم ایر می سان برای من دانستند؟
 واژ  نخواسیتید  حتیا  شیما  شید...  نمیی  دستگیر شان متن، چیزی هر دو از

 میی  درییافتی  بیه  ییان  خواننید    سیا  بیاوریید   هم را آن یا  دشوار یان
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 میی  سکیرار  بیه  آنیان  از یونیه ، چیه  نکردید را کار این ایر پس. رسیدند
 مشکلی من ؟ستنیپژوهند ، راهگشایی  کار مگر کنند؟ داوری خواهید

 در هیم  دانشیگاهی  سحصییلات  یویی های سان، یزافه خلا  و بر ندارم
 .ادبیات دارم و ی زبان رشته همین

. کنید  نمی دوا را شما درد میانه، هیچ زبان های میان سفاوت ها نشاندادن
 واژ  از برخیی  در ساسانی با پارسی زبان چون که بگویید خواهید می آیا
 قیرار  اصی    سوانید  نمیی  پیس ، دارد اخیتلا   صیرفی،  سیاختارهای  و ها

 آقیای  کتیا   داشیتن  بیا  شما دارم کام  یقین من کنید! می ییرد؟ اشتبا 
 کیه  ایید  کیرد   استفاد  متونی از سنها اید، آورد  مثال از آن که بیدی باغ
 در آن. حقیقیت  آوردن دسیت  بیه  سیا  سیازد  سیر  نزدیک هد  به را شما

بیه   سوانند می یی ساد  به برعکس که دارند وجود یهایمثال  هم کتا 
 اورد نیی  مغلیم  هیای  جمله از چرا .کنند  دلانت ساسانی بغرنجی و پارسی

 نشیان  سیان  بیرای  را یونه آن از نمونه سه -دو فقط من دهید اجاز  ؟!اید
 نمونیه  مگیر  .است دشواریا  نیز ساسانی امروز  پهلوی که ببینید سا دهم
 دشیواری  دارنید کیه   ما، یوییایی  یان برای خوانند  ساسانی زیرین های

 لات، چیه جمی  این از اید پرسید  مخایبان از و اید؟ آورد  مثال را پارسی
 «آسیوریک  درخت»از  سر دشوار ،ساسانی پهلوی متن این مگر دانستند؟
 نیست؟:

 پید  مردمیان  کیردن  یمان د روَند مینوو ناو یُن ییزیستگ پسَ اُد -1
 چیییون دییین اییین هرومیییگ اُد اَنکِسَییندَر ییزیسییتگ آن رای دییین اییین

 نبشیتَگ  زرّ ی آ  پَید  ویراسیتگ  ایهیای  پوست  یاو ابََر زَند اُد ابَِستاو
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         پتیییارو اوی. ایسییتاد نِهییاد «نبشییت» ی دژ پَیید پابگییان ی سییتخر انییدر
    هرومییییگ اَنکِسَیییندَر کیییردار -اَنیییاو د روَنییید اَهلومَیییغ بَخیییت -وَد

 اُد دادوَران اُد دستوَران چند اُد. بسوخت اُد آورد ابََر مانیشن -موزراییگ
 شیهر  -اِران ی دانایان اُد زارمَنداناَب اُد ب رداران دین اُد موبَدان اُد هیربَدان

 .  بکوشت رای

 :ی دوم نمونه
Xwad pad suy frod mired agar pad SAR ί Noh 

hazar sâl čiiyōn-it padistīd... ne frazămē 

Zadspram)) 
 بیرای خواننید  ییان میا خواهید      یمرنیای  سرجمیه، چیه   و بدون جمله این

 :دری به سرجمه داشت؟
 خیود  نرسانی، پایان به... کردی پیمان که سال، چنان هزار نه سر  در ایر
 فرو میرد. یی یرسنه به

 ساسانی: -پهلوی کوسا  متن ی سوم نمونه

Ōgrăyiŝnīgistan āy pad wizīdagīh pāydāg ud agārig 
(was āhogān paydag bōziŠn. Dinkart) 

 :دری به سرجمه
 (کیار  ایین ) نشدرییزی ( پیوند خویشیاوندی  در) بودن مندانه علاق برای
 جبیران  ،عمی   ایین  بیا  نییز  دیگیری  فراوان عیب های که پیداست و پیدا

 .شوند

 : پارسی و اما متون
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 و انید  شید   نوشته پارسی و بلخی زبان های به بیشترینه که مانوی آثار در
 اسیت  زییر  منظومیه ی  هیم  آورد ، یکی ارمغان به را ای یسترد  ادبیات

 است:  شد  نوشته پارسی پهلوی زبان به غانب یمان به که
 فریی  هییای و دری زبییان اسییت، نغییات مانویییان از کییه سورفییان آثییار در»

 «شود. می دید  نیست، زیاد جنوبی پهلوی -دری زبان در که مخصو 
 شناسی( )سبک

 :  ی نخست نمونه 

 نور درخت ستایش در
 برازاک پورماهی اُد روشن ی خورشیِت

 رختد اوی سَنواری از برازند اُد  ندٍ روژ

 شادیها وازند اوی بامیوان م روانی

 یونگ وسپ مروی فرشه اد  کبوسر وازند

 کنیکان ی....  آواژند اُد سراویند

 درخت اوی سنواری «هماک» بِستایند

 :سرجمه

 برازند  بدر و روشن خورشید

 درخت ی آن سنه از کنند برازند  یی و دهند روشنی

 شادی روی از یویند سخن سحری روشندل مرغان

 مرغان یونه همه و یاووسان و کبوسران کنند سر سخن

 دختران .آواز برکشند.. و یویند سرود

 را درخت آن پیکر همه یی بستایند
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 دری: زبان به بازنویسی

 برازند  پ ور  ما  و روشن خورشید

 درخت آن سنه ی از کنند برازند  یی و دهند روشنی

 شادی به یویند سخن بامدادی مرغان

 مرغان یونه همه و وحشی مرغان و بوسرانک یویند سخن

 دختران... برکشند آواز و یویند سرود

 .را درخت آن سنه ی همه یی بستایند

 : ها واژ  سوضی  

 هنیوز ، آواییی  سغیییر  انیدک  بیا  دری زبیان  در واژ  این :پ ر ما  =پورما  -
   کام . پور ، یرنی سخن «=پور  ما » یوییم می است: زند 

 ند پر :مرغ= م رو -

   جنگلی = مرغمرو فرشه -

 همیین  بیه  اسیت  بامییان  نییز  بلی   شیهر  بامدادی: صفت =بامی =بامیوان -
 بامدادی. و روشن مرنای

 از «واژ »و  یفیتن  سخن مرنای به واژیدن یا واجیدن = واجند: ازوازند -
 است. ریشه همین

 آن، یرنیی  نخسیت  بخیش  امیروز  هرویسیپ: امیا   ی شد  کوسا  =وسپ -
 .بریم می کار به را «هر»

 .نیست ساسانی زبان واژ ، مختص هریونه: این= هریونگ -

 برازند .= برازا سنواری، وار+  سن روشن
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 زبیان  در واژ  ایین  کننید: = کنیکیان  آواز شیادی هیا،   بامی، درخت، سنه،
 . است نورستانی زند 

 آن= اوی -

 . غیر  و همه= همگ =هماو -

 ماننید ، هنیدی  دانشیمندان  از پییروی  بیه  شاید بهار، استاد که است جانب
 پهلیوی : دانید  میی  یونیه  دو را پهلیوی  اصیطلا   ،انگلسیاریا  جاماسپچی

  را سیسیفون  و حیوانی  آذربایجان و خراسان پهلوی یرنی ،شرقی و شمانی
 همیین  بیه  .غربی جنو  و جنوبی را ساسانی و پهلوی خواند می اشکانی

 مترصیب  و یشانید  کژ ایرانیان از برخی را نظیر کم پژوهشگر علت، این
 دانند. می امروزی، مردود

 آشیوریگ  درخیت  ییا « آسیوریک  درخیت » ی دیگر، سرانه ی  نمونه -2
 ی دری سرجمیه  بیا  ساسانی پهلوی خط و به اشکانی پهلوی زبان به است
 :آن

   آسوریک شَترو سَراَو است ر ست درختی -1
 (آسوریک شهرستان ی سو آن است رسته )درختی

 سر   هست است سرش خوشک ب نشَ -2
  است( سر او سر و است خشک )بنش

 انگور   مانَد بَرشَ مانَد،( نَی) کنیا وَریش -9
 (انگور به ماند ماند، برش نی به )بریش

  آورد بار شیرین -1
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  آورد( بار )شیرین

  بلند درختی ام آن وینای مرسومان -3
 بلندم( درخت آن من بینی )مردمان

  هیر یونَگ وَ  پت اَم اوَرسَر سو هچ از کو نپردت اَواَم بوژ -1
 بسیا  بیه  برسرم سو از من که کند می و رقابت یدآ می بیرون من بر )بز

 (چیز یونه

  همتن نیست درختم دمیک خونپر  پت ایم -1
  (همتن نیست درختی( چهارم اقلیم) خونیرٍ  زمین به )مرا

   بار آورم کذنوک خودت از هچ شه چی -8
  (بار آورم نو چون کند  سناول من از شا  )چه

   پانان وات ام فرسپ اوم سخت کان مکو -3
  (بادبان ها دی  و استم کشتی ها )سخته ی

  مان و میهن وراژ کی کرند از هچ روپ و ییوا-15
  (خانمان) مان و ی مهن ورازند  که کنند من از )جارو 

   برنج و شی کوبند کی کرند از هچ یوازم -11
   (برنج و جو کوبند که کنند من از( کو  برنج) )یواز

  وزنای آسوران کرند از هچ دمینک -12
 (پکه) وزن آذران( کور  دم) )دمینک 
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   پایان ورهنگ ام نانین ورچیگران  ام موک -19
 (را پایان برهنه افزارم پای و را برزیران ام )موز 

  بندند سویای کی کرند از هچ رسن -11
 (بندند سرا پای که سازند من از )ریسمان

   چندما سوپایها کی کرند از هچ چوپ -13
 ماچییدن، سماسیکردن  ) ماچنید  سیرا  پای هیای  که کنند من از )چو 

 در. دارد اسیترمال  میورد  کثرت به دری زبان در واژ  بوسیدن... این
 میی  مین  از کیه  چوبی با یرنی کار رفته، به استراری مرنای به جا این

 (زنند. می نت آن با سرا سازند، پا های

   چندو کونگ سر سو کی کرند ار هچ( می) میگ -11
 آویزند( سرنگون (سرا که) کت کنند من از )می 

   بریژند سیچ سو کی آسوران ام هیزم -11
 (سازند برشته و مهیا سرا که را یآسش های )هیزمم

   شترویاران سری پت ام اسایک سابستان -18
 (شهریاران سر بر بانم سایه )سابستان،

   مرسان آژات دوشا  ورچیکران ام شکر -13
 (مردان آزاد برای مدوشاب برزیگران )شکرم

   شتروان وینای کدان دارو کرند از هچ سبنگوک -25
 (را ها شهر بینی دارودان و سازند من از )سبنگوی
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 بچشک   بچشکان برند شتروی -21
 (پزشک پزشک برند شهر )به

   یاکان کار سایک بچکان مرو ام آشیان -22
 (کاروان ها سایه ی و مرغکانم( قفس) )آشیان

  رست بوم نوک پت کنم او بی خستک -29
 (رست بوم نو به برافکنم )هسته

   ناسند و نی بی کوم مرسومات ارژند کذ -21
 (منتف  یردند من سبب به فقیر مردم این که )برای

  داند اواین ویت زرین اوت بغانم -23
 (داند این بر علاو  زرین باشند من )سرشاخ های

    نان و می نیست کیش مرسومات ژ آنک -21
 (ندارند نان و  شرا که مردمانی آن )نیز

    خورند باری از هچ -21
 پیاییز  فصی   کیه  وقتیی  بخورند، یرنیی   من میو  ی از آن هنگام )در

 کیه  یمنیافر  همیه  بیر  شیوند، عیلاو    من یلایی سرشاخ های و برسد
 خورد.( میو  ی من خواهند از نیز شمردم، فقیر

 درختیییی بییوت  یفتییه  آن کییذش  بییرت آویختنیید   هییم  دت -28
 « آسوریک...
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 درخیت  کیه  وقتیی  آویختند، در یکدیگر نبرد با هم دو و رقیب )دو
 (بود... یفته را سخنان این آسوریک

 :ها واژ  از برخی سوضی 

 :دری به پارسی از واج ها ابدال

 مردم.= مرسوم باد،= وات آزاد،= آژات: مانند( د) به( ت) -

 برزیگران.= ورچیگران باد= وات برو،= ورو :مانند(  ) به( و) -

 بز.= بوژ یا بژ: مانند( ز) به( ژ) -

 دور  ی آغیاز  در و شرر نثر در ضمیر این .که= کی: مانند(  ) به( ک) -
  «سیایک » ییا  اسیت  افتیاد   کاربرد از و امروز  داشت وجود نیز خراسانی

 .«سایه» به

 یییا بزشییک= برزیگییر، بچشییک= ورچیگییر: ماننیید( ش) و( ز) بییه( )چ -
 .پزشک

 سرزمین. است؛ «شهر» امروز  آن شد  ی کوسا : شترو -

 ،کور  دم= دمینک وزیدن،= دم -

   ،ظر  رسم= سبنگ امرور = سبنگوک -

 ،بز= بوژ -

   به، =پد= پت -

 بسی،= و  -

 از.= هچ -
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 دسیت  لاسینیی  فونتییک  خط به ،متن دو این آوانگاری از کوساهی برای)
 را آوا هیا  زمانگیر؛ زیرا کاری ست ونی بود، مشک  کاری نه که یرفتم

 ( بخوانیم. درست و ببینیم نیز دری واج های همین در سوانیم می

 پهلیوی  زبیان  دنبانیه ی  ساسیانی، خیود   پهلیوی  زبیان  کیه  بیودم  یفته من
 هیم  یمثال های به ندارد؛ وجود چین دیوار هم، شان میان و اشکانی است

 نماییید  ، مراجریه بودید آورد  زبان مبتدیان و عوام برای یا و نادانسته که
 آن مییان  سقابی   یا است بیشتر دری زبان با مشترک های واژ  که دببینی سا
 سقریبیاً  هیا  واژ  پاییان  کانسیونانت هیای   اسیت.  همیان  جاجای حتا که ها

 ماننید  ،« » بیه  «ک» ماننید  دری بیه  پهلیوی  هیای  واکیه  ابدال اند. همسان
. اسیت  زنید   افرال در «ک» این ،کاب  ی مردم نهجه در هسته،= هستک

 ی ضییمایر، یونییه از ی دیگییر واژ  دهییا و بییرو= رو و «و» بییه «و»
 دارم و پافشیاری  یویم می که بند  است همین برای .غیر  و اسما افرال،

اشیکانی   -پهلیوی  زبیان  نهجیه ی  واق  در خود ،ساسانی پهلوی زبان که
 شخاسیتگا  ا  کیه  ام دیید   ی شیما، چیون   یفته به آن که برای نه است،
 واقریت که ب  ،دارم ادعا پافشاری این بر نآ بنابر است، خراسان و شرق

 به را و فار  بدهم فار  به را خراسان جای و کنم عوض سوانم نمی را
 .خراسان

 ییک  عنیوان  بیه  پیارسی  زبیان  که رسیم می نتیجه این به بالا های نمونه از
 در میادر  یان واژ  داشتن با و یسترد  قلمروی در آفرینشی و ربارپ  زبان
 و میانه بلخی و خوارزمی و س غدی همگرو  زبان های ساز و ساخت کار

 داشیته  را کننید   سرییین  نقیش  امیروزی،  زبان های و ساسانی غربی یرو 
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 میی  هییچ  بیه  را آن ایرانیگیری،  احساسیات  روی از میا  دوست که است
 فارسیی  زبیان  اصیلی  منبی   و مرجی   یگانیه  را فار  ساسانی زبان و ییرد
 قصیداً  شان دیگر همفکران و ایشان هک است یفتن شایان داند. می دری

 اصیطلا   بیه  زبان به زورکی یونه ی به را ساسانی ی زبان ریشه عمداً و
 موجودییت  از مییان  در ایین  و رسیانند  میی  «باستان ی فر  ساخته خود»

 ایین کیه   بیرای  چرا؟ آورند. نمی میان به هم حرفی ،اشکانی پهلوی زبان
 هییچ  شیان  فارسیگرایی  د، پسدهن قرار  سرچشمه را اشکانی پهلوی ایر
  بیه  ارسبیایی  باسیتان، هییچ   فیر   زبیان  کیه  داننید  می آن که با. شود می

   داشت. آرامی خط و باستان، زبان فر  اصطلا  به و نداشت فار 

 حالا که  است «ایران» نام و آن کنم اشار  ی دیگر نکته یک به پایان در
 میی  حیر   سندی از و اند چسپاند  خود به را آن آزرمی هریونه بدون
 بیود   مربوط  امروز ایران کشور به نام ساری ، این یول در یویا که زنند
 امیروز، جیلال   اییران  آواز  ی رپ ی  بسییار  ی دانشیمند  نوشته از من. است

  در« فرهنگیی  اییران  هیای  میرز  و ایرانیی  هوییت » نیام  زییر  مطلیم  خانقی
 و اییران  را اییران   مقانه، آن پایان در ایشان که کردم یاد ی پیشینم نوشته

 حیالا . بودنید  ینجانیید   امروز شان کوچک ایران در را فردوسی بزرو
 را نیام  ایین  ،اییران  میردم » اند: نوشته درامه آن ادامه ی به احمدی جنا 
 بپرسییم  وقتیی  )مبیادا .« بودنید  داد  خود کشور به کنون سا اسلام از پیش
 اییران  منظیورم : یفیت  نیسیت، خواهنید   و دنیلیی  سند چون ایران؟ کدام

 بیه  -شید .  قانیب   هیای  سرفند از دیگر یکی هم این -! است  بود بزرو
 نیام،  ییویم: ایین   میی  شان پاس  قدر به کوساهی، همین با فقط ،حال هر
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 یکیی  اش، فقیط  یانیه  های شیانزد   شهر از ست کهسرزمینی  از بریرفته
 خییاک در همییه بییاقی و شییود مییی امییروز ایییران خییاک بییه مربییوط آن

 فیروغ  در و دروغ بیی  ونیی  آقیا!  بخوانیید  برویید .  دارند جامین خراسانز
 یافت! خواهید را سان پاس  بزنید. سر «وندیداد» به !داد و راستی

 یبیار    در فشیرد   ونیی  یسیترد ،  نسبتاً سوضیحات این با کنم می یمان
 بیاقی  سردییدی  و شیک  احمیدی، جیای   آقای دری، برای زبان خاستگا 

 بیر  هیم  بیاز  اییر  و کنم می سلقی یافته پایان را حثب این من. باشد نماند 
 ییان  خواننید   مسیلم  حم داوری کردند، خویش پافشاری پیشین موض 
 . فراوان سپا  با. بود خواهد

 :یادداشت ها

 جیز  مکتیو ،  صورت به باستان فارسی زبان که نماید می چنین»...  : -1
 انید، در  شید   نوشیته  میخیی  خیط  بیه  که هخامنشی شاهان های کتیبه در

 نقیش  در آرامیی  خیط  به ای سنگنوشته .است نرفته کار به دیگری جای
 سنهیا  اسیت،  شید   خوانید   ای کلمیه  چنید  فقیط  ساکنون از آن که رستم
 باسیتان  فارسی زبان به شاید که است هخامنشی از برد دور  ی از سندی
 (13باستان،   ایران ادبیات و ، زبانزرشنا  )زهر  .«باشد شد  نوشته

 کوسی   سیرخ  از شناسیی  باسیتان  کیاوش  نتیجیه ی  در 1331 سال در - 2
متیر،   ییک  مسیاحت  بیه  یونیانی  خط به ضلری چهار بغلان، سنگنوشته ی

 و دارای( از ساسیانیان  پییش ) کوشیانیان  یادییاردور  ی  کیه  شد کشش
  است. واژ  185
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 زییر  کوسی   سیرخ  کتیبیه ی  بار  ی در ای ، رسانه1315 سال در هومباخ
 عنوان:

Die kaniska inschtift von Surkh – Kotal. (H. 
Humbach) Otto Harrassowiz ,Wwiesbaden, 
1960. 

ی  مثابیه  بیه  میا  کشیور  بیرای  سیاریخی  نحیاظ  از را آن اهمیت که نوشت
 و سرجمیه  هنینیگ،  سشیخیص  بیا . سیازد  می برجسته دری، زبان خاستگا 

 زبیان  نبیود  آرییایی  در کوس ، سردیدی ی سرخ کتیبه از یرشوویچ نشر
 آن و نخواند  را کتیبه زبان اص  متاسفانه. ماند نمی باقی کتیبه این بلخی

 افیزود زبیانی   بایید : »اسیت  آمد  بار  در آن بغلان سایت در ام. ندید  را
 بیه کیار   کوسی   سیرخ  ساریخی های کتیبه ی در یونانی انخط رسم به که

 امیروز ) دری پارسی دری، یرنی زبان قدیمی شک  است، بلاشک یرفته
می  سایید را موضوع آن، همین در ها کلمه چه چنان است.( دری پارسی
 ،(چیا  ) سیات  ،(شیا  )شیا  ،(مامورآبییاری ) آ  فرسیتیار  آ  مثلاً .نمایند

 ماضیی ) کنید  ،(خیدای ) خیوسی  ،(کرد سمام) مزوکرد ،(نامور) ناموبرو
 شیا  ) شیا   بگ ،(فرمان) فرومان ،(نوشاد) نوسال ،(کنند  فر  اسم مطلم

همچنیان  (. شیهزاد   ،بیرادر بیزرو   ،بور بگ ،قفقور) بوهر بگ ،(روبز
 از یکی که -سمنگان ایبک شهر نزدیک -رباسکی  کتیبه کشش است

 کتیبیه  ایین  دوی هیر . میانیه  بلخی زبان به ست بلخی های کتیبه مهمترین
 هیای  کتیبیه  ایین  امییدوارم  .کننید  میی  افیاد   را کهن بلخی های ها، واژ 
 ماند  سلامت به داخلی، و جنگ های پسین ال هایس یزند از ارزشمند
 باشند...
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 درى: زبان

 ها، وجیو    فرهنگ در و است ، اختلا «دری»ی  کلمه حقیقى مرنى در
 چند ساکنان نغت یویند»: که است آن جمله آن از و اند نگاشته مختلش

 اى هیایفی  و اسیت  میرو  و بدخشیان  و بخارا و بل  آن که است بود  شهر
 یروهیى  و انید  شید   میى  متکلم بدان کیان دریا  مردمان که دهستن برآن

 درییا   به عانم ایرا  از مردم چون ،اسفندیار بهمن زمان در که یویند
 ،دانشیمندان  سا فرمود بهمن ،فهمیدند نمى را یکدیگر زبان و آمدند مى او

 بیه  کیه  زبیانى  یرنیى ؛ نهادند نام درى را آن و کردند وض  را فارسى زبان
 زبان سخن این به ممانک در سا کرد حکم و کنند سکلّم ادشاهانپ دریا 
 اعتبار به این و درى کبک همچو یویند نیز را «در » به منسو  و یویند

 زبان فارسى، نغات بهترین که باشد؛ زیرا سواند بود  مى هم خوش خوانى
  (دال قای ، حر  )برهان .است درى

 چییز  پیذیرفت، دو  بتیوان  کیه  ىدیگر، چیز هاى سوجیه و سقریرها میان از
 : است

)سیسیتفون=   مداین رجال و خانه در بزریان میان و دربار در آن که یکى
زبیان،   ایین  آن که دیگر .اند یفته مى زبان سخن این با( ساسانی پایتخت

 جمی   و باشد بود  مرو و بخارا و بل  و ایران مشرق و خراسان مردم زبان
 را وجیه  دو ایین  کیه  مسیارلى  و است کالاش از خانى نیز وجه دو این بین

 :  شوند مى یاد زیر در کند مى سأیید

 شیهر هیاى   درى، نغیت  زبیان »: یویید  که مقف ّ ابن از انندیم ابن روایت -
 مشیرق  نغات و یفتند مى سخن زبان بدان پادشا  دربار در و است مداین
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 حثمب به کنید روایت، رجوع این سفصی  )براى. دارد غلبه آن در بل  و
  (.ها نهجه به مربوط

 کیه  ی حمیز   «انتنبییه » کتیا   نصّ و انحسن بن حمزة از یاقوت روایت -
 . است انندیم ابن روایت مطابم

 و ساسیانى  شاهنشاهان قول و از عربى کتب در که فارسى عبارات غانب
 و پهلیوی  زبان به نه ،اند درى زبان به اند شد  نق  عینه  به عصر آن رجال

 یب ) الاضداد و انمحاس ن کتا  در جاحظْ که ست بارسىع جمله آن از
 نَیزِمَ  مَْین  وَ رَعَى سَرَى مَنْ: یاهر بنِ عبدال وَقَّ َ وَ»: یوید( 128  ،مصر
: یقیول  اَنوشَیرورانَفانه  سوَقِیریاتِ  مِنْ سِرَقُةُُ انمَرْنى هذَا الأحْلامَ، رِیْ انَمْنَامَ

 کتیا   در جیاحظ  هم باز و« بینذ. خوا  خُسْپَدْ هرَک ،چرَذَ روَذَ ک هر
 و خفتیار  خیرّم  مثی   کند مى ذکر ساسانى شاهنشاهان از ، عباراسى«انتّاج»

 ابین  اسیماعی   قیول  از عبیارسى  یبرى نیز و اند درى زبان به همه که غیر 
    آخیرین  محمید،  بین  میروان   کیه  خراسیان  سیپا   سیرداران  از عامر، یکیى  

 آن در مییروان و رسییید او بییه مصییر در و کییرد دنبییال را امییوى ه یخلیفیی
 یییا دهیییذ': یفییت خراسییانیان بییه اسییمری : آمیید، یوییید قتیی  بییه جنییگ

 ،  9ی ، حلقیه 9ج ،ىیبیر ) یوید همو قول از دیگر جاى و !ج وانکان
 و «. برخیزیید! هستید بیابان خانه مردمان !خراسان اه  یا»(: نیدن ، یب 13
 . اند درى زبان به هم عبارت دو این

 رزم شر  در( قاهر  ، یب 113،  1جلد) الاخبار ع یون در یبهقت ابن نیز و
 سیواران »: یویید  و کیرد   ذکیر  یمن، حکیایتى  در حبشیییان با َهْرَزْس وا و

 خیود  نیام  ییا   شاهنشیا ،  نیام  نوشتند یا  مى ها خود نام سیرهاى بر ایرانى
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 ،آمید  برابیر  حبشیه  صش با چون وهرز .زن نام یا  و پسر نام یا  و سوار
 و بیرآورد  سییرى  غیلام  د ! فرامن و برآور سرکش از یفت سیرى را مغلا
 بیه  را آن وهیرز  .بود نوشته وهرز زن سیر، نام آن بر که داد سوار دست به

! بیازیردد  سیو  بیه  بید  فیال  این زن و سورى: یفت غلام به و یرفت بد فال
 و بیرد  دست و درانداخت جربه به را سیر د ! غلام دیگر سیرى و بریردان

 نگریسیت، بیاز   وهیرز  چیون  .داد خداونید  دست به و برآورد دیگر یرىس
 بیا  نایهان و رفت اندیشه به بود زد  که فانى در وهرز پس! بود سیر همان

 ، سییپس(آورد  را کلمییه اییین عییین کتییا  اصیی  در! )زنییان: خودیفییت
( را آن بیزن  یرنیى ! )آن یفیت: زن  سپس .اننساء بانفارسیه زنان و: یوید
  ان !... این ست فانى نیکو

 بیه  وهیرز  کتیب  برلى در و مرجمه زاء بر راء سقدیم الاخبار وهرز عیون
 . باشد درست اخیر املاء باید و شد  دید  مهمله راء بر زاء سقدیم

 ییا  و اسیت  یفتیه  میى  سیخن  درى زبان به وَهْرَزْ که رساند مى داستان این
 اییران، زبیان   انبزریی  زبیان  آن که مناسبت  به سازیان را آنان نقال سخنان

  زبیان  در چیه  انید؛  کیرد   رواییت  و شنید  زبان همان به ،است بود  درى
 بیا زاء  را زدن فر  ؛ ونى«کنیزک» را دختر و یویند «کن» را پهلوى، زن

 بیا  وهیرز  ه یمنکوحی  نیام  آمیدن  بیرون، پهلوى زبان در و آورند مرجمه
 پیذیرد  ورتص درى زبان در سجنیس، سنها این و نباشد ، جنا «زن» فر 

، 31 ، 1ج) الأخبیار  ع یون در قتیبه ابن که ست روایتى مرتبرسر همه از و
 بود مرو، مردى شهر در»: یوید و آورد  هشام بن على قول از( قاهر  یب 
 از سیپس  یریانیید.  میى  را میا  و کیرد  مى نق  مبکى هاى قصه ،ما براى که
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 و «...شیادی  اندکى باید سیمار این ابا: خواند مى برآورد  ینبورى ،آستین
 از و اسیت  درى زبان بلاشک ،ست هجارى هفت شرر که هم عبارت این
 انید  کرد  نق  ساسانى عهد بزریان قول از که دری هاى دست جمله این
 مییان  آن در هیم  پهلیوى  هاى جمله  و است بسیار اد  و ساری  کتب در

 سیوان  میى  رو این از و است درى هاى جمله  با غلبه شوند؛ نیکن مى دید 
 .  نمود سأیید را مقف  ابن رأى

 فارسیى  فرهنیگ  صیاحبان  و مقفی   ابین  قیول  اثبیات  بر که سرى قوى دنی 
 کیه  نیمروز؛ زیرا و مشرق جانب از اوّل بار است درى زبان داریم، انتشار

 دینى کتب غانب و بود  پهلوى ،ایران مغر  مردم عامه ی زبان دانیم مى
 انید  بیود   پهلوى زبان  به ،اند شد  نبشته حدود آن در که علمی و ادبى و
 یبرسیتان  و آذربایجیان  و همدان و جبال مملکت در که هم هایی شرر و

  زبیان  سایر یا یبرى یا پهلوى زبان به مدسى شدند سا مى یفته ایران مغر 
 و خراسیان  در کیه  فارسیى  اشیرار  سیرین  قیدیمى  نیکن بودند؛ محلى هاى

 بسیام  و سیکزى  وصیش محمد بن و حنظله ی بادغیسی یر  از سیستان
 سیرود  و بودنید  درى فصیی   زبان به ،شدند یفته هم غیر و خارجى یرد

 از پییش  سیاخته ی  را آن خوا  که) سیستان ساری  روایت کرکوى، بنابه
 میا  مقصیود  بیدانیم، بیراى   اسیلام  از برید  یا اوای  ساخته ی خوا  و اسلام

 یبی  ، سیسیتان  سیاری  : دکنی )رجوعاست درى زبان به هم( ندارد سفاوسى
    از کیه  فارسیى  کتیب  سیرین  قیدیمى  نییز  و پهلیوی  زبیان  به نه (91سهران، 
    ، ماننیید اییم  شینید   را آن خبیر  ییا  رسیید   میا  دسیت  بیه   اسیلامى  دور  ی

 منثیور، همیو   خود شاهنامه ی بانطب  و منصوری ابى شاهنامه ی مقدمه ی
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 ساری  سرجمه ی و د ش سدوین هجرى چهارم قرن دوم نیمه ی از قب  که
 محمّیییدبن ابیییوعلى ییییر  از دو و  پنجیییا  و سیصییید در کیییه یبیییرى

 سرجمیه ی  و آمید   عمی   بیه   سامانى نو  بن منصور محمّدانبلرمى، وزیر
 کیه  بلخیى  ابوانمنیید  نامیه ی  یرشاسیب  و انریانم  حیدود  و یبرى سفسیر
 نییز  و انید  کرد  نق  فصونى آن روى از انتواری  مجم  را سیستان ساری 
 ى نسخه که خىبل ابوانمنید سأنیش ،«انبلدان عجایب» نام به یدیگر کتا 
 کیه  «الأدویِیه  حقیارمِ  فِیى  اَلاْبنَییةَ » کتا  و باشد مى موجود آن از ناقصی

 انید، از  یافتیه  درى، نگیارش  شد  ی  پخته و استوار و فصی   زبان به همه
 عبیارات  ىپخته یی  از و روند مى شمار به  خراسان فرهنگ و اد  کالاى

 و قیدیم  نثیر  کیه  پیداسیت  مرنیى  و نفیظ  شییرینى  و سرکیبات استحکام و
 مراسیب    بیه  و اسیت  دراز و دور هاى قرن که ب  و ی سانیان یافته پرورش

انید،   یافتیه  سیأنیش  قرن همان در برلى شاید که پهلوى نثر هاى کتا  از
 .  اند سر کام  سطوّر نحاظ از و سر جام  و سر پخته

 شییهید و و رودکییى آثییار کییه درى نثییر و نظییم ظهییور رنییىی، مرنییى ایین 
 انید  آن زیباى سیستان، نمونه های ساری  و ابوانمنید و بلرمى و فردوسى

 و میاوراءاننهر  و خراسیان  میردم  خیا   زبان، نهجیه ی  این که رساند مى
 و شییمال و مرکییز و مغییر  مییردم و اسییت بییود  زابلسییتان و نیمییروز
 ،یفتنید  نمیى  یبرى سخن یا پهلوى به زج دیرى سا که ایران غربى جنو 

 این از نیز آنان ایران، بلدان ریاس به خراسان از درى ادبى آثار نشر از برد
 ییا  رازى ییا  فهلوى اشرار یفتن از رفته رفته و کردند پیروى زیبا شیو  ی

 و وییس  اصی   و نامیه  مرزبیان  اصی   چیون  -پهلیوى  و یبرى نثر یا یبری
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 سیبک  ساب  و برداشتند دست -اند بود  داولمت دیانمه عصر در که رامین
  علییى اشییرار ماننیید یردیدنیید. درى انمخییرج سییه  و شیییرین نهجییه ی و

 و رازى بنیدار  او، اشرار از پیش و بابایاهر فهلویات و مرَد مَسْتَه و فیروز 
پینجم،   مهیر، سیال   ایران، مجله ی ی شرر در رسانه: کنید )رجوع... غیر 

 نگارند .( سأنیش
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  و پیدايش پیرامون بحثی
 دری زبان پرورش

 شهرانی ال عنایت 

 درباریان: زبان یا دری

 رسید  چاپ به یجانب ، عنوان«امید» ی وزین نامه هفته 181ی  شمار  در
 بییت  محمید حییدر، ییک    دکتیور  جنا  ی آن، محترم نویسند  که بود

 مید ، منحییث  آ آن در «دری»ی  کلمه که را حافظ انغیب نسان حلرت
 و قلیم، نظرخیواهی   دانیش  اهی   در مییان  اقترا  شک  و به آورد  عنوان
 است: نمود 

 آیا  شود کسی حافظ دنکش شرر ز

 داند دری یفتن سخن و یب  نطش که

 ایین  بیه ییاد   یهیای  چییز  محتیوا، بسیی   ری پ ی  مقانیه  ی ایین  مطانره از برد
 هیا  بیه آن   آمییز  و صیل   آزاد مطبوعیات  در ایین  بایید  که آمد نگارند 
 میی  یفتیه  مختصیر  ایین  در چیه  آن که نماند و نایفته شود یرفته سما 

و  باشد می ی شخصی و عقید  نظر محض ،منفور سرصبات از شود، دور
 .  بنمایند سقصیرات عفو خود بزریواری با خوانند  یان امیدوارم

 در خاصیتاً  هیا  در زبیان  سحقیقیات  بیه  زییادی  مندیه علاق خوردسانی از
 دنییا، در ییوش   این در یشودن چشم به مجرد چون که ؛داشتم ساجیکی

شیدم،   بزریتیر  چیون  ونیی  انداختند، ینین و ساجیکی سرکی دو زبان من
 و صیاحب  وارد یدیگر زبان هیچ به ساجیکی زبان از بهتر کردم می فکر

 به این که یویا -آموختم برداً که یزبان های نسبت به -باشم نمی  سسلط
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 آن در. ادبییات  در مسیلکی  دانشیمندان  بیه سیویه ی   هن و ی خودم سویه
 «افغیانی » ییا  «اوغیانی »  را آن هم یاهی و بیگانه را کابلی وقت ها، دری

 .یفتم می
 زبیان  ییک  و در حقیقیت  یک ریشه در سه و ساجیکی، هر دری فارسی،

 اییران فارسیی در   در. نیسیت  ضیرورت  یکدیگر میان در سرجمان به بود 
 زبیان هیا   این ساجیکستان ساجیکی یویند. و در یکیو ساج دری افغانستان

 و در داشته صدا اختلا  و سلفظ نگا  از مذکور ممانک در نهجات یا و
و  باشیند  میی  دارا را یعامه، سفاوت های و ادبیات و خواندن نوشتن شک 

  و بسیط  شیر   کیه  دارنید  و مباهیاسی  و افتخیارات  ساری  خود از هر یک
افغانسیتان،   در کیه  شید  بایید  و متیذکر  ازدس می یولانی را شان موضوع

 قطی   1؛یوینید  می سخن دری آهنگین به زبان مردم در صد نود از بیش
 و میی  یوینید  دیگیر میی   بیه زبیان هیای    شان های درخانه ین کها از نظر

 و حتیی  حییاسی  مسیای   وغییر   ها و قبانه مکتو  ها سبادلات و در شنوند
 دنیی   و ایین  ییردد  میی  تفاد دری اسی  نغت از و نماز روز  های نیت در

 در و چیون  شیمرد  ملیتیی  چنیدین  زبیان  بایید دری را  کیه  ست ای عمد 
                                                           

در زمینیه ی واقرییت    واقریت های سانیان اخیر، محرز کرد  اند که چنین ارقامی، کاملاً اشتبا  اند. آن چه -1
با سوجه به کثرت و سنوع قومی افغانی در بار  ی رواج دری ییا بیه اصیطلا  فارسیی یفتیه میی        های افغاستان

درصید غییر    13درصد افغان ها کیه از ایین مییان بییش از      35درصد است؛ یرنی در حدود  35شود، کمتر از 
گوید، ساجک پنداشته نمی شیود؛  بدر افغانستان، دری که ی سهر کساجک اند، دری می یویند. نایفته نماند 

کیه بیا   زیرا پس از هزار  یان، بخش بزرو پشتون ها )یک سوم( سرکتباران، سادات و اقوامی وجود دارنید  
قیومی مشیخص دارنید. اعتراضیات میلییونی       های صبحت به دری، ظاهراً ساجک وانمود می شوند، اما هویت

ا به نفی  اقلییت قیومی ساجیک     که باعث مصادر  ی هویت ه «پارسی وان»یا « فارسی زبان»ت امردم ما به عبار
سبارز اعیرا   ی آن ها جمله  که از ندبه میان آوردنیز ، اجتماعات و انجمن های زیاد دری زبانانی را ندشد  ا

 ، بسیار مهم می باشد. م.عو سرکان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /212 

 

--- 

 ،فارسیی » کیه  شیود  یفته است باشند، بهتر می زبان، یکی سه ریشه، این
 زبیان  متذکر ، سیداخ   زبان سه هر و در «ساجیکی و فارسی دری فارسی
 .  شود می دید  ،مختلش های نسبت با سرکی

 رسیتمو   دکتور به نام ساجیکستان انمرار ی دایر   برجسته علو یک
بیه   ،ساجیکسیتان بیود   علیوم  اکیادمی  در وادبیات زبان پروفیسور خود که

 کیه  انید  دریافتیه  سحقیقیات  از برد که یفت دوشنبه شهر در م1332 سال
 و میورد  یردیید   داخی   ساجیکی زبان به سرکی نغات درصد و دو پنجا 

 انمریار   داییر   در موضوع ی موصو ، این به یفته. باشند می استفاد 
 . است ثبت ،ساجیکستان

 عنیوان  زییر  «سیاجیکی  فرهنیگ » بیه نیام   را سطور، کتابی ی این نگارند 
بیه   سلسیلتاً  ی اد  در مجلیه  «بدخشیان  ی دری در نهجه مسترم  نغات»

 نغیات  درصید  پنجا  حدود سخمیناً که دریافتم و به خوبی رسانیدم چاپ
 .اند شد  ساجیکی زبان سرکی، وارد

ی  سبریه ) «درفیر » به نیام  مستشرق دانشمند پیش، یک سال سی در حدود
بیا   ،شید   دری داخی   زبیان  بیه  کیه  را و مغیونی  سرکیی  کلمیات  ،آنمان(
 را آن جلید  پینج  و در نمیود   سحقیم سابقه و متون قدیم کتب به مراجره

ه دو ملیت، چی   ایین  همزیسیتی  که رساند کتا  می و این است ینجانید 
 . است داشته  یولانی قدامت قدر ها

 شهرسیتانی  اکبیر  علیی  شا  ی پروفیسور نوشته ،«هزار  یی زبان قامو »
یکهزار و  کم از کم که دهد می است، نشان رسید  چاپ به درکاب  که

 این و دارند وجود هزار  یی دری در زبان و مغ  سرک نغت چهار صد
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 زییاد  دیگر نغات یافتن کانام زیرا ؛یابد ویسترش سواند دوام سحقیم می
 . باشد می

 و دارای غنیی  هیا  خیلیی  زبان یک این که ستا این سرکی زبان حقیقت
    92 و ی اصییییییلی نهجییه 18سرکییی،  در زبییان. باشیید مییی خییا  نغییات
 میلییون  صید  سخمیین سیه   صیورت  بیه  و شاید اند موجود ی فرعی نهجه

 نهجیات    ییان یوینید  و چیون  باشیند  داشیته  وجود زبان در این یویند 
برنید،   میی  به سر حیات هم از و دور بود  عظیم ممانک سرکی، صاحبان

قزاقیی،   اوزبیکی، سرکیی  ، سرکیقرغزی سرکی زبان های نهجات عوض
 آنیاسونی، سرکیی   آذری، سرکیی  ساسیاری، سرکیی   اویغوری، سرکی سرکی

و در  یوینید  میی  وغییر   قلپیاقی  قیر   سرکمنیی، سرکیی   استانبونی، سرکی
هیر نهجیه،    در مقابی   یردنید؛ یرنیی   می مشاهد  زیادی های سلفظ، فرق

در  .شیود  نمیی  شیمرد   یا ینا  و این، خطا شود می آورد  ی زبان کلمه
 از کمتیر  به مراسب اویغوری و سرکی اوزبیکی سرکی میان فرق حانی که

و  زبان ها این هر چهار به من که باشد می و فارسی ساجیکی میان سفاوت
زبان  و هرکدام دارم آشنایی نیستم بیش خوانی ابجد کهبا این  نهجات یا

یکیی انید،    ریشه و چون دارند ضخیم های متذکر ، فرهنگ سرکی های
 ایین  و غنیای  شوند، عظمت داد  فرهنگ جا یک و در جا یک همه ایر

 .  شود می هویدا زبان به خوبی

 و یییا سییورکی زبییان هیای  در مییورد «چغتیایی »و  «اوزبیکییی»ی  دو کلمیه 
و  در قطیار  دو کلمیه  ایین  در حقیقیت  کیه  شیود  می داد  نسبت یاسنهج

 همانیا  آن روشین  و دنیی   نیسیتند  نهجات سورکی شام  علمی سقسیمات
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 ایین  کیه  یفتنید  و میی  اسیت  سورکسیتان  بیر  خان چغتایی های حکومت
 چغتیایی  سیورکی  بایید  هیم  آن و سیورکی  باشد می خان از چغتای ملک
 از دور  ی بریید مرتبییر منییاب  اسییب در بییزرو اشییتبا  و اییین شییود یفتییه

 خاصیتاً  زییادی  مردمان ساکنون و حتی است شد  آورد  هرات سیموریان
در  کیه  دانند می چغتای قوم به مربوط خود را که دارند وجود در هرات

 قلیلیی  کیه  دارد و امکیان  باشند می سورکستان های سورک حقیقت اصلاً
 .  باشند مغونی یا چغتایی هم اصلاً

و  انید  داد  نسیبت  شیبانی خان اوزبیک به را اوزبیکی سورکی هذانقیا 
یافیت؛   یسترش کمونیست ها حکومت در وقت اخیرانذکر موضوع این

 .  یویند می سورکستانی سورکستان، سورکی مردم همه ی ورنه

اویغییوری،  سرکییی در نغییت پیییش، سنهییا سییال هییزار کاشییغری، محمییود
 را آن سرکییه  در اکنیون  که تداش سهیه، «انترک نغات» به نام را فرهنگی

 شییر  علیی  امییر  انیدین  نظام از این که. کردند چاپ سجدید جلد پنج در
 ی نغیات  در مقایسیه  جیامی  انشیررا، عبیدانرحمن   خاسم حلرت با نوایی
 را سرکیی  و غینای داشتند سهیه را «انلغتین محاکمه» و سرکی، کتا  دری

 بیرداران  و علم ، سردارانآنان که بود مرنی این دادند، به نشان بر فارسی
 سیت ا آن ، بهتیر «انلغتیین  محاکمیه » کتا  در قلاوت بودند. دو زبان هر
قلاوت  بداند؛ ورنه درست به صورت را مدعی، هر دو زبان شخص که

نیوایی،   شییر  علیی  امییر  کیه  بیاری . باشیند  میی  احساساسی و سهی ها میان
 باسیتان  هراتی  و دارانسلطنه در پایتخت را فرهنگی و رنسانس انقلا 
سیمور،  امیر بن شاهرخ بن بایسنقر او، میرزا از پیشتر آورد، چندی به میان
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 پیول  مصر  و با دریافت را «فردوسی شهنامه ی» نایا  کتا  جلد یک
 .  نمود خطایان سکثیر سوسط را هنگفت، آن

 بیه فارسیی، سحقیقیات    سرکیی  زبیان  سیداخ   در میورد  زیادی دانشمندان
 همزیسیتی  کیه  یفیت  سیوان  می در نتیجه که داد  اند انجیییییام را علمی

 کیه  شد  آن باعث به این یر  سال هزاران از دو زبان این یویند  یان
 . نمایند آن، استفاد  از اصلی زبان و مانند بپذیرند را یکدیگر نغات

و  سیاجیکی  بیر زبیان   رو  ها استرمار ی هفتاد سال نتیجه در که بنگرید
 روزمر  بر مکانمات روسی زبان قدر هاه اننهر، چماوراء سرکی زبان های

 چنیدین  همزیسیتی  کیه  دانسیت  بایید  آن و از اند کرد  نفوذ و سحریرات
 ایین  بر محییط  سرک ها حکومتداری و نیز و ساجیک ی سرک هزار سانه

     بییار  در اییین چییه چنییان باشیید؛ کییرد  وارد اثییرات باییید قییدره دو، چیی
 :  فرماید می یارشایر ساناح ایران، جنا  ی مقتدر نویسند 

 بیسیتم  ییازدهم سیا  ) پیانزدهم  سیا  ی پینجم  سید   از سیال  هزار به نزدیک»
 بیه سیر   زبیان  سیورک  یا سورک و پادشاهان امرا فرمانروایی زیر( میلادی

 اییران  ، 393)  «بیود.  سیرکمن  و سرک یونایون قبای  و زیستگا  برد 
 سیرک هیا   متیداری حکو از شیایر  یار جنا  پانزدهم( و منظور نامه، سال
 حکومتیداری  داسیتان . و سرکسیتان  افغانسیتان  و نیه  است ایران در خاک
 ضیرورت  ی علیحد  و مقانه بود  ایران یولانی فرلی در خاک سرک ها

 . دارد

 یرییم  از زبیان  سیورکی  در ممانیک  دری زبیان  نفیوذ  که شد باید متذکر
در  سیتانبول ا سیا  شرقی سورکستان از که بود  زیاد اسلام مبین دین مبلغین
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 سیلطان  چون عثمانی خلفای از برلی حتی، بود  مرمول دانش اه  میان
 آثیار  از مقیال  در ایین  و نیز اند سرود  به زبان دری اشراری و غیر  سلیم

 «ییوی  دری سورکیان » عنیوان  و زییر  رفتیه  ذکرها به دری زبانان سورکی
 و سییورک ارسباییییییات همییه و اییین یییردد سحریییر ی مطییول مقانییه باییید

 و خیون  پیکیر  ییک  حقیقیت  در یایفیه  دو ایین  کیه  رسیاند  میی  ساجیک
، بیر دری  سرکیی  زبان سحمی  که یذاشت نباید نایفته. اند یشته شریک
 دوسیت  شیان  دوم زبان منحیث دری را و سرک ها نگرفته صورت هریز
 .  بودند شان ساجیکان ی دونتی رسبه عانی اعلای و اکثر داشتند
 در افغانسیتان  فریلاً  دارد. و جیذابیت  کشیش  که زبانی ست ، حقیقتاًدری

 زبان دیگر، دری های ملیت و حتی سرک هزار به صدها( قدیم خراسان)
 پذیرفتیه  را دری فارسیی  نییز  سبیار  سرکی های هزار  ها و میلیون اند شد 
 . اند

 ،شیییبانیان ،سیموریییان ،غزنویییان ،سییلجوقیان هییای حکومییت در زمییان
دری بیه   و غییر ، زبیان   غورییان  ،هنید  در سیمورییان  ،در هرات سیموریان

 شیان  رسمیات که و قاجاریان صفویان در زمان. رسید سرقی اعلی مدارج
 از زبان بهتر یویا که رفت پیش یور دری همان ،بود سرکی به زبان همه

 کلییات  کیه  یونیه  همیان  سبرییزی  صیایب . باشد شد  سوجه به آن رسمی
هیای دری   نسیخه  سیرین  عیانی  از دری اش کلیات داشت، سهیه را سرکی
 . رود می به شمار هند سبک
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 را ینجیوی  نظیامی  بیود، ونیی   زبیان  سرکیی  پادشا  شا ، شروان که با آن
و  دری بسراید سرکی، به زبان به سرودن خمسه عوض سا به ساخت وادار

 : ویفت شد متاثر امر شا  از این ینجه پیر

 نیست ما وفای صفت سرکیی

 نیست ما سزای سیخن سرکانه

 بایید بلند نسیب که را آن

 شایید بلنید سیخن او را

 خانیه  دریینج  وی سرکی کلیات که شنیدیم اوقات در این و خوشبختانه
شهکار  و همه یفت می سخن سرکی به که و خاقانی شد  مصر پیدا های
 میی  بیه حیدی   را و ساجییک  سرک و ارسباط سرود  به دری خود را های
 رومیی( میی   )مولانیای  بلی   ارخداوندی مولانای حلرت که یفت سوان

 :  یوید

 کند ساجیکی ساجیک کند سرکی همه سرکی

 کنم ساجیکی نحظه یک کنم سرکی ساعتی من

 کیرد   سایید را «ساجیکی»ی  کلمه نیز رومی بلخی مولانای حلرت یویا
 و بیاز  اسیت  یشته زبان ها ورد، «ساجیکی»ی  کلمه که ستا و از آن اند
 : یوید می

 خام نیم من ام کرد  جوشی سرکی

 سمام بشنو غزنوی حکیم از

 او و بیاز  دهید  میی  سیرجی   بیه خیود   نسبت را او، زبان دری این که یویا
 :  یوید می و شمارد می دو هر مزج خود را
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 فرغیییییانه ز نیمم سرکستان ز نیمم

 سرکسیتان  مرکیز  را سیا امیروز، بلی     آن از و قبی   بلخی مولانای در زمان
 ... می شمردند صغیر

 ایین  اندر میان و جبر سحمی  نشان هیچ که ستا این جا در این ر مامنظو
 بیزرو، چیون   سیرایان  که ساجیکی است و بنگرید نداشته وجود قوم دو

 را بودند، یکیی  سرک که را بلخی دهلوی و امیرخسرو دل بی ابوانمرانی
 . دادند نقب «ابوانمرانی» را و دیگری «انشررا سلطان»

. دارد یزییاد  و مراجی   متون که ساجیکی نزبا در خصو  یردیم برمی
 بیه نیام   شیا   یرقیو   کتیا   .«ساجیکان» به نام غفور او  جان بابه کتا 

 هیا  د  ،«سیاری   در مسییر  ساجیکیان  کتیا  » اسنیوییز  پیرامون .«ساجیکان»
افغانسیتان،   در. اسیت  رسیید   بیه چیاپ   دیگیری  و مقیالات  سانیش کتا 

 فرهییادی. روان دکتییور انیشسیی «در مییاوراءاننهر سییاجیکی زبییان» کتییا 
 کتیا   ران.ایی  چیاپ  شیهرانی،  لا عناییت  سانیش «ساجیکی های دوبیتی»
 هیا شیهرانی. برید    انه عنایت سانیش «بدخشان ساجیکی های انمث  ضر »

و بیه   شید  سیاخته  جا یک «افغانستان دری الامثال ضر » با مجموعه این
 میی  چیاپ  انسیتان و افغ در اییران  «افغانسیتان  دری های انمث  ضر » نام

 شیی   ی حلیرت  ی کتیا ، جیایز    در جشینوار   اواخر در این شود که
 مسج  )نثر شهرانی. ع سانیش «اوغلی یور» کتا . است یرفته را سردی

. ع سییانیش« سییاجیکی فرهنییگ» کتییا  کابیی . چییاپ سییاجیکی( خییانص
 . و غیر  کاب  چاپ شهرانی،
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 کتیا   از تکتیا  هیا عبیار    سیرین  مهیم  از دری، یکیی  زبان قسمت در
 را کابی   عامیانیه  نغیات  قامو  که باشد می نویس افغانی عبدال مرحوم

 دری یفتار زبان» به نام یدیگر کتا  .است  سپرد  نشر دسته و ب جم 
ایییران،  از مقتیدری  مرحییوم و فرهیادی  روان ی دکتییور نوشیته  «درکابی  

 نشیر  دسیت ه و بی  جمی   را افغانستان دری های انمث  ضر  از محدودی
 اسیدال  داکتیر  ،عثمیان  اکیرم  دکتیور  ،کیابلی  آزاد مرحیوم . است رد سپ

و ( دری زبیان  بیه  فونکلیوری  متردد و مقالات کتا  های نشمو) شرور
ی  عامیانیه  زبیان  خصیو   در یهیای  دانشیمندان، نوشیته   زیاد سرداد یک
 . دارند افغانستان دیگر و نقاط و هرات کاب 

سلجوقی  اندین صلا  استاد  قبی از افغانستان سخنور مراصرین همچنین
 فکیری  اسیتاد  ،(دری نظییر  بی نویس نثر)ی خلیل لا خلی  استاد ،سرکتبار

 عبیدانحی  سبیار،  سیورکی  و اصیلاً ( خراسیانی  ی دری شییو   به) سلجوقی
( است پشتونتبار خودش اصلاً که دری در یخاص سبک صاحب) حبیبی

 .  اند کرد  اه نوشته ،دری و آهنگین زیبا به زبان دیگر صد های و

، سیراج  منهیاج ، بیهقیی  ابوانفلی   کیه  خیوانیم  میی  میان  ویین  در ساری 
، «انریانم...  حیدود » نیش مو، سیسیتان  سیاری   ونیش م، یردییزی  عبدانحی

 را قدیم، متونی دری و روش خا  سبک به و غیر  بابرشا  ،ناصرخسرو
 حکییم و  زبیان  سیورکی  بابرشیا   هیای  نوشیته  بیا آن کیه  . انید  داشته سهیه

 نوشیته هیای حکییم    دارنید، ونیی   را ساجیکی سر شک  سرو، زیاد ناصرخ
 .  باشند می و ساجیکی دری خسرو، سرمشم ناصر
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 سیرخوش  ،بلخیی  خسیرو  امییر  دل، بیی  حلیرت  اشرار نیز شررا شرر در
 ،فردوسییی ابوانقاسییم ،سیسییتانی فرخییی ،بلخییی عنصییری ،بدخشییانی
 بلی   خداونیدیار  ،سرمذی منجیک ،لخیب شهید ،بلخی دقیقی عسجدی،

در زبیان   و غییر  ( انشیررا  آدم) رودکیییییی  ابوعبیدال  ،(رومیی  مولانای)
 کیه  دارنید  یزرینی  و یادییار هیای   مهیم  و ساجیکی، کار های دری های

 سیاری   افتخیار  کیه  کیرد  انید   ای بیروز  نابغه چون خود به ذات هرکدام
 بزرییان، سیورکی   ایین  و در میان بود   قدیم خراسان یا افغانستان ادبیات

وجیودی   بیا  «دری» ی کلمه قدامت یفت باید بناءً .باشند می زیاد بارانس
 و قیدامت  ی یولانی دری، ریشه نغت نیست، ونی سال هزار از بیش که

افغانستان  دری و جدید قدیم متون از دیگران است که دارد و لازم زیاد
 بیا آن کیه   اسیت.  زییاد  ویین  ایین  فرهنگیی  غنای نمایند؛ چون که سقلید

و در  عییب هیا   دارد، نیه  هیا  باشد، خوبی که یهر جای در علم از استفاد 
 قیدیم  فرهنگ دارای هم ما که دهیم نشان که ستا این منظور ما جا این

 . می باشیم

اد   از بزرییان  بسیی  ، دری بیه زبیان   او را اجتهیاد  که بهار انشررا ملک
 سیته برخا افغانسیتان  خیاک  از  دری زبیان  که بود یفته اند، باری پذیرفته

 . جاسته و ب نیک بهار ی مرحوم یفته این و واقراً است
 هزار سال از برد وفات) ندیم ابن قدیم کتب در اول بار را ی دری کلمه

آن  به خیایر  کلمه و این است کرد  ذکر «انفهرست» کتا  در( میلادی
 شا  در یرنی ،است شد  شد ، دری می یفته سخن خراسان دربار در که

 کیه  و رودبار جویبار در چه باشد؛ چنان می «بار» پساوند اب و دربار، مزج
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 خییاک از آن و مطلییب آن افتخییار کنیید یییاد مییی خراسییان از نییدیم ابیین
 کبیک  ،دری د ر کلمیات  ایین کیه   امیا  ،باشد می و ماوراءاننهر افغانستان

 بیه خیایر   محیض  ،دهنید  می نسبت دری زبان در قسمت را و غیر  دری
 ،زیبیایی  بیودن،  آهنگیین  دادن نشان و زبان و پرداز پانود  یی و آرایش
 دربیار  از آمید  یفته یوری که دری باشد؛ ورنه می ها و نزاکت سراکیب

 «دری»ی  کلمیه  و است بود  دری به سرک شهریاران و زبان دربار آمد 
 سییاجیکی، از ساجیییک فییار  فارسییی، از از: بگییوییم اییین کییه سیییاق بییه

 روسیی  رو  جرمنی، از رمنج سورکی، از سورک از ،انگلیسی انگلیس
 دری یرفتیه  آن از کیه  باشید  نمیی  قیومی  در کدام و نیست داخ  وغیر 
 آورند، همیه  می «دهر» و «دهار» به شک  که کلماسی و برلی باشد شد 

 یوینید  ییان   از آن سیا  نمی باشند مرمول و بود   و بافته یی ساخته یی
 .نمیاییم  اسیتخراج  را «دری»ی  کلمه و داد  نسبت ها آن به را دری زبان

 عوامییه  و مردم باشد نمی اننا  عوام زبان ورد، «دری»ی  کلمه همچنان
 و در منیایم  فارسیی  ایران، همه در به مانندی که 1؛نیستند آشنا نام این با

و  بپیذیریم  را آن بایید  ، واقریاً نید یوی میی  «ساجیکی» زبان، اکثراً ساجیک
 محتیرم  و جنیا   اسیت  ندری، شیری زبان که است انکار ناپذیر حقیقت

                                                           

دری در افغانستان، افزون بر زبان رسمی، در بیش از صد سانی که نخستین نمونه های نیام آن در نشیرات    -1
افه و بصیر  انزارعین( در جامریه ی  سنظر می رسند )کتا  های میزان انمکتب زمان امیر عبدانرحمن خان به 

مبدل شید    ،، کاملاً به مقونه ی همه یانی و فرامرزیییی کار فرهنگی و رسانه هاسا عرصه  وان مکتبما از ا
است. شناخت نام دری در یک صد سال اخیر، از حوز  ی فرهنگیان خیارج و در حیوز  ی شیناخت میردم،     

نمیی سوانید بیه هییچ قیومی      قرار دارد، اما با این سفاوت که از نحاظ قومی که با سوجیه بیه سرکیبیی بیودن آن،     
 م.ع است.ماند   ،افغانمتکلمان منسو  باشد، فقط در حد 
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 دسیت  از خیود را  زبیان، اصیانت   سا این خواهد نمی محمد حیدر دکتور
و  یوینید  میی  میردم  را چیه  آنکه  ستا ، این«اصانت» ما از منظور. دهد
 عیوض  ،دیگیر  کلمات با زیبایش کلمات و جای شود نویسند، حفظ می

 .  نگردد

 سیمیوری  کیه  غانیب  اسیدانه  مییرزا  ندارد، هریز دری، زیبایی اشرار ایر
 :  سرود نمی را بیت این باشد، می هندی الاص 

 رنگ رنگ های نقش ببینی سا یوی فارسی

 منست رنگ بی که ی اردو مجموعه از بگذر

 سرین و شیرین خوبترین، زیباسرین از یکی ،«اردو» دانیم می همه باآن که
 :  فرماید می لاهوری اقبال علامه بازهم ،زبان  هاست

 است شکر وبیتدر عذ هندی یرچه
 است سیر رینیش دری یفتار یرز

 دانسته ملکوسی زبان را «دری» که غیر  و و اقبال غانب چون بزریان این
 را دری کییه دارد و اسییا  دلاییی  دهنیید، یبرییاً مییی آن بییه و قدسیییت
 ییا  کبیر، محمود سلطان. اند برد  جا و ماوراءاننهر، آن ما وین شهریاران
و  نمیود  پخش قار  نیم  در دری زبان یریم از اسلام، اسلام را سپهسالار

 نییم  1نفیر  میلییون  پنجصید  از بییش  شدن مسلمان باعث دری زبان همین

                                                           

میلییون نیسیت. بیه اسیتثنای حیوز  هیای        955نی نییز بییش از   هند و پاکستان کنو انحتی جمریت مسلمان - 1
م قار  ی هند نییز نیامفهوم اسیت. عیدم پشیتوانه ی      ، فهم عام دری یا فارسی در یذشته های مردم نیآموزشی

 و اجتماعاتدری که فقط در رسمیات  زبان دری باعث شد سا پس از حلور انگلیس ها در هند، متکلمان به
می شد، محیو  ، افغانستان و ایران به متکلمانی در امارت نشین بخارامحدود  این کشور  قرار داشت و فرهنگی

 م.ع شود.
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 را اردو ، زبیان در اوای . یردید «اردو» شیرین زبان خلم باعث و نیز قار 
 ،جهیانگیر  نیور انیدین   زمیان  در یفتنید، ونیی   میی  «ریخته» زبان در هند،
 زبیان  انکشیا   دوران سرین مشرش  از انگیرجه دوران) سیموری امپراسور
، دری زبیان  در انکشیا   را آن سیوان  می حتی که باشد می دری فارسی
« اردو» را ونییامش شیید رسییمی( غزنییوی شییمرد محمییود سییلطان رقیییب

 . ذاشتندی

 بیا » یویید:  میی  دری و ادبییات  زبیان  پروفیسیور  ،صیدیم  ییاهر   دکتور
 مجمیی  بزریتییرین قییار ، سیموریییان، شییبه  پرشییکو  سییلطنت ساسیییس

 «یرفییت. قییرار زبییان فارسییی و نویسییند  یییان و سییخنوران دانشییمندان
در  سیمورییان  حکومیت  دوران که یوید  میالبا محمد عار  ابوموسی

ی  و سوسیره  یسیترش  زریین  عهید  به عنیوان  1831 سا 1321 سال از هند
 .  شود می محسو  ،دری زبان

 هنید یوییان همه شوند شکن شکر

 رود میی بنگانه ی کهپارس قند زین

 سنیگ  را کبییر  محمیود  بیزرو  خیدمات  همه این که است سأسش جای
 میی  محیدود  نقطیه  به یک خود را های و بدبینی ییرند می نادید  نظرانه
 بییرای محمییود شییهنامه، سییلطان در خییتم چییرا کییه یوینیید و مییی سییازند

شیهنامه،   سکمیی   سا وقیت  دانند می در حانی که ؟نداد فردوسی، بخشش
 در قطییار بییزرو مییداحان از و یکییی یرفییت مییی مسییتمری دربییار زا او

 ایین  خلیلیی،  ال خلیی   اسیتاد . داشیت  قیرار  و فرخیی  عسجدی ،عنصری
انید، بیه    یفتیه  بید  فردوسیی  بیه خیایر   را مراندین، سلطان که را موضوع
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 و دیگیران،  ایرانی احمد سروش و کند می رد «غزنویان» درکتا  شدت
   1.کنند می سایید را ی استاد یفته

 بیا رو  هیا   که عینی صدراندین فرزند) عینی اندین کمال روزی یفتند
 به جیای  کنفرانس یک و در رفت ایران به ساجیکستان از( داشت سازش

کبییر،   محمیود  سیلطان  کند، از و ادبیات سخنرانی ی علم این که دربار 
 ایرانیی  محمود، دل سلطان بدیویی با خواست می او زیرا کرد؛ بدیویی

 بازان، سیاست نه ،رانای واقری علمای در حانی که بیاورد. دسته ب را ها
 حیات را دری که او بود که شناسند می به خوبی را کبیر محمود سلطان

 بیه  را زبیان  و سیلجوقیان، ایین   سیمورییان  کیه  دانند می و نیز بخشید ساز 
نیان  زبا فارسی نه و زبانان و ساجیک زبانان دری نه و رساندند، ها آسمان

و  شهنشاهان ،رأ  در داشتند، ونی شرکت دری زبان پیشبرد در انبته که
 یادییار  ما در جهان را فرهنگی عانی کار های که بودند سرک شهریاران
 جیای  و فردوسیی، هرکیدام   کبییر  محمیود  که یفت و اما باید .یذاشتند
. شیوند  یفتیه  صیداقت  بیا  سیخنانی  ی آنیان  دربیار   و باید دارند علیحد 
 بیه زبیان   ،بود زبان سورکی شد بار یفته بار با آن که کبیر محمود سلطان

 . است سرود  ساجیکی، اشراری

 ،اسیت  دری خیانص  یویا که را فردوسی شهنامه سرایی ی دری بار  در
ی  کلمیه  هیزار  از ی فارسیی، زییاد    شایسته دانشمند ،مرین جرفر جنا 
 بیه قیرار   ود راخی  و دکتیورای  است یافته ی فردوسی شهنامه در را عربی

                                                           

، به کوشش مصیطفی عمیرزی،   «نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی»تا  برای درک بهتر این موضوع، به ک -1
 مراجره کنید! م.ع
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 فرانسیه یرفتیه   سوربون یونیورستی در بار  در همین فرهادی دکتور قول
شییهنامه،  در سییا حییال. اسییت کییرد  ثابییت را شییهنامه نبییودن و خییانص
 ایین  اسیت  امید و است نگرفته صورتسورکی،  نغات سداخ  جستجوی

 .  بگیرد صورت نیز سحقیم

در  شید ، ونیی   ییاد  متقیدم  شررای سوسط بارها «دری»ی  کلمه که آن با
بیه   و ییا  ایران فارسی از امتیاز اعلان یا به خایر حاضر عصر در افغانستان

 کیه  یردیید  خوا  قبول مورد به سرعت، «دری»کلمه ی  احیای غرض
 راقیم  ایین  یادداشت به حتی چندانی بدان ندارند، آشنایی عوام مه هنوز

ی  کلمیه  اکثیراً  اکنیون  یفتنید؛ ونیی   میی  «فارسیی » ملیمون  ،مکتب در
 دارد دنیلیی  موضوع و این است شد  «فارسی»ی  کلمه یزینجا، «دری»

 .  شود آورد  جا در این بزریان زبان از باید که

 نادرخیان  پادشیاهی  زمان مرادل های سال) ایران پادشا  رضاشا  عهد در
 غیرور هیای   بیه خیایر   ایرانیسیت  پیان  زبانان فلا برای فارسی ،(درکاب 

  و  بیود  شید   بیاز  بسییار  هیا  جیویی  و وسیرت  ها ییلب و سفوق ایرانیگری
 سارییی  موجودیت از و شمردند قدیم می ایران جزو را ی افغانستان همه

 ایرانیسیت  پیان  وارثیان  که ساکنون نیز بودند شد  افغانستان، منکر مستق 
بخیوانیم   -شمسیی  هجیری 1915 از برید  -را ی کاب  مجله اند. ایر زند 
 اهی   و کابی   ادبیی  ای بیر انجمین   انیداز   چیه  به حانت این که دانیم می

 ایرانیی، نیه   برادران زیرا بود؛ آورد  نایوار سخت افغانستان، سأثیر دانش
 یذارنید  میی  درازسر خویش یلیم از را پا ساکنون حتی زمان، در آن سنها

نیسیت،   بییش  ای مبانغیه  ایین  کیه  دانند می باآن که است سرجب و جای
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 عصیر  در کیه  باشیند  نهانی باشد سا بیرآن ی  عقد  و یا راز این شاید ونی
 داشیته  خیود  در افکار را ایرانیسم پان اسلا ، جهانگیری سقلید به حاضر
 و دور  باشید  میی  علمیی  و غیر دشوار ی نگارند ، کار عقید  و به باشند
 .آیند نمی سابم، دوبار  های

ای در  قطیر   سرُک هیا، چیون   حکومتداری به نسبت ایرانی ها در ساری ،
و  بشناسد خود را هرکس، حد که ستا آن و بهتر دارند قرار  بحر مقاب 

 .  برند سره ب و برادر وار، حیات نشود آورد  سفاوسی
 نیه  را آنمان افرایی ناسیونانیسم ،هتلری سبلیغات که بود ها سال در همین

 اراضیی  که ب  ،آورد می  به شمار رفته ازدست خاک های به متکی سنها
 ناسیونانیسیم  ییور  و ایین  کردنید  میی  دعیوا  خیود  نیام  بیه  نییز  را دیگران

 عیام  هنیدی  و حتی ایرانی ،عر  ،سرک از قبی  شرقی اقوام آنمانی، نزد
 م، فرمیان 1393 مطیابم  ش1918 درسیال  کیه  بود فلا و در همان یردید

 مکاسبی  همه سدریسات که یردید؛ یرنی صادر در افغانستان پشتو زبان
 بریردانید   پشیتو  بیه  دری از دونتیی  اتمکاسبی  و همیه  دونیت  و میدار  

 است، زبیان  فارسی شما زبان جو، ایر سوسره ایرانی این که: یرنی، شوند
 فرمان بالاخییییر  این که برید نمی پی  بدان شما هریز که است پشتو ما

 )وزییر  سوروایانیا  خیان  انیه  سیردار نجییب   کیه  بیود  و همان یردید ناکام
 حاصی   وقت(، فرمیانی  )صدراعظم محمود خان شا  حلور از مرار (

 مییی و سییاجیکی و سرکییی دری مییردم و ولایییاسی کییه مییدار  کییه کییرد
پشیتو زبانیان    کیه  جیا  و در آن شیود  ابتیدایی  سیدریس  یویند، دری زبان

 عانی و سدریسات شود شناخته ابتدایی سدریس زبان پشتو ،دارند اکثریت
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و  جاویید  دکتیور  مرحیوم  قیول  )از. بماننید  بیاقی  دری همچنان بیه زبیان  
 فرهادی( روان دکتور

 زبیان  سرکیی  قای  اکثریت که مکتبی شاهد نگارند  باشد می سذکر قاب 
 .یافت می انجام ناقص ی بسیار به یونه مکتب باشم. پرویرام داشت می
 زبیان  سیاجیکی  اکثراً استادان. بودند زبان سرک قای  اکثریت با شایردان

 نتیجیه  .یافتنید  می انجام پشتو به باید ی مسای  و همه پشتو و پرویرام ها
  پشیتو  بیه زبیان   سوانسیت  استادی و نه کرد انکشا  پشتو نه که شد همان
 مدسی هم پرویرام و این چیزی آموخت از آن شایردی و نه دهد در 

 . رفت میان از برد
 و سلفظییات هییا اکسیینت بییا در افغانسییتان دری و شیییوای آهنگییین زبییان

 و علاقیه  سلفظیات  صیورت هیای   بیه  شخصیاً  مین . یردد می ادا ،مختلش
یافتیه،   سرکییب  اکسینت هیا   جم  از که کابلستان دری دارم، ونی احترام
 را دری اصیانت  موضیوع  کیه  حییدر  دکتور و جنا  دارد زیبایی سخت

 «ییک  سییپ » هیای  شخصییت  از و دارد سلفظ نهجه همین به ،ساخته بلند
 اییرا   در کیه  دارنید  وجیود  یکلمیاس  درکابی ، برلیی  . است کابلستان

 . شنفتن وغیر  ،میله ،دوبی مث  نیست.
 نیویر  و غزنیی  ،ارزیان و غورات از افغانستان مرکز در هزار  یی دری

 شیان  و نغیات  اکسینت  کیه  سیمنگان  و سیرحدات  ییی  کیله و دوشی سا
 آمیخته ییی  یفتیم دارند، یوری که کابلی مریاری دری با یسفاوت های

 .  دارند سرکی با زیادی
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 قیرار  اییران  در همسیایه ییی   آن که با خراسان مرکز یا نباستا هرات در
 دیگیر  با اصطلاحات و در یویند می را خراسان خا  دری ، مردمدارد

 در شرق خاصتاً شمال ساجیکی یا دری دارند؛ اما یسفاوت های ها ولایت
     کییاملاً وغیییر  بهییارک، درواز راغ، کشییم، ،جییرم ،آ  چییا  سییرزمین

 یفتیه  کاب  در ای که دری و نه دارد جیکیی سا پخته و ی خا  نهجه
   .شود می

چمبییدن،   ،خمبک ،خمبیدن( خوشو ،خوشدامن) خشتامن چون کلماسی
 ،پانیاو   ،چیرد   ،جییه  ،بغیز  ،اسیر   ،میسیه  ،رفید  ،خلسکی ،قیسیر ،قژغاو
، دیگیر  صید هیای   و شیوزا  ،خمنیدک  ،نینییک  ،جندمش ،سخلی ،قنجغه
 فرهنگ) نویسند  این فرهنگ به باید که باشند می سرکی نغات این اکثر

 سیید  حلیرت  در فریلاً  کیه  ناصرخسیرو  حتیی  و کیرد  مراجره( ساجیکی
 میی  خیود  از بدخشانیان را بزرو بلخی آن است، خفته بدخشان یمگان
 «یمگیان » بیه نیام   داشیت  ای نوشته شی مرقد بار  در خلیلی استاد. دانند
 سیال  دهلی، سه ییونیورست و در بست سرلیم و سحشیه را آن راقم این که

 باشید،  می افغانستان قدیم ساجیکان از که حکیم این. رسید چاپ به پیش
    کییه بابرشییا  ازآن و بریید آورد  را یویانییید کنانییید و مترییدی کلمییات

 بیه  را «نامیه  همیایون » که کتا  بیگم یلبدین و است اش ساجیکی نوشته
سرکیی   بیا  کیه  را سیاجیکی  خانص کلمات و صدها داشته سحریر ساجیکی

 . است دارند، آورد  آمیختگی

 خسیرو  ناصیر  ی حکییم  دور  از پییش  دری، حتیی  زیبیای  بسیار کلمات
 آورد  وغییر   -پوشانید نثر و در شرر در -دوانید مانند آن از و برد بلخی
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 زییادی  کمیک  کیه  متردی افرال این که است ی سأسش و مایه شد  اند
رسیمی دری،   ر زبیان کننید، د  میی  مقصیود  بیان و برای خا  موارد در

 میا  هموینیان  شوند؛ اما می غیر مأنو  شمرد  و حتی شد  متداول کمتر
 کنانیید  پاکستان، کلمیات  هنز  ی و حتی بدخشان نقاط، چون برلی در

 در زبیان  را وغییر   و دوانیید، خورانیید، فهمانیید    آورنید  می را ویویانید
 . اند ساخته مرمول کاب ، اندک دری

 میی  ی دیگیری  بیه یونیه   را بیامی، دری  بل  کزمر یا شمال در صفحات
 میی  دیگیر  شیک   بیه  دیگیر  منیایم  بیه  نسیبت  را سرکیی  و سداخ  شنویم
 ،سغیه  ،ینگیه  یازنیه،  ،، قیود  (خیانم  میادر  ییا  شیوهر  مادر) آنه مثلاً .آورند
و  آمییزش  بیه خیایر   کلمیات  ایین  ایرچه دیگر. های و د  یلچی ،کیلین

 انید، امیا   شد  مشترک جیکو سا سرک در زبان های باهمی زیست های
و  سیازند  میی  آسانتر را وکلمات، موضوع کلام کوساهی به خایر یاهی

خواهرزاد   عوض به و «یزنه» یا «یازنه» کلمه ی، همشیر  شوهر عوض به
 نغیات   ی ایین  همیه  .آورنید  میی  را وغییر   «جیین»ی  برادرزاد ، کلمه و

 مولانیای  اراشیر  در بلی   سیاجیکی  اصیطلاحات  باشند و برلی می سرکی
 .  یردند می مشاهد  به خوبی( رومی) بل 

 ،سیلجوقی  علامیه  ،حبیبیی  علامیه  خیدمات را  دری، بزریتیرین  زبیان  در
دودی از مری  سریداد  و ییک  محمید غبیار   میرغلام ،سلجوقی فکری استاد

 اییران، خیلیی   میردم  سأنیفیات  مقابی   کیه در  اند داد  انجام افغان بزریان
  .باشند می و بحر قطر  و مانند ناچیز
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 کیه  پرسییدند  آمید، از او  افغانستان به( سرکی نام) خانلری استاد وقتی که
آغیا!  »یفیت:   فیوراً  او کنی؟! می استرمال را «شا »ی  کلمه قدر این چرا

 یذاشیته  خلییج  در انید، اییر   شید   و چاپ نوشته او در دوران کتابی که
  «.دنده می سغییر را بحر د، مسیرنشو

 زییادی  علمیی  کار های ایران، در حاضر در عصر ها یذشته به نظر واقراً
 نویسیان  فارسیی  از نویسان، بیشتر قدیم، دری در اند؛ ونی یرفته صورت
 سییازیم، سنهییا خییارج  ایییران از را یییوی دری سرکییان ایییر و مییا بودنیید

 انمتکلمیین  افصی   و حیافظ  انیدین  شیمس  خواجه انغیب نسان حلرات
 و قابی   دنچسپ و خیلی مانند یم باقی دیگر دودمر و سرداد سردی شی 

 سیرک  شیهریار  ییک  دربیار در  سیردی  شی  حلرت که ست یادآوری
و  داشیته  سحرییر  را اش بشری زرین یادیارهای ،اسابک( زنگی بن )سرد
 1یذاشیته  شا  آن به نام جهانگشا ساری  استناد به را خویش سخلص حتی

 یویان رید از داشته باشد، استادی می نسباً خواجه که حافظ و حلرت
 رادییوی  در م1332 اپریی   میا   سیوم  در روز مرنی کیه:  این به افغانستان.

حیافظ،   خواجیه  حلرت یویا که کردند پخش را خبری ،«سی بی. بی.»
 را زییادی  از او، مطانیب  و بود  سمرقندی پنجشیری اندین یانب شایرد

 روشین  بیرای میا   دیگری موضوع جا در این «.است یرفته فرا و اندوخته
 سیمرقندی  و «بیید » از د  یرامیی  پنجشییریان  عید   ییک  کیه  ییردد  می

                                                           

برای درک بهتر ساری  سردی و افسانه سرایی های دروغین در این مورد، بیه شیاهکار سحقیقیی بیه زبیان       -1
راجریه  ، م«اسیتاد بیزرو  »سانیش زند  یاد ناصر پیورپیرار، مریرو  بیه    « مگر این پنج روز »دری ایرانی به نام 

 کنید! م.ع
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 میی  عیرض  سکیرار . است شد  دری شان حالا زبان که باشند می الاص 
 محمید حییدر   دکتیور  محتیرم  که دری کلمات حفظ قست در که یردد
 خیوا   را بیالا  هیای  حیر   کنید،  می کاب ( ساکید دانشگا  رییس )سابم
 . دارد در افغانستان، پایه دری تاصان قدر هاه که چ داند می مخوا 

 کیه  شد به حدی حاضر و در عصر در ایران فرهنگی غنای که آمد یفته
 شخصییت  کیه  اسیت  از آن نید. ده می سغییر را کران بی دریا هیای مسیر
 مسیای   بسیی  کیه  یایرانیی هیای   از کردنید  ما سیری با استرداد بسیار های
  سردید و بی کنند اند، پیروی کرد  سرجمه و ها سقلید فرانسوی از را ادبی

 اسکیا  خیود  نیاقت و به باشند با قدرت سر آنان و ایر .ندارد عیبی کارشان
 .  شوند برای دری نو را  یک یذار پایه و اسا  شان خود نمایند، شاید

 یو برلی ( قزنبیاش هیا   از سیت  و قیومی  سرکیی  نیام ) و شیاملو  نیما اشرار
 فرهنیگ، اسیا  هیای    بیا و  ی ایرانیی  برجسته های شخصیت از یدیگر
ایرانییان،   از دیگری سرداد روند؛ ونی می دری به شمار جدیییییید سبک
 خاصیتاً  هیا  اروپیایی  از و سقلیید  پییروی  بیه  را شیان  ادبیی  کار هیای  بسی

 سقلیید  مقلیدین  ما از ایین  مردم از قلیلی هم یاهی که کردند ها فرانسوی
 نمیی  بیاقی  یمزاییای  و ومیز   بیرد  می میان از را شرر مزایای که کنند می

  یبیرییت از شییاعر کییه سییتا مییوزون، همییان و دنکییش شییرر مانیید؛ زیییرا
بیرایش   خداونید  خدادی کیه  با انفاظ را آن و انرکا  ییرد می مفکور 
 میی  نمیود   عناییت  بیرایش  کافی انهام و عانی و فطرت یردانید  نصیب
 آدم ،شید  یفتیه  که یمزایای با همه نا  اشرار این خواندن یبراً که آورد

 . یرداند می مجذو  را دوستان ،کلام نوع آن و حتی کند می جذ  را
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 اشیرار  از ایین کیه   ادبییات، برید   زیبیای  مسیلک  در منید ه علاق راقم این
 اشیرار  زییاد  کیردم، سریداد   میی  مطانریه  را افغانستان دری محترم شررای
و  سیرود   اصیلی شیرر   دری به او و دل پسندیدم از را عاصی قهار محترم

 و کیو   خوا ، مردمیان  ،عوام افکار ،سود  حیات انرکاسات ها ژ سو از
داشییته،  قییرار و جنییون شیییدایی و پروایییی بییی نهایییت در کییه نشییین در 

 . است کرد  استفاد 

 هم او که دریافتم اشرارش روی از فانی رازق به نام را کلامی زیبا شاعر
 نید سوانم شیاعر  هیا  دانییم، د   میی  و ییوری کیه   همتاست بی یوی دری
، خلیلیی  ال خلیی   اسیتاد  و مقام می باشند ی افتخار مایه که داریم دیگر
   1.نماییم سبصر  علامه برآن ما که ستا آن از بالاسر

 از رو پ  عانی ،غامض ،مشک  ،سخت که بزرو استادان های نوشته ما از
 و انیداز   حد آورند، بی می و اشرارشان ها نوشته در و بافته ساخته نغات

 ادبییات، در حقیقیت   عانی مقام های شخصیت این ی نماییم، ونیسقدیرم
 و متوسیط  باسوادمند های کنند، نه می قایم ارسباط دانشمندان نفر با چند

   نوآموزان.
 و آثیار  اسیت  روان ییی  سیاد   ییر   به و دنیا است نویسی ساد  دوران
 و مطانریه  سیازد  میی  مقید را سکنانوژی، انسان حیات دور در این مشک 

 حی  و  نمیود   مراجریه  فرهنیگ هیا   به که ندارند را آن وقت ند  یانکن
 نییز  هیا  فرهنیگ  در شیان  نغات که افتاد  اسفاق اوقات بسا. نمایند مطلب

                                                           

 مرحومان رازق فانی و استاد خلیلی، هر دو از قوم مرزز و بزرو پشتون افغانستان استند. م.ع -1
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 و ابتکیار  اختیراع  را نیو  نغیت  نویسند  یان، ییک  و خود شود نمی یافت
 .  باشد ضرورسی به آن نمی که اند کرد 

ی  نوشییته میردم بتواننید از   دو باییی اسیت  سفهییم  و ی افهییام زبیان، وسییله  
 ییاق  در مشیکلی  از را شیان  آثیار  ایین کیه   نمایند، نه استفاد  دانشمندان

 . بگذارند نسیان

و  شود سقویه کرد ، باید نشأت افغانستان از که یفتیم را دری یوری که
. بنویسیند  خیود  کیه  ستا آن کنند، بهتر سقلید این که به جای ما بزریان

 ی من و رشته شوم ادیب نتوانستم خود عمر ولی در که سطور این راقم
 جنیا   کیه  را کلمیاسی  سیوانم  نمیی  ،ادبییات  نیه  اسیت،  سربیه و سرلیم هم

انید، در   کیرد   ها انتقاد و برای استرمال آن اند کرد  اشار  حیدر دکتور
 بیه حیدی   «همشهری»کاب ، کلمه ی  در مثلاً .ییرم عادت ها آن نوشتن
 می استرمال را آن کاب  مقیم زبان های سرکی سمام حتی که است مروج
 بیار  صد از بیش ،دعوت شب یک در نغت این «یشتک ها»در  و نمایند
و  پشیتو  در کیه  نیدارد  نقصی هیچ ،«شاروال» یکلمه  شد. خواهد سکرار

 سانسیکریت  که ب  و دری، پشتو از نه «وال» اصلاً و است دری مشترک
 سیایور،  رابنیدرانات . رددا اسیترمال  و هنیدی، میورد   و در بنگیانی  است

 اسیتاد  و است آورد  والا( مذکور )کابلی و پسوند نام با را لیکاب داستان
 دکتیور  آقای ایر که است راست. است بریرداند  دری به را آن خلیلی
 اسیت  چه ضیرورت  ،داریم بر زبان ای کلمه ما که یوید وقتی می حیدر

ایرانیی   برادران که را یدیگر و نغت «ناچ » را وین زیبای نغت این که
 زیبیای  کلمیات  در مقابی   ، نفیرت یفتار این انبته و بیاوریم؟ ،یویند می
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 میی  افغانسیتان  دری اصیانت  حفیظ  و نهیادن  ارج کیه  بی   ؛نیست فارسی
 نیوع  ییک ، «کیردی  بید » کیه  بگیوییم  را کسی ایر افغانستان در ما. باشد

ی  میه کل ، ییک شیود  اسیترمال  این کلمه در ایران ایر است، ونی دشنام
بگیوییم،   را در ایران « کردی غلط»ی  کلمه و ایر نیست. و زشت عادی
 در« غلیط کیردی  »دارد،  در افغانسیییییتان « بید کیری  » زشتی را که همان
 ،اییران  در آورییم، ونیی   میی  در سیخن  را سرکیی  «یپ» و ما دارد ایران

 نمایند. می استرمال را عربی «حر »
مجهیول،   واو از )و( مررو  واو و ساجیکستان، ما ساجیکی های نهجه در

 خواننید.  میی  مریرو   واو بیا  را دو سهیران، هیر   در ونیی  شود، می سفریم
( نیبن ) شییر  و( غرنید   حییوان ) مجهول، مثلاً شیر یای بین سفریم همچنان

 میی  غرنید ، سلفیظ   شییر  مانند سفریم و بدون یکسان سهران، هر دو در که
 انید، مربیوط   شید   نامید  مجهول که قدیم اصوات پاسداری این و شوند
 هیای  نهجیه  و سیلامت  صیحت  و باشید  میی  دری ی زبیان  کلمیه  صدها

 .دهد می نشان را فارسی و ساجیکی
 سیری  زبیان،  آن مترصیبین  عید   در افغانسیتان، ییک   پشیتو  فرمیان  از برد

کیور    در و زیباسیت  خیو   زبان یک که را پشتو آموختن که کردند
 سیتو   آن بیه  از غییر پشیتون   ممیرد  نمایییند کیه   سحمی  وغیر  پشتو های

 هیای  نزاکیت  و دارای ویین  شییرین  زبیان  ییک  پشتو زبان ورنه آمدند،
 حید  بیی  پشیتو  و دری مشیترک  و نغات است منظم یرامر و ادبی خو 
در  را مبانغات برلی ،ی آن سقویه به خایر پشتو در باشند؛ ونی می زیاد
 «پشیتو  سقویه ی»ا ر آن و بردند از میان را ریشه اص  و کردند پیاد  عم 
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و  نیست نغت، پشتو این که یویند می «ماشوم» را یف  مثلاً .کردند سلقی
 را «قصیه »و همیین ییور    اسیت  شید   یرفتیه  «مرصیوم » از و اسیت  عربی

   نویسند. می اص  را مطابم دری، هر سه در و و غیر  نویسند می «کیسه»
، دنید بگوینی  ده میی  پشیتو  سلفیظ  شیفاهاً  که را بالا پشتو، کلمات در ایر

 ریشیه  حفظ به خایر کلمات نوشته، اص  در است بهتر ندارد، ونی عیبی
 از پشیتو  ی نغات در حقیقت، ریشه کار با آن .شود نغت نوشته اصانت و

 انید؛ زییرا   اسیا   بیی  ،ساخته یی با املای کلماسی چنین و رود می میان
 ز جانیب ا و ندارند وجود پشتو متون در کیسه و یا ماشوم کلمات این که

آن  با به این یر  سال صد از چهارد  کم از مذکور کم دیگر، کلمات
 امیلای  دادن و سغیییر  داشیته  اسیترمال  مورد پشتو باشند، در می عربی که
 و نغیت  ندارنید   ی پشیتو  دیگر، فاید  ای در سقویه کلمات و کلمات آن

 .  ندما می باقی ریشه، فقیر نگا  از و دهد می دست از را اش پشتو، ریشه

 در لاسیین  آوردن بیا  سرکییه  در سرک هیا  که است ملحک خیلی راستی
 را و دانشیمندان  ادبیا  وکمیر  ریدندب  را سورکی زبان های انخط، پایه رسم

 .  شکستند

 و صدا سصور آهنگ روی از را مردم، نغات سرداد و دری، یک پشتو در
 «وال»ی  دربییار  در بییالا اسیت؛ مثلییی کییه  دری یییا پشییتو کییه کننیید میی 

 رو آن از ،دارد را اسیترمال  مورد ،پشتو این کلمه در و چون ذکرکردیم
نمایند،  می قبول پشتو کلمه ی را «جریه نویه»فرلاً . اند یفته پشتو را آن

 نیییییز  «جرییه » و «بیزرو »بیه مرنیی    سرکی متون در «نوی» در حانی که
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 نفیظ ، «ونیس » کیه  «جرییه  ونسیی » و همچنیان  باشید  می ی سرکی کلمه
 . دانند می سرکی از نیز را «جریه» و مغول

 میی  پشیتو  را آن پشیتو،  سلفیظ  به شک  که اند زیاد سرکی نغات پشتو در
 ییا  «آنیه »و  اسیت  مرمیول  بسییار  که« انا غازی»ی  در کلمه مثلاً شمارند.

 هسیتند؛ یرنیی   سرکیی   هیر دو  «آنیه » و« آسه» کلمات باشد. می مادر، «انا»
 . است رماد «آنه» و پدر به مرنی «آسه»

 و در «کوچیک » را «کیچییک »و اند کرد  «بهادر»را  «باسور» نیز دری در
 حقیقیت  در و اند ساخته دیگر شک  به سرکی از و کرد « کوچنی» پشتو
 و باشید  میی  زبیان  هیردو  در و آمید   شک  دو به دو هر در کلمات چون

 ایین . باشند نمی عمدی و بود  اند، یبیری شد  آورد  آن ها در سغییراسی
د » نیام  بیه  رسیید  بیه چیاپ   در کاب  و کردم سأنیش پشتو در راقم، کتابی

 ی پشیتو  عامیانیه  انمثی   ضر  هزار سه در حدود و «حکم او امثال پشتو
 ییا  انمثی   مث ، صید هیا ضیر     هزار سه این میان در. دارند وجود درآن
 «مثی  » پشیتوی  شیک   حقیقیت در  هم «مث » -باشند می پشتو اصلی مث 

 و اجیداد  پیدران  کیه  -یویند را «متلن» ی سرکی عامیانه انزب در و است
  اند. یفته و ابتکار آن را افغانستان پشتون های

 بسییار  نهجیه وی  سفاوت های ،کردم می سحقیم ی پشتو دربار  وقتی که
 پشیتوی  بیا  افغیان هیا   پشیتوی  نیز و شدند پیدا و شرق جنو  میان اندکی

، فیرق  دارد و انگلیسیی  ، هنیدی اردو بیا  یزیاد آمیخته یی که پاکستانی
 متوجیه  ،محمید حییدر   اسیتاد  و باید جنیا   باشد می دارا زیادی را های

 پاکسیتان  پشیتوی  بسییار از  اواخیر  در ایین  که شدند می دیگری موضوع
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بیه   و انگلیسیی  «جیی  »، «زنیدان » و «محبس» به جای مثلاً شود. می سقلید
 خیو   کیار  کیه  آورنید  می را وغیر  انگلیسی «کورت»، «محکمه» جای
 ندارنید، بیر   نیک سأثیر دری بر ایرانی مانو  غیر نغات مثلی که و نیست

باشیند،   میی  عربی محکمه، هر دو و محبس ایرچه. اند انقیا  پشتو هذا
 .  اند پذیرفته ها را آن ،و مردم بود  مرمول در پشتو و دری ونی

 قیرن در دو  افغانسیتان  در افغانسیتان، حکومیات   سرک هیا  زعامت از برد
 دری، «دری»زبیان   مقابی   در زعما این و رسید پشتون ها پیش، به دست

 و خیدمات  «دری»همیه   شیان  دربیار هیای   زبیان  که و ب  نکردند ستیزی
 شیرر  دری بیه  ابدانی احمد شا  آوردند؛ چنانچه به جا زمینه در را زیادی
 یوا  اشرارش کلیات بود، یبا فرهنگ شخص که درانی سیمورشا  سرود.
بیه   انملیک، دییوانی   شیجاع  شیا   است و همچنان دری اد  به او دانیش

 میی  این یور ضر  ها سکه در خود را سیمورشا ، نقب. دارد دری زبان
 : زد

 سیمورشاهی دونت عانم به انهی عنایات از شد علم

 فیوق، عیوض   در بییت  پیدر  سقلید شا  محمود به به نام سیمورشا  و فرزند
 انملیک  و شیجاع  نمود ضر  سکه در را «محمودشاهی» ،«ورشاهیسیم»

 :  داشت بیتی هم

 و ما  خورشید از سر روشن و زر سیم بر زد سکه

 شا  انملک شجاع شه دران د ر چشم نور

 :  محمد خان دوست امیر از

 و جهاد جنگ عزم به محمد دوست امیر
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 باد حم ناصرش سکه بزد و بست کمر

 :  بود چنین خان افل  محمد امیر از

 شد مفص  هم ز مغر  و مشرق فوج دو

 شد افل  محیییییمد خراسان ملک امیر

 از و بیود   منید ه علاقی  «خراسیان »به نام  مه هنوز پادشا  این این که یویا
 . است پسندید  می را دری شرر جانبی

پسیندند،   میی  افغانسیتان  ی باشند  یان قایبه را دری چرا زبان از این که
 ذکر موضوع این بر پیش طورس در حدی و سا دارند وجود زیادی دلای 
 .  یردید

 دری منید ه علاقی  ملییت هیا   دیگر و پشتون ها و سرکان آن که پهلوی در
 خیو   نجیوای  کیه  انید  دری کلام های همه، زیبایی از باشند، اونتر می

 یاد به. اند آن موجود در حفظ برای ساد  وکلمات دنپذیر دارند؛ آهنگ
 آمدند، بسیاری به زودی می به کاب  ها خارجی زمانی که است نگارند 

 میی  دری زبیان  ی مرغوبیت خود نشاندهند  این و آموختند می را دری
 .  باشد

 میی  ی دری اونیه امتیازات از سراکیب همین و اند زیاد در دری سراکیب
یابیید:   میی  را سراکییب  کیه ایین   «دل»ی  ی کلمیه  بار  در بنگرید. باشند

 ،دنشیاد  ،دنبیر  ،دنپسیند  ،دنگییر  ،نیدار ، د(ساز) دنربا ،دنربا ،دننواز ،ددنبن
 ،دنجییو ،آغییا دل ،آرام دل ،آرا دل ،دل ، بییددنبیید ،دنخییوش ،دنگییرم
 بیه کسیر  )شییر   ، دل(لام بیه کسیر  ) رحیم  دل ،دلنا دل ،دنکشا ،دنجویی

 ،خیرا   دل ،زکنیا  دل ،نازکیدل  ،رخیون پ  دلِ ،دنخون ،سکان ، دل(لام
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 ،دل درد ،دل راز ،آوییز  دل ،دنکیلان  ،دندرد ،دنرو ،دل بییییاد ،دل کار
 دنگزییید ،دنیییر دنپییذیر، ،آسییا دل ،دل بنیید ،دل دو ،دل کییور ،پییار  دل
 ،شییردل  ،آزرد  دل ،دل آزرد  ،دنجیوش  ،دنسیرد  ،(ساجیکی اصطلا )

دنجیان،   ،پاکیدل  ،پاک دل ،ارآز دل ،خوشدل ،کهندل ،رحمدلپردل، 
 دل ،دل بیی  ،دودل ،دنکشیا  ،دل کم ،دل ، چرکبزدل مهردل، ،سنگدل

 ،دل شیییرین ،دل سییاد  ،(عربییی انقلییب قسییی) دل سییخت ،یمییان در
 بیه مرنیی   قلب) دل قلب ،بیگدنی ،آیا  دل ،صافدل، دنصا  ،صاحبدل

 دل ،دل سییه  ،کفیک  دل ،دنخیراش  ،دل ، غمبزریدل ،(و خرا  جرلی
 میی  «بوقلمیون » ایرانیی  در فارسیی  مرغیی را کیه   و بنگریید  .وغییر   سیا 

       زیبییا چییه بییه راسییتییییوییم.  مییی «مییرغ فییی » دری در ونییی ،یوینیید
 . هذا علی و قس «خریوش» و «یوش دراز» یوییم می و یا ست سرکیبی

سرصبات  بنابر خان محمد نادر دوراندر « دری»ی  قلیه که یفتیم پیشتر
 ، قلیایای و برید از آن  شید  بلنید  آنان یلبی و عظمت ایرانیان خانی میان
 کیه  یردیید  رونمیا  ی میان  چیار   بیی  میردم  میان وغیر  در و دری پشتو

 پییدا  و منایم وابسته ییی  و انسنه اقوام بر روی سیاست ها بدبختانه حالا
 . دارند قبال در را نایواری عواقب و است کرد 

 نییم  ی ساجیکیان  نماینید   منحیث نگارند  این که میلادی 1332 سال در
بیودم،   شید   دعیوت  ساجیکیان  و دریردهمیآیی  دوشینبه  بیه  ی هند قار 

 مییر سییدو    به نیام  نفر و یک اسلامی جمهوری خارجه ی وزیر مراون
و  کردند افراط و ساجیک سرک میان اندر اندازی اختلا  در سمرقند از

 اوج و همزیسیت، چنیان   مسیلمان  قیوم  دو این در میان شان اندازی رخنه
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 و کیرد  میی  پییدا  ازآن نفیرت  و بشرخوا  با احسا  انسان هر که یرفت
 بدخشیان  هیای  رادییو  در دانسیتم، چیه   میی  برابر را قوم هر دو  چون من

 و رادییو  سلویزیون ، در(ساجیکستان پایتخت) دوشنبه در و چه خودمختار
 آبیاد، دکتیور   اسیلام  در چیه  ؛ چنیان کیردم  ها سبلیغ اندازی سفرقه بر علیه

 و نمیود  سشیکر  مین  دنسیوزی  از و آورد سشریش «پیوند» رریس ،عاصمی
 کییه دریییافتیم ساجیکییان یردهمییآیی روبییز مجلییس از بریید کییه یفییت

  ساجییک هیا   و ساجییک، بیا   سیرک  میان اندر اندازی سفرقه را  از یروهی
 از برد آنان داریم؛ ونی مشترک زند  یی جا در این و ما کردند دشمنی
 هیای  و وعید   نشسیتند  آرام ،رفتیییند های خود مملکت به اندازی سفرقه
  1.شدند ثابت خلا  مه کردند می ما مراونت با باید که شان

                                                           

یادآوری این موضوع بی جا نخواهد بود که یرچه ندا هیا بیرای جرییان هیای انسیانی و دور از سرصیبات        -1
ات فرهنگی مردمیان منطقیه ی میا    قومی، هریز خاموش نشد  اند که در وجود ارزش های اسلامی و اشتراک

)آسیای میانه، پاکستان، ایران و افغانستان( شگفت نیستند، اما رویکرد سیاسی از زمیانی کیه انسیان آزمنید را     
برای سجاوز، سحریک کرد  است، پدید آورند  ی پدید  هایی ست که یکی هم در ستیز قومی خلاصیه میی   

ساجک، نه سنها نو نیست که ساریخی بیه دارازی هیزار سیال     شود. در مسیر همین بحث، مقونه ی ستیز سرک و
 دارد. 

صیر  نظیر از ییر      -شاهنامه ی فردوسی که به عنوان اثر عظیمی هنری ستایش می شود، از رهگذر محتوا
سرسا پا با چنان نحن زننید  مسیلمان، سیرک، عیر  و      -های محیلانه ای که برای آفرینش آن به کار رفته اند

آن کسی را که جریان سباری فردوسی در آن روزیار، سوان رویاروی بیا آن را نداشیته و بیه     هر آن چه و هر
سخن دیگر، در صفحات رسمیات ساریخی آنان نبود  است، در ظرافت کار هنری، بیه دشینام میی بنیدد کیه      

ال، ، مهمترین بخش این کتا  را می سازد. بی جهت نیست که پیس از هیزار سی   «سورانی»سرک ستیزی به نام 
سیا  شد  اند.  « دیتپا»سقد  آثار کلاسیک، به اصطلا   نمی شوند، ب  با ز قومی، نه سنها محوقونه های ستیم

فار  از رهگذر محتوایی نقد نشد  و به کناری یذاشیته   زمانی که میرا  فرهنگی شروبیه/ مجو / پار  یا
 نشوند، بحث اندر بحث ستیزی قومی اند.  

جهت مزج سک قومی از آغاز قرن بیستم، را  اندازی شد  اند، در روزییار میا   شتر بی پان ها یا اسحاد هایی که
بحیث سیتیز قیومی را بیا ایجیاد        و در شک  دیگری که به یونه ای مناف  واحد های سیاسی را در پیی دارنید،  

   ←-----------خدشه به عنوان هنجار های زیان آور، شام  کشور هایی می کنند که سنوع قومی دارند.
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. کشیاند  میی  دیگیر  بیر را   را انسان سیاست یفتیم آورسر این که سرجب
جنگیدنید،   میی  بیاغ  قر  در ها ارمن با مسلمان های آذربایجانی کهسانی 

 هیا  ارمین  ، یرفداری)جمهوری اسلامی ایران( همسایه مسلمان حکومت
 خیود  نفی   بیه  اسیلام  نیام  از که ساختند ثابت دیگر بار یک و کرد می را

 ،باکفیار  عثمیانی  اسلامی خلفای جنگ در که چه و چنان ییرند می کار
 زند  باعث که کردند بازی اعرا  با را رول ی مسلمان، بدسرین همسایه
 . شد مسلمانان یهود و، نصارا بین مشکلات ساختن

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

ک و سرک، نسخه های نوینی اند کیه از  ک و به یونه ای در مثال ستیز ساجپان سرکیسم و پان فارسیسم، هر ی
مناب  کلاسیک فارسی، انهام می ییرند و در حانی که سمیام ارزش هیای انسیانی را پامیال میی کننید، انسیان        

 ستیزی را رسمی کرد  اند.
در هزار سال پیش، دومین قیدافرازی جیدی قیوم ساجیک      جمهوری ساجکستان که پس از حاکمیت سامانیان

بیار  ریان نیرومند اسیلامی کیه بیدون شیک     در کنار چانش ج -به کمک رو  -در حدود یک کشور است
 دیگر در ساجکستان برقرار خواهد شد، زیرا نود درصد مردم ساجکستان، مسلمان اند، بر اثر جمیود کمونیسیم  

ندارد، دنبال فارسیسیم سیرساپا جرلیی اییران  افتیید  اسیت. در مکاسیب          ککه مرنویتی برای بقای اقلیت ساج
 فارسیسم و ایرانیسم، سرک ستیزی، یک اص  مهم است. م.ع    
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 ؟است يا لهجه ، زبانیدر

 نییرازق رو
 
ست که میا  ا این ،شناختی ش زباناز جنجانی سرین یفتمان در بخ یکی

ءواژ به به اصطلا  
این واژ  در کنیار   آیا. نگریم می یونهه چ ،«دری» 

از آن بیییار مرنیییایی و سیییاریخی خیییود    فارسیییی ییییا پارسیییی  واژ ء
ش در  ا مرنیایی  در یسیتر ء باننید  ییی و فرآینید     است که برخوردار

ان ییک سیرم   ییا از آن فقیط بیه عنیو     داشته ادبیات و زبان ما جا حوزّ ء
 شود؟ می استفاد  ،شناسانه و بدون پشتوانهء زبان سیاسی

های سیاسیی و   از دیدیا   ام با این واژ   دید  و خواند  جایی که من سا
بدین بیاور انید    برخورد صورت یرفته است. برخی ها ،شناسانه نه زبان

به عنوان یک زبیان نارواسیت و درسیت آن     دری که کاربرد اصطلا 
ایین   زییرا  ؛پارسیی ییا فارسیی بگیوییم و بنویسییم      جیایش  بهکه  است

نیام اصیلی آن    آورد  انید و  اصطلا  را سیاسیون قبیله یرای افغانستان
به این یفته که خود یک ادعای سیاسیی   است. من پارسی و یا فارسی

ایین دنیی     بیه . پردازم در این یفتمان نمی ست از موازین علمی و دور
ییا   عیامیگری »در مقانیه هیای:    یذشیته که نخست ایین موضیوع را در   

« دری، فارسیییی سیییاجیکی، د ری در سیییه یییینج» و« پژوهیییی؟ دانیییش
 م.یسترد  یی مورد بررسی قرار داد  ا به
بودنید کیه از دانیش     کسیانی پرداختیه   ،دیگر این که بر ایین مقونیه   دو

 بی   ،سخصصیی  ءنه به یونیه  ،و ادبیات کشور شناسی و ساری  زبان زبان
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ءیونه که به
در کیه  هرچنید   ؛داشیتند  برداشیتی  منطقی غیر و ساسیاح 

سیا کنیون از    نام و نشانی رسید  اند. مین  نویسی به  هنر شرر و یا داستان
مانند پروفسور دکتیور حسیین    ،کشور سر بر آورد  یان زبان و ادبیات

استاد روان فرهیادی و   استاد عمر زاهدی، پروفسور رحیم انهام، یمین،
ییا   گا  کابی  بودنید و  شی انکه همیه ییا اسیتادان د    استاد عین اندین نصر

به دییدیا    سا مستقلانه نخواند  ام بررسی و پژوهشی ،هستند، در زمینه
 .های آنان می ایستادم 

ءواژ  ها برخی
و نیه   میی پندارنید   زبان فارسیی  از« نهجه» یک را دری 

ایین پرسیش جنجیال     از دید مین درسیت نیسیت. حیالا     که ،یک زبان
هیم ییک زبیان بگیوییم، میا در       را« دری»آید که اییر  یبرانگیز پیش م

فارسیی و سیاجیکی!    زبان مسیتق  بایید باشییم: دری،    دارای سه ءحوز 
کیه   جا برای آن این در. ست نادرست و غیر علمی این هم ادعایی که

چیسیت   نخست باید بدانیم که زبیان  ،برسیم به فرآیند منطقی و دانشی
 ؟فرق آن با نهجه کدام است و

« آمدی بر نهجه شناسیی در زبیان فارسیی دری    در»جایی از کتا   در
بییر  : خصوصیییتاسییت ریید(، آمیید در یییک ب  )انبتییه سرریییش زبییان در

ءجسته
دارای سیاختمان واحید و    کیه  اسیت  آن از عبیارت  ،ادبیی  زبان 

مییردم همییه محیی  هییا مشییترک مییی باشیید و       بییرای ،یگانییه بییود  
ر حیدود واقی  شید     نهجیه د  استرمال دارد. بیرعکس  ءیسترد  ءدایر 
 (3 . )دیریون با ساخت عمومی زبان دارد شک  های نسبتاً ،خود
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ءحوز  در
همیان زبیان    ،عمیومی  زبیان  ،در افغانسیتان  زبیانی  جغرافیای 

ست که در کلیت، همیه نهجیه هیای وابسیته را در خیود       مریاری دری
ءاست و در یستر  یرد آورد 

نشیانه   و هیا  علامیت  یونیه  هیر  بزریی 
رو خییود را در قلمیی  نظییام مرییین دسییتوری و یویشییی  هییای عمییومی  

 چنیان  ؛داشیته اسیت   ها را نگه  یسترانید  و آن ،ش پرورد ا جغرافیایی
شیک    یمرینی  ییویش  ،کشور سر ازهریا  در محلی از کشور یا فرا که

 مشترک مریاری را که شام  زبان رسمی و ادبی می یرفته، آن عناصر
در سبیین خود با وجیود وجیو     کهباشد با نمود ویژ  بازسا  داد  است 

ءاز زبان مریاری عمومی، ساختار هیای دیریونیه   اختلافی شان
محلیی   

نید کیه   یکیدام ها  ،عناصر مشترک را هم با خود حم  کرد  است. این
 میی  کمیک  ،مرین در ساختمان بخشیدن زبان مرییاری  در قلمرو زبانی

ور مرکیزی زبیان کشی    ءکند؟ یکی از این عناصر، عنصیر نغیوی نهجیه   
سیسییتم هییا(   نهجییه هییای )میکییرو   اسییت کییه بییر عنییاعر مشییترک   

خیانواد    پیونید و هیم   دیگر غلبه یافته و در میان نهجه های هم جوارهم
را بیه یونیه مایکروسیسیتم پذیرفتیه و      آن اقبال عام یافته اسیت و میردم  

و نوشیتار پییروی    آن خویرفته اند سا بیه حیدی کیه از آن در یفتیار     با
ءه را من نهجهنهج کرد  اند. این

 ،هیا پییش   سد  که نامم می خراسانی 
یفییت کییه انبتییه بییا  اسییت. )باییید مایکروسیسییتم خییود را پدییید آورد 

ونیی اسیا  نحیوی و     ،شد  اسیت  خود دچار سحولاسی ،یذشت زمان
نهجه هم در یفتیار و هیم    است.( این ساختاری خود را از دست نداد 

ءدر نوشییتار بییا نهجییه 
 چنییان ؛هییایی دارد مغییایرت ،فارسییی در ایییران 
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بیه آن   خیود « سیبک شناسیی  »استاد ملک انشررا بهار نیز در کتا   که
حامی    سیت کیه واژ  هیا    عنصر مرنیایی  ،دوم اشار  کرد  است. عنصر

را  سیاخته و آن  را آن زبانی مرین ءباشند که یک جامره می ای مرانی
می برد سا حیدی کیه آن مریانی شیاید در      در یفتار و نوشتارش به کار

در جغرافییای   یرنی ،متغیر شد  باشندپیوند،  حوز  های زبانی هم یگرد
باشییند کییه در  ی را دارا میییا واژ  هییا ساریخچییه ،زبییانی یییک کشییور

ءحیییوز 
دارای سرشیییت و  ،کشیییور همزبیییان دیگیییر   جغرافییییایی 
عناصر سفکیک شیوند  انید کیه     سوانند بود. این متغایری می سرنوشت

ر حیییوز  هیییای مماثییی ، از هیییای زبیییان را د ییییویش هیییا و نمیییودار
این مرنیی   عنصر کمی است. به ،سازند. عنصرسوم متمایز می همدیگر

گران دیگیر حیوز    بر یویش زبانی ءیران یک حوز  که کثرت یویش
در داد و  یذارند و این ساثیر اثر پایداری بر جا می ،ها از نحاظ ساریخی

آن حوز   ءبر اقلیت، حال و آیند  های متقاب  یفتمانی اکثریت یرفت
 بخشد. ویژ  می ها را نمود
مایکروسیستم در دور ء آغیازین شیک  پیذیری زبیان دری      ءاین نهجه

ش بل  و بخارا بود که از زبان ا گا خاست ،به ویژ  دوران سامانیان بلخی
شان نخسیتین منظومیه    ینان رودکی و بلرمی و ابوانموید و دقیقی و هم

ساری  ثبت شید  اسیت. از آن   ها و نوشته های پانود  و سچهء دری در 
ها بیه غزنیه و بلی  و سیپس بیه       پس که مرکز بانند  یی و داد و یرفت
یی راهش را به سوی فیار  و   هرات دامن کشاند، هم چنان آن بانند 

هند و آسیای صغیر ادامه داد. بدین مرنا که آن نهجة فراییر سمرقند و 
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ممثی  آن بیود،    ،نبل  و غزنه که دربار شاهان بزرو پاردریا و خراسیا 
زمان با ایین     شد. همدیگر به یک زبان فراییر به نام نیکوی دری سبدی

پارسیی نییز بیه کیار یرفتیه       ءبا اشار  به ایین زبیان، واژ    ساخت و ساز
یرنی زبانی کیه میال    ،شد که نخست اشار  به کیش زردشتی داشت می

 زردشتیان است و نه عربان. 
بیشیترینه بیه سیه مرنیا آمید        ،ا فارسیی من بدین باورم که واژة پارسی ی

دیگری به مرنای عجمی ییا زبیان    .مرنای زبان زردشتیانیکی به  :است
 ایرانیان به مرنای عام و هم به مرنای زبان مردم فار .

 دشتی:به مرنای زر
شود پارسییان ییا    که یفته می مانند آن ،که مراد همان زردشتیان است

انتنبیییه علییی حییرو   »ر کتییا  فارسیییان هنیید یییا فارسیییان فییار . د  
سیت و  ا پارسیی یونیایون  »از حمز  ابن حسن آمد  است: « انتصحیش

دارای هفییت فیین اسییت و اییین مرنییی را ابوانموییید مرییرو  بییه ابییی    
جرفرانمتوک  روایت کرد  و چنین یوید که پارسییان در اییام دونیت    

نمودنید   خویش از انواع آوراد های خود به هفت نوع کتابت سربیر میی 
ها بدین قرار بود: رم دفیر ، یشته دفیر ، نییم یشیته    اسامی آن کتا  و

و پارسیان ایین هفیت قلیم را کیه نیام      »نویسد...  و در ادامه می« دفیر ...
که در منطم و یفت ویو پنج  چنان بردند هم بردیم در کتابت بکار می

بردند که پهلیوی و دری و فارسیی و خیوزی و     کار میه قسم نهجه را ب
 شیود  میی  دیید   ها یفته این در  (38شناسی.   سبک)« نی باشد.سریا
 .است آمد  ،زردشتیان مرنای به پارسیان که
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 :به مرنای عجمی
 ،سر یذشیت زبیان فارسیی دری   »در کتا  از مقانة استاد اسدال حبیب 

های نویسند  ییان عیر  میی آورم     گذاریمواردی را در نام ،«139 
 ی را آورد  انید: ععبیدال ابین مقفی  میی     که در این بار  به روشنی نکاس

نغییات انفارسیییه: انفهلویییه و اندریییه و انفارسیییه و انخوزیییه و   »یوییید: 
شیود کیه فارسیی اول بیه      از عبارت ابن مقفی  دانسیته میی   «{. انسریانیه.

مرنای زبان عجمیان یا به اصطلا  ایرانیان آمد  و فارسی دوم به مرنیای  
عنوان یک زبان شناخته شدة خراسیانیان  زبان اه  فار  و واژة دری به 

سوانست یک زبیان را دو   و درباریان مررو  بود  است. در غیر آن نمی
هیای راییج زمیانش را     خواهید زبیان   بار به یک مرنا به کار ببیرد. او میی  

نام داشیته انید.    ،برشمرد که پهلوی و دری و فارسی و خوزی و سریانی
یسید: عمونیش مجمی  انتیواری  و     نو استاد حبیب میی  ،یا در همان مقانه

سلمان را فارسی خوانند، از برای آن که عر  همه »نویسد:  انقصص می
دانشیمند مراصیر   و استاد جیلال همیایی   « زمین عجم را فار  یفتندی.

 ،دانیم نویسند  یان و شررای قدیم اییران  چنان که می»نویسد:  ایران می
را به علتیی زبیان فارسیی     شرر و نثر خود را دری می نامیدند و این زبان

اسیتاد حبییب   «{. سیت.   جا مراد ایرانی یویند و از فارسی در این هم می
رت فارسی دری، عبارت نام زبان است. عبا ،ییرد: دری چنین نتیجه می
کیه   ای یرنیی فارسیی   ،عبارت بیانی یا سخصیصی است ،سوصیفی نیست

ی ییا  کیه نیامش پهلیوی ییا خیوز      ای در کنار فارسیی  ؛ست نامش دری
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و هم منسو  است به فار   (جا همان)« فارسی و یا دیگری بود  است.
 که یکی از مراکز بزرو زردشتیان پیش از اسلام بود  است.

یزینیة   ،من بیه ایین بیاورم کیه نیام دری      ،حالا در موضوع نام این زبان
مان. نه فارسی، نه پارسی و نه هم فارسی دری.  ست برای زباننیکویی 

 لای :چرا؟به این د
جیا برخاسیته    شود کیه از آن  آن که هر زبانی منسو  به جایی می -1

گا  زبیان میا خراسیان بیود  اسیت و      چون به یواهی ساری  خاست باشد.
 همه نخستین یویند  یان آن نیز از خراسان بر خاسته اند، جیا دارد آن 

بیه فیار  ییا    ای را دری بنامیم و نه فارسی یا پارسیی کیه هییچ رابطیه     
دانیم که وجه مکانی این انتسیا  نییز    اشته و ندارد )و انبته میپار  ند

زییرا پیس از پینج سید  اسیت کیه ایین زبیان از          ؛(سیت بیشتر برجسته ا
 رسد. خراسان به فار  می

نییه نهجییه. چییون زبییان دری بییه عنییوان یییک     ،زبییان اسییت ،دری -2
ءپدید 

 دیگیر  بیه  جیا  این از و شد پدیدار خراسانیان دربار در اجتماعی 
 .یافت یسترش قاطن

 هیا  نهجیه  دیگیر  ،او از کیه  دهیم می را مستق  زبان نام ،یی پدید  به ما
دیگیر   او از کیه  اسیت  دری زبیان  ،ایین . عکیس  بر نه و باشد شد  زاد 

ی به نام فارسی در ایران. در امانند نهجه  ،نهجه ها به وجود آمد  است
 دلایلی آورد  شد. ،این بار  در بالا
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ءافاد  کنند  ،یا پارسی اصطلا  فارسی -9
 ؛اسیت  نهجیه  نیسیت،  زبان 

ءآورنید   پدیید  و سازند  و اص  که ست دری همان ،زبان زیرا
 دیگیر  

 . است بود  خودش پیرامون های نهجه
منطقیاً در آن منیایم نظیر بیه      ،کوچد زبانی وقتی به دیگر منایم می هر

 ،شیود کیه آن خیود    دچیار سغییراسیی میی    ،عوام  سیاریخی و جغرافیی  
شناسان بیه نیام    بانباشد که در اصطلا  ز ورت متغییر زبان اصلی میص

نهجیه   ،شیود. زبیان دری   یا همان )نهجه ها( نامید  می میکروسیستم ها
رشد کرد و بیه عنیوان    ،چون خودش در خراسان به وجود آمد ،نیست

ءجا و مقام ارزند  ،زبان یفتار و نوشتار دربار های خراسان
 بیه  را خود 

 .آورد دست
زییرا   ؛یک سیان اسیت   ،ون در یفتار و نوشتارچ ،زبان است ،دری -1

میی نوشیتند. وقتیی بیه      فتندی چه که می آن ،یویند  یان نخستین آن
ماننید   ،آن شک  یفتاری سغییر یافت ،دیگر منایم دور و نزدیک رفت

 فارسی در ایران که یفتار و نوشتار آن یکی نیست. ءنهجه
تم هیا در همیه منیایم    خیی از میکروسیسی  بر ،که در بالا هم یفتم چنان

رفتیه رفتییه نظییر بییه   ،رو سیاسییی و جغرافیی مرییین باشیید کیه دارای قلمیی 
خود به خود یک مایکروسیستم مرکزی را  ،مرکزیت اداری آن منایم

اییر   ،به وجود می آورد. این مایکروسیستم مرکزی ییا نهجیه مرکیزی   
ءزاد  ،خیود از نحیاظ سییاریخی  

اییین  ،اشید دام زبییان نخسیتین بییود  ب کی  
ءچون خود نهجه ؛سوان زبان نامید کروسیستم را نمیمای

ءبازماند  
 زبیان  

 .است پیشین
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هایی به ییک چنیین    ییری بررسی های خودم را که در پی من برداشت
م سیا خیود در   نمای میهنانم پیشکش می یا  هم فرایندی رسید  ام به پیش

 همار  باز اسیت.  ،یو و کنکاش انبته را  یفت و ؟این بار  چه اندیشند
از زبان دو سن از  ،در پایان در یزینش و برجسته یی زبان یرامی دری

 خوانیم: بزریان دانشمند می
 :اقبال لاهوری

 ست یا افسونگریا این همه خوا 
 دری حر  مریخیان نب بر

 :استاد خلیلی
 ستا من دری یویم دری آن من

 ستا من نیاکان ار  زبان این
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 دری زبان
 بيانيم .ع

 
 مركهز، جنهوب   در و برآمده خراسان شرق از امروزس ايران در ك  زباني

 چهون  دارد، امّها  نهام  «درس»اصهل   در ،اسهت  شهده  داده توسهع   ،غرب و
، بودند( امروزس فارس استان)یارس اهل ك  را ساساني حاكمان ،اعراب

 «یهلهوس »مثل  عربي غير هاس زبان ب  ،گفتند مي فارس اهل يعني «فارسي»
 داشهتند نيهز زبهان    ياسهان  تقريبهاً  و تحليلي ساختار و گرامر ك  «درس» و

 .  نام نهادند فارسي

، و یهارس  )یهارس(  فهارس  سرزمين ب  منسوب يعني «فارسي» حقيقت در
 تشهايل  ايهران، حاهومتي   جنهوب  در ك  بوده كوچاي قبيل  س يک نام

 شهان  مموسهو  ،«هخامنشهي » به   ارویائيهان  از تقليهد  به   جديهداً  كه   دادنهد 
 .كننند مي
 و تخارسههتان در زبههان اصههلي صههاحبان اسههت! بههرخلاف عجيههب خيلههي 

 را شهان  زبهان  كه   تاجياسهتان  و افغانسهتان  باميهان و  و بلهخ  و النهر ماوراء
 خوانهده گهان   عربهي  و عهرب  ديوانيهان  و نويسنده گهان  ،نامند مي «درس»

 . ناميدند «فارسي»را  زبان اين ،خراسان

 از ،اسهت  شهده  موسهوم  ،«فارسي» ب  امروزه ك  نيزبا همان يا درس زبان
 خهود  در را هها  آن از عناصهرس  و گرفته   تأثير گوناگون و مهم هاس زبان 
 در خهود  جلهدس  شش فارسي فرهنگ در معين دكتور. است كرده وارد
 :نويسد مي باره اين 
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 وارد غربهي  و شرقي مختلف هاس زبان  از متعدد فارسي، عناصر زبان در»
 :قرار اين زاند ا شده

 ،انگليسههي ،فرانسههوس ،خههوارزمي ،ختنههي ،سههغدس ،هنههدس ،سنسههاريت
 قديم، عبرس ،بابلي ،آشورس ،اكدس ،اسپانيايي ،ايتاليايي ،روسي ،آلماني
 س سهي  صهفح  ) «و مغولي. تركي ،چيني ،حبشي ،عربي ،سرياني ،آرامي

 ،اميركبيهر  انتشهارات  ،محمهد معهين   ر، دكت1فارسي، ج فرهنگ ،هفت و
 (هشتم چاپ ،1371،تهران
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 زری كبک آواز يا دری زبان
 مرادی دانشور میر نر 

 
 دور  در دری زبان سال دارد. هزار دو از بیش پارسی، ساریخی دری زبان
 افغانسیتان  و در زدنید  می حر  آن با و داشیته وجود  اسلام از قب  های
 میردم  ی باختریان،دور   ودر ...آمد  کهن(، به وجود خراسان های )در 

 زبیان  از بودند عبارت که زدند می یپ نیز دیگری هایزبان  به خراسان
. و پهلیوی  اسیکایی  پشیتو،  یونانی، ،سغدی سخاری، ، پارسی دری دنپذیر
 بیه  آن انتییشار  برداً و بود  خراسان مردم زبان نخسیت ،پارسی دری زبان

 .است یرفیته صیورت ،امروز( )ایران غر 

 پارسی: دری یا رسیفا دری زبان

 میی  بیاختر  غیر   شیمال  در کیه  ای بودنید  اشیکانیان، یایفیه   یا پارت ها
 دری زبیان  و بیا  بودنید  خیود یرفتیه   سسلط در را زمین خراسان و زیستند
 .زدند می حر  ،پهلوی یا پارسی

 :پهلوی و پارسی دری زبان سفاوت
 در ،کیه دارنید   مشیترکی  های شباهت وجود پهلوی، با و دری های زبان

 پهلیوی »... : یویید  میی  مقفی   بن عبدال. اند متفاوت هم از بنیاد و اسا 
 میا   ،همیدان  ،ری ،اصیفهان : است شهر پنچ نام که پهله به است منسو 
 بیا  درباریان و بود نشینان شهر دری، زبان پارسی اما آذربایجان و و نهاوند

 زبیان  مییان  از و اسیت  پادشیاهی  دربیار  به منسو  و یفتند می سخن آن
 ،پارسیی  بود؛ اما آن بیشتر در بل  مردم زبان ،مشرق و خراسان اه  های
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 دری بیه  فیار   میردم  و( زردسشیتی  روحیانیون )یزید  بیود  منبدان زبان
 .یفتند می سخن (پارسی دری)پارسی

 رسیمیت  و خراسیان  وادی و بیاختر  بر سسلط از پس اشکانیان یا پارت ها
 بیاختر(  شیمانغر  «)نسا» از د راخو سلطنت پارسی، مرکز دری زبان دادن

 زبیان . دادنید  انتقیال  فار  نواحی غر ، به به یر  میلاد از قب  111در
 در زبان این. شد فراییر فار  در سپس همچنان و آریانا در پارسی دری

 در محلی زبان های بر سیسفون در پارت ها استقرار از پس( پارت)فار 
 را پیارسی  زبیان  های نهجه از یکی نتیجه در کرد  جانبه همه سأثیر جا آن

 پهلییوی» نییام ساسییانیان، بییه آمییدن بییا رویکییار برییداً کییه آورد بییه وجییود
هنگیام،   در ایین  آن بنیابر  .شید  یفته «پارسی» مانویان آثار در و «ساسانی
 پیارسی  دری زبیان  کامی   نفیوذ  و باخترییان، سحیت   هیا  آرییایی  ناحیه ی

 و اسیت  قیرار داشیته   ییاوسیتا  زبان متحول شک  یرنیاشکانی(  پهلوی)
 و باشید  میی  بیاختری  زبیان  ییا  بلخی زبان به موسوم که است زبان همین
 زبیان )دری  میادر  خیود  آن و شید   یفتیه  هیم  اشکانی رسمی زبان برلاً

  .است یرفته شک « پارسی دری» به پارسی(
 «ت» حیر   رفتنید،  فیار   به پارسی دری زبان و ها پارت از این که برد
 پیس  است. یافته شک  پارسی، سغییر به پارسی ، یرنییرفته شک  « » به

 دری ،سخاری ،پارسی ی زبان و پسماند  نهجه هم ها فار  فارسی همان
 ایین کیه   یرنی، «دری فارسی: »بگویم باید ایرانیان فارسی زبان به و است
 دری، زبیان  زبیان  و اسیت  دری زبان نهجه ی  و شد  فارسی، مشتم زبان

 از فارسیی  و اسیت ( امیروز  افغانستان) باختر آن مرکز که اصلی و مادری
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 اوستایی، زبان که اند منافم این با همه ؛ زیرااست آمد  به وجود «دری»
 زبان هم «پارسی» زبان. است( افغانستان)باختر آریاییان و آریانا کهن زبان
 و سیغدی  های زبان که است کوشانی مردم و بلخی مردم ،باختری مردم

 .شوند می  نامید( دری)سخاری

 بین از باستان پارسی ، زبان(امروزی ایران)فار  کشور در هنگام آن در
 سغیییر  « » بیه  «ت» حر  پارسی، فقط که در زبان مرنی بدین .بود رفته

 فارسیی  و ییا  پارسیی  زبان لاخر امتمادی، ب های سال از و برد بود نمود 
( عهید  آن ستانافغان)آریانا در وقت در  این .رسید خود اوج به در فار 

 سراشییبی  در شد. می زد  یپ نیز دیگری زبان به یکنار و هریوشه در
 مردم خراسیان  ،سانسکریت زبان از هندوکش، برد جنوبی و شرقی های

 بیاختر  در  زمیان  آن در نهجیه  که شیرین سرین دری زمین زیادسر به زبان
 دربیار  و در شییرین  دری، زبیان  زبیان  کیه  چیون  زدنید؛  میی  بود، حر 

 کبیک  آواز ایین زبیان را بیه    شید.  میی  صحبت زبان این با هم دشاهانپا
و  کردنید  میی  نییز سشیبیه   صیبحگاهان  و نسییم  دریا و بلبلان یا آواز زری
 هیای  در  از را کیوهی  هیای  کبیک  و زری هیای  کبک  زمان، آن مردم
 زبان و با کردند می و اهلی یرفتند می زمین خراسان و هندوکش شمال

 کردند: می سرریش چنین را دری  خود، زبان روزی آن

 «است زری کبک آواز به شد ، سشبیه یفته در  از دری»

 زبیان  و بیه  رفتیه  فیار   بیه  و غیر   به دری زبان که اند منافم همه پس
و  کیرد   نفیوذ  ،بیود  عربیی  و «آرامیی »ی زبان  ادامه از سلفیقی که پهلوی
 .است آمد  به وجود پارسی زبان شک 
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و  بیزرو  در خراسیان  آن اوجگیری و مراح  رید فارسی زبان پیدایش
در  1ییردد  برمیی  پییش  سیال  دو هزار از در بیش که امیروزی افغانستان

 آمید   سذکیر بیه عمی     از آن رزمی های و شهنامه یی اسطور  های قصه
از  در یکیی  از مییلاد  قبی   سیال  از هزارهیا  آن دقییم  ییری پی است؛ اما

 زردشیت  بیه وسیییله ی   کیه  «سیتا او» جهان، یرنی کتا  های سرین قدیم
 زمیان  یذشیت  بیا  و سرانجام درآمد یابی ریشه به ،به ظهور رسید بزرو

 زنید   به هندوکش( )در هر دو سوی آریان فلات سمیدنی های در حوز 
 یافیت  یسترش در هر منطقه( زری کبک آواز) زبان سرین وشیرین سرین
 2یوینید.  میی  سیخن  بدان انسان ملیون بیست ویکصد  از بیش امروز که

                                                           

، مربوط ایران است. چنین مشکلاسی ناشیی از ماهییت   «فارسی دری»چند سطر قب ، سصری  کرد  بود که  -1
ری، مریر   فارسی می باشند. در واق ، قرن چهارم هجی  و ساختار زبان سرکیبی دری یا به اصطلا  زبان عقیم

و اشرار زشت، س ست و عجیب و غریبی اند که یی یک صد سال در ظهور و پیس از   نخستین نمونه های نثر
ظهور پدید  ی منحو  شروبیه )نهلت ضد اسلام( در سلسله ی دهقیانی سیامانی، جهیت سقابی  بیا اسیلام و       

دری یا به اصطلا  فارسی را می سیازند و آهسیته آهسیته پیس از سقابی  بیا       زبان قرآنی عربی، کشمش نخود 
خلافت اسلامی، هزار سیال دوام میی آورد و امیروز  بیه عنیوان یکیی از سیاسیی سیرین پدیید  هیای بشیری                 

 -منطقه ی ما، اما در برابر امواج هویت یلبی های قومی و رسمیت زبان های غیر فارسی، در مرز هیای یکیی  
 قلیت قومی در حال عقب نشینی است. م.عدونت ادو 

ادعای اقلیت و اکثریت، فزونی و کاستی متکلم نیز جزو سیاسی زبان سرکیبی دری یا زبیان عقییم فارسیی     -2
است. در ایران که هشتاد میلیون نفو  دارد، نصش جمریت ایین کشیور بیه اصیطلا  فارسیی زبیان انید. در        

رسید. مجمیوع دری زبانیان ساجکسیتان و اوزبیکسیتان بیا سوجیه بیه         افغانستان نیز این رقم به نصش مردم میی  
ی را میلیون نیست. ایر یروهک های خورد و کوچک و پرایند  ی دیگر 3جمریت این کشور ها، بیش از 

ا فار  دارند نیز در نظر بگییریم، مجمیوع میتکلم بیه زبیان دری در جهیان کیه        که بیشتر هویت غیر ساجک ی
 داشیته باشییم کیه سبرییض یسیترد      رسد. سوجه نمیلیون  35فار  اند، شاید در حدود  اکثراً نیز غیر ساجک یا

بیزرو نمیایی کیرد      ،به نف  فار  هیا علیه اقوام ضد فار  در ایران، جمریت متکلم به فارسی این کشور را 
به نف   را انباعث شد  با قلاوت به ظاهر، هویت های قومی دیگر «فارسی زبان»است. بر اثر این ستیز، سوهم 

دزدی یا مصادر  کنند. در افغانستان، شورای ساجکان پدرام با وجود شهرت قومی، امیا همیشیه بیه نیام     فار  
اعلامیه می دهد. در این مرض، غرض مصادر  و حذ  هویت های افغان هایی مطر  است  ،«فارسی زبانان»

 ←پیی حیذ  و   نیز به نام فارسی زبان در که هرچند دری می یویند، اما ساجک نیستند. این مرض در ایران
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 سلویزییونی  و کانیال هیای   انترنتییی سایت صدها ،و کتا  نشریه هزار ها
 همیین  کیه روی  شیوند  میی  و پخییش  دری نشیر  زبان به درسراسر جهان

یونسیکو در نظیردارد،    کیه  اسیت  آن فرال یی یسترد  و سمدنی اصانت
  1.جهان بشناسد رسمی زبان به حیث را دری زبان

 شید  حادثه آبدید  جغرافیای در محدود  ی دری واحد زبان یونه بدین
 هیای  و موشگیییافی  ظرافیت  ،انفیاظ  درخشیان  های ستار  و در سلانیوی

یردیید    زمیان، مبییدل   ادبییات  همیال  کیم  مروارید ها به واژ  و کلمات
 .است

 امروز: به سا اسلام یسترش اوای  از ادبی زبان سیر

 چیون  دیگیری  دییان ا نفیوذ  زییر  ،اسیلام  دیین  یسترش از قب  ،افغانستان
 دیین  ،افغانستان شرقی در بخش. داشت قرار  مانوی و بودایی ،زردسشتی

 راییج  هنیدی  هیای  یپتیا  دونیت  بیا  نزدیک روابط و سرلقات بنابر بودایی
 .بود نمود  نفوذ کشور مان غربی جنو  و مرکزی منایم سا و یردید 

                                                                                                                            

و یا سری میی شیود بیا آذری     دمی یوین «عر  زبان» به اعرا مصادر  ی هویت های غیر فار  است. مثلاً 
افیزون بیر مزاییا، مییرا  فرهنگیی و       خطا  کردن سرکان آذربایجان، آنان را سافته ی جدا بافته وانمود کنند.

این زبان بیه عنیوان عنصیر م خی  و نابودکننید  ی زبیان هیای اقیوامی نییز          شهرت دری یا به اصطلا  فارسی، 
خواند  می شود که بر اثر عمومیت نسبی دری یا فارسی، نمی سوانند بالای زبیان هیای خیویش کیار کیرد  و      
 ،آن ها را زند  نگه دارند. به این یونه، د  ها فرهنگ اصی  زبانی که خانم افکار، هنرهیا و سنیوع بیاور هاینید    

   حذ  و شماری نیز در حال مرو اند. م.ع ه نابودی یا از قرن هاست کههدید بس

دری یا به اصطلا  فارسی، ناکام ماند  انید؛   زبانجهانی ون، سمام سلاش ها جهت رسمیت از نیم قرن ساکن -1
از د  هیا   زیرا بر اسا  مریار های یونسکو، زبان دری یا فارسی، زبان اشتقاقی نیست و با ساختار سرکیبیی کیه  

زبان دیگر ساخته شد  است، نمی سواند زبان مستق  باشد. ایرانیان با صر  میلییون هیا دانیر، بیار هیای سیری       
، اما این سلاش ها بر اثیر مرییار هیای بیین انمللیی زبیان شناسیی، بیه         برسانندکرد  اند فارسی را به زبان جهانی 

 جایی نرسید  اند. م.ع
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 ،ی(میییلاد 112 سییال )در افغانسییتان در اسییلام دییین نفییوذ و یسییترش بییا
 و عیر   جدیید  ادبییات  و فرهنیگ  پیذیرش  قرن یک مدت به ما کشور

 افغانستان، دیین . آورد خود اجتماعی یی زند  در را اسلام دین آموزش
 از هیم  عیر   ملیت  و پیذیرفت  خیود  زبان حفظ با را عربی زبان و اسلام

 افغانسیتان  قیدیم  فرهنیگ  و سمیدن  با شد  برخوردار دری زبان غنامندی
 .یردیدند آشنا
 ،1(امیروز  افغانسیتان ) خراسیان  سرزمین ،هجری اول ی قرن دهه چند در

 نییز  اجتماعی دیگر یونایون ابراد در که اعتقادی و بنیادی عظیم سحول
 زبیان  ماننید  ،افغانسیتان  محلیی  هیای  زبیان  آورد. بیه وجیود   ،یذاشت اثر

 و عربییی زبییان پییذیرش. داد قییرار سییأثیر زیییر نیییز را اوسییتایی و سییریانی
 :بود جریان دو از دیگر، ناشی های زبان در آن نفوذ و یا جایزینی

 و بود عربی زبان به کریم قرآن آسمانی کتا  و اسلام دین این که یکی
 میی  انتقیال  میردم  بیه  عربیی  از فقه و اسلام صدر روایات و احادیث سمام

 در زبیان  عربی علمای کوشش و سری با عربی زبان این که دیگر یافتند.

                                                           

بیه مرنیی واحید جیوپونیتییک، جیدا از محیدود  ی جغرافییایی خراسیان اسیت.           یاد ما نرود که افغانستان -1
متاسفانه بر اثر سیاست های فرهنگی غلط که ساکنون نیز در رسمیات میا از مکاسیب سیا نهیاد فرهنگیی سرمییم       

ند. افغانسیتان    اداد  می شوند، جرلیات ساریخی آریایی، خراسانی و فارسی، دامنگیر افغانستان و افغان ها شد
سید  ی اخییر در کی  جغرافییای کنیونی میا انکشیا  یافتیه          3هزار سال، بالاخر  در  2555ساریخی با قدامت

است. بخشی از این انکشا ، مدیون حلور پ ر شکو  قوم بزرو و مرزز پشتون اسیت. جغرافییای خراسیان،    
ری ، فقیط ییک   هریز نه جیوپونیتیک بود  است و نه شام  ک  افغانسیتان کنیونی میی شیود. بیه سصیری  سیا       

در کنیار د  هیا   هیا  قسمت شمال و شمال غر  افغانستان که به سرکستان افغانی نیز شهرت دارنید در یذشیته   
هویت جغرافیایی، یا  خراسانی خواند  شد  است. خراسان قدیمی بیشتر در جغرافیای سرکمنسیتان کنیونی و   

 ایران، قرار دارد. م.ع

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /233 

 

--- 

 و ی فلاسیفه  اندیشیه  و باسیتان  یونان و سرجمه ی آثار لومع ی متون سهیه
 .نمود ایفأ را یبارز ، نقشحکمأ

 از دری، قبیی  زبییان ...» :نویسیید مییی افغییان ادبیییات دانشییمندان از یکییی
 ،«ییذارد  میی  هسیتی  بیه  پیا  (باکترییا )باختر نواحی در ساسانیان برقراری

 از یهیای  نمونیه  ی اسیلامی،  دور  آغیاز  و ن ساسانیا اواخر در چنانی که
 .شود می دید  ،عر  نویسان جغرافیه و ساریخی کتب در آن

 در هجیری  اول قیرن  در دری زبیان  شیررای  اونیین  از سیغدی  حفص ابو
 ابوانربیا   بیه نیام   هجیری، شیاعردیگری   دوم قیرن  در و است افغانستان

 .زیست می خراسان در «مروزی»

 دری: ادبیات و( امروز  افغانستان) خراسان

 و خراسیان  مقتیدر  دونیت  بنیانگیذار  کیه  خراسیانی  عبیدانرحمن  مابومسل
 در بلی   ولاییت  «سیرپ  » شهر متوند ،بود امویه دونت از خراسان جدایی
 آییاهی  و مهیارت  نییز  عیر   اد  و زبیان  بیه  کیه  است افغانستان شمال
 را سییاهی  بیرق م،111./ق.هی 123/ش.هی 121 سال در وی. داشت کام 

 در او. کیرد  اعیلان  خراسیان  شهنشیا   را خود و برافراشت «مرو» شهر در
 آزاد هیا  امیوی  قیمومییت  از را افغانسیتان  هیای  شهر دو سال، سمام مدت
   کرد.
 نیام  به ادبأ و شررأ آثار در آن پیدایش آغاز در دری زبان که دننویس می

( پارسی) پارسی یا و است( پارسی دری) که «پارسی دری» و« دری»های 
 .است رفته کار به

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /215 

 

--- 

 زبان ماست؛ نیاکان دری، زبان ودنپذیز شیرین زبان که بگویم سوانیم می
 علوم و ادبیات، را آفرید  آثار سرین جاودانه که یانی و نوسیند  شاعران

 سیوال  پیس  .اند کرد  عرضه جهانیان به و رسا شیوا زبان این با را فنون و
بیه  و  کجاسیت؟  دری زبیان  پییدایش  محی   ییا  خاسیتگا   که جاست این
 خراسیان  در نخسیت  کیه  داد خیواهیم  جیوا   چنیین ، فوق سوال  جوا

 غر  به جا آن از و دنیاآمد  به( و خجند سمرقند و و بخارا بل ) بزرو
 یافتیه  را  امیروزی  افغانسیتان  دیگیر  هیای  سیرزمین  و بیه  (امروزی ایران)

 .است

 ییاد  یونیایون  نام های به امروز که زبانی ست در واق  پارسی دری زبان
 و «فارسیی  زبان» نام به در ایران .«دری زبان» نام به افغانستان در .شود می

 .دارد شهرت «ساجیکی زبان» نام به در ساجیکستان

 بیود   قلمیرو  یک دارای ها یذشته در دری زبان که یفت سوان می پس
 را افغانسیتان . دارند سفاوت نیز ینزودیر و امروزین های نام وکشور ها با

 را و سرکمنستان «اوزبیکستان» را ساجیکستان ،«ار ف» را ، ایران«خراسان»
 1.نامیدند می «پاردریا»یا  «راءاننهرماو»

                                                           

 )جیوپونیتییک( دونت های کنونی -کشور باید سوجه کرد که .به شدت دچار سوء سربیر است این سوضی  -1
افیزون بیر ایین،     .، نصیب کیرد  یذشیته  و ثابت بدون مرز های مشخص عتیقه ی ر جغرافیا هایسوان د را نمی

جنیو  ایین   فیار ، منطقیه ی کوچیک و کیویری      .مشهور شد  اسیت  ،ایران از دور  ی مغولان به نام ایران
وزبیکستان نیز برآمد  از جغرافیای بزرو سرکستان است. رو  هیا بیا   . نام های ساجکستان و امی باشد کشور

سیمی سیاختند. ایین نیام هیا      سسلط بر کشور های آسیای میانه، نام های ساجکستان، اوزبیکستان و امثیانهم را ر 
مشیهور سیرین و یگانیه حکومیت اقلییت ساجیک در        ،دیرینه یی و اصانت ساریخی می باشند. بیرخلا  فاقد 

 اسییت کیه قبیی  و پییس از آن سیا سشییکی  ساجکسییتان و دو روییداد ارسجییاعی در افغانسییتان   « امانیسیی»منطقیه،  
، این اقلییت قیومی، حلیور سیاسیی سیاریخی نیدارد. انبتیه جیزو سیود  هیای           ربانی( -)حکومت های کلکانی

 ←رفیزراعت پیشه در اجتماع به نام دهقان، شهرت داشته است که حتی در شاهنامه به نام هویت نژادی، مر
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میراد   ،شید   ذکیر  «اییران »ی  کلمه که یو نثرقدیم، هرجای نظم در متون
 میلادی 1393 درسال ایران دونت .ی بالاست یادشد  منایم ازآن، اکثر

( پیار  )فار   از خود یها نوشتهدر  را کشور این نام سا خواست دنیا از
 1.دهند سغییر «ایران» به

 سیت  منیایقی  سیاری ،  روی از یا فارسیی  دری زبان های اصلی سرزمین
 دری، یکیی  شییرین  زبان و این قراردارند امروزی افغانستان در بیشتر که
اییران،   افغانسیتان اسیت. در  ( پشیتو و دری )میا   کشیور  رسمی زبان دو از

 آن رسیمی  زبیان  نییز  ساجکسیتان  و در اسیت  آن دری رسمی زبان یگانه
 شید ، در منیایقی   ذکر کشور های بر دری، علاو  زبان .باشد می کشور

کسیتان،  پا و درکشیور هیای    دارد رواج نییز  سرکمنستان و اوزبیکستان از
 .دارند آشنایی مردم با آن از برخی ها و دیگر سرزمین ، عراقهند

، کنییم  میی  مطانریه  را یرانو ا افغانستان بزرو های شاعران دیوان وقتی
مولانیا   مرنیوی  مثنیوی  قبی  رشکو ، ازو پ  ، قصاید بلنددننشین های غزل

 بوسیتان  ،یی سنای حدیقه ،ناصر خسرو ، قصایدبلخی محمد اندین جلال
ی  ، شییاهنامهشیییرازی حییافظ حلییرت هییای غییزل ،سییردی یلسییتان و

                                                                                                                            

را که منظور ساجیک میی باشید، آورد     « دهقان نژاد»می شود؛ چنانی که فردوسی در ابیات مخلتش، سرکیب 
 م.ع است.

سفاهم نشود که ابلاغیه ی ساریخی رسمیت نام ایران برای این کشور، جهت جلوییری از کیاربرد دو  وءس -1
و مییرا  فرهنگیی هرچنید مبتیذل و     ایران و فار  بود. حکومت رضاشا  اول با سوجیه بیه افسیانه هیا      ه ینام

ببند اند، سرجی  می دهد با بار فرهنگیی اییران کیه     ، شام  روایات بزن ومطرودی که در شاهنامه ی فردوسی
در شاهنامه بیشتر برای شهر های افغانستان، جر  شد  است، سوء اسیتفاد  کنید. بیه ایین دنیی  در ییک قیرن        

واری  آرییایی، خراسیانی و فارسیی میی براینید، دچیار سهیاجم        اخیر، به نام خزعبلات و مزخرفیاسی کیه از سی   
 استیم. م.عایران نیز فرهنگی فارسیسم 
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 شید   رود س زبان این به و همه ، همهدل بی عبدانقادر ، غزنیاتفردوسی
 .اند

کوهسیتانی،   کبیک  زری، کبک صدای که زیباست قدر دری، آن زبان
 و نسییم  شرشیر آبشیاران   ،دریا هیا  امواج آواز پرور بلبلان، ی رو  نغمه

ی  زند  های زبان از زبان، یکی این. اند کرد  سشبیه آن به را صبحگاهی
 سیخن  آن بیه  انصیاری  عبیدال  خواجیه  سینا و ابوعلی که زبانی دنیاست؛

 ماسیت.  علمی و کتب ها ، حکمتها مناجات ،ها نیایش زبان اند و یفته
 را آن بایید  کیه  ماست سرزمین افتخارات از یرانقدری زبان، میرا  این

 و از اند بشناسییم  شد  نوشته زبان این به که را ییرانبهای وآثار بیاموزیم
 اشرار در را ی دری زیادی کلمه شاعران که کنیم؛ چنانی استفاد  ها آن

 .اند برد  کار خود به

 شیاهنامه  در دری ادبییات  سیاز  حماسه و سوانمند ، شاعریوسی فردوسی 
 :نویسد می

 شمار پهیلوانی از بیور کجا

 هزار صد دری زبان در بود

*** 

 نصیر یا  سا بود همی سازی به

 نصر شا  جهان در شد که بدانگه

*** 

 دری پارسی سا بفرمییود

 داوری شید کوسا  و نبشتند
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 را دری غزنیی، زبیان   در غزنیوی  دربیار  ارجمنید  ، شیاعر سیستانی فرخی
 :نماید می مد  چنین

 خواند دانی نکو که من از یافتی بدان دل

 دری ظ انفییا به ی آزاد  خیواجه مدحت

*** 

 بود بند  ی من مانند  که بند  آن خاصه

 دری ی انفاظ دانند  و یویند  مد 

 و اد  زبیان  را آن و ییذارد  میی  ارج دری زبیان  بیه بلخی،  خسرو ناصر
 :یوید می و شمارد می ارجمند مقام

 نریزم خوُکان پای در که آنم من

 را دری نفییظ رد  قیمیتی مراین

 :کند می یاد دری زبان شرر، از در هم سوزنی

 یفتن میرا بود آسیان او روی صفات

 دری شرر به یهی و دری نفظ به یهی

 :فرماید می دری ی زبان د برازن ، شاعرینجوی نظامی

 دری ی داستان ییزارند 

 یزارشگری نظم داد چنین

*** 

 است او کار دری نظم که نظامی

 است او سزاوار کردن نظم دری
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 میی  آن، چنیین  مید   و دری زبیان  بزریی در هم سنایی حکیم حلرت
 :یوید

 سخا بحر ای یافتم سرا که ل شکر

 دری انفاظ به اشرار من ز صفت سو از

 مییی غزنییوی محمییود ی سییلطان دور  انشییررأی ، ملییکبلخییی نصییریع
 :سراید

 خیر مرانی شد  نیکو سو فل  به آیا

 دری زبان شد  شیرین سو نفظ به ویا

 :فرماید می دری زبان آموزش در با  سردی حلرت

 را عاشم سرای دستان بلب  هزار

 آموخت دری یفتن سخن سو از بباید

 :سراید می دری زبان سرایان سخن از شیراز حافظ حلرت

 آیا  شود کسی حافظ دنکش شرر ز

 داند دری یفتن سخن و یب  نطش که

 :یوید می دری زبان مورد در هم لاهوری اقبال علامه

 است شکر عذوبت در اردو یرچه

 است سر شیرین دری یفتار یرز

 پارسی:  دری اد  بزریان از و بیش کم
   : -از روزیار کهن سا دور  ی مراصر -نظم در

وصییش   ، محمید بادغیسیی  ، حنظلیه مشیرقی  ، فییروز یرییانی  ابوسلیک
، بلخیی  ، ابوشیکور خیی بل شیهید  ،بلخیی  غزنوی، رودکی، رابره ،سامانی
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 دقیقی، م نجیک، کسایی، فردوسی، فرخی، ع نصری، منیوچهری، رونیی  
 ، مسیرود وییواط  ، رشیید سبرییزی  ، ازرقی، ناصر خسرو، قطرانسلجوقی

 زی، خیام، سیوزنی، انیوری، خاقیانی، نظیامی    مر ، ظهیر، امیرسلمان سرد
، ، اسیدی ، بابیا ییاهر  یرییانی  اسیرد  ، فخراندینبخاری ، عمرمینجوی

 خسیرو  سردی، امیر ، سنایی، عطار، عراقی،بلخی محمد جلااندین مولانا
 ، خواجیوی اصیفهانی  ، اوحیدی زاکیانی  ، عبیید شیاهروی   دهلوی، حسن

، انیوار  ، قاسمونی ال ت، ساوجی، حافظ، نرمکرمانی فقیه ، عمادکرمانی
، بییافقی حسییام، جییامی، همییام، هلانییی، اهلییی، وحشییی ابیین شییاهی امیییر

 دل، حییزین، آذر محتشییم، فیلییی، عرفییی، یانییب، کلیییم، صییارب، بییی 
میرزا، پروین،  ، هاسش، وصال، فروغی، یغما، غانب، قاآنی، ایرجبیگدنی

، پهریسی  ، سیهرا  عینیی  بهار، شاملو، نیما، اخوان، شهریار، صیدراندین 
، مشییری  ، فرییدون ابتهیاج  ، هوشینگ اعتصیامی  ، پروینصفی یلرخسار

 ...  و فرخزاد فروغ

 : -از رویار کهن سا دور  ی مراصر -در نثر
 ، ابیو مشیکان  ، بونصیر -نگارش نویسند  ی یمنیام  -انرانم بلرمی، حدود

 ، نظیام بلخیی  انمویید  ، انصیاری، عنصیرانمرانی، ابیو   هروی موفم منصور
، محمید  عروضی انقلات، عطار، یرسوسی، نظامی ین، ع، بیهقیانملک

، راونیدی، سیهروردی،   میروزی  ، ابوانربیا  سیغدی  حفص منور، ابو بن
، غزانییی جییوینی، حمیییدی، محمیید زاکییانی، رامییی، سییردی، عطاملییک

، عیوفی،  ابیرو  ، مستوفی، حیافظ یلپایگانی سراج، ناص  انارجانی، منهاج
، منشیی  نصییر، اسیکندر   بهایی، خواجیه  رشیداندین، نوایی، شی  خواجه
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انسییلطنه،  مقییام، اعتمییاد ، دونتشییا ، قییارمبیگییدنی ، آذرسرشیییزی کییاسبی
، دهخیدا، کسیروی،   ییی   مراغه انرابدین هدایت، زین جمانزاد ، رضاقلی
 ، محمید اسیترآبادی  خیانم  بی احمد، بی ، آلهدایت آخوندزاد ، صادق

 دانشور ... و سیمین چوبک ، صادققاضی
 :در دانش

سییینا،  ، انفرغییانی، قوشییچی، ابیین بلخییی ابوانوفییا، ابوزییید  مرشییر، ابییو
حیّان، خازن، خازنی، خجندی،  ، ابنمروزی انبیرجندی، بیرونی، حاسب

 اندین و شر  ابورینیش خیام ، عمریوسی خوارزمی، نسوی، نصیراندین
   .یوسی

 :در فلسفه
 میلا  و سینا، قشیری، فارابی، ناصرخسرو، شهرستانی، عیامری  غزانی، ابن

 .سبزواری هادی

 :علوم اسلامی
، غزانیی،  ، بخیاری ، انبغیوی، بیهقیی  ، انصیاری حنبی   بین  ابوحنیفه، احمد

 حجیاج  بین  دینار، ماسریدی، مسیلم  بن ، جوینی، مانکنیشابوری انحاکم
 ، نسییایی، رازی، یوسییی، سفتییازانی، سرمییذی، زمخشییری، مییلانیشییابوری

 .           سبزواری هادی

 :سیاسی های چهر  و مورخان
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، عیوفی،    یردییزی، نیوایی، جیوینی    ،خراسانی ، ابومسلمبیهقی ابوانفل 
 بین  انملک، یحییی  برمک، نظام بن خردادبه، خاند ، یوهرشاد، ابنبلرمی
 ذوانیمینین. و یاهر خاند

 هجری: هشتم سا یکم های  سد  در اسلام جهان و بزریان

، زجییانیجو کمیی ، ابونییوا ، بتیانی، وقییدی، ابوانوفیای     اثییر، ابیو   ابین  
، ادهیم  انیدین، انحیازن، کاشیانی، ابیراهیم     مرری، بغدادی، بیرونی، سقیی 

، فرغانی، ابوانفرج، ابوانفدا، یریانی ادریسی، ابوسرید رشد، کندی، ابن
 نیدیم، ابین   مقف ، ابن مقریظی، ابن فرنا ، مسرودی، مروزی، ابن عبا 

، ی، خجنید انیوزن  حییان، حسین   صینران، جیابر ابین    ابن ، ابراهیمخلدون
 یوسیش  نفییس، ابوانقاسیم، شیی     فلیلان، ابین   انبنا، ابین  خوارزمی، ابن

 ، ابننیشابوری ، صوفی، عطارقوشچی ابوانخیر، علی ، ابوسریدسروستانی
، حیلاج،  وانیی  بکتیاش  ، حیاجی شییرازی  اندین رومی، موید بطویه، ابن

، اقلیدسیی، سیردی، سینان،    یوسیی  ، نصیراندینرومی زاد  رازی، قاضی
 1و سفتازانی. سیمیه ، ابنبیعر حزم، ابن ، ابن، بیلاویبییبری، فارا

 :ماخذ

 اول، جلد ،صدقی عثمان محمد و کهزاد احمد علی افغانستان، ساری  -1
 .کاب  چاپ

                                                           

شیاید بیشیتر بیر اثیر      ،یادآوری این نکته بی جا نیست که فهرست های سرسییب شید  ی افیراد و اشیخا      -1
بیزرو مراصیرین     شناخت نویسند  باشند؛ زیرا افزون بر نبود مررفه های هیویتی، زبیانی و منطقیه ییی، شیمار      

 نامدار دری یوی ساجکستان و افغانستان از قلم ماند  اند. م.ع
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 مرکیز  ،چهیارم  چاپ ،غبار محمد غلام میر ،ساری  مسیر در افغانستان -2
 .خورشیدی 1918بهار انقلا ، نشراسی

چیاپ   ،فردوسیی  انتشارات ،صفا ال ذبی  وردکت ،ایران ادبیات ساری  -9
 .خورشیدی 1919، سهران ،سوم

 ،دوم و اول جلید  ،حبیبیی  عبیدانحی  ،اسیلام  از برید  افغانسیتان  ساری  -1
 .خورشیدی 1911 خزان ،سوم چاپ ،میوند نشراسی مرکز

 انمرییار  دایییر  ، انجمیین-جلییدی شییش -انمرییار  آریانییا دارییر  -3
 .خورشیدی 1918، کاب ی دونتی،  مطبره ،افغانستان

 ،یمیین  حسیین  محمد دکتور پوهاند ،دری پارسی زبان مراصر دستور -1
 .خورشیدی 1918 ، خزانپشاور ،میوند نشراسی مرکز

    ،رورییین رزاق دکتییور ،دری فارسییی ی زبییان یهییوار  افغانسییتان، -1
 1981،بلغاریییه صییوفیه، چییاپ ،ی خییاک مجلییه سییوم و ی دوم شییمار 

 .  خورشیدی
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 دری زبان دورنمای و تكامل پیدايش،
 سادات ال عنایت میر

 :پیدایش

ییی  ( 1331)قب  قرن نیم از بیش کهزاد، علی احمد افغان، سوانای منرخ
 : یفت ایران در موزیم خود ساریخی و علمی بیانیه ی

 حصیص  در( دری) زبیان  ایین  اونییه  پرورشگا  که نیست ای هشبه هیچ»
 در و یرفیییت برمیییی در را هرییییرود سیییا یرپیییام از افغانسیییتان شیییمانی

 . داشت رواج هم( 1)اءاننهرماور
 زبیان  از مرکیب  سیت  مرجونی ،دری زبان که اند کرد  سصور ها برلی
 دری زبیان  صیفات  از یکیی  کهآن  حال .عربی نغات و ساسانی -پهلوی

 در عربیی  زبیان  از پییش  قرنیی  و اسیت  عربی زبان دخانت عدم حقیقی،
 از برید  کیه  نیسیت  زبانی دیگر، دری جانب از. بود شد  سشک  افغانستان

دری،  و پهلیوی  کیه  بی   ،باشید  آمد  به میان ساسانی -پهلوی شدن نابود
افغانسیتان، بیه    در دیگیری  و اییران  در هم، یکی موازی که اند زبانی دو

بیه   ییر   آن از مرین، یکی زمان های به و کرد  نما و نشو و آمد  میان
 (1).«است شد  پرایند  ،یر  آنبه  یر  نای از دیگری و یر  این

 حقیایم  کیه  اندیشیانی  خیام  بیه  بیود  درسی انواق  کهزاد، فی سخنان این
 او، سیخنان  مصیداق . نماینید  میی  سحرییش  شیان  خود زعم به را ساریخی

 شیدن  سه  با که است انمللی بین مجر  شناسان باستان سحقیقات نتایج
 .داشت دسترسی ها آن هب سوان می نحظه هر امروز ارسباط، وسای 
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 آسییب  ،دری زبیان  بیه  نتوانسیت  عربیی  زبیان  نفوذ که ستا این واقریت
    در نتوانسیت  پهلیوی  زبیان  زییرا  بیرد؛  بیین  از را پهلیوی  زبیان  اما ،برساند

 کنید.  مقاومیت   عربی پخته ی ادبیات مقاب  در اسلام، نفوذ اول ی سد 
 شید، ونیی   خیارج  وشیته ن و مکانمیه  اسیلام، از  سرویج با همزمان بنابر آن

 زبیان، بیرخلا    این به خایری که نبود. دری زبان خطری، متوجه چنین
 و بیود  برخیوردار  رواج و بقیا  و زیسیت  قاب  مزایای همه از» پهلوی زبان

 نیذا ( 2.«)دری داشیت  بیه  عربیی  از سرجمیه  برای کافی استرداد و قابلیت
. بمانید  باقی یاناآر یانباشند   رایج زبان حیث به سابم مانند که سوانست
 ظهیور  سیا  مسیی   مییلاد  از قبی   سیال  هزار یرنی، اویستا عهد از افغانستان

 پس. شد می یاد دهد، می را آریا مسکن مفهوم که «آریانا» اسلام، به نام
« خراسییان» بیه  هجیری  سییوم قیرن  در سیرزمین  اییین ی اعیرا ،  سیلطه  از

 .شد موسوم
 :دری زبان یسترش و پهنا

 قادسییه  و نهاونید  جنگ هیای  در( یرد یزد) اسانیس شا  قوای که وقتی
 زمیان  در کیه  اییران  اشغال کار خورد، شکست مسلمان اعرا  مقاب در 

 از پیس . یردیید  سکمیی   م131سال سا بود شد  اسلام آغاز ی دوم خلیفه
م، 135سیا  111سال های عر ، میان های اموی راشدین، خلفای ی دور 

 پرسیو  در. یرفتنید  پییش  در همفتوحی  ممانیک  در را سازی عربی سیاست
 امیا  ،شید  ملمح ( 2)یام به یام فار ، در پهلوی سیاست، زبان همین
 کیه  سیت  یوقت ،این .کند  اشغال را آن جای که نتوانست هم عربی زبان
 اییران  یرنی غر  به یر  امروزی افغانستان شرق از دری، متدرجاً زبان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /211 

 

--- 

 ساسیانی  پهلیوی  شد  ی ملمح  زبان خلای و یافت سوسره نیز امروزی
 .نمود رپ  ،فار  سرزمین در را

 سوجیه  اداری، مورد امور و شرر برای امر ابتدای در» فار  در دری زبان
 .شد مروج مردم میان در سپس و (9)«یرفت قرار  دیوانیان و شررا و امرا

 دو از و کیرد  عبیور  را فیار   عر ، سپا  اسلام، سوم خلیفه ی زمان در
هیرات،   مسییر  در. شدند امروزی افغانستان داخ سیستان،  و هرات مسیر
 را شیان  را  خورد هیا  زدو و ها مقاومت از برد که سوانست اعرا  نشکر

 پییش  ننهرءامیاورا  به یریم آن از و نمود  باز بل  سو به  م151 سال در
 سرسخت های مقاومت با کاب  به یر  سیستان مسیر از ونی( 1).«بروند

 ادامیه  سیال  صددو  ها مقاومت این. شدند جهموا شاهان کاب  دوامدار و
 دونیت  اونیین  سسمو که صفاری نیث یرقو  زمان در آن که سا داشتند
 زمینیه ی  و مفتیو   نهیایی  بیه ییور   کابی   بیود،  سیستان در اسلامی بومی

 کابی ،  برهمنیی  شیاهان  سیقوط  از پیس ( 3).یردید مساعد اسلام سرویج
 عباسییان  متراقبیاً  و عیر   ناموییا  دستبه ( خراسان حال) آریانا سرزمین

 .افتاد عر 

 سیرویج  بیه  بودنید،  یرفتیه  پیش در را عظمت یلبانه سیاست که ها اموی
 مفتوحیه، علاقیه ی   منیایم  در عربیی  زبیان  دادن رسیمیت  و انخیط  رسم

 در خراسیان، اجبیاراً   دانشیمندان  و جهیت، ادبیا   همیین  از .داشتند فراوان
 را خیود  اسلام، آثار از پس قرن سا چندین حتی و اسلامی دور  ی اوای 
 میی  بیود،  جهیان  مسیلمانان  علمیی  و دینیی  زبیان  کیه  عربیی  زبان به غانباً

 (1).«نوشتند
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 به را ها انسان و یرفته پیش در را سازی عربی سیاست ها اموی که وقتی
 سیاسییت شییان ی مفتوحییه منییایم در و کییرد  سفریییم( 9)عجییم و عییر 

 دادنیید، قییرار خییویش ی کییار روزمییر  سییرنوحه ی را فرهنگییی سبریییض
. بود یافتن نلج در حال جا همه در آنان خشن رفتار به مقاب  اعتراضات

 آماد  یی جا همه از اونتر و یردید ناپذیر سحم  آنان رفتار خراسان، در
 خراسان، مردم قیام ی نتیجه درو  یافت قوام مردم میان در مقاومت برای
 نتوانست» غبار محمد لامغ میر مرحوم یفته ی به بزرو امپرایوری این
 در میدت  ایین  ییول  در افغانسیتان  میردم . نمایید  سسخیر را افغانستان سمام

 در بالاخر  سوانسیتند  و کردند می خود دفاع از نظام و سیاست صحنه ی
 جانشیین  را عباسیی  دونیت  و یردیید   سهیم مقتدر شهنشاهی آن بربادی

 و سیاخت  رضمنقی  را امیوی  ، دونیت خراسیانی  ابومسیلم ( 1).«سازند آن
 سیا  شد سبب ابومسلم قیام. برداشت عباسی خلافت به را سفا  ابوانربا 

 اسیترداد . بیابنید   دوبیار   را شیان  فرهنگیی  خراسیان، هوییت   باشند  یان
 دودمیان  و شد دری اد  از ای سار  نسیم ساز فرهنگی، زمینه استقلانیت

هنگ فر و دانش اه  سشویم و حمایت بانوسیله ی خراسان سلطنتی های
 با بزریی نویسند  یان و شررا آثار .زدند بازیشت، م هر جاویدانه این به

  در  متییذکر  هییای سرسیییب، دودمیان  ایین  بییه یافتنیید. انتشیار  آنییان کمیک 
 شیان  های قلمرو خارج و داخ  در دری زبان یسترش و بسط عرصه ی

 ( 8.)آمدند نای  بزریی خدمات به
 از خراسیانیان  ملیی  و سیاسیی  و فکیری  نهلت هیای  و قیام ها» برکت از

 آغیاز  اندک اندک دری به زبان آثار صفاریان، نگارش و یاهریان عهد
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 و ثقافیت  احییای  بیه  خاصیی  سوجیه  که بلخی سامانیان ی دور  در و شد
 سیدوین  و سیانیش  بیه  زبانیان  دری و پیذیرفت  زییادت ، داشیتند  خود زبان

 دسیت  دخیو  زبیان  در اد  و سیاری   دینیی،  علیوم  هیای  رشته در آثاری
 علیوم  در بیه سیدریج   سیاریخی،  مختلیش  های دور  آن از پس و یازیدند

 و نویسیان  دسیتور  و آمدند وجودبه  زبان این خود در آثاری دری، نسان
 زبیان  اشیتقاقی  و نحوی صرفی، قواعد و نغات سدوین به نیز شناسان نغت
 ( 3).«یماشتند همت دری

 در یهای آمد پی نهاس خراسان، نه مردم های مقاومت و ها اموی شکست
 را همجیوار  منیایم  آن، اثیرات  کیه  بی   داشیت،   هنیدوکش  هیای  دامنه

بنیابر   .نیابد عمومیت فار  در عربی اد  و زبان سا شد وسبب یرفتفرا
 قیدم  بیه  آمد ، قیدم  به میان خلای ساسانی، پهلوی زبان اضمحلال با آن

 عیلاو   سباطار این به کهزاد علی احمد. یردید رپ  دری ی زبان به وسیله
  کند: می

 قیرن  در چهیار  خیویش  ادبی قوام و ی نلج دور  یی از برد دری زبان»
 بیه  را پهلیوی  زبان و یافته غر  انتشار به یر  ،افغانستان در هجری اول

            اصیییطلا  بییه  و کیییرد اشییغال  را آن جییای  و زد عقیییب غربییی  نقییاط 
 مرنی این ،(1)عراقین بر سلجوقی دونت سسلط از برد بهار، انشرراء ملک
 ( 15).«یافت انبساط کمال دری زبان یرنی یافت، قوت
 سال سا سلجوقی یغرل که کند می بازیو را حادثه بالا، این سطر در بهار

 اییران  سیاسیی  وحیدت  ،او دسیت ه بی  و یردیید  مسیلط  بغیداد  بر م1512
 فاض  )وزیر کندری عمیدانملک که بود وقت در این شد. سامین مجدداً
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 دری بیه  عربیی  از را فار  دفاسر و یافته مساعد را فرصت ،پادشا ( همین
 (11).بریردانید

 اثیر  دری زبیان  بیر  عربیی  اسیلام، زبیان   سرویج با که نیست شکی در این
بیه   دری زبیان  در عربیی  نغیات  و اصطلاحات از زیادی شمار و یذاشت

دری،  زبان سکام  را  در عربی کلمات ییری به کار شد؛ اما یرفته کار
عربیی،   شیرر  از قافییه  و وزن اقتبیا  » برعکس .نیاورد وجود به را مانری

 مقفییی و مییوزون عربییی زبییان ماننیید نیییز دری اشییرار کییه کییرد کمییک
 زبیان  نگیارش  ی در شییو   را عربی، اثراسیی  زبان اد  یرنی( 12.«)باشند
، انهیام  رحییم  محمید  مرحیوم  نظر از اثریذاری این. یذاشت جاه ب دری
 قهیراً  ،دری زبان دستور های نگارش و یمسحق در» ما ادبای که شد سبب
 ایین  بیه  وقتیی  چیه  چنان .شدند واق  عربی زبان دستور روش ساثیر سحت

 نحیو  و صر  کتب ،نفانمو که میکن می بیاندازیم، یمان دستور ها نظر
 هیا  آن از را کلییات  و اصیول  داد ، قیرار  خیود  کار اسا  را عربی زبان

بنیابر   .باشیند  آورد  دری زبان از نممک حد سا را مثال ها و نمود  سرجمه
 و مشیاهد   بیر روش  را دری زبیان  نظیام  و سیاختمان  این که به جای آن

 بیر  را عربیی  نظیام  و ساختمان قواعد و اصول باشند، کرد  شر  استقرار
 سوسط چنانی که ،دری زبان ساختمان سشری  از و اند نمود  سطبیم دری
 ( 19).«ندا ماند  رفته، غاف  می به کار زبان اه 

 در عربیی  نثیر  هجری، پنجم قرن اواسط از» که دهند می نشان ها بررسی
 بیه  رو عربیی  هیای  نغیت  و شیدند  ییولانی  هیا  جمله کرد؛ ساثیر دری نثر
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 سیبب  کیه  نبیود  سیطحی  آن در افزایش این ونی( 11).« یذاشتند زیادی
 .شود دری زبان سخریب

 و بسط به شد، یفته قبلاً چه خراسان، چنان حاکمه ی دودمان های اکثر
 را بزرییی  را ، خیدمات  در ایین  و بیود   منده علاق ،دری ی زبان سوسره
 .  دادند انجام

 خیارج  و در داخی   دری زبان ناشر خود ،(ق 121 ی 915)غزنوی محمود
 ماننید  مشیهور،  دانشیمندان  و ادبیا »  هیا  غزنیوی  ی دردور . افغانستان بود

 کیانون  کیه  غزنیه  شیهر . تندداشی  زند  ییی  غزنه در ابوریحان و فردوسی
 سنایی، فرخی، عنصری، چون یشررای بود، وسطی آسیای در دری اد 

 ( 13).«پرورید می را غزنوی حسن سید و ابوانفرج سرد، مسرود
 ماننید  یبزریی  شیررای  و هیا  نویسیند   پیرورش  و سونید  مهد بل  همچنان
 ناصیر  ،بلخیی  ابوانمویید  ،بلخیی  سیینای  ابیوعلی  ،بلخی ابوشکور دقیقی،
 و بلخیی  انیدین  جیلال  بیزرو  مولانیای  بالاخر  و بلخی قبادیانی خسرو

 .  بود دیگران
 قامیت  دری اد  بوستان در زیادی نویسندیان و شررا، هرات ولایت از

 و یییرا  کیلام  بیا ( ق 981 - 931)انصیاری  عبدال خواجه که اند افراشته
  سهاجمیات  کیه  افسیو   باشید؛ امیا   میی  آنیان  ممث  اش، بهترین آسمانی
 انییدینعلاء ماننیید نجییوج، انتقامجویییان و چنگیییزی هییای نشییین بادیییه

 .زدند می برهم را اد  و علم رونم و ها سمدن مکرراً، (3)«جهانسوز

 های عرصه در هرات سیموری، سلایین سوجه هجری، بالاثر نهم در قرن
 همیین  در. کیرد  فیراوان کسیب   شیهرت  و و هنری، عظمت ادبی علمی،
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. شید  پدییدار « هیرات  مکتب» به نام مرتبری رهنگیف کانون که بود وقت
 در و خطیایی بیود   و مینیاسور  ،نقاشیی  مریر   مکتیب، بیشیتر   این یرچه

 ونی باید داشت، رواج« عراقی سبک» خصوصیات شرر، همان عرصه ی
 موضیوعات  و ملمون خیال، عصر، جولانگا  آن ادبیات که نمود اذعان

 دور ، اشیرار  ایین  نقاشان زیرا داد؛ سوسره بسیار را هرات میناسور، مکتب
. سیاختند  میی  مصیور  را شیان  روزییار  سرآمد شاعران عشقی و حماسی

 آفریید  عصیر  در ایین  را ماندیاری های ، نقاشیبهزاد اندین کمال استاد
 (11).بودند بخش خلفش، انهام و مراصر هنرمندان برای که

 اتقیرن، ادبیی   چندین ، برای1353 سال در سیموری دونت سقوط از پس
 و مغول ها صفوی ها، خراسان، میان. یرفت قرار  انحطاط در مسیر دری

قیدرت،   سیه  هر های رقابت و جنگ ها امنیتی، بی. شد سجزیه ها شیبانی
 .انیداخت  مخایر  به هاافغان  سرزمین در را اد  و علم رونم و ها زمینه

 نیییروی سییه هییر قییدرت مراکییز بییه سییرزمین از اییین اد  و شییرر مراکییز
 .شدند منتق  دهلی و سمرقند اصفهان، در راشغانگ

 شیدن  منحی   همچنیان  مغیول هیا   و صفوی هیا  سسلط شدن کوسا  از پس
 رونیم  مجیال  هم هنوز شمال، اداری سیستم در ننهرءاماورا های اوزبیک

 ماننید  ،ییی منطقیه   کوچیک  های دونت زیرا ؛نداشت وجود اد  و علم
 و یییولانی جنییگ هییای هییرات، هییای ابییدانی و قنییدهار هییای هییوسکی
 پیهم حملات و خان پایند  سردار و سیمورشا  های اولاد  میان فرسایشی
 خیلیی  را دری زبیان  سکام  های زمینه سرزمین، در این انگلیس استرمار
 .ساخت می محدود
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 افغانسیتان  دری، اد  در ییولانی  فتیرت  و هیا  نابسامانی همه از این پس
 پاییان  خواهی سجدد جنبش زآغا با که قرن پنج این. شد بیستم قرن وارد

 ادبییات  انحطیاط  ی دور  را آن سیوان  میی  کیه  بود یرقتبار زمان یافتند،
 .  نهاد نام نیز دری اد  آن جمله از خراسان باشند  یان زبان های

 عربیی  زبیان  سیاثیر  سحیت  پیش از بیشتر» دری اد  انحطاط، ی دور  در
. یردیدنید  رید زبیان  داخی   آسا سازی، سی  کلمات و نغات و شد واق 
 دری زبیان  هیای  کلمیه  درصد نود انی هشتاد که رسید به جایی ساثیر این
 امثیال  و ها جمله و ها فقر . کردند می سشکی عربی  سرکیبات و نغات را

 عربیی  صیرفی  مختصات از برخی و یردیدند فزونتر سازی اشرار و حکم
 زبان ایندر  بیشتر هم سرکی و مغونی نغات .شدند وارد دری زبان در نیز
خییواهی، بییه  سجییدد هییای جنییبش بییا همییرا  آن کییه سییا( 11).«یافتنیید را 

 یشیود   مجیدداً ، دری اد  رونم از فصلی مشروییت، جنبش خصو 
  شد.
 کشور هیای  با سما  و روابط شدن باز اثر به» نیز خواهی سجدد عصر در

 زبیان  ایین  وارد فرانسیوی  و انگلیسی بیشتر مصطلحات و ها کلمه غربی،
 سیت، ا اروپیایی  زبیان هیای   از سرجمه ی دور  که عصر همین در و شد 
 ،(اواخیر  همیین  سا هجری ششم قرن )از سازی زبان ی ی غلبه دور  مانند

 زییر  اندکی هم بندی جمله یرز و دستوری قواعد برخی نظر از بدبختانه
 بیا  دانشمندان از یروهی( 18).«است شد  کشانید  بیگانه زبان های ساثیر

 را یدسیتور هیای   ییا  و دسیتور هیا   این شد ، آشنا غربی زبانی دستور های
 بیه . دادنید  قرار خود سقلید منب  بودند، نوشته زبانان دری برای غربیان که
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 نویسیی  دسیتور  ی به شیو  دری، مستقیماً زبان نویسی سرسیب، دستور این
 ( 13.)شد آغاز غربی

 مساعد فغانا منورین خواست به را مشروییت، شرایط هرحال، جنبش به
 را اندیشیه  و فکیر  سبیارز  فرصت ،دستانه ب قلم به الاخبار سراج و ساخت

 قمیاش  از نویسیند  ییانی   قرن، چند یذشت از پس فرصت، در این. داد
 رقیمیت پ  نفیظ  کیه  خواسیتند  نمی اینان. برافراشتند قد بلخی خسرو ناصر
 هیار ب ایین  متاسیفانه  ونیی ( 1)،بریزنید  خوکیان  پای در را( دری د ر) دری
 ی اخییر  سیانه  بیست جنگ های و تشاشاغ ی دور . نبود دیرپا هم ادبی
 دری اد  منجملیه  اد ، های ی  که بودند خزانی کدام هر بیستم، قرن
 ندادند. شگفتن مجال را

 مختلیش  نسان هیای  به دونتی نشرات بار اونین برای 1318 سال از یرچه
 و سحقییم  برای علمی سساتمو ونی شدند، ظاهر جامره در ملی و محلی

 از ای وقیت، سلسیله   در این. نیافتند رشد انسابم نسان ها کمافی انکشا 
 متیرجمین  بیه وسییله ی   کیه  شیدند  میی  عرضه بازار به کتب های سرجمه
بیه   اصیطلاحات  برخیی . بودنید  شد  چاپ سابم اسحادشوروی در ایرانی

 و ود بی  ناآشنا افغان خوانند  یان ها برای سرجمه در این شد  یرفته کار
. بگیرند استفاد  قرار مورد افغان، نویسند  یان آثار همپای سوانستند نمی
 و شد برداشته دستانه ب قلم به خایرسشویم ها سال در این که بلندی یام

 ساسییس  آورد، همانیا  بیه مییان   جیوان  نسی   بیرای  را مسیاعدی  عرصه ی
 یکهیزار  اسحادیه، حدود در این. بود «نویسند  یان و ی شاعران اسحادیه»

  شیان  آثیار  کیه  داشیتند  علیویت  افغانسیتان  سرساسیر  از نویسند  و شاعر
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 یریم از کشور رایج نسان های سایر در دری و پشتو زبان های بر علاو 
 سییاری  در کییه بییود یبییار اونییین اییین. شیید مییی منتشییر و ولایییات مرکییز

 میردم  زبیان هیای   سیایر  بیه  نشرات دری، و پشتو نسان بر علاو  افغانستان
 ،مقابی   سیمت  در. یافیت  می اشاعه( بلوچی سرکمنی، ازبکی،) فغانستانا

 مسیتقر  هیای  سنظییم  سحت ادار  ی در افغان دستانه ب قلم جایی که یرنی
 انسینه ی  انکشیا   و سحقییم  فرصیت  داشیتند،  قیرار  ایران و پاکستان در

 . نداشت دری، وجود اد  افغانستان، منجمله
 آن بیه  وابسیته  سازمان های و ها سنظیم ی شد  کنترول و محدود نشرات

  نگیارش . بودنید  آنیان  حامییان  و رهبیران  بیه  ثنایویی مصرو  صرفاً ها،
 عصییانگر  نویسند  ییان . نبود سنظیم ها پسند شرر، مورد و درامه داستان،

 در امیین،  ال حفییظ  خودکامیه ی  سسیلط  میا   بیسیت  ، ماننید و آزادمنش
 .داشتند قرار جانی خطر مررض

 کیه  مریکاییا و اروپایی سنظیم ها، درکشور های ی سسلط حهسا از فراسر
 از میانی  امکانات به دسترسی به خایر باز هم نبود، موجود خطری چنین
 شیان  سموی  مناب  از ساسی به جلای وین های نشریه اکثر مختلش، مناب 

 بودنید  مکلش ها آن. کردند می سرقیب را نمری اهدا  و یافته استقامت
 دنبیال  رقبا با را قلمی جنگ و داشته قرار مرین های و یر خدمت در که

 و بیود  محیدود  وابسیته  غییر  دسیتان ه ب قلم آثار انتشار فرصت بناءً. نمایند
  نتیجیه   در .بیود  بلنید  میا، کمتیر   وییران  ویین  دنباختیه ی  فرهنگیان ندای

 کشیور، میسیر   خیارج  در ها افغان برای دری اد  نقد و سحقیم زمینه ی
 .نشد
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 کشیورهای  در کیه  بی  ( افغانستان) آن پیدایش مهد در سنها نه دری زبان
 ای پیار   بیا  بودند زبان این یسوسره  و بسط مشوق روزی که هم مجاور

 ییا  و دیگیر  زبیان هیای   از بیگانیه  نغیات . شید  مواجیه  بازدارند  عوام  از
 هیای  نهجیه  بیا  همیرا   ها کشور این محلی رایج هایزبان  از مسطلحاسی

     آثییار در سغییییرات اییین. انیید شیید  دری زبییان اردیونییایون، و محلییی
 بسیا  در حتیی  کیه  اسیت  یافتیه  انرکیا   قیدر  آن کشور ها این ی منتشر 
 سشیری   و سرجمیه  نیو  از افغانسیتان  زبانیان  دری برای را آن بایست موارد
 .کرد

 :مجاور درکشور های دری زبان سکام 

 دری زبیان  نشیاعرا  اسیتاد » ی دهنید   پیرورش  روزی که ننهرءادر ماورا
 پهنیای  بیرای  عرصیه  جا، آن در سرکان هجوم از پس ،«بود( 1)(رودکی)

 ی داییر   و یافت فزونی زبانان سرکی جمیرت. یردید محدود دری زبان
 از زییادی  شیمار  سنهیا  نیه . شید  محاط آنان جانب از زبانان دری سکوت

 کیه  ب  یافت، را  جا آن ساکنان دری زبان در سرکی های نهجه و نغات
 .یرفتنید  قرار(  اوزبیکی)سرکی ساثیر سحت نیز نحوی های ساختار خیبر

 ربطیی  فری   بیدون  امیروز، جملاسیی کیه    سیاجیکی  زبیان  در مثال به یور
 ییا  و «اسیت  قیادر  ،خیدا » مثال، جملات یور .شوند می استرمال ،«است»
 مین  دوسیت » ییا  و« قیادر  خیدا » شک  به «است مهربان بسیار من دوست»

 اسیت  «ایشیتاو » دیگیر، کلمیه ی   مثال( 25).رود می کاربه « مهربان بسیار
 میی  اسیترمال  «استی؟ یوره چ» عوض به و شد  یرفته سرکی زبان از که

 نییز  روسیی  آمو، نسان دریای به رو  ها سقر  از پس یور همین. شود
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 در روسیی  کلمیات  از مردودی آن، بالاثر که یافت رواج ننهرءاماورا در
 .ستا شد  جا داخ  آن دری زبان

 غزنیوی  محمیود  نشیکر  بیه وسییله ی   ابتدا دری زبان ی هند، قار  در نیم
 هییای دودمییان سییپس .سییاختند سییر پهیین را آن هییا غییوری. یافییت انتقییال

 سیهم  بوروکراسیی  و دربیار  یرییم  از آن سیرویج  و یسترش در مختلش
 شیاهان  و افغیان  هیای  نیودی  و ها خلجی میان، مساعی آن از که یرفتند
 هنید  در مغلیی  شاهان یولانی سسلط. باشند می برجسته دیار آن در مغلی
 اصیطلاحات  و نغیات  از مشیحون  بیشترهند،  در دری زبان که شد سبب
 منشیی هیای   و شیاهان  ایین  نژادی منشای باشد؛ زیرا ننهرءاماورا در رایج
 ( 21)بود. ننهرءاماورا آنان
 تسوقیا شروع از یرنی سال، هشتصد هند برای در دری زبان سرویج کار

 اشیغال  سیا ( م1551 سیال  در پنجیا   بیر  حملیه )محمیود  سلطان عسکری
      مختلییش هییای عرصییه در( م1811)انگلیییس هییا جانییب از هنیید سراسییر

 دری زبیان  نامدار زمانی، شاعران مقط  همین در. داشت رونم زند  یی
 نمونیه  ییور بیه   سوان می میان آن از که برافراشتند سر هند ی قار  نیم در
 خسیرو  امیر سرد. مسرود وی مراصر و لاهوری ابوانفرج: برد نام اینان از

 ،نرمیانی  شبلی ،دکنی فیلی دهلوی. حسن خواجه وی مراصر و دهلوی
 اقبیال  و کشیمیری  غنیی  ،غانیب  مییرزا  ،آملیی  یانیب  ،دل بی ابوانمرانی
 اد  و داشیته  بالا سرزمین، دست آن در دری زبان یسترش در لاهوری

 .شیدندبخ غنا انمجموع فی را دری
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 دیگیری  سیبک  عراقی، و خراسانی های سبک پهلوی در هندی شاعران
 .آوردند به وجود دری شرر هنر در« هندی سبک» نام به را
 ادامیه  (م1811)برهنید  هیا  انگلییس  کامی   سسلط سا دری اد  شگوفایی 

 سیرزمین  آن ایالات بر سمامی ها انگلیس آن که از پس بالاخر  داشت سا
 ،ییان  یافته سرلیم و یافت در هند رسمیت انگلیسی زبان یردیدند، مسلط
 حاشییه  در سنها نه دری، زبان در این وقت، .شدند آن فراییری به مکلش

 داخی   آن در نییز  انگلیسیی  اصیطلاحات  از شیماری  که یرفت، ب  قرار
 .شد

 سیا  دری زبان» رفت، سذکر نوشته این آغاز در همان یوری که در ایران،
 خیاک هیای   در هییجری  9 قیرن  از دهند، برد یم شواهد نشان که یجای

 زبیان  جیای  زبیان، سیدریجاً   ایین ( 22).«شید  منتشیر ( فیار  )کنونی ایران
 عربی، زبان برابر در افرازی قامت با و یرفت را پهلوی ی شد  ملمح 

 .  یردید فار  در ها اموی سازی عربی سیاست مان 
 پییش  قیرن  نیمکهزاد  مرحوم که ایرانی، همچنان نویسند  یان از برلی

 دری، زبیان  پییدایش  و سیوابم  مورد در همهنوز  بود، کرد  اشار  آن به
 ایین  بیا  کیه  نمایند می پیشکش را ساریخی های واقریت خلا  مرلومات

 جهییات صیرفاً  و داد  دسیت  از را خییود علمیی  ماهییت  شییان آثیار  کیار، 
 .ندنما می باقی آن پروپایندای

 بیه  پشیتو  زبیان  در سلفیظ  ا بریبیم ی و «فارسی» به نام فار  در دری زبان
 خطیه ی  آن بیزرو  شررای و نویسند  یان یافت؛ ونی شهرت «پارسی»

 )حیافظ  انغییب  نسیان . انید  دانسیته  دری اد  از را شیان  پرور، آثار اد 
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 اد  آمیوزش  بیه  این ییور  را آیند  یان و خود عصر شیرازی(، مردمان
 :کند می سشویم ،دری

 آیا  شود کسی حافظ دنکش ز شرر
 داند دری یفتن سخن و یب  نطش که

 :یوید می دری زبان سوصیش در ینجوی نظامی

 اوست کار دری نظم که نظامی
 اوست سزاوار کردن نظم دری

 انتقیاد  ییرنید،  میی  علاقیه  کمتر دری نظم به که را آنانی، بزرو سردی
 :نماید می

 دهانت رسته ی دو در چون
 ندیدم دری سخن نظم

 در بیگانگیان  علییه  را افغیانزمین  و زمین ایران مردمان فردوسی، مبارزات
 در قانیب  مردمیان  ایین  سیاری   بهتیرین  کیه  نمود «شاهنامه»سط  قید  آن

 . است دری نظم شهکار
 آن بیزرو  شیررای  و نویسند  یان همان یوری که ایران، در دری زبان

 عوامی ، دسیتخوش   برخی به خایر و نماند  باقی بودند، یرفته به کار را
 وزارت نظیر  سحت که «فارسی اد  ی دانشنامه» در. است شد  یسغییراس

 یردیید   مرقیوم  چنیین  رسیید،  می نشر به ایران اسلامی ارشاد و فرهنگ
 نیه  هیا  سفیاوت  این. دارد یسفاوت های ،دری زبان با ایرانی فارسی: »است
 کیاربرد  جهیت  از همچنان که ب  است، نغات اصطلاحی کاربرد در سنها
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 اصیطلاحات  و کالاها از بسیاری نام نیز و ییزند   ی روزمر  های واژ 
 ( 29)«باشد. می نیز وارداسی

 اییران  منیورین  بیشتر آشنایی وارداسی، اصطلاحات سرویج و سورید علت
آن  محلی انسنه ی اصطلاحات یافتن را  همچنان و خارجی نسان های با

 . است فارسی زبان در کشور
 بیودن  متفیاوت  کیه  شید  متذکر باید خارجی نسان های ساثیر به رابطه در

 از اصیطلاحات  پییدایش  جدایانیه، موجیب   مناب  از پیروی و سقلید مناب 
بیاز   را ایرانی فارسی، پدید  این. یردید ایران و افغانستان در متفاوت هم
مثیال،   ی یونیه . به ساخت متفاوت ،افغانستان در دری مروج زبان از هم

 افغانسیتان  بیه  انگلیسی از« موسر» و «سگرت» ،«جنرال» ،«نکتایی» نام های
 فرانسیوی  از« اسومبیی  » و« سییگار »، «ژنرال» ،«کروات» ایران در و آمدند
 ایرانیی  نویسند  یان ییاه ایر و نبود  کم مواردی چنین. شدند اقتبا 

 شید   سرجمیه  کلمیات  اند، یرفته به کار را اروپایی جمله ای کلمات در
 .باشند می دقت اب ق و بود  ناآشنا افغان ها برای

 :آن عواقب و عر  کلمات سصفیه ی

 قیرار  مناقشه مورد ایران، در شا  رضا زمان در پیش ها سال که ای مسئله
 هیای  افغیان  بیه خصیو    ها افغان میان در که ست مدسی اکنون داشت،
 .یابد می کشور، شدت خارج

 ی یذشیته  به اسکا در را خود سلطنت های پایه که خواست می شا  رضا
ی  وسییله  منحییث  را عربیی  فرهنیگ  بیا  ضیدیت  و سیاخته  اسیتوار  ایران

 میی  او. یییرد  بیه کیار   ملیی  وحدت جهت هموینانش احسا  سحریک
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 رود میی  شید   بزرو روز سا روز، ملت و سلطنت میان خلیج که دانست
 واقربینانیه  میردم، پاسی    حقیقیی  هیای  خواسته به که نیست قادر دونت و

 و خیارجی  مسیای   رفتیه،  یفیر   مردمش راضاتاعت از وی نذا. کند هارار
 مطیر   و جستجو ساری  لابلای از اعرا ، با را فرهنگی های سلاد حتی
 سحکییم  و سدارک نخست دریام اقدام از این شا  رضا مقصود. کرد می
راسیتا،   در ایین . بیود  ایران آن وقت سلطنتی رژیم برای مردمی های پایه

 های افاد  و کلمات از را ارسیف زبان کاری ی پاک او، مسانه حکومت
خیود،   نشیراسی  مشیی  منحییث  کیه  بی   کشیانید،  مباحثیه  به سنها عربی، نه

 وجود فارسی سرکیبات که حالاسی مشی، در همین بنابر. کرد می سرقیب
  هیای  سرجمیه  ییا  و شید  بیرد   پنیا   عامیانیه  اصطلاحات به بیشتر نداشتند،

 بازسیا   کشیور  آن نشیرات  در اند، ناآَشنا خوانند  برای که سحت انفظی
افغیان،   خوانند  یان به خصو  خوانند  یان، برای سغییرات این. یافتند

 ییا  و آیاهانیه  اکنون. آورد به وجود را موضوع ادراک و فهم مرلله ی
 سکیرار  افغانسیتان  در را مرلیله  همیین  خواهند می ها ناخودآیا ، برلی

 .نمایند

 خیارجی  بیه خیایر   عربیی  کلمیات  استرمال از که باشد همین هد  ایر
 عمیر  ییول  در کیه  سیت  یاددهیانی  به لازم شود، ها جلوییری آن بودن

 های نسان از بیگانه کلمات ی ملاحظه قاب  شمار دری، زبان موجودیت
 آن سیاختن  بییرون  بیا  که اند یافته دری سرویج زبان در نیز دیگر مختلش

 کیه « قیانون » یکلمیه   اییر  ،مثال به یور .آید می به میان افاد  ها مشک 
ی  کلمیه  منحییث  ،«خانم» یا و شود حذ  است، یونانی نغت یک اصلاً
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 ،ورهمیین یی   بیود؟  خواهد چه ها آن جانشین نشود، یرفته به کار سرکی
  سانسیکریت  از( بلندی)«پشته» چون کلماسی عوض به سوان می یونهه چ
 مغلییی، و سرکییی زبییان از( منییادی)«جییارچی» و «سییوغات» ،«قشییلاق»
 شد  اقتبا  هندی زبان از که« جنگ » و «چاپ» یا و روسی از« سماوار»

 جدید کلمات سرویج برای زبانان دری آیا کرد؟ مرادل پیدا کلمات اند،
 فهیم  عام اصطلاحات به عوض جدید کلمات سرویج مفیدیت اند؟ آماد 

 هیچ! یقیناً باشد؟ می همه یانی، چه قبول مورد و

   افغانسییتان، دونتییی قییدرت بییه «جهییادی» سنظیییم هییای دسترسییی از پییس
 جیای . یردیید  رونمیا  افغیانی  جامره ی در ادبی انحطاط دیگر مرحله ی

 ، سییوان«زور منطییم» برابییر در اد  ییی  هییای و یرفییت سفنییگ را قلییم
 . دادند ازدست را شان شگوفایی

 سیا  1332 سیال  در قیدرت  برای یرفتن سنظیمی جنگ های آغاز زمان از
 و سنظیمییی حاکمیییت ی دور  دو هییر در یرنییی (،2551)یانبییان سییقوط

در . شیدند  مسیدود   هیا  افغیان  بر روی مررفت و علم های یانبی، درواز 
افغانسیتان،   انسینه ی  ی اشیاعه  و پخیش  بیرای  امکانیات  همه ها سال این

 در ایین . ماندنید  اسیتفاد   از خیارج  یا و رفتند میان از دری، اد  منجمله
 وجییود داخیی  در دری زبییان انکشییا  بییرای ای سسییهمو مییدت، کییدام

 و سیراغ  دری سرکیبیات  عربیی،  نغات در عوض آن کمک به سا نداشت
 سصیفیه ی  افغیانی  شیرایط، هیواداران   چنیین  در. شیدند  می یرفته به کار

 شیدند.  کیار  به کشور، دست خارج در ،دری اد  از عربی اصطلاحات
 در را در ایران شد  یرفته به کار جدیداً اصطلاحات ،عجله بسیار با آنان
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 بییرای را دیگییری ی مرلییله یرفتییه، عاریییت بییه عربییی کلمییات عییوض
 ظهیور  علیت  خواننید  ییان   وقتی کیه . کردند افغان، ایجاد خوانند  یان

بیه   را مرلیله، سیخن   این ایجادکنند  یان شدند، جویا را ناآَشنا کلمات
 و ملیی  مسیای   پیرامون را برانگیز نفاق مسای  هاد   کشانید ، دیگر جای
 یونیه  هیچ که دادند انرکا  شان جراید صفحات در افغانستان نام حتی

 لاجیوا   همچنیان  سیوالات  بناءً( 8) .نداشتند مطروحه سوال به ارسبایی
 اندیشه کلمات، دچار مقلدانه ی سرویض مورد در خوانند  یان و ماندند
 یافیت؛ زییرا   کیاهش  هیا  نشریه این ی مطانره به آنان مندیه علاق و شد 

 و بودنید  شید   آشنا عربی اصطلاحات و نغات به قب  قرن ها که افغان ها
 نمیی  احسیا   را مشیکلی  کیدام  فریلاً  ،افیاد  ی کلمیات   و افهام از نگا 

 نامیانو   کلمیات  و شد  زحمت بار دیگر متحم  باید موجب کنند، بی
 .یرفتند می فرا را دیگری

بریدی،   نس  که شد نخواهد عربی، موجب از دری نسان پاک کاری آیا
 بیزرو  آنان مفیاهیم  ایر توانند؟ب درک را شان ادبی ی یذشته واریثم

 ادعیا  سیوان  میی  چه یور نتوانند، درک را خراسان عهد فلسفه ی و شررا
 ی دور  در هیا  سیرک  شیود؟  نمیی  درکشیور، منقطی    ادبی سیر که کرد

 و عربی از را سرکی زبان .کردند را سجربه این ،کمال مصطفی زمامداری
 کیه  اثیری  شد؟ چه نتیجه .نمودند مجاور، سخلیه های کشور نغات برلی
 در ،بیود  نوشیته  مکاسیب  بیرای  م1321 سیال  در سصفیه از این پیش سانی
 جدیید  بیه زبیان   را آن کسی این که مگر شد؛ نمی سدریس م1328 سال
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 سیانه  هشیتاد  بیه  قریب ادبی ییذشته  که سرکیه اکنون. کرد می سرجمه
  (21).دهد پرورش بزرو ی نویسند  سواند نمی دارد،

 آییا  که پرسید باید دری زبان در شد  عجین نغات ی سصفیه از هواداران
 و اصیطلاحی  نغیات  سیاختن  جانشیین  یا و اند مهم ادبی قواعد و محتوی

 عربیی؟  فهیم  عام کلمات در عوض دیگر کشور ازیک مروج های افاد 
 زییاد  بیا شیمار   افغانسیتان  مردم که است انکار غیر قاب  واقریت یک این

بیرای   و کیرد   حاصی   مررفیت  این یر  به قرن سیزد  از عربی کلمات
از  سشویشیی  یونیه  هیچ و نداشته وجود مشکلی ها آن ساختن نشین ذهن
 .سواند نمی بود  مطر  ،رهگذر این

 :سیاست ی وسیله زبان، منحیث

هنید   خانواد  ی به دری، مترلم مانند ،پشتو زبان که دانند می همه اکنون
در . اسیت  افغانسیتان  میردم  بیا ارزش  های داشته از یکی و بود  ییآریا و

 شید   اقتبیا   نغات زیاد شمار و کرد  نفوذ کمتر ،عربی نسان، نغات این
 همیان  انید.  یافتیه  انتقال پشتو به دری افغان ها، از بودن دو نسانه به خایر

 نفیوذ  پشیتو  در افغانسیتان  داخی   هیای  ییویش  و زبان هیا  سایر که یونه
 پشیتو  ادبای و شررا. است یذاشته اثر ها آن بر متقابلاً نیز پشتو اند، کرد 
 افغیان هیا    ملیی  روحیات داشتن نگه زند  و ملی فرهنگ ارسقای در زبان

  بیه  افغانسیتان  میردم  هیای  حماسیه  اکثیر . انید  داد  انجام بزریی خدمات
 هیای  سیرود   بیه  و یافتیه  انرکیا   زبیان  در ایین  دنپیذیر  نهاییت  ی یونه
 اساسییی قییوانین کییه نیسییت جهییت بییی بنییاءً .انیید شیید  مبییدل دانیجاوییی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /283 

 

--- 

 زبیان، منحییث   ایین  انکشا  و سکام  حال، روی و یذشته در افغانستان
 . ورزد می ساکید ،افغانستان ملی و رسمی های نسان دو از یکی

در  ملیت هیا   فرهنگیی  غنیای  دهنید  ی  انرکیا   و سکلم نسان، وسیله ی
 علییه  یلبیی  برسیری یا  و نسان یک وردم در سرصب. است ساری  درازای

 و نداشیته  در قبیال  نفیاق  از غییر  آمیدی  پی ما، مشترک وین دیگر نسان
 .  ریزد می افغان ها ملی وحدت دشمنان آسیا  به را آ 
 یگانیه  بیرای  سیلاش  نیذا  .نیدارد  وجیود  واحید  نسیان  افغانستان، ییک  در

 فیی  و نسیان هیا بیود     سیایر  یویند  ییان  حقوق از پوشی چشم ساختن،
 در همیوینی  اییر . باشید  می افغان ها همه ی ملی فرهنگ با انواق  مقابله

 منظیور  بیه  افغانسیتان  میردم  کیه  کنید  میی  ادعا ،کشور خارج های نشریه
 زبیان  یگانیه  منحییث  را دری بایید « نظامسیازی  موفقانیه ی  رونید » برپایی

 بیا  او ییر   این که بدهد پاس  هم سوال این به باید د،بریزینن سرساسری
 یگانیه  حییث  بیه  را پشیتو  کیه  م1391 سال در دونت یعجولانه  سصمیم

« ییر  » ایین  آیا دارد؟ فرقی چه ،(23)کرد مررفی افغانستان رسمی نسان
وقیتش،   در سصیمیم  آن آییا  نیستند؟ سکه یک روی دو ،«سصمیم»  آن و

 در مررفیت  رونید  شیدن  بطیی  موجیب  و نیاورد به وجود را مردم انزجار
   نشد؟ افغانستان

 را امییه  بنیی  عظمت یلبانیه ی  قرن، سیاست سیزد  از پس امروز ما وقتی
یکیم،   و بیسیت  قیرن  انسیان هیای   آییا  کنیم، می انتقاد مفتوحه منایم در

 دقت از باید نه! پس که یقین به دارند؟ را ها سازی سک چنان حوصله ی
 .شناخت هستند آن یوری که را ها و واقریت یرفت کار
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 و هیای ملیی   دری، نسیان  و پشیتو  افغانسیتان،  ردممی  زبان های ی ازجمله
 فرهنیگ  و غنیای  ارسقیا  هیا موجیب   ی آن سقویه و بود  افغانستان رسمی

 .شود می ما ملی

 و حبیا  سوان مقاب ، نمی جانب با ضدیت به خایر امروز که است درست
 میتهم  بیودن  اسیلامی  غییر  بیه  را مخیانفین  و کیرد   سن به را مذهب قبای
 افتیاد ،  بیام  از هیا  سشیت  ی همیه  کیه  امروز ها رچسپب چنین زیرا نمود؛
در  آن ساختن حربه و زبانی وسیله ی به یازیدن دست اما ،ندارند چسپ
 از غییر  نتیایجی  و نداشیته  مشیروعیت  هیم  ،سیاسیی  اهدا  به نی  جهت

 از جلیوییری  بیه خیایر   .داشیت  یذشته، نخواهند ی یونه به خرابکاری
افغانسیتان،   جدیید  اساسیی  قانون جمپن و سی ی ماد  در مدهاآ پی چنین

 قومییت،  مبنای بر حز  فرانیت و ساسیس» که است یردید  قید صریحاً
 از شیماری  هیم هنیوز   ونیی  .«نیدارد  جیواز  فقهیی  میذهب  و زبان سمت،

. نیسیتند  کیم  یذارنید،  نمیی  ارج اصیول  این به که جراید یان یردانند 
 سییا کوشییند مییی و داد  قییرار سرصییبات خییدمت در را شییان جراییید آنییان

 نشیریه  برخیی  در. شیوند  نظیری  سنگ خودشان دچار مانند خوانند  یان
 اییران،  در میروج  اسم آن یا این چرا که شود می مرزی، ادعا برون های

 برای عینی ضرورت آن که بدون شود؟ نمی پشتو کلمه ی فلان جانشین
 .یردد هارار ها آن سرویض

 رزمی یرو  که ی زمانیسرویض، حت این هواداران که ستا این واقریت
 بیودن  عجیین  به خایر بود، نیز حاکم آنان سسلط سحت منطقه ی در شان

 میورد  کلمیات  حتی نتوانستند شان، نسان در پشتو اصطلاحات و کلمات
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 واقریت، استرمال این ی بارز نمونه. نمایند نیز عوض را روزمر  استرمال
 انحیلال  سیا  کیه  باشیند  میی  نظامی های نامه سرلیم در مندرج اصطلاحات
 .بود مروج آنان میان در شان رزمی یروپ های

 :افغانستان در دری زبان دورنمای

 بیا  کیافی  آشینایی  نباشد، شان مادری پشتو، زبان که افغانستان، ونو مردم
 شیناخت ، دری زبیان  در آن ی شید   میدغم  کلمات برابر در و داشته آن

 سفهییم، هییچ   و افهام رهگذر از پشتو اصطلاحات ،بنابر این .دارند کام 
 بیرای  آورند؛ اما نمی به میان افغانستان باشند  یان برای را مشکلی یونه
  کشیور هیا   سیایر  شناسیان  دری ییا  و مجیاور  درکشیور هیای   زبانان دری

 آثیار  آن بیرای  کیه  اسیت  بهتیر  پیس  .دارد قبیال  در را یهای پیچید  یی
 دارند،  قرار افغانستان سرحدات خارج در آن متقاضیان که علمی -ادبی

 پشیتو  ییا  و محلی شد  ی برد  به کار کلمات از به خصوصی یسوضیحاس
 در هیم  نظیر  میورد  سرسیب، آثار این به .شود ینجانید  صفحه پاورقی در

 مجیلات  و کتیب  یردیید ،  درک افغانستان، قاب  خارج در هم و داخ 
 . داشت خواهند ،کشور خارج نشرات بازار در بهتری افغانی، سهم

 از فرهنگییان اجبیاراً   ی همیه  سقریبیاً  کیه  م2552 سا م1332 سال های یی
 شیدند،  غارت ها کتابخانه و یردید احراق مکاسب شان کوچیدند، وین
 وجییود افغانسییتان داخیی  در کتییب و مجییلات فییروش بییازار یونییه هیییچ

 و سخرییب  یبیاعتی  سسیات مو چون احوانی  و اوضاع چنین در. نداشتند
 ناشیران  سیا  شدند می مجبور افغان نویسند  یان و شرراء بودند، سردی  یا

 میی  سیبب  عامی   ایین . نماینید  جسیتجو  افغانسیتان  خارج در را شان آثار
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 ایرانی فارسی کلمات به افغانی های افاد  و اصطلاحات جای که یردید
  انتشیار  آن، از غییر  در .بیابنید  نشر زمینه ی نظر، مورد آثار سا شود سپرد 

 .  ماندند می باز
 و کلمیات  -افغیان هیا   بیرای  -ناآشینا  نغیات  و هیا  افیاد   ظهور پهلوی در

 خیارج  افغیانی  نشیرات  از زیادی شمار در اروپایی هایزبان  مصطلحات
 باشید؛ زییرا   می ضروری غیر و ناموجه آن اثر که یافتند کشور، انرکا 

 کییه اسییت درسییت .دارد دری، وجییود زبییان در آن مرییادل یییا و بییدی 
 انیید شیید  مکشییو  کییه نسییانی همییان در علمییی و سخنیکییی کشییفیات
 داد  دسیت  از را خود مفهوم ،سرجمه صورت در اکثراً و شد  نامگذاری

 ایین  کیه  کیرد  اقتبا  را آن باید نذا .سوانند نمی شد  سرجمه درست یا و
 بر ناپذیری اجتنا  جدیدانورود، ساثیر پدید  ی یک منحیث اجبار، یبراً

 وجیود  دری فهیم  عیام  هیای  افیاد   صیورسی کیه   در دارد؛ امیا  دری زبان
بیه   سوانید،  میی  شد  افاد  ها آن کمک به نظر مورد مطلب و باشد داشته

 حقیقیت  در ها آن سرویج به خایر سلاش و بیگانه مصطلحات کاریرفتن
 .  باشد می ما خود فرهنگی های داشته با آشکار جفاکاری

 قتصیادی، ا سکامی   یونگیچه  با دیگر، همرا  نسان هر دری، مانند نسان
 متحسس و نمود  رشد زبان دری جوام  در سیاسی سحولات و اجتماعی

 . است یافته نلج ،فرهنگی های پدید  از
 ی مبتنیی  مجبر  عوام  یافت، سذکار نبشته این آغاز در یوری که همان

 اثیر  ،ساری  یول در نسان بر این زبان دری جوام  از یک هر برخصایص
 سمیام  بیر  اثیرات  ایین . اند دقت و بررسی قاب ، مذکور اثرات که یذاشته
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 هرجامریه، در  خصیایص  بیه  نظیر  کیه  ب  نبود ، یکسان زبان دری جوام 
 پییدایش  موجیب  لاجرم که باشد می فرد به منحصر و داشته قرار سفاوت

 ردیید  ی ادبیی  قواعید  حتی و کلمات استرمال ها، افاد  نظر از سفاوت ها
 سکامی   باعیث  سنهیا  ر، نیه دیگ کشور یک یناآشنا کلمات سرویج. است
 دادن رواج بیرای  سیوجیهی  یونیه  هیچ اصلاً که د، ب شو نمی دری نسان

 .ندارد وجود یبدعت یک همچو

 آثییار و یافتییه وسییرت دری زبییان ادبیییات در سحقیییم کییه سییتا آن بهتییر
 نسی   بایید . ییرنید  قرار بررسی و نقد پیهم مورد به صورت نویسند  یان

 آشنا پیش از بیشتر، دری اد  پیشکسوسان شهکارهای و آثار با را جوان
 اصیلیت  بایید  .آورند میان به را اصی  و نا  آثار نیز آنان خود سا ساخت

 نویسیند  ییان   و نامدار شررای را ، آثار در این کرد. حفظ را دری زبان
 میی  افشانی نور را ما حرکت مسیر فروزان، مشر  زبان، چون این بزرو
 کنند.

 وان هاکار روزی تسترف ایر»
 جاها به ماند  آسشی ها آن از

 دامن افسرد  آسش آن بزن
 برزن و کوی صد آن از روزداف که

 باش خود را  یرم سو شررآسا
 (3)«باش خود آ  فروز در شو فغان

 مأخذ: 
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 آقیای  کنفیرانس ، «اییران  و افغانسیتان »، (م1331)علیی  احمد کهزاد، -1
 .92،  سهران هری،مظا چاپخانه ی باستان، ایران موز  ی در کهزاد

 مقالات، ، مجموعه ی«دری د ر» ، (ش1919)محیط محمد یبایبایی، -2
 .31   سهران، ،اسردی مسرود اهتمام به کیهان، ی انتشارات مطبره

 .31ی  صفحه ،محیط محمد یبایبایی، -9

 -«کشییور علمییی شناسییی افغانسییتان»، (م1335)ایییرون بیی ، یییروسس -1
 ی اول. فحهص ، دارمشتات،91 ، جلد-یآنمان

 اوضاع به اجمانی نگا  یک و افغانستان»، (م1311)علی احمد کهزاد، -3
ی  مطبریه  ،1311سیال   ،11ی شیمار   کیاننی،  دکابی   ،«میذکور  مملکت
 .211کاب ، صفحه ی  ،دونتی

 زبیان  دسیتور  سحقم در جدید روش»، (ش1913)رحیم محمد انهام، - 1
 .2ی صفحه کاب ، پوهنتون ،«دری

 ، مرکیز «سیاری   مسییر  در افغانسیتان »، (م2551)محمد غلام میر غبار، - 1
 .19ی صفحه ،پشاور میوند، نشراسی

 .29ی ، صفحه«ایران و افغانستان»، (م1331)علی احمد کهزاد، - 8

 .9-2های جا، صفحه ، همان(ش1913)رحیم محمد انهام، - 3

 .99ی جا، صفحه ، همان(م1331)علی احمد کهزاد، -15

 .121ی  جا، صفحه ، همان(م2551)محمد مغلا میر غبار، -11

 .31-31 های، صفحه جا همان ،(ش1919)محیط محمد یبایبایی، -12

 .9ی جا، صفحه همان ،(ش1913)رحیم محمد انهام، -19
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 نثیر  فارسیی،  قیدیم  هیای  میتن » ،(ش1912) نسییم  سیریدی،  نگهت -11
، کابی   ملیی،  ی دفیاع  مطبره ادبیات، فاکونته ی انتشارات ،«دری فارسی
 مقدمه. ، مربوط«و»ی  صفحه

 .111ی ، صفحه(م2551)محمد غلام میر غبار، -13

 در فارسییی اد » سییوم، ، جلیید(ش1918)فارسییی اد  دانشیینامه ی -11
 و چییاپ ی سییازمان، مطبرییه انوشییه، حسیین سرپرسییتی بییه ،«افغانسییتان
-1155هیای  سهیران، صیفحه   اسلامی، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات

1151. 

 «.ک»، صفحه ی جا همان ،(ش1912)نسیم یدی،سر نگهت -11

 «.ک»ی  جا، صفحه همان ،(ش1912)نسیم سریدی، نگهت -18

 .1-9 جا، صفحه های همان ،(ش1913)رحیم محمد انهام، -13

 .21-25صفحه های جا، ، همان(ش1919)محیط محمد یبایبایی، -25

 .25ی ، صفحه(ش1919)محیط محمد یبایبایی، -21

 .99،  جا ، همان«ایران و افغانستان»، (م1331)لیع احمد کهزاد، -22

 در فارسییی اد » سییوم، ، جلیید(ش1918)فارسییی اد  دانشیینامه ی -29
 .253ی جا، صفحه همان ،«افغانستان

 یفتگیو  بخیش  ، در«دری د ر»، (ش1919)عبداننریم محمد حسنین، -21
 .193ی صفحه ،جا ها، همان

 در افغییان پنیا  یزینیان  » ،-انگلیسییی بیه  -(م1331)ملیحیه  نفقیار، اذو -23
 مونسییتر، شییهر نیییت، مطبرییه ی ،«جرمنییی و امریکییا ایییالات متحیید  ی

 .11ی جرمنی، صفحه
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 :سوضیحات

 یاد «ننهرءاماورا» به نام اسلامی دوران در که یسرزمین های از بخشی -1
 نظیر  بیه . شدند می خواند  «س غد»اسلام،  از پیش های دور  در اند، شد 
 در امیروز  ها سرزمین این. است بود  س غد مرکز ،دسمرقن مورخین بیشتر
، «دری د ر» ،اسیردی  محمیود ).دارنید  قرار  اوزبیکستان جمهوری خاک

 .13 فحه یص

ی ما،  همسایه کشور افغانستان، دونت موافقت از ، پس1393 درسال -2
 یکلمیه   بیا  ای یونیه  به که را« ایران» اسم و یذاشته کنار را «فار » نام
 .یذاشت برخود یابد، می سباطار «آریانا»

 ینگان. -9

 سسیلط  از پیس  کیه  باشید  می فرا وقت آن سرزمین عراقین، از منظور -1
 شناخته اعرا  قلمرو نام، جزو همین با و یردید  عراق به منلم اعرا ،

 .شد می

 بیه  کیه ( 331-311)غیور  پادشیا   غوری، جهانسوز حسین اندینعلاء -3
شتافت،  غزنه به غزنوی، شا  بهرام دستبه  برادرش دو شدن کشته انتقام
 بازیشت، کیاخ  را  در و کشید آسش به را زیبا شهر روز، آنشبانه  هفت

 و ارغنیدا   های رود سلاقی مح  در را( بازار نشکری)غزنویان مررو 
 از قبی   را خود مقصود و بود  سوانا اندین، شاعرعلاء. کرد هلمند، ویران

 :کند می بیان حمله، این یور
 بدنم را جهان ممانک لایاع

 شکنم نشکر و خویش خصم ی جویند  
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 برنکنم بن و بی  از را غزنی یر
 حسنم حسین بن حسین نه من پس 

 :است بلخی خسرو ناصر مررو  شرر این به اشار  -1

 نریزم خوکان درپای که آنم من
 را دری د ر نفظ قیمتی این مر

 رودو ی قریه ربوطپنجد ، م مح  در سوم ی قرن نیمه در رودکی -1
 هیی 923بیه سیال   جیا  در همیان  و شید   متونید  اسیت،  سمرقند نزدیک که

 .دریذشت

 افغیان هیا   ملیی  هوییت  از دفاع در و «افغانستان» نام علیه فتنه در برابر - 8
 از شیماری  شوند، می مشخص ،«افغانیت» و «افغان» کلمات ی ذریره که

 وییب  بیه  مناقشیه  ناز ایی  آییاهی  جهت. اند نمود  اعتراض ،وینخواهان
 .شود مراجره ،ی انترنت شبکه روی نوری، احمد ونی آقای سایت

    روی.ه افغان، مای  شاعر -3
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 دری آريايی زبان
 کیانی فاض 

 
 بییه مربییوط ،محققییان را( دری)قییدیم فارسییی ادبیییات و اوسییتایی زبییان

 شیرق  نیواحی  اوسیتایی، زبیان   زبیان . »انید  نوشته  بل  و خراسان سرزمین
 زبیان  بیه  زرنشان یاو پوست هزار دوازد  روی بر اوستا[ »1.«]است ایران

 نمیی  را زبیان  ایین  کسیی  امیروز . بیود  شید   بسیته  نقیش  ،«قیدیم  فارسی»
 اصیلی  زبیان  بیه  حاضیر  حیال  در افغیانی   زبیان : یفیت  سوان می» [2].«داند

 نزدیییک هییم دو، بییه هییر در هییا واژ  ریشییه ی و دارد شییباهت اوسییتا
 [9.«]باشند می

 شدند، امیا  محو ،بودند آمد  پیش مغر  جانب به که پار  و ماد قبای »
 میردم  خیا   ،باشید  زرسشیت  زبیان  بیه  نزدییک  سقریباً که زبانی به سکلم
 زرسشیت  دیین  انقلابیی  قیدرت  کیه  اسیت  قسیمت  همین در و بود مشرق
 پدیید  قسیمت  همین در هم یشت ها ادبیات. بود ماند  باقی و زند  بیشتر
 [1.«]اند آمد 

 نیواحی  برخی و ماوراءاننهر در و بود آریانا بومی مردم زبان  دری، زبان»
عمیومی،   یور به نه ،یافت ظهور سامانیان یدور   در کنونی ایران شرقی

 بیه  بردها و سرشنا  افراد برخی و سامانیه دربار به افرادی سوسط که ب 
 آن بیه  جیحون پا یر  این از دری زمان، زبان این سا. کرد سرایت سود 

 ایین  در آن منشأی .بود شود، نگذاشته حسا  جیحون، چندان که یر 
 در زبانیان  دری هیا،  شیمانی  سهاجمیات  اثیر  در زییرا  بود؛ زابلستان، دور 
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 را زبیان  ایین  و بودنید  شید   رانید   و فشیرد   زابلسیتان  مرکزی کوهستان
 چنیان  یافیت؛  یسیترش  اییرا   بیه  برد ها و کردند س چّه حفظ و خانص

 بیازآفرینی  فکیر » :کیه  بیود  عقیید   ایین  بیه  مینورسیکی  میورد  نای در که
 ایین  از میراد  که[ 3.«]است کرد  سرایت نقاط دیگر به غزنه از نو فارسی

 زیییرا غزنویییان؛ از نییه اسییت، ناحیییه اییین بییومی مییردم سوسییط بییازآفرینی
 سرکیی  زبیان  به مسرود زمان سا و نداشتند را بازآفرینی این سوانغزنویان، 

  «داشتند. سدریس و سرلیم به نیاز و ندکرد می صحبت
 و یردیدنیید دری زبییان یسییترش باعییث غزنویییان اییین کییه بییه سوجییه بییا

 هیم  را نکتیه  این و پذیرفتند را دری زبان  برد به زمان از این هم ساجیکان
 بی  شیود،   نمیی  آن سوابی   و غزنه به منحصر ،زابلستان که نکنیم فراموش

 یرنیی  شیود،  میی  یفتیه  زابلستان ور،غ انتهای سا هندوکش جبال سمام که
 اقیوام  کیه  هست نیز قطری و باورم این بر من[ 1]هندوکش، کو  انحنای
 و ادبیی  آثار که مرنی این به .اند پذیرفته ها هزار  از را دری زبان دیگر،

 سحوی  آنان و اند داد  سحوی  دیگران به را خود زبان ها هزار  فرهنگی
 .اند یرفته

آن  بیه  و خواننید ( سحیویلی )سَیونِی  قلیم  و کتابیت  زبان به جات هزار  در
 را دیگیران  و ساجیکیان  و افغانیان  نهجه ی نذا .یویند می قلم( نفظ)نَوظ
 نهجیه ی  و خواننید  قلیم  نفیظ  و سحیویلی  کنند، صحبت دری زبان به که

 ییا  سحیویلی  زبیان  پیس [ 1]باشید.  می سقریری و محلی یویش خودشان،
  هاسیت؛ چنیان کیه    هیزار   کتیابی  ییویش  ییا  سحرییری  زبیان  قلیم،  نفظ

 محیاور  ی  و محلیی  ییویش  و سقرییری  زبان ها هزار  عادی محاور  ی
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 دری، چییز  محلیی  ییویش  جیز  به هزار  یی نهجه ی و است دری زبان
 . نیست دیگر

 یدار ریشیه  و اصیی   نغیات  و کلمات ساکنون هزار  جات مردم میان در
 و یوینید  ییان   قلیم  و زبیان  در خیود  اصانت همه ی با که دارند وجود

 شوند. نمی فلیلت، دید  و اد  اه  سداول در و نیافته نویسند  یان را 
ییا    کیه  هسیتند  فکری و ذهنی دقیم مفاهیم ینمایند   ها آن از بسیاری
 مجموعیه  ییک  در نغیات  و کلمات این همه ی ایر .ندارند ادبی مراد 
 نییز  و سیاخت  اهندخو مرسف  را ما نغوی نیاز های از آیند، بسیاری فراهم

 خواهنید  کمیک ، خیارجی  کلمیات  بیرای  مناسیب  هیای  مرادل یافتن در
 [8].«کرد

 انیدین  جیلال  مولانیا  چیون  ییشررا، (هزار  یوایش)یوایش این بین از»
 ظهیور ... و سینایی  و دهلیوی  خسیرو  امییر  ،انیقبادیی  خسرو ناصر و بلخی
 خیود  از را آنیان  کسانی چه امروز  که نداریم این به کاری ما. اند کرد 

 شخصییت  صد ها و سینا( مشهور)ابوعلی حکیم و فیلسو  اما ،دانند می
 . اند هزار  قوم به امثانه، مترلم و کابلی خاند ابو کلامی، مانند و علمی

   خاسیتگا   کیه  شیرراء  بیاقی  و خسیرو  ناصیر  دییوان  و مونیوی  مثنوی ایر
 امیروزی    یمحیاور  با اند برد  کار به که یهای جمله دارند و هزار  یی

 باقی سردیدی ،سوادان بی حتی باسوادی هیچ شود، برای سطبیم ها هزار 
بیه   و انید  بیود   هیزار   ها سنایی و خسروها امیر و ها مونوی که ماند نمی
 همیان  باشند؛ زییرا  نمی دیگر مرسبط اقوام از یک هیچ به ،هزار  قوم جز

 در امیروز  ،انید  کیار بیرد    بیه  نیامی  شیررای  ایین  کیه  یهیای  واژ  و نغات
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 هیزار   متیداول  محیاور  ی  و شوند می صحبت عادی یور به هزارجات
 .باشند می مرکزی های

 ،سینایی  ،خسیرو  امییر  ،خسیرو  ناصیر  ،مونوی اشرار در که ها واژ  برخی
 کشیور  در و انید  آمید   قدیمیه  کتیب  و هیا  غزنوی و ها بلخی و عنصری

 محیاور   در کننیی  و انید  رفتیه  پاکسیتان  و اییران  در وییژ   بیه  جهان های
 بیه  هیا  واژ  آن مرنیی  فهمییدن  در بایسیتی  و اند نگشته متداول و مرمول
   حتیی  هزارجیات  در دارنید،  یمرنیای  چیه  بفهمنید  سا کنند مراجره نغتنامه
 واژ  این شنیدن محض به روستایی و سواد بی های زن و سانه 12یبچه 

 دارنید  ذهین  مسبوق شوند؛ چون می ها آن مرنی متوجه عادی یور به ها
 فرهنگییان  انبتیه  -پاکسیتانی هیا   و ایرانی ها خلا  بر .نمایند می سلفظ و

 هاسییت سیال  کییه کنیونی  افغانسییتان در ساجیکیان  و افغانییان حتیی  -شیان 
 نمیی  را ها واژ  این غانب ،اند صحبت هم و اند بود  ها هزار  با همنشین

 [3.«]دانند
خیود،   نخستین   یانیویند مانند ،ساری  جریان در نیز دری آریانی زبان
 ی اسیکندر  از حملیه  پیس . »اسیت  یرفتیه  قیرار  یونایون حملات مورد

 و زبیان هیا   از «آریانیا » نیام  ،قیرن  دو بیه  یونانیان، قرییب  و سسلط مقدونی
و  زبان[ 15.]شد می شناخته «باکتریا» نام به شان و قلمرو... افتاد مکتوبات

 و خط آن، زبان جای و به کردند اعلام الاسترمال را ممنوع آریانی خط
برید، نیام    بیه  زمیان  از ایین . دادنید  قیرار  خود، رسمی در قلمرو را یونانی

 مییی داریییو  کییه دارا بییه شیید منسییو  داد  آریییانی زبییان بییه «دری»
 [11.«]یفتند
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 :نویسد می( م1881)آنمانی شنا  و خاور یوسشمید، مورخ
 نزبییا هییا در جییوار سییکه در پشییت( م.ق133-133)دمتریییو  از زمییان»

. شیود  میی  ظیاهر  بیود،  کاب  رایج در در  ی که[ 12]هندی زبان ،یونانی
 از خطیوط  اصیلاً  یفتنید، ونیی   می «آریانی» را آن که خطی به زبان این

 حکومییت انقییراض از پییس[ 19]...«بییود شیید  و منشییرب اقتبییا  سییامی
 «آریانی» متون، کانیشکا فرمان به» کوشانیان رسیدن اقتدار به و سلوکیان

 در یونانی خط و فقط آن، فقط جای و به برافتاد ها سکه روی از کلی به
 خط، بتواند این کمک به که جهت از این هم آن و ،شد ها رسمی سکه

 [11]«بنمایاند. را خودش زبان صدادار حرو 
 از پیس و  کیرد   نق  خود کتا  در را یوسشمید سخنان این نیز آریانپور

 بسییار  کوسا ، مطانیب  عبارت ود در این یوسشمید: »که است افزود  آن
 کند: می آوری یاد را و ارزشمندی مهم
 .آریان نژاد بودن سامی: انش
 .سامی خطوط از آریانی خط انشرا :  
 .کانیشکا سوسط یونانی خط کردن و جایگزین آریانی متون محو: ج
 بیودن  بیومی  غییر  نتیجیه  و در آرییانی  بیا زبیان   کانیشیکا  زبان سفاوت: )د

  ک(.  .خود سصر  سحت سرزمین با کانیشکا
و  آثیار  اسیکندر،  از برید  میرج و  هرج دوران در که یردد می ثابت پس
و  «باکترییا » و نیام  رفتیه  بیین  از «آریانیا » نام آریانی با و خط و زبان متون
 در انگییز، سنهیا   غیم  دور  ی ایین  در. یافیت  یونانی رسیمیت  و خط زبان

 اسیترمال  مورد آریانی خط و زابلستان، زبان بخش در کوهستانی قسمت
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 قلمرو بر از سسلط مهاجم، پس سخار های بود؛ حتی ماند  باقی و محاور 
 بییه و یفتلیییان، نظییر کوشییانیان منتهییا .پذیرفتنیید را یونییانی خییط ،یونانیییان
 بیود  خودیرفتیه  بیه  «دری» نیام  کیه  را آرییانی  زبیان  ،یییری  فرا سهونت

 میی  ظاهر  شان مکتوباتو  ها سکه در وکجَ شکسته یرز و به بریزیدند
 قیرار  استفاد  مورد ،بود شد  مرمول که را یونانی خط همان خط شود و

 [13]«نیافت. دوام دادند؛ ونی
 )جغرافیدانشیامی  مقدسی را خراسان مردم زبان مورد در آریانپور سخن

 کند. می سأیید هجری( چهارم سد  ی
 نغیات  و وسیتاری ا کهین  هیای  واژ  از بسییاری : که دارد باور نیز نگارند 
 در کیه  شیود  میی  محیاور   هیزار  ییی   ییویش  در امروز  دری، خانص
 واژ  ییان  ایین  کیه  پنداشیت  نبایید  سبب بدین. اند نیامد  موجود ادبیات
 مردمیی  ،افغانسیتان  کنیونی  ساکنان جمله ی از شاید. اند مغونی یا سرکی

 جبیال  سیاکنان  خیورد،  می چشم به بیشتر شان زبان در اوستایی نغات که
 در ذیی   اوسیتاری  هیای  واژ  مقایسه، به و نمونه برای. اند کشور مرکزی
 کنید: سوجه ،هزار  یی یویش

 :دوست و یاور و یار =آبَست)واژ  ی هزار  یی(

 سلفیظ  جا یک« دوست» واژ  ی با همیشه هزار  یی یویش در واژ  این
 بیود ، نیذا   مفهیوم  غیر و کهنه واژ  ی واژ ، یک این که چون شود؛ می

 یفتیه  کیه  مانندی ،آورند می او سفسیر برای را «دوست» کلمه ی همیشه
 یرنیی ، نیدارد  «آبَسیت  دوسیت » ییا  دارد «آبَست دوست» فلانی: شود می

 دارد اسا  و ریشه و دست هم و همکار و و پناهگا  و یار دوست فلانی
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 بیا  یرنیی ، انید  کیرد   و بَست بند هم با ها فلانی شود می یفته یا. ندارد یا
 کنند. کاری سا اند بسته دوستی و یاری پیمان هم

  :آبِستا =اَوِستا)واژ  ی اوستاری(

 و اسا  مرنی به اَوِستا: »است یفته غربی( شنا  یلِدنر)اوستا پروفیسور
 بیه مرنیی   اوسیتا : »نوشیته  نییز  دهخیدا [ 11.]«باشید  میی   اصلی متن و بنیان

 [11.«]ست یاوری و پنا  ،اصلی متن ،بنیاد ،اسا »
، میی بهرا احسیان ) .پشیتیبان  ،همدسیت  ییار،  اوستاری  Upasta:=وپَستااُ
 سهران، ،281،  1ج. کانگا ی فرهنگ پایه بر «اوستا های واژ  فرهنگ»

 .(خورشیدی 1913 ،بل  انتشارات
 آبَست با احتمالاً. سو زاؤزاد =و باردار آبستن :(واژ  ی هزار  یی)آبست
 . است آبستن ، مخفش«آبست» دارد. ارسباط و اوِستا وآبِِستا

 از مونوی:

 نزاد آن شب جز است «آبست» چه آن
 باد است باد مکر ها و ها حیله

 :سنب  و بی کار و سست =شوُد )واژ  ی هزار  یی(
نادرسیتی.   بیا  ،سسیتی  بیا  ،کوساهی با اوستاری Aipisuta : =شوُتَ اَریپی

 .(3  ،1ج ،«اوستا های واژ  فرهنگ»)
 :جاست این ،است این ،این =(ایِتَه)واژ  ی هزار  یی

 ،1، ج، همیان 11 و 18یسینا  ) .ایین  برای اوستاری  Ite itei :=اِیتئِی اِیْتِ
 215). 
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 ،)همیان . اشیار   ضیمیر = آن ،ایین  = انگلیسیی it اوستاریAeta : = اِتَ اَ
 .(29 و 22صص

 جملیه  مین  .اسیت  شد  اوستا، سکرار در مرنی همین به بار 135،واژ  )این
 ک(. . 13 یسنا در و 11 و 22 و 19 و 3یشت  در

 93-95یسینا  ،233اوسیتا،    ،رضی هاشم). این =)واژ  ی اوستاری(اِیتْ
 .(19و 

 :جاست آن ،است آن ،= آن(واژ  ی هزار  یی)اُُوسَه
 .(123  ،اَوستا ،رضی هاشم) .او =(واژ  ی اوستاری)اوُتَ
 := شترواژ  ی هزار  یی()اشتر

 هیای  واژ   فرهنگ»، 19 بند ،11 یشت) .نر تر= ش(واژ  ی اوستاری)اُوشْتْرَ
 بار.(15 ،913  ،1، ج«اوستا

 بلند آواز به پیغمبر یفت
 .ببند اشتر زانوی سوک  با

 مونوی 

. شییتر آخییور شترسییتان و ،شییتر واژ  ی اوسییتاری(= جییای)اوشترُوسییتانَ
 (.913،  1همان، ج)
شود  می هیفت مثلاً .مهارت زور و ،= چَمرَ واژ  ی هزار  یی()ج نگ اُ

 ج نگله بی زیاد شود می یفته یا است( چمر  بی)ج نگ بی بسیار فلانی
 :کن کار نکن! درست
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واژ   فرهنگ»، بهرامی احسان). زور نیرو و اوستاری  Aojanh :=اُجَنْگْهْ
 اوستا.( در بار 28 ،92  ،1ج ،«اوستا های 
 ،1همیان، ج ) .و سوانا زورمند ،نیرومند اوستاری  Aojonha :=هَهاُجَنْگْ اَ

 92). 
 :چرمی و کفش = پاافزار(واژ  ی هزار  یی)کَوثَر 

 .(91  ،1ج ،)همان. پاپوش و کفش ،موز  اوستاری  Aosra :=اثُْرَ
 ،1د، یسیینا، جوپییورداو ،15یسیینا). واژ  ی اوسییتاری(= خییانی )کَوَسَییرَ

 119).  
 :جِیسَ  و بد سَمبَ  بد نما، بد شک ، = بد(واژ  ی هزار  یی)اَغبَد
 .  بنیاد بد نهاد و بد اوستاری  Akuda :=اَکوَْدَ

 ،1، ج«اوسییتا هییای واژ  فرهنییگ»). یناهکییار زشییت و ،بییدی ،بیید= اَغَ
 91).           

 :هم با برادر زن دو نسبت = اَپس و یا(واژ  ی هزار  یی)اِِینگَه
. سبیار  پیوسیته ییی   و خیانواد  ییی   بسیته ییی   : اوستاری   Anha=اِنْگْها

 .(13  ،)همان
  :کردن و قصه یفتن ،کردن = آیا (واژ  ی هزار  یی)اَید

 : شرر هزار  یی

 رَغَسَه شِی ر وی بَلِه سِیا پِیچِه
 نفَََسَه شِیفتِ دَمَه نَکُو «اَید» یِد

 .(31  ،)همان. و آیا  یفتن اوستاری  Azda :=اَزْدا
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 :از آن برد = سپس و(دایزنگی واژ  ی هزار  یی)اُوثَه
 ،)همیان . و مگیر  امیا  اکنیون،  سیپس،  ،= بدین سیان (اوستاریواژ  ی )اَ َ
 (مرنی. همین و به اوستا در بار 13 ،15 

 .(199  ،)همان. سرانجام و این بنابر اوستاری  Avaca :=اوََ َ
 :دایزنگی( واژ  ی هزار  یی)یثَهاِ

   یسینا ) جیور.  و ایین  ایین  بنیابر  ،روش بدین ،همچنین اوستاری  Ica:=اِیثَ
 (بار. 15، جمرا215ً،  1ج ،)همان .13و یشت 15شت، ی11 ،15

  := ابر(واژ  ی هزار  یی)آو ر
 .(112،  1ج ،)همان .= ابر(واژ  ی اوستاری)اَوْرا اَوْرَ،
 بیا  خانیه  کیردن  سیفید  ،ستردن و کردن = صا (واژ  ی هزار  یی)آشُو
   :سفید یِ 
 .یپیاک  خیواهش  خیواهی و  اوستاری نیک  Aso anhan :=انگهَنْ اشَُو

 .(118،  1ج ،)همان
، 1ج ،)همییان . ی راسییتی = سییتایند (واژ  ی اوسییتاری )سییتوتْ اَشُییوْ،

 زردشیت  مرنیی  بیه  اشَوزردشیت . اسیت  اشَو نیز زردشت نقب .(181 
 .پارسا و پاک
 و کُیو   و قوُبی ،انباشته هم روی و بلند ،= انبو (واژ  ی هزار  یی)اُوبَه

 :دان نزدیک مرنی در اُوبه با نیز... و سوپ
   و بلنیدی  ،روییی  ،بیالایی  ،بیالا  مرنیای  بیه  واژ  این اوستاری Upa :  =اُپَه

   ،وندییداد  ،رضیی  هاشیم  ،211  ، 1همان، ج). رود می کار بسیار به
 اوستا.( در بار 211،25
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 :بلند و یود = زمین(واژ  ی هزار  یی)قوُبی ،قُول
 را سالا  مه سرکان. بود آبگیر و استخر و = سالا (واژ  ی فارسی)کُول
 آمید ، ونیی   آبگیر و حوض مرنی به کول هم سرکی به. یویند می کول

  و دهخدا.( آنندراج). نمایند سکلم «کول»فارسی  کا  به
 بیاسلاقی  سیرزمین  مرنی به که شد  یرفته ریشه ی کول از :و کاو ل کاب 
 .(شود رجوع «کاول» به واز  ی). است
 شیدن چهیر    پرباد ،شدن حتنارا ،= برآشفتن(واژ  ی هزار  یی)کوُپ

 بیماری: اثر در پشت بند های آمدن بالا ،خشم از
  واژ  فرهنیگ »). شیدن  وادار شیدن و  اوستاری برآشیفته   Kup :کُوپْ =

 (.918  ،1، ج«اوستا های
 بییالا، در اوسییتاری کارکننیید   kairya, Upairi :=، کئِییرْیَاُوپَِئیییرِی

 (.211،  1ج ،91ندب ،19یشت) .کار سخت و اَبرَکار آفریدیار،
 را جیوی . کیردم  کر را کریز: . مانند= کار(واژ  ی هزار  یی)کَرِی ،کَر
 چه این: یویند می عصبانیت با ها بزرو پدر که وقتی مانند کردم یا کر

  کنی؟: می که است کری
 (.911  ،1،ج)همان... و کار کارکردن، اوستاری kairya : =کئِیرْیَ

 :و بزرو ن= کلا(واژ  ی هزار  یی)کَتَه
 ،)همیان . دوسیت  و خیرد  بیزرو  دانای ،فرزانه اوستاری Kata : =کاتَ

 .(919،  1ج
 ،92بنیدهش ) .اسیت  بیود   دارا وزیر نخست نام اوستاری Kata : =کاتَ

 (.911  ،1ج ،، همان2بند
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 :مرسبه بار و ،= دفره(واژ  ی هزار  یی)کرََت
 امیروز  رامی  یحییی  سیخن  .برمک آل یفت: دریغ کرت را ، چند این در
 (بیهقی. ساری ). آید می یاد
 جیوابى  هییچ  داشت. عرضه نوع همین و فرستاد کس دیگر کرّت سه دو
 (.112  ،متن ،سیستان )ساری . نفرمودند صوا  به

 فقیر چون کرت چار روزی شی 
 امیر قصر در رفت کدیه بهر

*** 
 بود چه بر خند  که پرسد او باز
 شنود چون بخندد کرت دوم پس

 مونوی 

 ،3یشیت ). کیرد  درست داد  و انجام ،کرد  اوستاری Kereta : =کرِِتَ
 .(985،  1ج ،«اوستا های واژ  فرهنگ» ،123بند

 :یی دفره یک = یکبار  و(واژ  ی هزار  یی)اِکِرسَه
بیار .   و ییک  بیشیتر  نیه  ،ییا   یک ،یکبار اوستاری Hakeret : =هکَرِِتْ

 .(1321  ،9ج ،نهما ،91بند ،11یشت)
 صییرب و سینگلاخ  = کیو  (واژ  ی هییزار  ییی )کَیرّاش  ،رشیه کَ ،کَیرش 
 .انربور
 .«باشید  میی  پشیته  ییا  بلنید  زمین ی کَرش، پار »= (واژ  ی پارسی)کَرش

 («.کَرش»ی  واژ  ذی  ،)دهخدا
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 باسیتان  آریانیای  پادشا  : آخرین(واژ  ی اوستایی)کرشاسپ ،یرشاسب
 یرشاسیب  نیام : »است نوشته ودوپوردا. است بود ( کابلستان و زابلستان)

 صیورت  بیه  اوسیتا  در نیام  شید . ایین   ییاد  بارهیا  ،اَوسیتا  در پهلوان جهان
 (Krsasva) کرساسیو   ( و در سانسیکریت Keresaspa« )کَرساسپه»

 [18.«]آمد 
 :  سوضی 
 هیای  صیخر   و انربیور  صرب سرزمین مرنی به را قرخ و کَرش ها هزار 
 اسیت  «اسیپ + کیرش » اص  در یرشاسپاین  بنابر .برند می کار به کو 
 اسییپ مرنییی بییه یرشاسییب. اسییت شیید  یرشاسییپ و اسییپ یییرش کییه

 .باشد می کوهستانی اسپ صاحب یا 1کوهستانی
 بود  ساریخی زابلستان در یرشاسب سرزمین، شد خواهد یفته چه چنان
 ،غرشسیتان  ،تانپسیین یرشِسی   هیای  دور  در باسیتان  زابلسیتان  نیام . است

                                                           

)پیورپیرار، غییا  آبیادی، شیهبازی، شیهریار      سقریباً ییک دهیه از آشینایی ام بیا جرییان نیو روشینفکری         -1
جمهوری اسلامی ایران می یذرد. افیزون بیر د  هیا مزییت ایین شیناخت،       زرشنا ، فیض ال وحید و...( در 

رلیلاسی آشینا   رش نو بر آن چه که فرهنگ های آریایی، خراسیانی و فارسیی نامیید  میی شیود، میرا بیا م        نگ
سرریش شد  اند. با همین ذهنیت، اسیپ   ،ساخت که برلی در ردیش واژ  یان، کاملاً بی مرنی و غیر منطقی

ت. اییر بیه   کوهستانی یا صاحب اسپ کوهستانی، سوال برانگیز میی شیود؛ زییرا اسیپ، حییوان کیوهی نیسی       
که مح  علوفیه   یصورت استثنا در کو  ها برای حم  و نق  استفاد  شود، بیشتر در اراضی هموار و در مراسر

زند  یی می کند. حالا خود بیاندیشید کیه آن چیه بیه نیام     در کنار انسان ها به یونه ی اهلی و وحشی  ،باشد
دهند، دنبانه ی چیه افتلیاحاسی انید؟ اغمیاض      مرانی واژ  یان آریایی، خراسانی و فارسی به خورد مردم می

در این زمینه زمانی بیشتر می شود که با آدر  های استاد، پروفیسور، دانشمند و فلانمند، به راحتیی از کنیار   
  مرایب می یذریم.

که باعث سبیین زبان دری نیز شد  اند، مرا نایزیر به اسیتفاد    ییادآوری می کنم فقط ارزش سحقیقی ملامین
؛ ورنیه اشیباع ذهین    میی شیوند  سیوام  نییز  مورادی کرد که متاسفانه با جرلیات آریایی، خراسیانی و فارسیی    از

خوانند  ی افغان با خزعبلات آریایی، خراسان و فارسی در فلایی که دیگر هیچ حیثیتی ندارند، حتیی ینیا    
 م.ع شمرد  می شود.
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 کیه  بود  کرَشِستان اص  در ستانغرج. است شد  هزارستان و غرجِستان
 و یرشسییتان سییپس و اسیت  کوهسییتانی و سییرزمین کوهسیتان  مرنییی بیه 

 و بیود   م گیان  اص  در «م غان» واژ  ی همچنان که .است شد  غرجستان
 از نییز  غرجسیتان  ،یافتیه  سغیییر  «غیور » بیه  ییور  و کور از «غُور» کلمه ی
 .است شد  «غرجستان» به یرشستان، سبدی  و کرشستان

 دسته ی چهار از یکی سکونت مح  نام و : نام(واژ  ی هزار  یی)یَرِی
 جاغوری

 :واژ  ی اوستایی()یَئیری یُون سپیت
 دار. اسیت  «کیو   سیفید » مرنیی  بیه  یَییری  سیپیدیُونَ : »ودیویید ودا پور

 سلسیله ی  فقیر ، از  ایین  دیگیر  کو  هیای  مانند را سفیدیون مستتر، کو 
 خوانید   کیو   سفید دو هر که «بابا کو » شربه ی دو به ،دانسته هندوکش

 یسینا،  ،وود، پیوردا 12و11، بند های15یسنا) .«است شد  شوند، منتق  می
 .(111 سا 112صص ،1ج

 در سیفید  هیای  نکیه  کیه  پوستی بیماری : نوعی(واژ  ی هزار  یی)پیس
 :شوند می پیدا صورت و دست پوست
 (.بیمیاری  منیا )پیسیی  ،، پییس آراییش  ،زییور  : اوسیتاری  Paesa =پَئسَِ

 .(811  ،2ج،همان ،32بند ،3یشت)
 یرمی: اثر در زمین و آ  بخار ،یرم =(واژ  ی هزار  یی)سفت
 ،2ج ،)همییان. بیمییاری سییب شیید  و اوسییتاری یییردم Tafta : =سَفْییتَ
 قای .( برهان ،123 سا 113صص

 :زن = پدر(واژ  ی هزار  یی)خوُس ور
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 ،1ج ،همان ،111 بند ،15یشت) زن. پدر اوستاری Xvasvra : =خوََس ورَ
 (قای . ، برهان151 
 := خو (واژ  ی هزار  یی)خُو
 هیای  واژ  فرهنیگ »). و بسییار  زیبیا  ،بِه ،نیک ،خو  اوستاری  Hu:=ه وْ

 .(1118  ،9، ج«اوستا
   :کوچک خوُمبَچَه، کندوی= (واژ  ی هزار  یی)کَمب وچَه
 کیه  سیفانی  بیزرو  ی بسییار  کیوز   خم، اوستاری Xumba : =خومْبَ
 (119،  1ج ،)همان. نهادند می زمین زیر در باستان در بیشتر
         واژ  ی )...و سییو ر  چییم ،سییو چییم ،سییو عقیی  ،سییو هییوش ،سییو خییرد

 :و ماهر خردمند ،هوشمند= (هزار  یی
. و هوشیییار ناپییذیر فریییب خییرد دارنیید  ی اوسییتاری  Xartu :=خَرَسُییو

 .(13  ،1همان،ج )
 ،1یشیت ). درسیت  چیم  خردمنیدی و  ،داناری اوستاری  Xratu :=سو خرَ
شد   سکرار اوستا در بار 113،92  ،1ج ،همان ،151بند ،15یشت ،1بند

 (است.
 :محترم و زن = خاسون، خانم(واژ  ی هزاریی)خاسو
 .(931  ،1ج ،)همان و زن. = خودش(واژ  ی اوستاری)سُو خَوَ
 ،9، بنید 11یشیت ). و کیش دینی دستور اوستایی دین،  Daena :=دَرِیْنا

 .(111  ،2ج ،همان اوستا، در بار 19،...و11، بند11یشت
 :زاد به و منسو  = اصلی(واژ  ی هزار  یی)زاسی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /919 

 

--- 

 ، همان،31، بند19یشت). هستی به و آورد  زاد  اوستاری Zata : =زاتَ
 .(381،  2ج

 := سفید(واژ  ی هزار  یی)سپی
 .(1111  ،9ج ،)همان. شدن و پاک بودن سپید اوستاری Spi : =سْپی

 آمد  هلاک سو از دیو اسپی
 آمد  خاک به سر هم سو از مرا

 فردوسی 

 :سرپرست =(واژ  ی هزار  یی)سَر
 .(1113  ،9ج ،)همان. و برسر رهبر ،پیشوا ،سر اوستاری Sar : =سارْ

 یرمسیر: مقاب  در سردسیر = سرزمین(واژ  ی هزار  یی)سرََت
 .(1112  ،9،ج)همان .و سرما سرد اوستاری Sareta : =سرَِتَ
 در موقیت  نشییمن  محی   ،سابستانی چپری = اساق(واژ  ی هزار  یی)مانه
 :باشد سایبان دارای که بیابان یا کو 
 آرمییدن  جیای  جایگیا  و  ،خانمیان  ،خانیه  اوستاری  Namana :=نْمانَ
 .(393  ،9ج ،)همان. خانوار یک
  :کاریز ای چا  یا زمین از آ  کردن = نم(واژ  ی هزار  یی)نِپشِی
(. عیرق )سین  خیوی  خیس و نمناک اوستاری  Aivi napti :=نپتی اَریوِی

 .(11  ،1همان، ج)
 := شاش(واژ  ی هزار  یی)ییمیز
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       ، 1ج ،)همییان .یییاونر اوسییتاری پیشییا   Gaomaeza :=مَئِیییزَ یَئُییو
 132). 

 شاشییدن، مصیدر  . نامند نیز یمیزن» که است «بول» فارسی ، اسم«شاش»
 (و دهخدا. آنندراج) .است آن

 :آفتا  به پشت = کو (واژ  ی هزار  یی)ییرو
 .و یرییو   باریک و سنگ ، جای(کو )یردنه اوستاری Griwa : =یِریْ وَ
 .(181،  1ج ،)همان

 و کوچیک  کیو   کیه  اسیت  «یرییو  » ، مخفیش (واژ  ی فارسی) «ریِِِو  »
 (و دهخدا. مرین فارسی فرهنگ). باشد ی بزرو پشته
 :صب  آفتا  مقاب  زمین یا = کو (  ی هزار  ییواژ)پِیتَو
 ،اوسیتا  ،رضیی  هاشیم ). نیمروز اوستاری Arem pithava : =پیتْوا اَرِم
 38.) 
 :مکار زن = پیر(واژ  ی هزار  یی)کپَ و
بنید   ،8یشت). نیرنگ و فریب دیو ،زهردار ییا  اوستاری Kapo : =کپ وْ
 (.939  ،1، ج«اوستا های واژ  فرهنگ»، 18 ، بند11یشت و 31
 جین  شدن بیرون برای خوانی دعا ،خوانی = دعا(واژ  ی هزار  یی)مََنتَر
 :جن زد  بدن از

 مرنییی بییه «مَیین» ریشییه ی از ،= مییانتر (واژ  ی اوسییتاری)، مییانثر  مییانْثْرَ
 منتقی   دیگران به را پاک های اندیشه که سخنی و ایزدی یفتار اندیشدن

 .1191  ،2ج ،)همان .سازد می
 :و اجاز  = اختیار(اژ  ی هزار  ییو)واک
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           ،2ج ،)همییان .مییانتر  کننیید  ی = آیییا (واژ  ی اوسییتاری)مییانْثرَواک
 1198.) 

 آسشییکد . صییاحب و دینییی پیشییوای : نییام(واژ  ی اوسییتاری)واک مییانتر
 .(83  ،2ج ،ها یشت ،ودپورداو ،153یشت، بند فروردین)

 :سوان و حرکت و روبارو، آ آرو= (واژ  ی هزار  یی)آر ووار
 است. شهرپنا  و بار  و قلره دور = حصار(واژ  ی فارسی)بارو

 برکنند دنیا سزویرِ( بروت، سبی ) سِبلتِ
 زنند نصرت باروی بر را خیمه

*** 
 نشست مرغی یکی بارو سر بر
 است بهتر کدامین د مش و سر از

 مونوی 

. پشییتیبانی و داری نگییه ،پناهگییا  پییر، = بییال،(واژ  ی اوسییتاری) ارَ  و
 .(1913  ،9، ج«اوستا های واژ  فرهنگ»، 11بند ،15سینا)

 سونیه  بیا  روبیا  و یرو غار ،مورچه شهر و = لانه(واژ  ی هزار  یی)وار
 :هایش

 بنید  ،19یشیت ) دادن. پنا  کردن و پنهان ،پوشانیدن اوستاری Var : =وَرْ
 .(1213  ،9ج ، همان،13
 ،23بنید  ،2ونید ). و غیار  پناهگا  ،سرپوشید  جای اوستاری Vara : =وَرَ

 .(1282،  9ج ،همان
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 .(1289  ،9ج ،)همان. جمشیدی  جَمکرد= ساخته وِر
 =و رز  بیی . دنیری و مردی ،شجاعت ،= غیرت(واژ  ی هزار  یی)و رز 

 :و نامرد غیرت بی
و  پیکیر  خیوش  ،ساخت خوش ،بالا بلند اوستاری  Huraosa :=رُذَ ه ورَ
 .(1155،  9ج همان،). زیبا
 :زاری و = یریه(واژ  ی هزار  یی)و یِه

 .دار سیوو  سیویوار و  ،چار  بی ،بدبخت ناشاد اوستاریVoya : =و وْیَ
 .(1982  ،9همان، ج)
 ،، همیان 1، بنید 39یسینا ). افسو  آ  و ،وای اوستاری  Vayoi :=ی ورِی وَ
  .1218،  1ج

 و 19 و13یشیت ). و افسو  آ  ،اندو  و غم اوستاری Avoya : =آو وْیَ
 (.221،  1ج ،همان ،19 و 11 و 9

 بلنید  آ  سیه  که رودخانه از یجای. آ  = مربر(واژ  ی هزار  یی)اُونوم
 :باشد عمم کم جا آن در آ  و باشد
 بندهشین  ،بهیار  مهیرداد ). یرنیی آبگییر   در اُوِسیتایی   Wlwm :=و نیوم 

 (.119  ایرانی،
 :سرچشمه ها

 .اوستایی ذی  ،دهخدا -1
 .85والاشرا ،   هانتنبی ،مسرودی -2
 .159   ،ها یات سرجمه ی و اوستا سفسیر ،مستتر دار -9
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     دو از قییدیم، مییأخوذ ایییران در پرسییتی مییزدا ،صییفا ال ر ذبییی دکتیی -1
 .سوم چاپ ،33 سن،   کریستن رسانه ی

 .شود رجوع199 به ، 1غزنویان، ج ساری  -3
 .215-213صص ،وسطی قرون در خراسانیان ،آریانپور.م -1
 .211خراسانیان،   ،آریانپور.م -1
 .211  ،وسطی قرون در خراسانیان ،آریانپور.م -8
 .228 و 221وسطی، صص قرون در خراسانیان ،پور آریان.م -3

چییاپ  ،1911 ،919وسییطی،   در قییرون خراسییانیان ،ریییانپورآ.م -15
 قم. احسانی

، چییاپ 1911 ،919وسییطی،   در قییرون خراسییانیان ،آریییانپورم. -11
 قم. انیاحس
 در سیاکن  بزرو قوم سه از یکی که هاست دراویدی زبان، منظور -12

 .اند بود  کشورآریان
 کتیا   بیه  شیود  رجیوع . 32اییران،    سیاری   ،یوسشیمید  فن انفرد -19
نحیو   بیه  او. برید  بیه  23 صیفحه ی  از ،زانیت  اثیر  ،«کبیر اسکندر اعقا »

 (.2نویس ، زیر32  ،)همان. است آورد  دنی  مدعی این بر درخشان
 .298ایران،   ، ساری یوسشمید فن انفرد -11
 .911وسطی،   در قرون خراسانیان ،م.آریانپور -13
 .11  ،ها یات ،پورداوود ابراهیم -11
 اوستا. دهخدا و -11
 .عنوان یرشاسب دهخدا، ذی  :. نک133، 1یشت ها،  ،ودپورداو -18
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 به جای دری زبان گزينیجا
 ارسپ سرزمین در پهلوی زبان 

 ولایتی زهرا
 

 منیایم  زبیان  و سیامانیان  میرا  که( امروزی «فارسی» غلط به)دری زبان
اییران،   فیار   منیایم  به هجری هفتم قرن سا بود  افغانستان و ساجیکستان

 در سیاری   ایین  سیا  دری ییوی  شیاعر  هیچ چنان که است؛ بود  نیافته را 
 زمیان، زبیان   ایین  سیا  و انید  نشد  پدیدار ،فار  استان شهر های و منایم
 و شید   میی  سکلیم  منیایم  ایین  در پیار   میردم  اصلی زبان یرنی پهلوی
 ایین کیه   بر علاو  نیز منطقه این دری یوی شاعر شیرازی، اوّنین سردی
 در مرسیوم  زبیان  بیه  بهتیر  بییان  بیه  ییا  و دری زبان به را بوستان و یلستان

  شییراز  و فیار   میردم  زبیان  بیه  نییز  دیوانی، است نوشته پادشاهان دربار
 زبیان  و پهلوی زبان همان زبان، این. دارد نام «فهلویات» که است سرود 
 افغانسیتان  دری زبیان  شدن سحمی  با که است فار  مردم بومی و اصلی

 فیار   بزرو شهر های دیگر و شیراز مردم میان از قرن ها، یذشت با و
 .است شد  فراموش و نشین رفته

 شییراز  بیومی  و اصلی زبان به ابیاسی هم هشتم( قرن )شاعررازیشی حافظ
 میردم  مییان  در پهلیوی  زبان قوی حلور دهند  ی نشان که است سرود 
 .باشد می هجری هشتم قرن سا شیراز

 بسپریمن غرامت پیماجان به
 امادی از روشتی وی یک عزت
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 زبیان »ی  ، مقانیه 1918)عقر (  آبان 11ی همشهری، یکشنبه،  )روزنامه
 «(کامیار وحیدیان ردکت از «ساسانی نیست ی پهلوی دری، ادامه

  شییرازی هیا   پهلیوی  هجری، زبان هشتم قرن در این که یرفتن نظر در با
ای  شییرازی  ، هیچاست بود  نیز دری زبان سأثیر متمادی سحت های سال

 نشانه ی این و بفهمد راحتی به را حافظ شرر این مرنی سواند نمی  امروز
 زبیانِ  فار  های شهر دیگر و شیراز مردم میبو و اصلی زبان یافتن سغییر
 متمیادی  قیرون  یول در دری فارسی زبان به بومی و اصلی زبان از امروز

 .است ایران بر دری زبان سسلط از پس و

 زبیان  فار  و مرکزی و بزرو شهر های از فاصله ای اندک با هنوز هم
( فارسیی  غییر )دری غییر  زبیان  بیه  روسیتاها  و ی شهر ها بقیه مردم ایران،

 یرییم  از دری فارسیی  زبیان  شدن سحمی  که نشانه ی کنند می صحبت
آنیان،   اصیلی  حاکمییت  کیه  اسیت  مرکیزی  منیایم  مردم بر ها حکومت

 .است بود  مرکزی و بزرو شهرهای در بیشتر

 کیه  آن غربیی  جنیو   و غیر   ییر   به ،اصفهان از ایفاصله  اندک با
 و سرکیی  ،یدن، بختیاریفر ،شهرکرد، سامان، چادیان مردم برویم، زبان

 -ی اصفهان جاد  مسیر اصفهان در شمال کیلومتری 15-35ی فاصله در
 از ای نهجیه   هنیوز  را اییرا   روستا های و میمه شهر مردم زبان سهران،
  است. اصفهان دری فارسی از متفاوت که بینیم می پهلوی

 ،شیمال، شیمانغر    بیه  سهیران  از کیلومتری د  ی چند فاصله به همچنین
ییلکی، سانشیی،   ،(یبری)مازندرانی زبان به شرق، مردم و جنو  ،غر 

 دری فارسیی  زبیان  به ربطی که کنند می صحبت سمنانی و ساسی سرکی،
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 سیاریخی  نظیر  از و ندارنید  شیود  می سکلم شیراز و اصفهان سهران، در که
 از سیر  قیدیم  مراسیب  بیه  یبیری  و ساسی ،، سانشیسمنانی، ییلکی زبان هم

اسیت،   شید   اییران  واردهجری  پنجم و چهارم قرون از که دری فارسی
 .باشند می

  فارسیی  بیه  امیروز  کیه  دری فارسیی  زبان یردد می مرلوم یدقت اندک با
 روسیتا هیای   و شیهرها  اهیانی  از کدام هیچ بومی زبان حتی ،شد  مشهور
 سیت  زبیان، زبیانی   ایین  کیه  بی   ،اسیت  نبود  هم ایران زبان فار  مردم

 صیحبت  ساجیکسیتان  و افغانسیتان  منایم در سنها، ذشتهی در که وارداسی
 شرر، برای زبان عنوان به را زبان این ،پادشاهان و سلایین شد ، ونی می

پادشیاهان،   از خواسیتند  میی  کیه  یو شیررای  بودنید  کیرد   انتخیا   دربار
 و سیرودند  میی  شیرر  زبیان  ایین  به ،بگیرند انرامی کرد  وسمجید سرریش

بزرینمایی  با هم آن ،زبان این به سلایین وحاتفت نوشتن با هم رخینمو
 !رسیدند می نوایی و نان به خا ، های
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 فلكلور و ها افسانه در دری ادبیات
 خاک

 

 سیاری   هریا  و ماند  باقی نخورد  دست هنوز سا افغانستان در دری زبان
 های قصه ای از شمه یا و کنیم مرور را بیهقی ساری  و جوینی جهانگشا 
 و کلمیات  با را خود ،نماییم دقت مطانره با را فردوسی شاهنامه اساییری

 .کنییم  میی  احسا  نوع یک و همرنگ آن مطانب بیان و ها بندی جمله
، داشیت  وجود ما ادبی قدیم متون در که دری اصی  زبان که مرنی بدین
 قابی   و سکلمیی  زبیان  و دارد میا جیا   ی میردم  عامیانیه  زبیان  در هم هنوز

 .ماست ی مردم استفاد 

ایین   کیه  اسیت  همین ما کشور در دری های ادبیات یی برازند  از یکی
 ادبییات  جستجویران و محققین و ماند  باقی نخورد  هنوز دست سا زبان

 شیوند  به کار دست ،اصی  های داشته مستوای در سا اند مکلش ما کشور
 رد را دری نیا   کلمیات  ،مردمیی  هیای  رواییت  و هیا  افسیانه  یریم از و

 سواند می دری دیگر، ادبیات جانب از .بیآفزایند دری ادبیات فرهنگستان
 بییا و یافتییه برسییری دیگییر هییای زبییان از کییه باشیید خصوصیییاسی بیییانگر

 .  نمود بازیو نیز را آن ساریخی ابراد سوان می ژرفنگری
 میی  را نیا   های کلمه اصلی، زبان به وقای  سمثی  از علاو  ها افسانه در

 نهجیه  سیوان  میی  هیم  ها افسانه در که داد سذکر باید علاوساً ویافت  سوان
 .کرد یابی ریشه را محلی های
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 ،ییی  هیزار   ،هیروی  ،ی سخاری مختلفه اصی  های نهجه با دری ادبیات
 .شوند می شمرد  دری ی ادبیات برجسته های کابلی، نمود و سیستانی

 :دری زبان ی نغوی ریشه

 ای هیم  عید   و انید  نمیود   «در »ی  هکلم از مشتم را دری ،شناسان زبان
 کیه  انید  بیاور  ایین  بیه  محققین اکثر دانند؛ اما می دربار به منسو  را آن

 در و اسیت  افغانسیتان  هنیدوکش  هیای  دامنیه  هیای  در  دری، زبان زبان
 (11:  ، )ٍ .است کرد  نمو جا همان

 کیه  بیود   شیهری  چند ساکنین نغت یویند »: است آمد  قای  برهان در
 (11:  ،د)« ...است مرو و بدخشان و بخارا و بل  آن

 خیود  «شناسیی  سیبک » کتیا   در ایران( انشررای )ملکبهار سقی محمد
 فارسیی  دری، همیان  زبیان  اصی   کیه  انید  یفته ها برلی ..».: نویسد می

 ی سیغدی  ی نهجه ماند  دری، باقی زبان که یویند برلی و است قدیم
 میی  سیخن  زبیان  بیر آن  یمقد از جیحون ماورأی و سمرقند در که است
 زبان دری، یرنی زبان که یویند می مقف  ابن قول از یروهی و اند یفته

 نغات و بود عصر ساسانیان متداول های نهجه سرین این فصی  و پایتخت
... »: نویسد می همچنان وی «...است بود  آن، زیاد در بل  شرقی، خاصه

 بیه  را نظیم  و نثیر    هیای سمرقند، کتیا  و بخارا اسلام، مردم از برد چون
 شیرر زبیان   بیدان  هیم ( افغانسیتان )خراسان شررای و اند نوشته دری زبان
اسیت،   کیرد   سیرایت  اییران  به خراسان از زبان این سدریج به و اند یفته
شیمرد ،   یکیی  آن از ی قبی   عقیید   دو با را ی اخیر عقید  سوانم می من
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   ،ذ) «...خاراسیت ب و بلی   میردم  زبیان  دری، همیان  زبیان  کیه  شویم منفم
 (اول جلد

 مبیدأی  نظیر  نقطه از»: که دارد عقید  ادبیات جستجویران از دیگر یکی
 از هجیری  اول هیای  قیرن  در دری زبیان  اونییه،  پرورشیگا   و جغرافیایی

 دری در کیه  سغدی زبان در نغاسی شدن پیدا و جدید اکتشافات دیدیا 
 بیه  دری زبیان  منشیأی  هاسیت،  آن فاقید  ساسیانی  پهلیوی  و دارند وجود
 «پرسیوی » بیه  که ب  ،نمی ییرد هخامنشی سرلم فر  به و ساسانی پهلوی

 سیه  ایین  و دارد سأثیری آن در هم سخاری زبان و دارد ارسباط «سغدی» و
    «...انید  شید   بافتیه  دری زبیان  پیود  و سیار  در دریا آمو جانب دو در زبان

 (922:  ،ر)

 یوسیی  دری، اسدی وانمندس شاعر ،«فارسی» یا «فر »ی  کلمه مورد در
 دری به زبان که است کرد  مردمی برای کتا  این ...» :نگارد می چنین
 «..یویند. می شرر و نیستند آشنا

 فیار   مردم که کند می بیان ی خود نامه سفر در هم بلخی خسرو ناصر
 شررأی از یکی زمانی که و ماندند می در دری اصی  کلمات شناخت از

 درک و مشیکلات  از ،داشیته  ملاقیات  بیا او  سبریز در قطران به نام فار 
 یانیب  ،خسیرو  ناصیر  از و یفتیه  سیخن  سرمیذی  منجییک  دییوان  مفاهیم
 .است شد  کمک

، «قیای   برهیان » از نقی   به را «دری»ی  سسمیه ، وجهصفا ال ذبی  دکتور
 میی  دری ،نباشید  نقصیانی  آن در که نغتی هر ...»: کند می سوضی  چنین

 آن امثیال  و شینود  و بشنود ،یوی و بگوی ،شکم و کماش یویند؛ همچو
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 نغیت  کیه  یوینید  جمریی  و باشیند  دری بشنود و بگوی و اشکم پس .ها
 .«..اسیت  میرو  و و بدخشیان  بخار و بل  آن که بود  شهری چند ساکنان

 (115:  ،چ)

 در  بیه  منسیو   زبان، خیوا   این ..».: که اند باور به این افغان محققان اما
سخیاری، سخیری،   : اسیت  چنین آن وجه که -سخاری خوا  شد،با دربار یا

( قیدیم  فارسی)پهلوی  زبان اسلام صدر در که ست زبانی -، دریسهری
. یرفیت  را آن فرهنیگ، جیای   و اد  در خود و برد  خود دست زیر را

 بود  افغانستان سردید بدون و همه سصدیم زبان)دری( به این مبدأ و منشأ
 و هنید  ،قفقیاز  ،میاورأاننهر  ،اییران  چیون  جهیان  دبلا دیگر به جا از این و

 .است بود  بزرو شاهان رسمی مدسی زبان و یافته انتشار سرکیه
 را ثابیت  حقیقیت  ایین  قط  به یور ،داریم دسته ب اکنون هم که دلارلی

 ،میرو  ،هیرات  ،بلی   میردم  زبیان  اساسیاً  و دری، اصیلاً  زبیان  که کنند می
 (155  ،پنجم جلد ،ژ) .«.باشد. می سیستان و کاب  بدخشان،

 هیم  سهیران  در سحصییلاسم  و آموزش زمان در نگارند  خایرات از یکی
 عصیر  در زبیان  فارسی مشکلات و دری زبان شناخت بر دنیلی سواند می

 . باشد مراصر
 سیاری   میورد  در ماسیتری ی  دور  ملیامین  از یکیی  امتحیان  زمانی کیه 

. دادنید  نییم  و هژد  برایم ،نمر  بیست از استادان ،می یذرانیدم را بیهقی
 سیو  کیه  دارد امکان یونهچه  که پرسیدند من از نور پیام دانشگا  استادان

 یرفتی؟ نیم و هژد  ،بیست بیهقی، از ساری  در افغانی یک
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 کیه  بیهقی ساری  متن چون: یفتم و دادم که بود ساد  هم خیلی جوابش
 هم که اند یهای نوشته و جملات ،است شد  نوشته هجری پنجم قرن در

و  -اسیت  همیین  هیم  واقرییت  -زننید  میی  حر  ها آن با ما مردم اکنون
هیا   آن مرنیی  سا ندارمرا  شما های واژ  های پانوشت به مراجره ضرورت

 در دری زبیان  اصانت این که یفتم ضمناً. کنم جستجو ها فرهنگ در را
 .کند می سمثی  را ما قدیم فرهنگ که است افغانستان

 فارسی: و دری های انزب سشابه  عل 

 سانسیکریت  زبیان  هیای  دری، ریشیه  زبان ،ام داد  سذکر که یونه همان
 هییای در  از کییه سییت سخییاری و سییغدی هییای زبییان پهنییه ی و داشییته

 نییز  را اوسیتایی  و قیدیم  هیای  کلمه. اند برخاسته افغانستان در هندوکش
 .کرد یابی ریشه و دید دری زبان در سوان می

 و جوامی   در بیین  کردند، مهاجرت جنو  و غر  به آریاریان که زمانی
 بودند پذیر سأثیر اجتماعی و فرهنگی نحاظ دیگر از های  مدنیت و اقوام

 .بود شان بیشتر های روش و عنرنات و زبان در نیز آنان کلامی نفوذ و

 هیای  ریشیه  کیه  اسیت  «فارسیی » زبیان  هیم  شیوند   متأثر ها زبان از یکی
 . دارد پهلوی

 دری زبییان از ،فییار  بییه اقییوام کییوچ و مهییاجرت زمییان در هییا آریییایی
 و یذاشیت  اثیر  پهلیوی  زبیان  بیر  دری هیا  سال یی و کردند می استفاد 
 میدغم  خیود  را با( پهلوی) فارسی و دری های جمله سرکیبات و کلمات

 .  کرد
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 زبیان  بیا  را خیود  هیای  شیباهت  ،بیود  عربی زبان از متأثر که فارسی زبان
 قرآنیی  هیای  کلمه اکثر زیرا؛ کرد بیشتر اسلام دین یسترش از برد دری

 بیا  ایین کیه   علاوسیاً . زدند پیوند به هم را مشترک های ریشه ،دو زبان در
 هیای  سلسیله  اسیلام، چیون   از برید  افغانسیتان  هیای  امپراسیوری  یسترش
 و سیموریییان ،خوارزمشییاهیان ،غزنویییان ،سییامانیان ،صییفاریان ،یاهریییان
 و علمییأ و بییود خطییه اییین رسییمی انزبیی دری منحیییث زبییان ،ابییدانیان

 داد  سیاری   هیای  دور  سحویی   را نخبیه  و برجسیته  شررأی و دانشمندان
 افغانسیتان  در دری زبیان  اصیی   هیای  اصیانت  مظهیر آنان  آثار که است
 .شوند می شمرد  ایران و قدیم غربی

 و میاوراءاننهر  در اسیلام  از پییش ی  دور  در دری زبیان  که است مسلم»
ی  دور  در پیشیییینه و ریشیییه شییبه، بییدون یییک و بییود  راییییج خراسییان
 چنید  ی زبیان، پیشییینه   ایین . اسیت  نیآمید   سامانیان به وجود و صفاریان

 کوسیا ، سراسیر   میدت  در کیه  نداشیت  امکان نه یر و است داشیته قرنی
 شیرر  آن در کیه ای  ادبی و عیلمی زبان عینوان به و فرایییرد را خراسان
 و  سایت:   ،ط) «.کیند وجود عرض ،شد یم نگاشیته نیثر و سرود 
 (خاوران

 را ی پهلیوی  یافتیه  متحول زبان ها دور  این یی فارسی زبان و ها فار 
 از دری و غیر   از عربیی  زبیانی  نفیوذ  برابیر  در کیه  نهادنید  نام «فارسی»

 فارسیی  ،محلیی  هیای  نهجه از استفاد  با آن امتزاج از و یرفته شرق قرار
 از جیدا  -یهیای  دری، مشیابهت  با فارسی ،نظورم به همین. یرفت شک 
 .  نمود پیدا -ها آن یی نهجه شک 
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 میرور  بیه  و یافتند کلی های مشابهت، دری زبان با( فارسی) پهلوی زبان
 دو ایین  های کلمه ارسباط و شباهت اساسی عام . یردیدند مختلط زمان

 بیه  هیا  آن نفیوذ  و بودن مراصر ،زبانی یی خانواد  قرابت بر زبان، علاو 
 .است بود   یکدیگر مبدای منایم

 نوشیته  دری زبیان  مورد در که ندیم ابن و مقن  ابن سحقیقات با ما هریا 
 ساسیانیان  امپراسیوری  رسیمی  زبیان  را دری زبیان  آنیان  ،کنییم  اند، سوجه

 در زبیان  از ایین  یهیای  فقیر   و دری هیای  کلمیه  که دارند ادعا و دانسته
دری،  زبان که رساند می سدعا این. اند د ش دید  و یذاشته اثر نیز عربی
ی اسیلام،   اشیاعه  از قبی   قیرن  دو و نییم  و داشیته  سیری  عمیم های ریشه
 ایین  و سیاخته  میی  را دری زبیان ی  اونییه  مراحی   که است داشته وجود

 دوم قیرن  آغیاز  و اول قیرن  ییا  مییلادی  چهیارم  و سیوم  قیرن  بیا  مصاد 
 پهلیوی  زبیان  سیأثیرات  سیوان  میی  نییز  دیگیر  جانیب  از .باشید  می هجری
 ساسیانی  پهلیوی  زبان پذیرفت؛ اما نسبی یور به دری زبان در را ساسانی

 زبیانی  هیای  ریشه به بود، بازهم متأثر زردسشت اوستای از یذشته در که
 بیه ییور   و دیگیری  جیای  در اوسیتا  میورد  در کیه  ییردد  برمی افغانستان
 .  ییردمی  صورت ،محتوا سحلی  و بحث جدایانه

 :اردو و دری های انزب پیوند

 دری زبیان  چیون  دیگیر  نفیوذ  با های از زبان متأثر و اردو، فرآورد  زبان
 مختلیش  هیای  نهجه ،ها مدنیت و اقوام متواسر های رابطه اثر در که است

 نشکرکشیی  اثر در ها پیوند این اکثر. اند خورد  محلی پیوند های زبان با
 در ییا  و شیدند  سیرازیر  هند به که افغان مهاجر اقوام و شاهان سسلط و ها
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 شد  شناخته دربار رسمی زبان به عنوان دری ها زبان کشی نشکر هنگام
 شیررای  و دانشیمندان  اکثیر  و داشته بیشتری سأثیرات نیز ادبیات در و بود

 ،نییودی فرمانروایییان ،هیا  غزنییوی دور  ی در (قیدیم  خراسییان)افغانسیتان 
 مغول شاهان عنوان به که سیموری شاهنشاهی های اولاد  ،سوری شاهان
 دهلیی،  سیا  کابی   از، شیا   بابر محمد اندین ظهیر فرزندان از و اند مشهور
 ادبیات و زبان سأثیر در آن ها ،بودند داد  شک  را خود فرمانروایی مرکز
 .بود دربار رسمی زبان دری، زبان و یافته سوسره و بسط پشتو  و دری

نشیکر،   این که اند کرد  صلهفی ،رخینمو»: نویسد می دانشمندان از یکی
 پینجم  قیرن  عصیر  اوایی   در کیه  اسیت  غزنوی محمود سلطان های فوج

 نخیورد   شکسیت  کیرت  هییچ  و کشیید   نشکر هند بر بار هفد  ،هجری
 زبیان  ی خراسان، خصوصاً نهجه به ارثی اردو، علاقه ی زبان پس. است
 یمی  هیم  دیید ، بیاز   زیادی حواد  و سحولات که امروز سا دارد و دری
 . باشند می دری ،اردو سربیرات و نغات نصش که یفت سوان
 اًظیاهر  کیه  باشیند  می داشته مفتوحین اقوام نظر در فاس ، سفوقی های قو 

 سقلیید  آن از بانطب  و مفتوحین شود می شمرد  نیز شان ادبی سفوق سبب
 .کنند می

 ، جیای (قیدیم  افغانسیتان )خراسیان  در که غزنویان عهد در که دری زبان
 را عربی، عظمتیی  نسان یرفته، مث  را عربی یرنی ،آن وقت رسمی انزب
 در کیه  اسیت  شید   دارا آن یبیریی  نطافیت  بر علاو  ،هند اه  یبای  در

 میی  شیام   را دری سربیرات و جملات ،، نغاتاردو سحریر یا سقریر حین
 (99 - 92صص: ز) «.سازد
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 و زور بیه  وسی  بیر اثیر س   کردند، سجاوز افغانستان به ها صفوی زمانی که
افغیان،   دانشمندان و شررا اکثر ،افغان های نس  و متواسر، اقوام خونریزی

 غنیای  آثیار  ی آنیان از  باقیمانید   و آثیار  کردنید  هند مهیاجرت  یر  به
 .باشند می هند سرزمین در افغانستان ادبیات فرهنگی

 شاهنشیاهی  ،نیوین(  افغانسیتان  دونیت  سیس )موبابا شیا   احمید  زمانی که
 ،کیرد  احییاء  دوبیار   نیشیاپور  و ییو   و میانه آسیای ،دهلی سا را ابدانی
 . یافتند سرمیم و سوسره پشتو و دری زبان

 «:دری» به جای «فارسی»ی  کلمه جایه بی نا  استفاد 

  دیگیر  نسی   به نسلی سقلیدی، از به یونه ی و غانباً ی افغانستان جامره در
 «فارسیی » زبیان  را خیود)دری(  هیای  زبیان یکی از  که است شد  مرمول
 مسیأنه، ییک   ایین  است. دری زبان شان همان منظور حانی که در بنامند.

 دارد: ساریخی منظر پس
 افغانسییتان از بخشییی بییر هییا صییفوی سسییلط زمییان از «فارسییی»ی  کلمییه

 کیه  اختنیاقی  های دور  ایندر . شد می سرکیز اذهان در و بود سأثیریذار
 قیومی  و میذهبی زبانی،  سرصبات و راند می حکم ما ملت بر اجانب زور
ه ادبییات بی   و فرهنگ احیای مسای  از عمداً ها افغان ،بودند یذار اثر نیز

 اسیارت  و اختنیاق  در را افغیان  هیای  ها نس  زمانه و شد  داشته نگه دور
 نسی   نتوانسیت  که است زبان، هم سأثیرات این از یکی. بودند داشته نگه
اییران،   در بیرعکس  .فکری برهاند تبطان و فرهنگی فقر از را افغان های

 یسیترش  و سرمییم  سبلیغیاسی را جهیت   و ی فرهنگی یسترد  های سلاش
 بییه ایرانییی کتییب و نشییریات هجییوم انداختییه بودنیید. را  بییه ،«فارسییی»
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 را عامه شمسی(، ذهنیت  15 سا 15)های مراصر دهه در افغانستان، خاصتاً
 «دری» زبان بر را آن تارجحی و «فارسی»ی  کلمه ناآیاهانه ی در سأرید

 . یرفت جا مسمی، با اسم یک به عنوان و داد ی جامره شک  اندیشه در
 میردم،  عیام  زبیان  و ها ی اندیشه محدود  در سنها ایران، نه فرهنگی نفوذ

 و یذاشیت  اثیر  نییز  سحقیقیاسی  و اکادمیک سط  در حتی ب  جا یرفت،
 بیاور  ایین  بیه  را دری ادبییات  محققیین  و ادیبیان  هیای  سحلی  و ها نوشته
 کننید.  بیازیو  را دری «فارسیی »دری، پیشوند  زبان برای سا ساخت آماد 

 ی برداشیت  در موازنیه  را دری زبیان  این سرکیب)فارسی دری(، هوییت 
 .داد قرار نویسند  یان، انفرادی های
 اختلافیات  یسیترش  و خانمیان سیوز   هیای  جنگ ،85و  15های دهه در

 افغانسیتان، ناآیاهانیه   زبانیان  دری اسی  شیدند  باعیث  قیومی  و زبانی عمیم
 ی نفیوذی  برنامیه  ایین . ییر  دهنید   آن بیه  پیونیدی  و شیوند  فار  زد 

ما  یان آیند  سازد، ب  می خدشه دار را ما زبان اصانت سنها فرهنگی، نه
  هیای  بنیابر ایین، نسی     میی دهید.   هویتی قیرار  بی و سریردانی در نیز را

 هیای  داشیته  از اسیتدلال  و ضیاحت و بیا  سواننید  نمیی  افغانستان،ی  آیند 
 .بپردازند دفاع به خویش، زبانی -فرهنگی

ی  یذشته شدن دار خدشه باعث فرهنگی و زبانی های سردریمی چنین
هیا،   نیاهمگونی  در ایین  ورزنید  میی  سیری  و دیگران شد  ما زبان و ادبی
 پیشیگفتار  و ها نویسی حاشیه و سصحی  با را ما یذشته یان آثار و متون

 دهند نسبت خود به و داد  جدیدی شک  ها سحریش و سردی  تیح و ها
 و داد  نسیبت  بیه خیود   را میا  ادبیی  -سیاریخی  هیای  یونه، داشته بدین و
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 جفیای  ،ایین  کیه  دهنید  قیرار  ادبیی  و فرهنگی هویتی بی در را افغانستان
 و بییود خواهیید افغانسییتان سییاریخی سرنوشییت در خشییودنیبنا و بییزرو

 ییان  نویسیند   و اندیشیمندان  بیه دوش  مهی  بزرو جفای این مسوونیت
 .است افغان

 اساسییی قییانون بییه مطییابم افغانسییتان م، دونییت1311 /ش1919 سییال در
 و درسیی  متون سمام در و کرد اعلان را رسمی پشتو و دری زبان کشور،
  علمییی،  سحقیقییات در و مطبوعییات در ،افغانسییتان مرییار  هییای کتییا 
 .است شد  ذکر ،«دری»ی  کلمه

   در و شیید  سرکیییز «دری»ی  کلمییه نیییز خییان دوداو ی محمیید دور  در
 آمید   «دری»ی  اساسیی، کلمیه   قانون در( کرزی حامد)کنونی دور  ی

 .است

 نتیایج  و میردم  اکثرییت  رأی اساسیی،  قیانون  بیه  اسکیأ  بیا  افغانسیتان  ملت
 «دری»ی  کلمیه  انید  ملزم ،افغانستان فرهنگی -سحقیقاسی مناب  سحقیقات

 .کنند استفاد  ،«دری یپارس» به جای را

 شاعران: دیدیا  از دری زبان 

 ییی  برجسیته  از افغانسیتان  شیاعران  و ییان  نویسند  مجم  در دری زبان
 از شیماری . ورزیدنید  میی  مباهیات  آن ذکیر  به و بود  برخوردار خاصی
برخیوردم،   هیا  آن بیه  مین  و شد  سرود  دری زبان مورد در راکه ابیاسی
 ایین  موضیوع  از جیا، دور  در ایین  هیا را  آن سیذکر  و کرد  نویسی بیرون
 دانم: نمی بحث
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 شیاهنامه  در دری ادبییات  سیاز  حماسه و سوانمند شاعریوسی،  فردوسی
 :نویسد می

 شمار پهلوانی از بیور کجا

 هزار صد دری زبان در بود

*** 

 نصیر یا  سا بود همی سازی به

 نصر شا  جهان در شد که بدانگه
*** 

 دری پارسی سا بفرمود

 داوری شد کوسا  و بشتندن

 را دری ی، زبیان غزنی  در غزنیوی  دربیار  ارجمنید  ، شاعرسیستانی فرخی 
 :نماید می مد  چنین

 خواند دانی نکو که من از یافتی بدان دل

 دری انفاظ به ی آزاد  خواجه مدحت

 بود بیند  ی من مانند  که بند  آن خاصه

 دری ی انفاظ دانند  و یویند  مد 

 مقام و اد  زبان را آن و یذارد می ارج دری زبان به بلخی خسرو ناصر
 :یوید می و شمارد ارجمند می

 نریزم خوُکان پای در که آنم من

 را دری نفییظ د ر قیمیتی این مر

 :کند می یاد دری زبان از شرری در هم سوزنی
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 یفتن مرا بود آسان او روی صفات

 دری شرر به یهی و دری نفظ به یهی

 :فرماید می دری ی زبان برازند  شاعر ،ینجوی نظامی 

 دری ی داستان یزارند 

 یزارشگری نظم داد چنین

 اوست کار دری نظم که نظامی
 اوست سزاوار کردن نظم دری

 میی  چنیین آن،  مید   و دری زبیان  بزریی در هم سنایی حکیم حلرت
 :یوید

 سخا بحر ای یافتم سرا که لا شکر

 یدر انفاظ به اشرار ز من صفت سو از

 میی  غزنیوی  محمیود  ی سیلطان  دور  انشیررأی  ، ملیک بلخیی  عنصری 
 :سراید

 خیر مرانی شد  نیکو سو فل  به آیا

 دری زبان شد  شیرین سو نفظ به و یا

 :فرماید می دری زبان آموزش با  در سردی حلرت

 را عاشم سرای دستان بلب  هزار

 آموخت دری یفتن سخن سو از بباید

 :سراید می دری زبان سرایان سخن از شیراز حافظ حلرت 

 آیا  شود کسی حافظ دنکش شرر ز

 داند دری یفتن سخن و یب  نطش که
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 :  یوید می دری زبان مورد در هم لاهوری اقبال علامه 

 است شکر عذوبت در اردو یرچه

 است سر شیرین دری یفتار یرز

 مآخذ: و ها پیوست 

 جلید  ،صیدقی  انعثم محمد و علی کهزاد احمد ،افغانستان ساری  -انش 
 .کاب  چاپ ،اول

 .، سهرانش1911 ،میرعابدینی.ا ، دکتور بل  ساری  - 

 مرکز ،چهارم چاپ ،غبار محمد غلام میر ،ساری  مسیر در افغانستان -پ
 ش.1911بهار  ،انقلا  نشراسی

 انتشیارات  ،حقیقت عبدانرفی  سأنیش ،ی ایرانی فلسفه علوم و ساری  -ت
 .ران، سهش1912اول،  چاپ کومش،

 انتشییییارات ،افغانسییییتان)به زبییییان انگلیسییییی(، نییییویی دوپییییری  - 
 مریکا.ا ، نیوجرسی،1385پرنستون،

 چیاپ  ،فردوسی انتشارات ،صفا ال ذبی  دکتور ،ایران ادبیات ساری  -ج
 .، سهرانش1919 ،سوم

 ،دوم و اول جلید  ،حبیبیی  عبیدانحی  ،اسیلام  از برید  افغانستان ساری  -چ
 .ش1911 خزان ،سوم اپچ ،میوند نشراسی مرکز

 ،یبیری  جرییر  بین  محمید  ،انملیوک  و انرسی   ساری  یا یبری ساری  - 
، ش1912 اسییاییر، انتشییارات ،جلییدی 12 ،پاینیید  ابوانقاسییم سرجمییه ی

 سهران.
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 سصیحی   ،یبیری  جرییر  بین  محمد ابوجرفر ،انملوک و الامم ساری  -خ
 .، سهرانش1911،خراسانی بهار

 ،مریین  محمید  رودکتی  حواشیی  ،رییزی سب حسیین  محمید  ،قای  برهان -د
 .، سهرانش1995

 چیاپ  ،کبیر امیر انتشارات ،اول جلد ،بهار سقی محمد شناسی، سبک -ذ
 .، سهرانش1991 ،دوم

 .اسلام آباد ،م1335/ش1913 ،لاهور احمد رشاد ،دری د ر -ر

 بیهقییی، اول، انتشییارات جلیید ،داوی عبییدانهادی اقبییال، اردوی آثییار -ز
 .ش1933 دنو کاب ، ما 

 ،افغانسیتان  انمرار  دایر  ، انجمنجلدی ، ششآریانا انمرار  دارر  -ژ
 .، کاب ش1918، دونتی مطبره ی

 ،یمین حسین محمد دکتور پوهاند دری، پارسی زبان مراصر دستور - 
 .، پشاورش1918 خزان ،میوند نشراسی مرکز

،   نیگ فره بنییاد  انتشارات ،ناس  خانلری پرویز ،فارسی ادبیات ساری  -ش
 .، سهرانش1918

 ،انهیام  رحیم محمد پوهاند مرحوم عربی، بر دری اد  و زبان سأثیر - 
 .خاوران ی انترنتی ششم، صفحه سال ،2ی ، شمار مرزی بیرون آریانای

 ،رورییین رزاق دکتییور ،دری فارسییی ی زبییان یهییوار  افغانسییتان، -ض
 .هبلغاری صوفیه، چاپ ،ش1981 ،ی خاک مجله سوم و ی دوم شمار 

 و پییداییییش و فییرارود، مهیییید  کهییین خیراسیییان ،کیاوییانیییی.ن -ط
 . خاوران ی انترنتی صفحه است، دری زبیان پیرورش
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 ، انتشیارات ژوبی  حییدر   پروفیسیور محمید   ،افغانستان ادبیات ساری  -ظ
 .پشاور ،ش1913، دوم چاپ ،میوند

  ،داوری جیلانییی غییلام دکتییور ،دری مبییدای زبییان پیرامییون بحثییی -ع
 .خاوران ی انترنتی صفحه

 و سصیحی   ،یردییزی  ضیحاک  بین  عبیدانحی  ابوسرید ،لاخبارا زین -غ
 .ش1999سهران، دانشگا  ، انتشاراتنفیسی ی سرید مقدمه
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 افغانستان، در دری زبان مصیبت بر
 نريزيد! تمساح اشک 

 «اکبر اسماعی  محمد
 پاس  اول:

 افغانسیتان  در کیه  داشتم قرار دخو نس  از کسانی اونین ردیش در من... 
 میان از وقتی رزمیدند، اما می «اجتماعی و ملی عدانت» اصطلا  به برای

 سحصیی   وقت شوروی اسحاد در یا که یرفتند امتیاز کسانی ما نام به و ما
 خیلیی  این انبته -بودند کشور آن با ما ی مرابطین جمله از یا بودند کرد 
 ایین  بیا  امیا  -بیود  آمید   پدیید  اختلا  ،و یر میان در که بود آن از برد

 اییین از قبیی  کییه شییدم خوشییحال و برآمییدم سردییید از میین ،آمیید پیییش
 از مسیتقیماً  کیه  وقتیی  و بودم یرفته فاصله یرو  آن پنهانی، از مراملات

ی  عرصیه  وارد دوبیار   کیه  بودم شد  دعوتخارجی  های شبکه جانب
 در مصیممانه  و یاهانیه آ ،شیوم  «ملیی  سیتم » اصطلا  به نغو برای مبارز 
 روان جهیت  همان در هنوز هم و برداشتم یام نظر با این مخانفت جهت
سیوم،   خیط  ی اول مجلیه ی  شیمار   در حکاییت  ایین  از مقداری. هستم
 سیذکر  بایید  جیا  ایین  در. است شد  نشر «اندیشان چپ نقد» عنوان سحت
 شید   پییاد   برد و ثبت شفاهی صحبت یک روی از مطلب آن که بدهم

 بیرای  که بودند کرد  انتخا  مجله یردانند  یان نیز را آن عنوان و دبو
 .  آورد به وجود یدردسر های من
 میی  ییرو  سیود   هیاهوها، دو این از که دارم عقید  هم حالا حال، هر به

 ییرفتن  پیا  شیان  حامییان  کیه  خیارج  بیه  وابسیته  هیای  شیبکه  یکیی  برند:
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 ییرو   دوم،. یابنید  نمیی  مطلو   خود برای را افغانستان در دیموکراسی
 شیدن  مردمیی  و شیدن  ییی  ریشیه  کیه  حاکمیت بیرون و درون در یهای

 را هیم آنیان   شیاید  و سیازد  می مواجه خطر با را دیموکراسی، مناف  شان
  ایین  بنیابر  و سیازد  محاکمیه  و حسابدهی حتی و ناخواسته مصارب دچار

 آنیان  سیا  یردنید  اعتبار بی قوانین و شود مغشوش بسیار وض کوشند  می
 عملیی  دیکتیاسوری  و اسیتبداد ی  ی اعیاد   دربار  را خود پنهانی مقاصد
 بیرای  کیه  هسیتند  هیم  زد  ی فلک چار  بی حاشیه، چند در انبته. سازند
 امتییازات  بیدل  در هیم  کننید؛ آن  می خدمتی خوش انحانی مرلوم یرو 
 نامیید ، نمیی   «روستایی روشنفکر» مرا عزیز آن این که اما و ناچیز بسیار
  جا هیچ در و هریز که من. است رسید  ییری نتیجه این به کجا از دانم

 نییه و هسییتم شییهری روشیینفکر نییه میین. ام نکییرد  روشیینفکری دعییوای
 بیازی  دیموکراسیی  عاشم آن که از بیشتر هم کنونی وض  در. روستایی

 در 33 و نید بر میی  مافییایی  قیدرت  هیای  یرو  بیشتر را آن نف  که باشم
 را خیود  اساسیی  وظیفیه ی  ،اسیت  خیارجی  قیوای  تعنایی  بیه  متکی صد

 مین . دانم می سازی دونت برای همکاری و قانون و نظم ایجاد به کمک
 ییک  در هم حالا همین. دونتی ندارم سیستم در کردن کار از یابای هیچ

 کیاری  نه و مراش خایر به متاسفانه  ایرچه. کنم می کار دونتی ادار  ی
 بیه  ،ریروشینفک  بیا  ی من فاصله که ینیدبب. باشد من مطلو  و منظور که

 مین . دارد فاصیله  قیدر ه چ ،افغانستان و ایران در آن رایج سربیر خصو 
 یرییم  از خیود  خواسیت هیای   پیشبردن ،نظمی بی ،هیاهو که پندارم می
 حتیی  و دیکتیاسوری  ،اسیتبداد  ی احیای مخایر  قانونی، غیر و مدنی غیر
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 بیه  نسیبت  اجتمیاعی  سیر  یسترد  پایگا  با بار این را فاشیسم ییری شک 
 . کند می سقویه ،بود دودمانی عمدساً که یذشته
. دارییم  فاصیله  مرحله آن با بسیار ما. نیاورید مثال را کاناداعزیز!  دوست

برید   و انگلسیتان  برید  و فرانسه خاستگا  اش ملت در -دونت ایدرونوژی
 و لییت هیا  اق کلتیور  و زبیان  سیاختن  ملمح  با مریکا سواما برد و آنمان

 روش همیان  از هیا  دیکتاسورچه هم شرق در و بود  اکثریت زبان سحمی 
 مقایسیه  پاکسیتان  و سرکییه  ،عیراق  ،ایران با را افغانستان. اند کرد  پیروی
 انگلیسیی  و زبیان  فرانسیوی  را سینگال  و انجزییر   حتی ها اروپایی !کنید
ی  سیانه  855میاجرای  ،خودشیان  مرزهیای  داخی   در و انید  سیاخته  زبان

    . اکثریت اند کلتور سحمی  کلاسیک های باسک، نمونه و یرنندا
 :دوم پاس 

ی  نکتیه  دو با ی شما نوشته در ! منفکرت ی عزیزم نسیم خواند  فرزند
 ییر   جهیت  سیاختن  بهانیه  بیرای  خوبی های مهم  که جانب برخوردم

 و ییویی  پریشیان  کشیش  نکیات،  آن و سواننید  می سر شد  جدی مسار 
 فکیرت . انید  مارکسیسیم  و سصیو   انتقاط از ناشی من نیذه مغشوشیت

 ،ام بیرد   فیراوان ی  بهر  ،مارکسیسم از من ای. شد  متوجه خو  !عزیز
باشیم؛   فهمیید   و دریافتیه  درسیت  و کامی   را آن کنم نمی فکر چه ایر
 مراکیز  جانیب  از کیه  انید  بیود   یهیای  سرجمیه  روی از من مطانرات زیرا

 بودند؛ امیا  ایرانی مارکسیست های یرو  رآثا و چین و شوروی سبلیغاسی
و  نیابرابری  دنییا  در سا و نیست مارکس آن یر  مبتکر که عدانت آرمان

ی  مین، جاذبیه   نسی   بیرای  ،بیود  خواهند مطر  ،دارند عدانتی وجود بی
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 سیاری   بیر  مارکسیسیم  سیاثیر  از که ی مباحثی دربار  اما و .داشت زیادی
 شیدن  سبیدی   اند شد  آور یاد که دوستانی با من ،یرفته صورت بشریت

 کیرد  مسی   را کیه آن  قیدرت  حفیظ  و کسیب  ایدرونوژی به مکتب این
ی  مبییارز  شییدن سیسییتماسیک و انسییجام در مگییر مارکسیسییم .مییوافقم
 دو هیر  در و برجسیته داشیته   ، نقیش سیوم  جهان مل  و دست فرو یبقات
ک اسیتراسیژی  هیای  نشیینی  عقیب  بیه  وادار را داری سیرمایه  نظام ،عرصه
 سوسیانیسیم هیای  » شکسیت  و ضیرش  از برید  درسیت  این؟ است ساخته
 بیرای  داری سیرمایه  نظیام  ملیتیی  چند هایشرکت  که بود «موجود واقراً
 مل  و خودشان جوام  که زحمتکش یبقات که امتیازاسی آن یرفتن باز

 نیام  بیه  اسیتراسیژیک  متقابی   سریرض  بیه  ،بودند آورد  به دست مسترمر 
 نییز  یهای انرم  آن، عکس برابر در و اند کرد  آغاز «سازی خصوصی»

 در یبقیاسی  جنیبش  ،آن ی بیارز  نمونیه  یک اق  حد که آمدند به وجود
 یرو  سصامیم علیه انمللی ی بین یسترد  جنبش های هکذا و بود فرانسه
 . هشت
 نهیایی  هید   کیه  باشید  داشیته  سردیید  مورد این در کسی کنم نمی فکر

 یف  میلیون شش که ی عراق محاصر  الس د . است داری سود سرمایه
 برید  ،شیدند  سلش مادر و یف  هزار صد ها و کرد دچار سغذی سوء به را

 از بیشیتر  ،جمری کشتار سلا  بردن بین ی از بهانه به نظامی حمله ی هم
 دعییاوی سییا اسییت سوجیییه ارزان، قابیی  نفییت منییاب  بییه دسییتیابی منظییر

 .  بشر حقوق و دیموکراسی
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 سیوم، از  جهیان  در داری سیرمایه  دونت های که اند دشاه ساری  سراسر
 نظیام هیا   سیرین  مانید   عقیب  و سیرین  آشام خون فاسدسرین، خشن سرین،

 خیایر  به هم امروزی سروریسم و افراییت رشد و ایجاد و کرد  حمایت
 فهم قاب  ،دآزا جهان عنایت به سوجه کمونیسم با علیه ی ابزاری استفاد 
     در آن اثییرات ،نیافییت سحقییم یجییای یچهیی در سوسیانیسییم ایییر. اسییت
 امیا  و انید؛  محسیو   دیموکراسیی، هنیوز   سوسیال ی جنبش های شاخه

 ی من، مارکسیسیم  عقید  به دارد؟ ها حر  این با ای رابطه چه سصو 
 مطلیم  دنیوییت  یرا و ماد  ،یرا یبیرت بینی جهان های نحله از یکی هم

 بینیی  جهیان  پیشینهاد  رینآخی  آن، شاید پیشنهادی ومانیسما و بود  غر 
 مرنوییت، دچیار   نحیاظ  از یفتم غیر   من که این و .است غر  مراصر
 بیه  شیان  ییرایش  و انید  کرد  متفکرین غربی اذعان را این ،است بحران

 نیام  بیه  یذشیته  سیال  نامگیذاری  همین. اند شرق، بارز مرنوی بینش های
. سوانید  میی  شد  حسا  یرایش، این ی انکارناپذیر نمونه ، یک«مولانا»

 بییش  ندارد، زیرا بودنم مارکسیست بر چندانی امتیاز نیز من سصو  مگر
 و سجربه از باشد، ناشی عملی سلوک و علمی آیاهی به متکی آن که از

 .است پرایماسیستی
 سخت و سنگینی که اسلامی کشور های خصو  شرق، به روشنفکران

 فاصیله  آن زا ؛نمودنید  اعتنیایی  بیی  آن بیه  ،نکردند درک را سنت جانی
 موضیی  سقویییت موجییبآنییان  .کردنیید ضییدیت آن بییا حتییی و یرفتنیید

 وقتیی  فقیط  را سحیول  های پدید  که آنانی. یردیدند عقبگرا سنتگرایان
 بیا  برید  و آینید  عیاجز آن  ییرفتن  نادیید   و کیردن  رد از کیه  پذیرند می
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 ایین  کیه  کنند ادعا و سراشید  سوجیهات آن یذشته برای متون به مراجره
 .اند رفته سرقت به و بود  ما از حقیقت در ارزش ها و ادانش ه

 بیرای  را اسیلامی، میا   سنت ی عرفانی نحله که است این من سجربی باور
 و آزمیود   را  یگانیه  و رسیاند  میی  یاری بیرونی و درونی سرصب بر غلبه

 بیه  و غلط به  امروز که ست افرایی قشریت علیه مبارز  ی شد  کوبید 
 .  اند یرفته نقب «بنیادیرا»غربی  ادبیات از سقلید
 :شدند داد  نسبت من به که ی اسهاماسی دربار  هم نکته چند
 قابی   ها آن صدق نه و کذ  نه که مواردی این در دانم نمی مناسب من

نیروهیا   از خیلیی  کیه  وانفسیا  روزییار  ایین  در. بگیویم  چیزی اند، اثبات
 و ی یفتیار  بیار  در قلیاوت  من ،شوند می خود از مترصابه دفاع صر 

 هیچگیا   ،هسیتم  نفیر  1555قاس  من ایر. یذارم می جامره به را کردارم
 بیه  مهیاجرت  بیرای  ام واقریی  امکانیات  از و ام نکیرد   فرار و نشد  پنهان
 پاسیدار!   نیه  و رمدا محیافظ  نیه  هیم  حالا. ام نکرد  علوی، استفاد  عوانم
 یسصیفیه   مین  بیا  بخواهنید  کیه  کسیانی  همیه  دسیتر   در و پیاد  اغلب

 قیرار  ،کننید  قصید  سوء من دیگر، علیه مقاصد خایر به یا و کنند حسا 
 . دارم
 کنید  میی  جرات و سواند می کسی چه ،خونبار فجای  از رپ  ساری  این در
 ،خیدا  میا فقیط   حقیقیی  احیوال  بیر  ؟کنید  پاکیز  یی و برارت ادعای که

 شیرار  را سیوزنی  حکییم  بییت  دو ایین  سیوانیم  یک می هر و است واقش
 : دهیم قرار خود

 ز هر بدی که سو یویی هراز چندانم
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 دانم من که کس یونه آن از نداند مرا
 در آشکار بدم در نهان ز بد بدسرم
 خدای داند و بس آشکار و پنهانم

 :«هایدیر بنیادین پرسش»ی  نویسند  پاس  در یپ و دو یک
 نمی فکر ااست، ام ایرانی کتا  های از ی من، مملو محترم! کتابخانه بله

 امور در ایرانیان ی بی جای مداخله برابر در سکوت به ملزم کنم این مرا
 .سازد کشورم
 ی محترم! نویسند 

 و بلیوچ  از بگیذریم  -شما)ایران( سمدن و فرهنگ مهد کشور این در آیا
 کیه  بی   ،نیسیت  اقلیت سنها نه که زبان سرک یک ذهن در -عر  و کرد
نباشد،  بیشتر ها فارسی از ایر ،ایران مراصر و یذشته ساری  در آن نقش
 در و باشید  داشته خود زبان به سلویزیون یک که یذرد می نیست، کمتر

 ماند ، عقب ما که است درست کند؟ انتقاد فارسی حاکم فاشیسم از آن
 و ماسیت  زبیان ، دری زبیان  امیا  ،استیم استرماریشته و زد  استبداد فقیر،

 ی محلیی  نهجیه  دو ،روند کار به رید پسوند بی ساجیکی، ایر و فارسی
 .اند آن قومی و
 ینید  به را آن ایم، اما نکرد  کاری خود زبان برای ی مراصر دور  در ما
 در داریید،  روشینفکری  دعیوای  اییر  شما. ایم د نیانو نیز فاشیسم نجن و

  فرعونانیه  و حاکمانیه  موض  ،دارم اذعان خود سوادی کم به که من برابر
 اییر  نریزیید!  سمسا  اشک، افغانستان در دری زبان تمصیب بر و نگیرید

 زبانی ،قومی فاشیسم رف  برای ،استید روشنفکر و فرهنگ با ،مدنی واقراً
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 اقطا  از را خود زبان و را خود و کنید علم قد خود کشور در مذهبی و
 دهید! نجات ،یی سرجمه و آخوندی
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 رتمنتنهرو، ديپا در پوهنتون هند دولت
 می دهد ارتقا را پشتو و ايجاد را دری 

 رشید عبدانخانم
 

 از شییرق، یکییی سمییدن سییرین ی کهیین یهییوار  اییین ،پهنییاور هندوسییتان
 میا  متاسیفانه  که است پشتو و دری اد و  زبان پرورش مراکز بزریترین

 بیا  میرا  رمز و راز از این ستیمنتوان امروز سا زبان ها وپشتو دری زبان ها
 و بشیریت  ی میا  دیرینه فرهنگ و ساری  نمای ی سمام آیینه که ما اررش

 .سازیم است، مطل  لازم که یوری را بیرونی دنیای و است، خود
 زبیان  در و چیه  پشیتو  زبیان  در مراصر افغانسیتان، چیه   نویسند  یان اکثر

و  هنیید فرهنگییی ارسبایییات و مناسییبات رونیید دییید و دری، از درک
 ی حقییایم بیار   در سواننید  از اییین رو نمیی  .انید  افغانسیتان، بیه دورمانید    

 سرشیار و سیاری    منیاب   داشت درنظر خود، با و فرهنگ ساری  به مربوط
 اییین هییای پوهنتییون و هییا هییا، آرشیییش  در کتابخانییه ی شییان دیرینییه

   باشند. داشته یدقیق ، ایلاعاتکشور)هندوستان(
 این رسمی زبان به حیث را خود دری، سوانست سال، زبان هشتصد مدت
از  زییادی  قسیمت  ی آن، اکنیون  نتیجیه  در کیه  دهد ، سبارز)هند(کشور
 شید   دری زبان در زینتی و زیب نیز کشور هند فرهنگی و ساریخی مناب 
 اند.

 نوشیتار  و یفتیار  زبیان  حییث بیه   را دری زبان که بودند هند مردم همین
از  یکیی . بریزیدنید  اقبیال  و غانیب  هیای  زمانیه  سیا  دور غزنوییان  از شان
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 زمامیداران  از سوجیه  عبیارت  کیرد،  رابطه مطیر   سوان در که می دلایلی
در  میا  برحیم  ی میردان  دوستانه انسان روحانیت و افغان دوست فرهنگ

 و عظمیت  نییز شیکو    کنیون  سیا  که )هندوستان( بود پهناور سرزمین این
 انیداز  ینیین  ،در سراسر هندوستان شان جاویدان های و صدای ها سلاش
 .است
 سیاثیر  هم سرزمین این و محیط فرهنگی روند از در هندوستان دری زبان

 سیرین  کهین  ،سانسیکریت  از زبیان  میا . است ساثیریداشته و هم پذیرشد 
 نزدییک  بسیار ی دری، رابطه و پشتو با زبان های که بشریت ساری  زبان

 دیونیایری  نیام  بیه  آن نوشیتاری  شیک   که نداریم؛ زبانی دارد، ایلاعی

(Devanagri)  است یاد شد  «نایری» اختصار به و یا. 
 کیه  زمیانی »: باورانید  ایین  بیه  «دیونیایری » سوضی ی  بار  در دانشمندان
 نوشیتاری  و یفتیاری  زبان ،شدند جاه جاب هندوستان در شمال آریایی ها
 در «دییو  » همیان  ،«دییو » مرنیی  که کرد کسب به خود را نام ایشان، این

 از بود ، عبارت«نایری» و است د بو دری زبان در «روشنی» و پشتو زبان
هیا(   روشنی و ها )دیو  مقد  زبان این با که ویویند  یانی باشند  یان

 «کردند... می رانی سخن
 ی ساری  بار  در هندی زبان های در شد  نوشته مناب  و نظر بند ، آثار به
 شیان  و سیرزمین  ها= وافغیان هیا   اپگان =ها اپوکین ها= آرین فرهنگ و

 قدیمی مناب  و درآثار زیرا -خراسانزمین، نه وآرین زمین، ویجه( )آریانا
 زییاد  میدسی  بیرای  که -است نیامد  به عم  ذکری ،نام هندوستان از این

 در عصیر  ،داشیتند  مشیترک  و فرهنیگ  مشیترک  هیای  مرز هندوستان با
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 پشتو و دری زبان دو مراصر در هر دانشمندان که ست ، موضوعیحاضر
 آن شیان  کنونی های و پژوهش در مطانرات و ندکن مکث آن باید روی

 و هیا  پوهنتیون  در را هنیدی  مناب  وآموزش مررفی در صدر قرار داد  را
 جیزو برنامیه هیای    دیگیر  بیار  آن، ییک  عیانی  در سط  یسحقیقاس مراکز

 سیی  و بیسیت  هیای  دهیه  سحقیقیات  ماننید  خیود  پژوهشیی و  اکادیمیک
 هند.د قرار ،خورشیدی

 ی قب ، سمام دهه سه یی ما دانشمندان که ادآور شدی باید درد و با دریغ
برای  خدمت نوعی و به ها سازی و سفرقه هسویئ در را خود علمی نیروی

 خیود،  سرنوشیتی  بیی  بیه  اکنیون  آخرکارش که بردند به کار بیگانه یان
زدن  چنیه  نییز از  ساکنون از اینان شماری انجامد. می شان ساری  و کشور
 و ی زبیان  پیرد   زییر  شیان  سیاسیی  رد  یانو شکست خو جاهلانه های

رفته،  فرو در خوا  کریسان مانند اند و هنوز هم نیافته فرهنگ، فراغت
از  و اسیت  دری «سیتان »و  «ییا  »ی پسیوند   در داییر   شیان  علمی درک
 ایشیان  کیه  مین بیاور دارم   درحیانی کیه   .رود نمی پشتو بالا «سون» پسوند
دو  اییین مییان  کییه نماینید  ثابیت  سییا ندارنید  ایین  صییلاحیت و سیوان  علمیاً 
 و ییا  ایین  یکی، مال کدام و دارد وجود سفاوسی ، چه(و سون ستان)پسوند

 کیه  رونید  میی  فیرو  در اشیتبا   قدر موارد آن در بسا است؛ حتی زبان آن
از این رو،  سوانند. نمی کرد  با عربی، فرق را دری یرامری ساختار های

 عربیی  زبیان  یرامیری  های ی ساختار بار  در دری، زبان ساختار عوض
 را انید، خیود   قیرارداد   نیابودی  را در مریرض  زبان درصد این هشتاد که

 و دانشییجو ،در  مقابیی  انیید؛ امییا کییرد  نتیجییه بییی مناقشییات مصییرو 
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 ، هر دو پسیوند «ستان»و  «سون»که  بداند باید ما کنونی واقربین پژوهشگر
 اونییین انبیرونییی، «سحقیییم مانلهنیید» ی کتییا  بنییابر نوشییته و انیید مکییانی

بیه کیار    پشتو زبان در که فرلی مرنی همین با را «سون» که بود دانشمندی
 سیری  قیدیمی  ، پسیوند «سیتان » به نسبت شاید و به کار برد  شود می برد 
 ی انگرییزی  سرجمیه  بیه  کنیید  بیشیتر، رجیوع   مطانریه ی  برای) باشد. نیز

 .(191   ،«لهندناسحقیم م» کتا 
 روزها پردازند، در این علمی نمی مسای  اهمیت به که قماش مثلاً از این

 پسیر دانشیمند   و دکهیزا  خیان  علیی  احمید  مرحوم های ی نوشته بار  در
 انید.  ابراز داشیته  را شان ی کورکورانه و واقربینانه غیر های ایشان، یرنه

 کیه  دهنید  میی  نشان صراحت ها)نگارش های کورکورانه( به نوشته این
 و هندشناسیی  بیا   در او صیلاحیت  و ترسیی دس و کهیزاد  در با  ایشان
    شیبه  علمیی  مجیام   در افغیان  رخمیو  و نویسیند   ایین  شهرت و آن مناب 
 اند. نخواند  ی هند، چیزی قار 

 علامیه  ،کهیزاد  علیی  احمید  اسیتاد  چون دانشمندانی سحقیقات ی سلسله
 ی منیاب   مطانریه  بیر اسیا    غبیار  محمد میرغلام ای از انداز  و سا حبیبی
 مسیتند  سحقیقات در جم  ها را آن سوانیم می که اند یردید  سهیه هندی

بییه  و افغانسییتان آریانییا فرهنییگ و ی سییاری  ی مطانرییه بییار  در و مرتبییر
 آورد. حسا 

 و منیاب   دری زبیان  به و راج  یردیم میبر مطلب اص  صورت به هر به
ن، هندوسیتا  و مراکز سرلیمی در پوهنتون ها زبان این و آموزش زبان این
  دهیم  میی  قیرار  مقال، در مشیور   این یان خوانند  با شما را سطری چند
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 فیردی  و جمریی  مسیوونیت  روی امیدوارم ،شد واق  قبول مورد که ایر
 مربیوط  مقامیات  کنیید، بیه   میی  احسیا   میا  و فرهنیگ  زبان با  در که

در هنید،   دری فرهنیگ  به مند و علاقه دنسوز و دوستان افغانستان دونت
 در ، چیه ما فرهنگی مواریث پرورش و ی حفظ بار  در که دبیاوری فشار
ه ب که از هرچیز، ب  بیگانه نس  این به خایر پشتو، نه در چه و دری زبان

بیه   کشیور، دسیت   ی ایین  آینید   های نس  ، به خایردور از نفاق افگنی
 پانیسیی  ییک  زمینیه، روی  در افغانسیتان  دونیت  ،در نتیجیه  سیا  شوند کار

و افغانسیتان،   هنید  دو کشیور  مییان  سرهیدات  رسیو در پ فرهنگیی  مشخص
و  ی دونییت انییداز  بییه ،دری زبییان پشییتیانی و مررفییی را  در حییداق 

سیطر،   چنید  در ایین  همکاری کننید.  ابراز هند، صادقانه علمی سساتمو
 داریم: کوسا  در هند، صحبتی دری زبان به رابطه موضوع، در سه روی

 کتابخانیه  ،دری زبیان  هیای  شیمه از سرچ هند، یکی در سراسر !ببینید -1
 هیای  ی زبیان  نسیخه  صیدها  که بیه  کشور اند این شخصی و دونتی های
 متمیادی، شیاهان   سیانیان  در یول که دارند وجود ها آن در وپشتو دری
زمیان، بیه    خواسیت  به نظر ها را سرزمین، آن این و عرفای و مغول افغان
  آن احسین  وجه بهها  از آن هند دونت و مردم ساکنون که آوردند وجود

  کنند. می داری نگه
در هندوسیتان،    امیروز  ،شینا   نسیخه  دانشیمندان  هیای  نوشته اسا  بر

کشور  این های درکتبخانه ی خطی، سنها نسخه سه صد هزار از اضافه سر
 ،دری ،عربیی  هیای  زبیان  بیه  مربوط ها آن اعظم قسمت که دارند وجود
 بیه  سرسیری  نگیا   ییک  میب و باشند می و پشتو سرکی ،هندی های زبان
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 یهندوستان، سرداد های کتابخانه از کتا  های شماری نامکم  فهار 
 اند: شد  ثبت، ی زیر یونه به آندری  های از نسخه

  دارد. نسخه( 3555) علیگر: حدود آزاد ی مولانا کتابخانه -1
  نسخه.( 1215)حیدرآباد:  سالار جنگ موزیم -2
 نسخه.( 9535)دهلی:  همدرد ی پوهنتون کتابخانه -9
  نسخه.( 2555)ی ملیه:  جامره ی پوهنتون کتابخانه -1
  نسخه.( 3555)ی بیهار:  پتنه ی خدابخش کتابخانه -3
  نسخه.( 821)نکنهو:  انرلمای ی ندو  کتابخانه -1
  نسخه.( 911)ی پنجا :  ی پتیانه کتابخانه -1
  نسخه.( 335)بمبئی:  ی فیروز کتابخانه -8
  نسخه.( 155)ی هردیال:  کتابخانه -3

 نسخه.( 155)راجستان:  ی سونک کتابخانه -15
 نسخه.( 131)کلکته:  ی ایشیاسک کتابخانه -11
 نسخه.( 391)بنار :  هندو ی پوهنتون کتابخانه -12

در  دری زبیان  دیگر واسناد نسخه ها این چند د  که کرد علاو  باید ونی
 نآ سا هنیوز  که اند موجود هند سراسر های آرشیش و ها موزیم و مراکز
 .اند نگنجانید  نیز در فهار  مرجری و کسی ها را
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 فرهنییگ نییوا  سوسییط کییه اسییت رامپییور در «رضییا»ی  کتابخانییه اییین،
بیود و   روهیلکند)مسیکن  در قلب 1111 سال در ال فیض دوست، نوا 

 نیوا   ال، پسیر  فییض  نوا  شد. یزاری روهیله( اسا  افغان های باش
 کیه  بودکبیر  بابای احمدشا  یاران و دوستان ، ازروهیله خان محمد علی
 بیه ایشیان   را ، امیور هندوسیتان  ، احمید شیا  بابیا   پیت  پیانی  جنگ از برد

رامپیور  ی  کتابخانه خدمت در( منزل حامد) عمارت این اکنون سپردند.
 داشتن به خایر را ی مرتبر دنیا امروز، این کتابخانه دانشمندان قرار دارد.

 میی  ییاد  «کتب مح  ساج» هنری آن، به نام آثار و لمیق نادر نس  ذخایر
 هند سرزمین در افغان ها مندیه علاق و دوستی فرهنگ ی قصه کنند که
آثیار   و ی خطی نسخه هزاران هنری، صاحب بنای این دهد. می را نشان
 باشد. می دری زبان به هنری
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 موضیوع  از عبیارت  است، درخور سوجه در رابطه که مهمی موضوع -2
 از زییادی  شیمار  .میی باشید   هنید  در پوهنتیون هیای   دری زبیان  دریسس

 زبیان  آمیوزش  آموزشی، مصرو  مختلش در سطو  هندی دانشجویان
 اند. دری
 بیرای  جیام   پروییرام  ییک  موجودییت  اسیت، عیدم   مرلوم که یسا جای

در  کیه  شید   اخییر، باعیث   سال هیای  در این خاصتاً دری، زبان سدریس
 لازم کیه  کیفیتیی  از آمیوزش  دری، سیط   هیای  از دیپارسمنیت  شماری

 .نباشد است، برخوردار
 کیه  ی آمیوزش  ی دیرینه عنرنه با آعاز دری، از زبان از استادان شماری
 روابیط  بنابر عدم دارند، ونی کام  است، آشنایی بود  دری زبان مرمولاً

 و اسیتادان  افغانسیتان، دانشیجویان   آموزشیی  و سحقیقی ،سرلیمی مراکز با
 آسیان  آشینا و هیم   هیم  شان برای که دری در عوض آموزش دری زبان
 ایین  .شیوند  میی  روه بی  رو( ایرانیی )فارسی ثقی  یویش آموزش با ،بود 

 کرد  ایجاد را یبزری ، مشک در هند دری زبان آموزش کار در سیستم
 .است

 دشیوار  ی نهاییت  نهجه با دری، و کتبی دیرینه زبان عوض در شایردان
آثییار چییون  ،زبییان اییین کلاسییک  آثییار در را آن هییای نشییانه حتییی کیه 

 دریافیت  و غانیب  دل بی ،خسرو ،صارب ،نظامی ،سنایی ،مولانا ،ودکیر
 ی مشیک ، از جملیه   ایین  ،نظر مین  به. هستند روه ب سوانند، رو نمی کرد 

 رو اسیت. ه بی  هیا رو  با آن جهانی در سط  دری زبان که ستمشکلاسی 
 زبان ها آن در که و غربی رقیش از پوهنتون های زیادی شمار شاهد من
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 از عیدم  دری زبان ها محصلان جا درآن که استم شود می سدریس دری
 ،افغانسیتان  دانشیمندان  مییان  شید   و قبیول  ی عام برنامه یک موجودیت

. دارنید  قیرار  راهیی  در سه دری زبان خایرآموزش به و ایران کستانساج
  فارسیی  زبیان  وار هذمی  و کنیار دنییا، خیود را    در هریوشه ایرانی دوستان

 در آن ،یییدآ مییی پیییش سییدریس موضییوع وقتییی کننیید؛ امییا مییی قلمیداد  
 میی  دانشجویان ی فارسی، به نهجه مشک  به اعترا  عوض در صورت
 اساسیی  و از واقرییت  است فارسی ی ایرانی، زبان نهجه همین که یویند
 کنند. می پوشی است، چشم «دری» که فارسی زبان

 سدریس را فارسی زبان شمانی، کسی مریکایا یها از پوهنتون در یکی
 بیرای  را خیود  اسیت، امیا نیام    «قیدم  ثابیت » مدر  این سخلص کند. می

 زبیان  اش، بیه  پوهنتیون  ی انترنیتیی  و صیفحه  سختیه  در روی دانشیجویان 
 کیه  کسیی  وقتیی  .(غدم )ثابت sabetghadamاست: نوشته انگلیسی

 سوقی   پیس  ،انید ند را سخلصیش  کنید، امیلای   میی  را سیدریس  زبیان  این
 خواهید  چیه  ،دری زبیان  آموزش از ایشان در را  و دانشجویان شایردان

  بود؟
 زبیان  مین، شیایردان   نظیر  بیه  است. زمینه در همین ما نیز مشک  در هند

 می آموختند، برداً را دری وقتی باشند. دان دری اونتر از همه دری، باید
 آسانی موزی، بهآ دری سجار  داشت درنظر با را فارسی یویش سوانند

 فارسیی  یویش از را زبان آموختن شایردی آن، وقتی در غیر .فراییرند
بیرایش   ی سرلیمیی  شد  سرین و مدت اول، جریان در قدم ،کند می آغاز
 زبان با را یفتار ی زبان رابطه سواند نمی دوم در قدم بود. نخواهند کافی
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 بیا  دییدار  اونیین  در که است همین. نماید برقرار یذشته مراصر و نوشتار
و  شیوند  رو میی ه بی  رو (جیوری؟  چیه  آغا)ایرانی ی دوستان جمله اونین
 نییز شیاید ایین    جیا  کیه در آن  می نماینید  مراجره ،دری قامو  به ناچار

و  باشیند  زبان اه  که ورندآ می کسانی رو به و بالاخر  را نیابند ساختار
 « ت؟یونه اسه چ آقا»آن جمله:  مرنی که شنید از وی خواهند

 رو دانشیجویان  و دوسیتان  پرسش های یونه این با سدریس همیشه ضمن
 :که ام کرد  عرض در رابطه و ام رو شد ه ب

 خیدمت  در هنید  دری زبیان  به خواهد می کشوری و یا ملتی ،ایر کسی
 آسییانی زبییان، بییه غیییر دری مردمیان  را زبییان اییین خواهنیید و مییی نمایید 

 دانشیمندان  اشیتراک  با ی خا  مهآن، برنا سدریس برای فراییرند، باید
 همیه  بایید  و در رابطه دنکن سهیه و هندوستان کستان، ساجافغانستان، ایران

 دهنید.  بلنیدپروازی، سین   نیوع  هیر  عینی، بدون و مشکلات واقریت ها به
 کیه  کینم  می پیشنهاد هم ام، باز یفته علمی در مجانس بار ها که یچنان
 افغیان  آموزیاران و استادان به یددری، با زبان آموزاندن و سدریس برای

و علمیی   سیاریخی  سحقیقات در مورد شود. داد  اونیت دری، حم و زبان
و  مطبوعیات  و در بخیش  کسیتان ساج دانشیمندان  کیارکرد هیای   بیه  باید

و یییا  خوشییبختانه کییه یییردد اسییتفاد  ایییران از امکانییات نشییریات، باییید
 و متبیاقی  قرار داد  رن س مورد، خود را سه در هر ایران بدبختانه، اکنون

 است. باد فراموشی سپرد  به را کشور ها
 ی پوهنتییون میانیه  وآسییای  فارسیی  مطانرییات اواخیر، مرکیز   در ایین  -9

 یشیایش  بیه  و افغانسیتان، دسیت   هنید  دول اثر سوجه نهرو به نر  جواهر
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 اسیت  برد  رشاد عبدانشکور وعلامه دل بی عبدانقادر میرزا های کرسی
 در چوکیات  عیانی  سط  و پشتو به دری زبان سدریسآن،  در ضمن که

 بیا  شید.  آغاز خواهنید  میانه آسیای و مطانرات فارسی کنونی دیپارسمنت
سیا در   در نظیردارد  نهیرو  دری، پوهنتیون  ارجمنید  کرسیی  ایین  یشایش
 مییوثرسری خییود، یییام مرکییز و دانشییجویان کیفییی آمییوزش و پییرورش
 سط  که آن بر ری، علاو د دیپارسمنت شایردان که مرنی بدین بردارد.
 بیود  خواهند قادر ،داد خواهند دری، ارسقا ی زبان بار  در خود را دانش

 را کیه  کسیتان ساج و در افغانسیتان  دری مراصر ادبیات انکشا  جریان سا
 اند، سرقیب نشد  مررفی قار  شبه و در هندوستان مرنی سمام و به ساکنون
 نمایند.
 خواهید  میوثر  کیار  نهرو، اونیین  نشگا در دا دری کرسی ی ایجاد برنامه

 هنید، بیه خیایر    در سراسیر  سیاکنون  که مرکز این استادان سوسط که بود
 آسیای و مطانرات دری زبان برای شان کیفی و علمی مداوم سلاش های

 دیپارسمنیت  استادان کمک است، با آمد  به عم  میانه، از آنان قدردانی
 شید. مرکیز مطانریات    دخواهی  یرفتیه  دسیت  کابی ، روی  پوهنتون دری

 مشییهور هندوسییتان، از جمیی  پوهنتییون اییینی  میانییه آسیییای و فارسییی
 اسیتادان  سحقیقیی  در آن، کار های که ست ای و سرلیمی علمی مراکزی
 علمی عانی در سط  کیفی در سراسرهند از نحاظ دری آموزان و دانش

 اسیتاد  مرکیز، چیون   ایین  قبلیی  اسیتادان  میدوام  هیای  سیلاش . قرار دارند
و  عیانم  محمیود  اسیتاد  ،هیاویوالا  خیانم  اسیتاد  ،دهلیوی  اظهر عبدانودود

 دکتیور  ،قاسیمی  خانم استاد ،انحسن عین پروفیسور چون کنونی استادان
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 و انصاری احمد دکتور اخلاق ،کاظمی دکتور اختر حسین ،اختر مهدی
 دری، و ادبییات  زبیان  یسیترش  را  در شک ، بدوناحمد اشتیاق دکتور
 ند.ا ستایش درخور

بودنیید،  مرکییز را  در همیشییه کییه قاسییمی و خییانم حسیین پروفیسییور
 انکشیا   را  در میوثری  یادشید ، کارهیای   استادان همکاری با سوانستند

  شیان  همکار و استادان ایشان. دهند انجام و پشتو دری و اد  زبان مرکز
 زبیان  مطانریات  مرکز فرایییر  یک به واقراً را مرکز سا این باور اند این به
 در آن، از سیا بتواننید   نماینید  این خیانواد  سبیدی    دیگر های زبان و رید

 دیگر و کشور های کستانو ساج افغانستان کشور های ادبی موجود روند
 زبیان  هیا منیاب    جیا  در آن حاضر و یا دریذشته در حال که میانه آسیای

 روی شیان  کیار علمیی   باشند، در برنامیه ی  ایجادشد  و پشتو دری های
 .رندیی دست

 برسیانم  ی دوستان همه ایلاع به خواهم مرکز می علو این به حیث من
 دونیت  بیا  سوافقیات  اسیا   بیر  استوار یامی، راستا در این هند دونت که

 را  در فرلی در افغانستان اوضاع که یجای از آن است. برداشته افغانستان
در  کیه  فرهنگیی  از دوسیتان  مین  ،نبیود   رسان یاری ما فرهنگ یسترش

 زبیان  ی هیر  سقویه که بدانند سا ام دارند، متوق  زند  یی کشور از رجخا
و  پشییتیبانی باشیید، بییه هییم پیشییرفته کشییور در یییک خییارجی، ونییو کییه

 .است نیازمند اش کشور مربویه و دنسوز یویند  یان سرپرستی
آثیار و   به دسترسی حاضر، سوانایی در حال نهرو پوهنتون مطانرات مرکز
 افغانسیتان  سفارت دری یو را ندارد. شاعران و یان نویسند  های نوشته
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 زمیان  در کیه  فرهنگیی  درخشند  یی آن حاضر از در حال نیز دهلی در
 آقیای  و انیی پرو احمید  محتیرم  و فاضی   محتیرم  ،خلیلیی  مسیرود  جنا 

 فرهنگیی  دوسیتان  از شما ما سقاضای نذا است. بازماند  ،داشت خراسانی
 ایین  و مرنیوی  ادبیی  ی سقوییت  بیار   در سیا  اسیت  این افغانستان دونت و

 1.رسانید یاری را ، مامرکز

                                                           

سهتيم، بهل   آگاه و خبره گان بها شهعور خهويش ه    ، ن  تنها مديون دولتمردانبراس حفظ اصالت زبان درس - 1
 يبزرگه  ي افغانسهتان، سههم  و فرهنگه  يیژوهشي و علمي دنيا نيز با توج  بر ويژه گي هاس تاريخ توج  مراكر

باعه  شهده اسهت زبهان     داشت  اند. اين مهامول  هاس ما  و زبان يدر آشاارايي و شناسايي اصالت هاس فرهنگ
ن ياهي از  ، بل مرز هاس افغهانزمين را درنورديهده و به  عنهوا    ت مين شود ،اندر مرز هاس افغانست ، ن  تنهادرس

، در ادبيات سراسر جهان راه يابد و رسان  ههاس گونهاگون خهارجي به  گونه  س      شاخص  هاس فرهنگ افغاني
، رسهميت  افغانان قرار دهند. اين امهر نياهو  ، در اختيار «زبان درس»را با نام  مشخص، برنام  هاس درس خويش

ناشهي از   )از هفت ثور تا كنون( به  شهدت بها چهالش ههاس داخلهي       متداد ساليان بحراناصالت را ك  در ا اين
ر آشهاا  ههاس  وجود ضهعف  ، مستند كرده است. باده، وقاي  و با ظهور نت، مواج  شنوكران بيگان  و همساي 

زبهان درس را   مهُهر تاييهد   ،ا تلا  هاس اين چنيني )اين كتهاب( یسنديده است ب  ،نهاد هاس دولتي و غير دولتي
ك  ب  گونه  اس بهر اثهر     ينياز داريم در نشاني هاي تعميم اين هدف، اولتر از هم در هم  جا حک كنيم. براس 

را با زبهان   ، نقش خويشكرده انددار  ، خدش فرهنگ ما را تحت ساي  س یان فارسيسم ،ح ور عنصر ايراني
بوک ك  خهود به  عنهوان ابهزار شناسهايي       در شبا  اس همانند فيسا ب  اين معني ك  چر درس، برجست  كنيم.
، اكتفا شده و از زبان درس، خبرس فق  ب  لهج  س فارسي كند، در بخش جدول زبان ها فرهنگ ها عمل مي
با خل  در فرهنهگ  را  وجود دارند ك  مذبوحان  سعي كرده اند مانيز ، نشاني هاس ديگرس نيست. همانند اين

ائتلافهي و  )دولتهي و وزارت فرهنهگ   كنهوني  نهاد هاس ساختار بر اثر  بگيرند؛ هرچند، ناديده ي(ايراني )فارس
، امها به  ايهن معنهي     نام زبان درس نهداريم و جهاني شدن گستر  رسميت گيرس  ، اميدس براس یيافغان ستيز(

بهر ايهن   ، داريهد  محبهت طهن،  و تمام افغانان است ك  اگر بهر فرهنهگ و   توانيم. بر نيست ك  كارس كرده نمي
توج  كنند و نگذارند ك  زخهم  ك  تحت ساي  س ايراني قرار داند(  ي)رسميت زبان درس در ماان هاي اردمو

سهت كه  تههاجم فرهنگهي نهام       مداخله  اس  ارد، ب  معني یهذيرفتن ، ناسور شود. بي توجهي بر اين موكوچک
دس را به  وجهود آورده انهد.    ههاس زيها    ، فاصهل كهرده ايهم  ، تجربه   ي ك  در ده سال ف اس كنونيچنان و دارد

با توج  بر اصالت هاس فرهنگي مها  بيروني آگاه شانس هاس ماست ك  نهاد هاس  آنم مون بالا، نمون  اس از 
 قرار گيرد. م.ع ،، جزو اين مجموع ب  عنوان بح  فرامرزس زبان درسكنند و مناسب ديدم  برنام  ريزس مي
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 دری افغانی
 مصطفی عمرزی

 
در پژوهش های فرهنگیان سرک پیرامون زبان دری، جو و  هنگام جست

، رقم خیورد  بیود،   زبان دری در موردکه  «دری افغانی»، اصطلا  ایران
 اویکیه ر ، وییژ  ییی هیا و اسیناد سیاریخی      سوجهم را جلب کرد. پیشینه

مررفیی   یجغرافییای  رازبان دری ، نقطه ی آغاز ان دری اندسریذشت زب
 .آن است که افغانستان ما، صاحب بخش بزرو دنکن می

، کتیا  هیا و اندیشیه هیای بشیری،      ی از کتیبه هازبان دری با یادیار های
جرییان هیای   را بر محور  شود که سیمای آن زمانی به درستی مررفی می

همین امر میا را  هنگی و اجتماعی خویش دریابیم. فر  جغرافیایی، سیاسی،
، ادعیای  دونت های کنیونی  -ی که با کشورانگیز  می دهد در زمینه های

، از هویت و منیاف   م و با اراره ی سندشوی روفرهنگی دارند، رویامیرا  
 پاسداری کنیم.به درستی  خویش

ی کیه یسیتر  ی   ، در منطقه ی ما و در میان میرز هیای  در واق  در زمان ما
، جهیان سیوم کیه در اوج نابسیامانی هیا     ، در یوشیه ای از  زبان دری انید 

، پاسییداری از ارزش هییای افتخییارات جهییان سییومی نیییز اسییت ییییر در
، جیای آشیکاری در   ژ  یی های مردمیی، قیومی و خیا    فرهنگی با وی

 مقال مناف  ملی دارد. 
ه ش های فرورفتی کنبه ، در واکنش حفظ ویژ  یی هابار ها ضمن بحث 

، داشت ویژ  یی هیا  ، وضاحت داد  ایم که درنظردر نفس کار فرهنگی
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مقال پدید  های انسانی را فراسر از نفس کار انسانی قرار میی دهید و در   
 را آن ی که سیاست ها، سنوع ملیت ها و کشور ها دارند، نباید خیود دنیای

قدر در بستر حوز  ی فرهنگی رها کنییم کیه موجودییت و منیاف  میا در       
  د.نقرار ییر، ی دیگرانسیاسید  های ایه ی پدس

شان می دهد که موض  ملیگرایان آشکارایی ن بررسی فارسیسم ایرانی به
قدر درست و بیه  ه ، چوجه بر ویژ  یی های سرزمینی و مردمیبرای س ما

 جاست. 
ن حاکمییت نخسیتین شیا  از ییرو      رل  جغرافییای زبیان دری از زمیا   م 

از قبی  میسیر    یران که بر روی زمینه هایدر ا (پهلوی رضا)فار   قومی
شیید  ی رو  و انگلیییس، شییک  یرفییت، در نخسییتین انحییرا  سییاری  

یییرد کیه یونیه ای از نلیج ناسوسیانیسیم       ، میاهیتی بیه خیود میی    ایران
 . شددر جهان سوم و عقب ماند  مجو  رایی اف

 که در برابر عظمت سمدنفارسی جهان سومی ناسیونانیسم عقب ماند  و 
          ، خیودیم  د، در نیایزیری عقیب میانی از قافلیه    شیو  کوچیک میی   یغرب

 ، و از مجییرای خیییالشیید   غییرقه ذشییتسییت کییه در دنیییای ی کییرد  ای
، یاهی که در دنییای سرکشیید  ی غربیی   که هراز می یشایددریچه ای 

را در  کند که وسیله ی رقابیت می را رقیبی احسا   شود، خودمی  محو
و درسیت از ایین     اسیت  ، از دسیت داد مخروبه های سد  هیای یذشیته  

عقب ناسیونانیسم جهیان   کهبروز می کند ای  سوژ  ی خیال، ایدیانوژی
هیای مصیرفی، هیچگیا  از خطیر     شود و در بازار داد   پشتوانه می سومی

، مصیئون نیسیت. در چنیین بسیتری کیه کیار       انفلاسیون و ضیرش ارزش 
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انسانی در  را مسانه ی مهم حدود مناف  ملی می نویسند و نسبت فرهنگی
 را پدیید  هیای انسیانی   ا ، راهی نداریم س، سبک استاسیسیرابر نسبت ب

و از مزاییای   دریافیت کنییم   بیگانیه ی برکنار از عصبیت ها و سیاست ها
 سبکبار شویم. به راحتی یذار سجربه و کمانش

جنسیی از   هیر  و میی فروشید  ای بازارآزاد افغانستان که از هریونه امتره 
، صیادرات  ای فرهنگیی میا  رد، در کنار دغدغه هکالای جهان سوم را دا

که اکنون زیر نیام فارسیی و پارسیی بیر      را برجسته می کند ییورش وار
 را نیز خدشه دار کنند.ته اند سا زبان ما دست انداخ دهان ما

 سیت کیه میی    ، همیان نکتیه ای  فارسی یا پارسینام زدن برای قبول  زور
منیاف  و   اغیراض ، هرییز مجیزا از   پدید  های فرهنگی جهان سومرساند 

 ته ها نیستند.سخوا
، زمیانی از خیوا    ما کیه در بحیث زبیان، هیچگیا  جیدی نشید  بیودیم       

کنید و در   را سوال پیچ میی ی یر ، شان ما برخاستیم که ادعای فرهنگ
 ،، دستش از آستین یروهک ها و دسیته هیای سیاسیی   ییچی این جریان

 شود. بیرون می
ر د ته انید فغانستان از زمان احیای ارزش دری، هریز نتوانسی ا های دونت

، نید. ارزش هیای اسیلامی   روب، جلیو  رقابت ناسیونانیسیم در جهیان سیوم   
سن نیت افغانیان،  ح  نداجاز  نداد  ا ،فرهنگ افغانی و صفای خایر مردم

 فدای سیاست های حتی مرقول دونت شود.  
در شیرایط   هموار  بحث برانگیز بود  اسیت.  ،افغانستانمسانه ی زبان در 

، نیه فقیط   در ب رند  یی نقدزبان کنند،  جیه میکنونی که هر عملی را سو
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، بی  پیا   از دست می دهدپیوسته یی سود  ها  ارزش انسانی خویش برای
ز  جیو کیه پشیتوانه ی بیرونیی دارنید،      به پا و در سقاب  جریان هیای سیتی  

 درونمرزی را حاد کرد  است.  -رویارویی های قومی
، بیشتر سوجییه  هنگیلر ایران که به نام کار فرم  سیاست های صادراسی و

را در  ه و به اصطلا  فرهنگیان پارسی ییو عملکرد یروهک های وابست
، سرلیم خیایر کسیانی را    د، با خیزش و پرش در مییدان سیاسیت  نرپی دا

د که هنوز پس از سال ها سجربه ی سیاست هیای حیذ    نفراهم می آور
،  نید خیانبیافی بود ی ، زاد  از واقریت های جامره ی افغانسیتان که برکنار 

عنصر انسانی زبان را بهانه قرار داد  و به سشدید بحران قیومی افغانسیتان،   
 دست یازید  اند.

در  .افزایش میی یابید   پس از حاکمیت یانبان، نایهان ادعای زیاد و کم
 ، زبیان شگفت زد  بودیم، مقونیه ی زبیان   حانی که در بررسی سنوع ادعا

کیرد   بیروز   ،سیاسیی کند و از پس از ادعای فرهنگی، مدعای  بازی می
 .است

ن شیماری از مییان جامریه ی فرهنگییان دری زبیا      پاسی  کیه  پرسش این 
چیرا بیه   ، ساریخی نیام دری  ت هاینستان با پشت کردن به سمام واقریافغا

سیاسیت   ، یرچه بدون بررسی صدورپارسی یو شدند یکبار  و نایهانی
ان سیو  ، امیا نمیی  ها و سهاجم فرهنگی بیرونی، پاس  روشن نخواهد یافت

عوامیی  درونییی ناشییی از برخییورد جریییان هییای متخاصییم سنظیمییی  کییه 
 ید  یرفت.د، قومی شد  اند را ناپ و راستهرکدام در سقوط چ
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در برابییر ، ترد  ای کییه در میییان افغانییان دارد زبییان دری بییا رواج یسیی 
را در بسییاری از   همین آشنایی کیه حلیور آن   .ییرد قرار می ،آشنایان

ر میدعای  ، جنیا  هیای متخاصیم و پ ی    راحت کرد  است ،نقاط افغانستان
زبیان دری و سیوء سربییر هیای     حول محیور  افغانستان را واداشت سیاسی 
، رویکردی در پییش ییرنید کیه    )پدید  ی جغرافیای خراسانی( ساریخی
جندا هیای  حوز  های علمی و پژوهشی، جزو ا ، فراسر ازن دریبحث زبا

    .سیاسی نیز قرار ییرد
ر  ییم   غانستان که در سنوع پیس از یانبیان  حامیان ارزش های ملی در اف

هم مدیران کشور، رونم کار فرهنگیی، هرییز   کرد  اند و از برای سنزل ف
خیایر  حداق  در رسمیات و دغدغه ی اما ، فیض نبرد ،از حمایت دانری

کیه یرچیه رقییب     نید ی را زاد  ا، جرییان واقریت هیا  یرفداران اصانت و
 ، اما غاف  و درماند  نیز نخواهد ماند.نیست

در حانی که از کمال نومیدی در سنزل سیواد میدیران،    رقابت هادر اوج 
   صیش   ،، بیرای همیان موضی  )وییژ  ییی هیای فرهنگیی(       رنج می بیریم 

ر مقونیه هیای   افغانیان د  ، خطوط مناف  ملیی بسته ایم که ایر شکسته شد
جاسیت کیه بایید فاسحیه ی      شیود و از همیین   حوز  یی میی  ،غیر سیاسی

 افغانستان و هویت افغانی را خواند.
 سیاسیی،  ، آوردن ارزش هیای سهاجمی بیگانیه  -از اهم رویکرد فرهنگی

اجتماعی و ساریخی افغانستان در ملمون بررسی فرهنگ و ادبیات است 
، بی   دنفرامیرزی میی شیو   نیه فقیط   هیا   که با سیر ساریخی و محتوایی آن

. ایین کیه مقیال ارزش    ندایط ساریخی خا  خویش نیز بود  امناسب شر
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 ییردش میی خواهنید    ،را با سوار کردن بر ب رد فرامیرزی  های ویژ  ی ما
 چیزی جز هشدارباش نیست.  دهند، برای چیزفهمان ما

ی که بیشتر ویژ  یی ایرانیی دارنید،   رویکرد سهاجم فرهنگی و صادراسبا 
، فرصیت را  )پس از هشیت ثیور(   از زمان ضرش حاکمیت های مرکزی

 د.ند ببر، سوبا استفاد  از عنصر زبان و مذهبسا  ندمغتنم شمرد  ا
در مقونیه ی فرهنگیی کیه     نقد هار ساری  افغانستان، خلط وییژ  ییی هیا   

بیه  ما را ، اسی شود و سحریش میرا  های یذشتهساکید می کند نباید سی
ی جوو  در جغرافیای زبان دری، جستبدانیم سا خوبی آیا  کرد  است 
 ، زیان آور خواهد بود.  مرنی بدون سام  سیاسی

د. هرییز و  نپدید  های انسیانی در ماهییت خیویش، حیدود نمیی شناسی      
؛ امیا ایین در   ، محیدود نشید  انید   هیچگا  سا زمانی که قید نداشیته باشیند  

که پدید  ست ی ، محدود به سرزمین و کشور هایحدود ارضی دنیای ما
هیا دسیت شسیته انید.      های فرهنگی را کار بشری دانسته و از ادعا بر آن

  سیرزمین هیا و کشیور هیا     این روند که خیود از مراحی  یوفیانی سیاری    
، باور های ساز  فرهنگی -، در انرطا  و پذیرش کار بشرییذشته است

مقیال کیار فرهنگیی در    از همین روست که ایر  .را به میان آورد  است
شود، نیازمند آرایش سیاسی نیسیت؛ امیا در    ، سرریش میغیر سوم جهان

اسیت و از  جغرافیای ما کیه هنیوز بیه شیدت دریییر صیدور اییدیانوژی        
بحث پدید  های فرهنگی را سوای  ، چه یونه می سوانمرللات در رنج

سررییش کیرد کیه جرییان هیای       ییییری سیاسی و ویژ  ییی هیا   درنظر
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هوییت زداییی ملیت هیا را جیزو برنامیه هیای        ، هیا  بیرونی با سحریش آن
 دانند؟ ، اص  میفرهنگی و مناف  ملی خویش

سیرک   در کیار فرهنگییان   ،مکیه آورد  یرا چنیان  «دری افغانی»اصطلا  
م. بخش مهمی از نقید فارسیسیم، سیهمی سیت     یم و پسندیدیایرانی دید

 برخوردار است.  یدارند و از مزایای بسیار که فرهنگیان سرک
، حرکت هیای خودجیوش   اوج شرور ملی قشر آیا  افغان در اکنون که
دری »، بیا ییزینش اسیم    نید اصانت ها و ارزش های ما مطر  ا پاسداری

 و را وییژ  ییی دهییم    م مقال مناف  خویشیاین کتا ، خواست بر« افغانی
 ریش اریی، دریچییه هییای دیگییری را بگشییایم کییه نییه فقییط سدر اییین مسیییر

 میی  نییز سوجیه   ب  بر موضیوعاسی  ،دنو می خواهنجریان یذشته را برای 
هیی و  شید یرو  شود که ساکنون در دیم داد  ها و پرداخته ها فکیر میی  

یی در سراریش بیگانیه ییان   ، زمانی که جاقومی اند و بر اثر همین نکات
 .  رای چپاول و ساراج دیگران می شوند، حربه ای بمی یابند

 بیه جیان میا    از ناکامی پروژ  های نفی نام دری، بیماری دیگیری را پس 
، بیه دور نبیود  اسیت.    هریز از انتسا  به ویرو  ایرانیی  انداخته اند که

زنند به اصطلا  بگوییم و بنویسییم: فارسیی    سوجه کرد  اید که زور می
 ، پارسی دری و یا بر عکس و هزار عکس دیگر.دری

، ت و ییا  در بیی سیوجهی نگارنید  ییان     محتوای این کتیا  بیا وضیاح   
در نخستین سجربه بیرای   رد  است، امابی سرسیم کصورت دری را به خو

، رهنمیایی  فارسی یا پارسیی بگیوییم   ،که دری حر  آخر در مورد این
 صر  نظیر کیرد ، امیا پیشینهاد میی      این از موض  خویش بنابر کند. می
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دور از جرلییات و سیوء سربییر    ه که که هریز و ب م که با سوجه بر اینیکن
ام هیای  جا بزنند و ن دریفارسی را در عوض  نام نتوانسته اند چیزی بهها 

مرر  صفت ها و هویت های قومی ، بیشتر پارسی )= فارسی( و ساجکی
در هییچ میوردی کیم    د نبایی مثی  کیه    ، بهتر است بیرای مقابلیه ی بیه   اند

را زمانی که بحث ویژ  ییی هیای دری    «دری افغانی»، اصطلا  یاوریمب
. )افغانیان( بپیذیریم  خویشند، برای شو در جغرافیای افغانستان مطر  می

کسیتان و دری ایرانیی را بیرای    دری سیاجکی را بیرای ساج   به ایین یونیه  
 ایران.  

بیا سوجیه بیه افغانسیتان سیاریخی و       .، سوجیه منطقی نیز دارد«دری افغانی»
در جامره ی بین انمللیی دارد   یکشور کنونی که جایگا  واضح -دونت

ذشیته و مراصیر کیه در    و هم از رهگذر میرا  هیای بیه جیا مانید  ی ی    
ییا افغیانی را بیه    رسیمی  دری ، نهجه ی فصیی   دری زبانان افغانیویش 

 هنگیام سوجیه بیر     ،«دری افغیانی »، کیاربرد اصیطلا    وجود آورد  اسیت 
، ب  ما را کمک فقط بی جا و بی مورد نخواهد بود ، نهمقونه ی فرهنگ

، غنی سر ، مناف  خود را از سراریش روشنپا به پای مقال سیاستکند  می
 سازیم.

با اص  زبان دری و با سکییه بیر نهجیه ی رسیمی      «دری افغانی»اصطلا  
را زیی   ، وییژ  ییی ملیی نییز دارد؛    است  نلج یافته ی پایتخت )کاب ( که

را  یسم، در مسیر ساری ، اقیوام یونیایون  یکاب  پس از افول سمدن هندوی
سییاری از اقیوام   ، هزار  ییان و ب پذیرفته است که از ساجکان سا پشتون ها

که زبان  ی، زیر چتر رسمیات حاکمیت هایجا کوچید  اند دیگر که این
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پس از سغییر پایتخت از کندهار بیه کابی     و ، زبان رسمی آن ها بوددری
مییان  نقش پشتون ها را در بیه  سوسط سلایین پشتون که بسیار مهم است 

ررسییی ، در ب، از نگییرش نیانییدازیمرسییمی دریآوردن نهجییه ی فصییی  
   از ایین  کنید   ، میا را کمیک میی   واقریی افغانسیتان  ساری  یا ی  مراصر سار

بییدون اغییراض قییومی و عصییبیت  ،وسیییله ی مهییم پیونیید هییای خییویش
 ، نگهبانی کنیم.فرهنگی

، بیرای  پیس از بررسیی  یم کنی  ، امیا سیفارش میی   یمدهی  حکم قطری نمی
زبیان   ، نهجیه ی افغیانی  سوجیه علمی و استوار بر پژوهش هامحکمیت و 

، فقط در پیوند به کاب  نشینان غیر پشیتون  که جزو رسمیات ماستدری 
، منحصر نماند؛ زییرا  سم کوچید  اندین مرکز سمدنی هندویکه خود به ای

 هسکلیم بی   یویند  یان دری یو در جغرافیای افغانستان و منطقه ی میا بیا  
، ؛ مانند نهجه ی مردمان بدخشاننهجه های ولایتی و محلی، مررو  اند

بیا نهجیه ی خیا  دری کیه      ... نییز هیزار  ییان   ، هرات ونجشیر، سخارپ
 ، مررو  می باشند.   دری هزار  یی را سوجیه می کنداصطلا

، واژ  یان و ویژ  ییی هیای نهجیه ی رسیمی زبیان      بررسی اصطلاحات
کیه نهجیه ی   ، هریز نیاورد  است ارددری افغانستان که ادبیات مدون د

 باشد. ر به قوم، منحص)کاب ( رسمی دری ما
، روابیط   ، داد و سیتد قیومی  زریی از پشتون ها در مسییر فتوحیات  ب جم 

 اقیوام افغانسیتان میی    ه جایی که شام  سییر سمیام  سجاری و پدید  ی جاب
به یونه ی یسترد  به کاب  میی آینید و در   شود، پس از انتقال پایتخت، 

دارنید،   یونه که رهبری کشور را بیر عهید    ، همانام  اجتماعییک سر
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، بخشیی از یوینید  ییان نهجیه ی فصیی  دری      در متن روابط اجتماعی
   .می شوندرسمی 

نهجیه ی  در و میرا  فرهنگیی   یارها، مهمترین یاد پشتونساری  مراصر 
نیز است. در همین مسیر، حلیور متنیوع اقیوام    )کاب ( دری زبان رسمی 
تماعی خلط اجکه  -به شمول هزار  یان دری یو -ک در کاب غیر ساج

)دری(  وسیله ی ارسباط، هریک با کاربرد ندرا رنگ سنوع ملی بخشید  ا
 ند.ن، برجسته سر می کرا در فصاحت صورت غیر قومی آن

، خواستار قطرییت نیسیت و   ه یفتیم، پرداختن با چنین رویکردیچ چنان
واهیم وییژ  ییی هیا را برجسیته     ، اما ایر بخی یمحکمی نیز صادر نمی کن

ه دور از یونه که بررسی ساری  افغانستان را ب مبرم است همان ، نیازکنیم
یشیودن فصی  هیای دیگیر     ، بازنگری کنیم اعماق ساریخی غیر ضروری

 ،فرهنگیی  نیو جنیدای  در اهیا  از اهیم کیار    ،دنی کن که انحصار را نفی می
 .       شودمی ی خیلی ضرور

 ایید  سیاز  مرلیلات  دایر  ی م برای برون رفت از یچنانی که کوشید  ا
 بیا جسیت   ،میکن نگریباز رانو بر ساری  منطقه و افغانستان  منفی، نگرش

ر فرهنگی ، نگارش، سوضیحات و روشنگری ها در اموو جو، یردآوری
دعیوت میی    ،، از جامره ی فرهنگی افغانیان که یکی هم این کتا  است

را اختییار کننید! زییرا قایی  شیدن بیه سیاسیت هیای          م که بیدی  نیو  یکن
نادرست یذشته که اینک حتی فارسیسم ایرانی را در سرزمین ما سوجییه  

واردی که به حاشیه ، نقد محتوایی و سوجه بر م، جز با نگرش نومی کنند
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مجیو   مهاریسیخته یی خییانپردازان  نخواهند سوانست ، راند  شد  اند
 .جلو بگیرند ،ی که بایدرا چنان

دری، امییا در جغرافیییای را بییا پشییتوانه ی زبییان « دری افغییانی»صییطلا  ا
ایی، سیواری  آریی   یاز از ماهییت دروغیین کیه در سیاخت    بی ن ،افغانستان

ت میورد  ، فقیط در حید ییک عبیار    ستسنت شد  ا ،خراسانی و فارسی
 ضرورت سیاسی، قرار می دهیم. 

ادبیات چنید   اتد سخلیقحدواز  جزبه نانی که در این کتا  خواندیم، چ
با پسوندی که در ساملات نییم قیرن    دریدری افغانستان،  سد  ی مراصر

کیه   میی باشید  ، جیزو دری مشیهوری   )افغیانی(  دید  می شودنیز ما اخیر 
 پسوند های ساجکی و فارسی نیز دارد. 

 یفته ایم و بار دیگر سکرار می کنیم دری، زبانِ در رابطه به اصانت دری
اسیت و همیشیه ییک زبیان      بخشی از مردم افغانستان، ساجکستان و ایران

، دری زبانیان  در فرامیرز هیای شیناخت فرهنگیی    واحد بود  و می مانید.  
ایران و ساجکستان در میان دری زبانان افغانستان، به واسطه )مترجم( نییاز  

 ندارند.
  

 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /913 

 

--- 

 دری زبان وصف در اشعاری
 عزیزی نبی  به کوشش

 :ینجوی نظامی

 اوست کار دری نظم که نظامی

 اوست سزاوار نکرد نظم دری

*** 

 دری نفظ ز را ها  نامه خرد

 یری کسوت کرد زبان یونان به

*** 

 رهبری بر جست نشان را سخن

 دری و پهلوی و یونانی ز

*** 

 پرد  آورد  خروش در مرنی

 کرد  آغاز دری های غزل
*** 

 دری و سازی ست که سخن ها زان

  یبری و بخاری سواد در

*** 

 فتی چنین فرهنگی رهبان دو به

  س فت د ر های دری آن که به وقت
 :سیستانی فرخی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /915 

 

--- 

 خواند دانی نیکو که من از یافتی بدان دل

 دری نفظ با ی آزاد  خواجه مدحت

*** 

 بود بند  ی من مانند  که بند  آن خاصه

 دری ی انفاظ دانند  و یویند  مد 

*** 

 یشاد او یویی در عربی عر  اندر

 دری در را پارسیان کرد باز او

*** 
 خیر مرانی شد  نیکو سو فر  به آیا

 دری زبان شد  سو شیرین نفظ به یا و
 :شیرازی حافظ

 آیا  بود کسی حافیظ دنکش شرر ز

 داند دری یفتن سخن و ییب  نطش که

*** 

 حافظ ای فیروشد فصاحت عندنیب چو

 بشکن دری یفیتن سخین به او قدر سیو

*** 

 پیغام برد می کی آصش حلرت به من ز

 دری نظم به ز من مصرع دو ییرد یاد که
 :غزنوی سنایی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /911 

 

--- 

 کرد جلو  اصفهانت ساج چو یشتی با شر 

 دری و سازی نفظ ساجداران سخت پیش
***  

 سخا بحر ای یافتم را سیو که لا شکر

 دری انفاظ با اشرار ز من صلت سو از
 :جربادقانی اندین نجیب

 است کرد  سحاشی یرچه شرر دری از یبرش

 دری و سازی به بند  شر  نباشد کی

 :شیروانی خاقانی

 دهان در زبانش هشت صفت اعجمی بربط

 دری و سازی به کرد  سرجمان زخمه سر از

***  
 مشتری و دل ها دلال دری های د ر ز راوی

 ریخته بیلا د ر های جیوهر اینک خاقانی

*** 

 ام کرد  جان رشیته در قلم از را دری د ر

 ریخته والا شا  بر زهم بگشاد  باز پس

*** 

 شاعری در منم قیایم دری ی نظم رقره بر

 ریخته  مجیارا آ  عنصری بقایم من بیا

*** 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /912 

 

--- 

 سب ز پارسی آسش نب یرفته مرا دید

 ی دری نکته به برد  سازیان آ  مین نطم

*** 

 یذرد افاض  یاد دری و سازی به چون

 یابم خراسان به دیوان افسر خویش نام

*** 

 دهد دری د ر سو سم  به من دیوان

 کند سما اوج ز بزم سو صفات جانم
 :سبریزی قطران

 بودمی سو دریهی بر بند  یان دیگر چو یر

 پادمی سیو دل اندر بند  یان دیگر همچو

 آمدی رشک جهان یویان شرر بر مرا یر

 نگشادمی بر شاعران دری شرر در من
 :واص 

 بپر  ارغوان از مررفت بیان شر 

 یمرنو مقامات در  شنو نی وز

 فاخته و سفت دری نظم د ر دراج

 پهلوی های غزل عاشقانه کرد سر
 :  خسرو ناصر 

 نریزم خوکان پای در که آنم من

 را دری د ر نفظ قیمتی این مر

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /919 

 

--- 

 :عنصری

 خیر مرانی شد  نیکو سو فر  به آیا

 دری زبان شد  شیرین سیو نفظ به یا و
 :یبسی شمس

 زبان سازی عیسی شیود یر عجب نیست

 دری شرر عاشم او تاریفی پی از
 :سوزنی

 یفیتن مرا بود آسان سو روی صفات

 دری شرر به یهی و دری نفظ با یهی
 :جبلی

 یویم سو وصش دری انفاظ به پیوسته

 حجازی انفاظ به خداوند مد  چون
 :انوری

 اصم جذر او بسط و ز شر  بگشاید یم 

 دری انفاظ به بگشاید نطیم زبان چون
 :مرزی

 نهاد دریابی در دهانم در رادش دست

 دری د ر او پیش زبانم از ببارید چون
 :سردی

 را عاشم سرای دستان بلب  هزار

 آموخت دری یفتن سخن سو از بباید
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 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /911 

 

--- 

 :لاادری

 نگارند ی ابدال قبله بر سو حمد یر

 ابدال شرر دری انیدر نماز به خواند
 :اقبال

 است شکر عذوبت در هندی یرچه

 شیرین سرست دری یفتار یرز
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 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /913 

 

--- 

 دری در تصاويرزبان 
 دری( به نام و نشریاتِ زید  هایی از هزاران عنوان کتب)یُ

 دری افغانی:
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 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /911 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /911 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /918 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /913 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /985 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /981 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /982 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /989 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /981 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /983 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /981 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /981 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /988 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /983 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /935 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /931 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /932 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /939 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /931 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /933 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /931 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /931 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /938 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /933 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /155 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /151 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /152 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /159 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /151 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /153 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /151 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /151 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /158 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /153 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /115 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /112 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /119 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /113 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /118 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /113 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /125 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /121 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /122 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /129 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /121 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /231 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /121 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /121 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /128 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /123 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /195 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /191 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /192 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /199 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /191 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /193 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /191 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /191 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /198 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /193 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /115 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /112 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /119 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /113 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /118 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /113 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /135 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /131 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /132 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /139 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /131 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /133 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /131 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /131 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /138 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /133 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /115 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /112 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /119 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /113 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /118 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /113 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /115 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /112 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /119 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /113 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /111 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /118 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /113 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /185 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /181 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /182 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /189 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /181 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /183 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /181 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /181 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /188 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /183 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /135 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /131 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /132 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /139 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /131 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /133 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /131 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /131 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /138 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /133 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /355 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /351 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /352 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /359 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /351 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /353 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /351 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /351 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /358 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /353 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /315 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /312 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /319 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /313 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 دری تاجكی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /318 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /313 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /325 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /321 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /322 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /329 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /321 

 

--- 

 دری ايرانی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /323 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /321 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /321 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /328 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /323 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /395 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /391 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /392 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /399 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /391 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /393 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /391 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /391 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /398 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /393 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /315 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /312 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /319 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 ی:مجازدری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /313 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /318 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /313 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /335 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /331 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /332 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /393 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /331 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /333 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /331 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /331 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /338 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /333 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /315 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /312 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /319 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /313 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

 «عمرزی»معرفی مصطفی 
 روزنامه نگار()نویسند ، پژوهشگر و 

 

 در کاب . ش1912عقر  سال  2متوند  -
 .1918در سال « نیسه ی عانی استقلال»فارغ از  -
 پوونهى  « رادیییو و سلویزیییون»بخییش فییارغ بییه سییویه ی دیپلییوم از  -

 .1982ژورنانیزم پوهنتون کاب  در سال 
از پروژ  های آموزشی « یزارشگر انتخابات»دارند  ی یواهینامه ی  -

 .BBCشبکه ی جهانی 

 سجربیات کاری:
علو شورای مرکیزی، یزارشیگر، خبرنگیار، روزنامیه نگیار، میدیر مسیوول        
نشریه، همکار قلمیی، مصیح ، نویسیند ، سهییه کننید ، کیاریردان، مسیوول        
ارزیابی نشرات، مسوول یر  و ارزیابی و مسوول واحد فرهنگی در نهاد ها و 

اسحادییه ی ملیی   ن، رسانه هایی چیون اسحادییه ی ملیی ژورنانیسیتان افغانسیتا     
  انجمن شاعران و نویسند  یان افغانستان،ژورنانیستان و خبرنگاران افغانستان، 

بنییان  »فصلنامه ی  ،«باختر»، رادیو و سلویزیون «1»، سلویزیون«قلم»هفته نامه ی 
، مجلیه ی  «سرخط»روزنامه ی  )منتشر  در جمهوری اسلامی ایران(،« اندیشی

»، و  سیایت  «»، و  سیایت  «ییک سحر»، یاهنامیه ی  «اوربند»
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 ه کوشش مصطفی عمرزیدری افغانی: ب

  /311 

 

--- 

، و  سییایت «سانیید»، و  سییایت «21دعییوت میییدیا »، و  سییایت «
واحد سونیید   و« دانشنامه ی افغان»، و  سایت «حقیقت»، و  سایت «روهی»
 «.آمو فلم»

 فرهنگی -آفرینش های کاری
 برنامه ها و فلم های مستند سلویزیونی:    

در سلویزیییون « یییک سید  فییراز و نشییب  »سیاریخی  برنامیه ی مسییتند   -1
 دقیقه یی. 21قسمت  11«: باختر»

 18«: بیاختر »در سلویزییون  « آیینه ی ساری »برنامه ی مستند ساریخی   -2
 دقیقه یی. 21قسمت 

 21قسیمت   25«: بیاختر »در سلویزییون  « نیای »برنامه ی مسیتند ادبیی     -9
 دقیقه یی. 

 دقیقه.   21«: باختر»در سلویزیون « سریان 21»فلم مستند   -1
)پیرامیون زنید  ییی مرحیوم فقیییر     « پیژواک کوهسیار  »فلیم مسیتند     -3

 دقیقه. 15«: باختر»فروزی( در سلویزیون 
 سخلیقات:

 منتشر شد  است. -صحبت های مغار  نشینان )ینزی( -1
 منتشر شد  است. -اجتماعی( -افغانستان و بازار آزاد )سیاسی -2
 مرز و بوم )ساریخی(. -9
 منتشر شد  است. -ر  )مررفی چهار فرهنگی افغان(چهار یادوا -1
 سخن در سخن )مررفی کتا  ها(. -3
یک قرن در سیاری  و افسیانه )سیاری  سحلیلیی و شیفاهی افغانسیتان از        -1

 منتشر شد  است. -میلادی( 2555سا  1355
 منتشر شد  است. -افغاننامه )مشاهیر افغان( -1
 منتشر شد  است.  -پشتون ها )سحلیلی( -8
 ها، مدیریت و نوسان ها )رسانه یی(. رسانه -3
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--- 

 اجتماعی(. -در هرج و مرج زیستن )سیاسی -15
 ساری  عمیم )ینزی(. -11
اندیشه در بستر سیاست و اجتمیاع )مقیالات منتشیر  در روزنامیه ی      -12

 منتشر شد  است. -سرخط(
 منتشر شد  است. -سحلیلی( -با زبان دری )سحقیقی -19
 روزیار )نوستانژی(. -11
 .پاس  )واکنش ها( -13
 سام  و سرام  فرهنگی )فرهنگی(. -11
 ارسجاع و مرسج  )انتقادی(. -11
 سیر فرهنگی )فرهنگی(. -18
 پی آمد سصویر )فلم و سینما(. -13
 در منظر بیگانه )سحلیلی(. -25
 ذهنیت متنازع )ابراز نظر(. -21

 جزو  ها:

 به رنگ آبی )زند  یی شهید مینا(. -1
اسی محمید  مردی از سرزمین آزاد  یان )زند  یی و برنامه ی انتخاب -2

 شفیم ی  آقا شیرزی(.
 )زند  یی و برنامه ی انتخاباسی محمد نادر نریم(.« نریم»محمد نادر  -9

 سانیفات:

سیا   1921هنر در سینمای افغانان )فلیم هنیری سیینمایی افغانسیتان از       -1
 منتشر شد  است. -امروز(

 یردآوری ها:

 ست.منتشر شد  ا -زمانی که مفاخر ناچیز می شوند )سنقید ساریخی( -1
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--- 

منتشیر شید     -حقیقت خورشید )پیرامون کلمات افغیان و افغانسیتان(   -2
 است.

 (. در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررسی ستم ملی و ستیز قومی -9
 )اه  سنت در جمهوری اسلامی ایران(. در متن مدعا -1
منتشیر   -نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی )سنقید فردوسیی و شیاهنامه(   -3

 شد  است.
منتشیر شید     -ری  )سنقید کیوروش و سلسیله ی هخامنشیی(   م نحنی سا -1

 است.
 منتشر شد  است. -آریاییسم )سنقید پدید  ی آریایی( -1
 منتشر شد  است. -پور ِخرد )مررفی زند  یاد استاد ناصر پورپیرار(  -8
منتشیر شید     -زبان دری و ویژ  ییی هیای آن(  پیرامون دری افغانی ) -3

 است.
منتشیر   -زردشتی، مزدکی و مانوی( آیین های سخیش )سنقید ادیان -15

 شد  است.
نامییه ی میین )پیرامییون زنیید  یییی و کارنامییه ی مصییطفی    کتییا  -11

 عمرزی(.
 پندار ستمی )سنقید و بررسی پدید  ی مررو  به ستمی(. -12
 منتشر شد  است. -آرکاییسم )سنقید باستانگرایی( -19
 مرنی )یزید  هایی از سخنان اندیشمندان(. -11
 و بررسی فارسیسم(. محویه ی سیا  )سبیین -13
 رسانت ملی )کارنامه ی محمد یارق بزیر(. -11

 سرجمه ها:

 -«ییون »سا حصار پنتایون )سیفرنامه ی واشینگتن(: محمید اسیماعی       -1
 منتشر شد  است.

 منتشر شد  است.  -«یون»رسانه های کنونی افغانی: محمد اسماعی   -2
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 است.منتشر شد   -«یون»ساختار هندسی شرر پشتو: محمد اسماعی   -9
انگیز  های فرار نخبه یان حرفیه ییی از افغانسیتان: محمید اسیماعی        -1

 منتشر شد  است.  -«یون»
سخت دهلی را فراموش می کنم )سفرنامه ی هنید(: محمید اسیماعی      -3

 منتشر شد  است. -«یون»
منتشیر شید     -«یون»افغانستان در پیچ و خم سیاست: محمد اسماعی   -1

 است.
منتشیر شید     -«ییون »د؟: محمد اسماعی  ایر جهانیان شکست بخورن -1

 است.
 منتشر شد  است. -«یون»درست نویسی پشتو: محمد اسماعی   -8
 منتشر شد  است.   -«یون»فقر فرهنگی: محمد اسماعی   -3

منتشیر   -«یون»در قلب کرملین )سفرنامه ی مسکو(: محمد اسماعی   -15
 شد  است. 

نسییتان ملییی  د افغا»در اختیییار  -«سحریییک ملییی افغانسییتان »مشییی  -11
 ، قرار داد  شد  است.«سحریک

اختیار روند ملی جوانان »در  -«روند ملی جوانان افغان»اساسنامه ی  -12
 ، قرار داد  شد  است. «افغان

در اختیار این نهاد،  -«انجمن پیشرفت و رفا  زنان افغان»اساسنامه ی  -19
 قرار داد  شد  است.

اختیییار اییین  در -«حییز  حرکییت مردمییی افغانسییتان »اساسیینامه ی  -11
 حز ، قرار داد  شد  است.

در اختیار این حز ،  -«حز  حرکت مردمی افغانستان»مرامنامه ی  -13
 قرار داد  شد  است.

 «.یون»نایفته های ارو: محمد اسماعی   -11

 همکاری های فرهنگی با دیگران در سهیه ی کتا  ها، فلم ها و برنامه ها
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 کتا  ها و نشریات: 
سحقیقی پیرامون سوابم ساریخی و موقش حقوقی قرارداد »، «سایه بان بی سایه»

منییار »، «پییژواک؛ زنیید  ی جاویییدان اسییت»، «پشتونسییتان»، «و خییط دیورنیید
 -زند  یی امیر دوست محمید خیان  »، «حکمیت انگلیس در سیستان»، «نجات

 )راج  به احمد یاسین سانک قادری(.« پیروزی»و « جلد اول
 :فلم ها و برنامه های سلویزیونی

بازسا  اعتمیاد  »، «همتا«)برنامه ی ساریخی(، برنامه ی اجتماعی « مستند باختر»
 )مستند زند  یی شهید عبدانحم(.« شهید ملت»)سلسله ی انتخاباسی( و « مردم

 مدنی:  -ساییدات فرهنگی

 ش.1982پوهنتون کاب  در سال « مژورنانیز»ستایشنامه ی  -

 ش.1981در سال « نستانمجم  صل  افغا»ستایشنامه ی  -
 ش.1939در سال « شورای ژورنانیستان افغانستان»ستایشنامه ی  -
 ش.1931در سال « جریه ی افغانستان مشرانو»ستایشنامه ی  -
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 و   فکهنگرر  گسرردکد  هرر   ایررکا ت شرر   در بررکس  »... 

انداخدر    را  بر   ت«ف رس » گسدک  و شعمیم جهتشبلیغ ش  را 
 در افغ نسرد  ت خ ترد     ب  ایکان  کدب و نشکی ت هجوم بودند.
 در شأئید را س م  شمس (ت ذهنیت  04 ش  04ه   مع تک ) ده 

 زبرر   بررک را آ  ارجحیررت و «ف رسرر »   کلمرر   ن آگ ه نرر  
 بر   اسم یک ب  سنوا  و داد   ج مع  ش ل اندیش  در «در »

 . گکفت ج  مسم ت
 زبر    و هر     اندیش  محدود  در شنه  ایکا ت ن  فکهنگ  نفوذ
 و اک دمیررک سرر   در حدرر  بررل گکفررتت جرر  مررکدمت سرر م

 و ادیبر    هر    شحلیل و ه  نوشد  و گذاشت اثک نیز شحقیق ش 
 برکا   شر   سر خت  آمر د   بر ور  ایرن   ب را در  ادبی ت محققین
  شککیرب این  .کنند ب زگو را در  «ف رس »در ت پیشوند  زب  

   بکداشرت  در موازنر   را در  زبر    ت هویرت )ف رس  در (
 .داد قکار تنویسند  گ   انفکاد  ه  

 گسردک   و سروز  خ نمر    ه   جنگ ت04و  04 ه  ده  در
 زب نر    در  شر   شردند  ب سر   قوم  و زب ن  سمیق اخد ف ت

طرک    آ  ب  پیوند  و شوند ف رس زد  افغ نسد  ت ن آگ ه ن 
 مر   زبر    ات لت شنه  فکهنگ ت ن    نفوذ  بکن م  این. دهند
 در نیررز مرر  را گرر   آینررد  سرر زدت بررل  مرر  خدشرر  دار را

 هر    نسرل بنر بک ایرنت    .م  دهد هوید  قکار ب  و سکگکدان 
 از اسرددل   و توضر ح  بر   شواننرد  نمر   تافغ نسد     آیند 
 «.بپکدازند دف ع ب  تخویش زب ن  -فکهنگ  ه   داشد 

 (از مدن کد ب)                                                                        
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